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مور یس لبلان 
۱ رسن‌لوین 
اش 


از عملیات‌خارق العاده آ رسن لو ین‌درسن‌جوانی 


از اتعاوات 
سعله 


چاپ نمدات 


1 
رسن لو ندر ست سالگی 


داءول ادرزی سس از خاموش کردن در 2 مو و زسب‌کلت خودر | لے 
وسط سشه‌ای انداخت . 
درتاریکی شب جاده بر در ختی‌ر | 45 بزمین‌های کاخ بیادقی اتيك پى می شد 
بیش گرفت وخود را فا دیوار کاخ رساند: کمی در ا نجا منتظر ماند 
و گوش صداهای‌اطر اف‌خود داد. 

در نزدیکی او صد اهای‌مختافی شی ا شمه اسان که وس 
می شید ندجر خسای کالسکه‌ای که روی سن‌گفرش حياط پیش مر فت‌و بد تیال 
ان‌صدای 2 خوردن‌جبزی تش باز شدن‌در یویر ست بلااصله دد انه 
در بسرعت‌تمام باز شدوصدای خارج شدن کالسکه‌شنیده شد ر آئول‌صدای‌حرفی 
زردن دور نفررا که معلوم نود از فاصله دورمباید سردو ور تار یکی جاده لو [4 
:عرف جاده او ترات رو ان گرد بد. 

مل این است 4٩‏ شکار شر و ع‌شده امامحل آن با رک خیلی از آین نقطه 
دور باش ی من دأ رف ۳ ۳ این‌شکارچی‌ها کجا هدر و ند وروت و امد آ نها دراین 


۳ گنج‌پاه‌شاهان 


سمت چپ حصار اند کاخ يد و بنای جلو رفتن گذاشت ودرزاو به 
دوم بس آذاینکه چپارقدم‌جلو رفته بودایستاد . 

دو کلیددر دستش بود که با کلیداول در کوچکی راباژ کرد از بله‌ای که 
دربدنه دیوارقرار گرفته بود بالارفت با کلید دوم درطبقه اول يك درهخغی 
بروی او کو شد . 

چراغ جیبی‌خودرا روشن کرد و بدون‌اینکه احتباط کند جلو رفتژ بر | 
مہا نست که آن شخصس درقسمت‌دیگرساختمان مسکن دارد گلادیس ایيك 
تنپا دختر بارون درطبقه دوم ساکن. بود . 

ازدهایز باريك وتاریک ی که اورا بيك زیر بزمین راهنماگی می کرد 
گذشت‌درهمن دهلیز بود که رائول چند هفته مش از بارون خواستکاری 
دخترش رانمود وررھما نچا بود که بارون باخشم زباو ازاو بد یر ای مود 
بطوریکه هنو ز خاطره آن روز را در خاطرداشت. ۱ 

درمقاً بل آئینه ای ایستاد که‌چپره‌جوان‌ور نك بر بده آور | ظاهر ساخت 
با اینکه ازدیدن‌قيافه بریشان خودسخت ناراحت شده بود براعصاب خویش 
سلطا یافت و بکار خود مشغول شد . 

چندان طولی نکنیه و بیادش میامد که دراو لی‌روزی که با بارون‌بااو 
صحیت می رد نگاه‌های دزدیده‌ای بروی میز میا نداخت . 

راول طرزساختمان این میزرامی‌شناخت ومیدانست‌در چه‌محلی ممکن 
است مخفی گاهی دردرون مز وچودداشته باشدوچکو سکن است باحر کت 
دادن شاسی آهنی محل میحفی میزر | بدست آو رد ببمین جبت درهمان اعظه 
اول درشکاف وسطمیز نامه کو چکی بدست او رد که روی کاغذ سیار ناژ ۳1 
نوشته‌شده ومانند يك‌سیگار آنرالولهکرده بودند. 

دراین نامه :4 آدرسی بو دو »امضائید اشت ۲ 

جون ظاهر نامه سم ار ساره بود و کیان امیر فت که کی چن نامه ای 
ارزش رادر آن‌شکاف مخفی کرده‌باشد بادقتی‌بیشتر آ نرا مورد تو جه‌قر ار 
دادو بالاخر ه بس از اینکه مدا نی درمتن نامه فرورفت وجملات آنرانجت دۆت 


قرار داد توانست پس اژجابجاکردن جملات این مطالب را از آن کشف 


ون رز 


ارسن‌لوپن 

هن أ بار یکی از د شه‌نان خودمان‌را در رو تن ددست آوردم روی‌این 
فکر دریکی ازروز نامه‌های معلي اعلان کردم که یکی ازدهاقیناطر اف 
ارات » درزمین‌های مزروعی خود يك شمعدان‌هسی هفت شاخه‌ای آززمین 
خاری ساخته است . 

آن‌شخص فوراً | هک a‏ ۰4۰ 7 وا 1 2 که درساعت 
سر بعد از ظهر دراستگاه فکامب حاضر: تباشد ۳ 

2 ۰ ۰ 5 ۳ a 

صیح همین روز طبق دستور آن من کااس(4چی نلگو افی برخلاف‌ادن 
۱ ۳1 
راسمو ر در یافت سی کند و با ان ذر امس کالسطدچی در استگاه فکامب بملاقات 
نماینده ما خواهد رفت و اوطیق‌دستورات مااوراسدون‌س وصدا بهمحلی که 
در | تیجاجلسه دار یم ھدارتدواهد امو د 

گر اینطور شود ماخواهیم لو انست داو که در عله او اعلام جرم 
نیم البته در ذوره‌ای که عملیات ارت لماده محتاح‌وسائل بزر گتری ست 
,دون شا محازات يك چين عمل بزرك شد دد تر خو آشد بود با ید این‌حبوآن 

j ;‏ دم ش 4~ هد انام دهید اما با امو 2 

در ده ۳ نا بودساز یم شماهر < میل‌دار, أ :ج ۶ دهمل ام اأ و چه : وصوع 
آخر ین‌مذا کراتی که بین مانعمل أ مد چون لازم است ها ازاقهام جود 
یرجه بگیر یم بابد بدا تید کەزند گی ما دسته بپمان‌است کهدر این اقدام بزرك 
موق شدیم اگر ادن‌موجودجپنمیز زد ۵ رما ۳۳ کارماخیلی دشوار است.خیلی 
احتیاط کنید ومانند سایق بر نامه شکار را برای بر طرف کردن‌هر نو ع‌سوء 
ظن | کد من با کشتی از دز هاور خو در امیر سا e‏ و بادوتی‌آزدوستان‌دزر 
ساعت جار نزدشما هستم ۱ این تامەر! اژ نون زمر دك E‏ امدم ۱ ار ادومر تيه 
اجن رد ی ۰ 

را اول رید از خو آندن نامه کر فر و روت و باخود گفت 

هنجمزی اذاین ۰ نامه : ۳۹ ی قە م امامعلو م م است که‌احتاص 1 نپا ۳ وة است 
۳1 نامه بارون ارزشی داشت لار م نبود ۳ ترا نگاه‌داد در و دعك ازخواندن 
۳ می‌سوز ا: بل زب و بااین: او اہب ا نمی شدم ده Ta‏ نما | متو اهنك A‏ 
آما حالاخوب می چم که[ 1 وان اد او را در باود وشایدفتل و جنایتی 
هم بدنبال ان‌داشته باشد . 


کنج‌پادشاهان 
بر شرطان لعنت بدر ژن | ینده من که‌در ظاهر | :2درمقدس‌ومپر بان‌جلوه 


4 


ی 
بأ دمم باشد ومن‌چاره‌ای جز ان‌ندررم که‌در این کار مداخله کنم 


کید ور دسته دق وزوان و وم کشها رت دارد بنظرم موضوع خیلی 


را اول بعد از گفتن‌اين کلمات دسنهارابهم‌مالیدموضو عدر نظر شه م 


شد وه اعمید که | ده را که‌ازجندروز بیش حدس زده | تقدرهاهم بی‌اساس 


ی 
ETE‏ إست . 

تصمیم گرفت به هم ا به بر گردد ودر ا خو | بد سہس در موقع 
فر صت این محل بر گشته ر دریگ بارون‌ورفةا] چه‌می خو اهند بکنندو آین شخصی 
که او را موجود جپنمی می خوانند ودر نظر دارند اورا نابود ساز ند 
اسك . 

همه‌چیز را درجای خود گذاشت مدتی بجای اینکه‌از [ نجاخار شود 
۳ بل‌مبزی که روی آن‌عکس قاب کرده کلاد یس ر| کذداشته بود ند نشستو 
عهس را معا بل خود کنات وباعشق وعلاقه ز باد تماشای آن‌برداخت 1 

فان کلار پس !تيك خیلی‌جو آن تر ازخووش بود و مشترازهحده سال 
نداشت » لمپاش‌شهوت از و چشما نی رو با/۱ نگیزداشت » قبافه ا یجو ان 
و گند م گون » بسیار لطیف باموهایر نك پر بده‌ای شبیه بدختر ان جوان که در 
نواحی شمالز کر مکی وچنان‌حالت‌شیر بن‌وجالبی‌داشت که‌هر کس‌اورا 
میدید ذمی‌توانستازنگاه کردن باوصر فنظر کند .نگاهرائول‌حالت‌خشونتی 
تخو 2 و خما لی جنون 1 تمسو أ فت از آن‌جلو گر ی کند در مغز س 
راه یافت . 

کلار یس دراطانطقهاولودرءمارتهمسکو نی خود مها دودو با کلیدی 
که خودش باو داده بود چندمر ته بر ای‌صرف چای باطاق اورفته بود . 

در ابتصورت چه‌چیز مانع او می شود که‌حالی هم بدیدن او بروده 
خدمتکار آن نمی دوا ند صدای اورا شئوند و بارون‌تافردا عدازظپرمر اجعت 
راھد درک . بس برای جه دون دیدن او از ! یحاخار ح‌شود ۱ 

رائو ئل طبع اوم بدی تبون امااحساساتی تندداشت که گاهی از اوقات 
اورا ازحال‌طبیعی خأرج می‌ساخت ولی‌دو همرفته همیشه‌سمیمی کرد تجابت ‏ 


وخو نسردی خودرا حفظ نماد با و قاين ال چگو نهممکن بوددرمقا بل این 


آرسن‌لوین ۹ 
وسوسه خود داری‌نم‌اید » احساسات‌معتلفی از قبیل‌غروروتمایلات عشقی‌اورا 
طرف اين عمل می کےا ند بالاخر ه ,دون اذكهو چیز دیگررابکند باشتاب 
مام ازپله‌ها بالا رفت . 

درمقابل‌در سته اطاق سا کت ومر ددماند فکر کرد OEE‏ بار 
ازاین‌در عبور کرده دروسط روژو بعنوان يك‌شخصمحترمو | برومندبدیدن 
اومبر فت وا گرحالدر نیمه شب باطاق دختر جوان وارد شود برای عمل‌خود 

چه نپا نه ای‌وردست داشت . 

برد و جدان آغازشد امادامنه آن‌طولانی مود » ضر به‌های ارام :در 
زد آهتنه کت 

کلار یس .. کلار پس‌هن‌هستم . 

س از يك احظه چون باس خی نشنبده,خو است دومر تبه دررا کن ند تر 
در ده اما نا کپان درب اطاق خو اب دختر جوان باز شد و او در حا لییکه ۱ 
جر اغی بدسته اشت‌در آستانه‌در ظاهر گردید : 

رائول چون بر بد گی ر نو اضطر اب اورادید کمی ناراحت شدوچند 
قدم عقب رفت ومخو است مراجعت کند , 

رائول و ۳ 

کلاریس ۰٠‏ عصیا ی سو آمدن من با نا ازروی‌میل ود او آه‌خودم 
امود اگر اجاژه نمیدهی يك کلام نگر بدهن‌مأمل می‌روم . 

کلارانش:! کر خفنقة این کامات رامی‌شنید ازوحشت و اضطر اب‌نجات 
می‌بافت ومی‌توانست درمقا بل‌هردشمن سخت‌جانی‌مقاومت نہ اید امابطوری 

و حشت‌زده‌و غافلگیر شده دود که نتو | نست نه‌جمزی به ببندو نه شنود تخو دفگار 
دادشاید بتواند کلامی برز بان آورده بااورا موردملامت‌قر اردهدسعو است 
آور ااز نرد خود بر انداما بازوانش بارای تاش و فقطدستهای ار زانش 
توانست چرآغر | روی‌زمین بگذارد و لحظه مد دور خود چرخی خورد و 
سپوش افتاد . 

* > > 
از سه‌ماه پیش رائول و کلاریس باهم آشنا شده ونکتیکن را 


دوست داشتند دریکی از روزها که کلازیسن سر ای‌دبدن دوست خود 


آرسنلوپن 
رفته ود درآ تابا أا اش 
از همان‌روز طوری چم نز د یلک شه ند که رائول دیدار اورا .رای 
خودهسرت زایدا لوصفی مہ دا :ست و کلار بس چنان‌اسیر او شده بود که روز 
روز بروژ بر شدت آن ممافز وذ . 
ازووز اول رائول‌در نظر درس ادم مرموز و تودار جلوه کرد 
بطوریکه نمی تو أ تست یی و جه اورادرك کند گاهی از او حر کانی سك و 
ژز ده سرمیزد که کلار رس ازمشاهده آن نار احت‌می‌شد امادقتی این جز ھا 
را فر اموش‌می کرد بنظرش‌میرسید که کاملا فریفته رائول شده‌است . 
از خود می برسید برای‌چه این‌حر کات جلف واین‌سسکسریپا از اوسر 
مدز باه » جر اقبافه‌اش اسر ار آمیز است» التابات دد ہی او چه‌علت‌دارد " 
سااین‌حال تمام‌عیب‌ها و نقص‌های اوچون ظاهری بسه گسانه داشت 
زو دهمر فته کل صفات بر حسته در نظرش مچسم‌ می شد 
وقتی کلار بس از سفر پرمائنی‌باز کشت مون مك‌روژ نا گان فاه 
معصو مهرد جو ان رادید که د رمعا بل جره او کنار دیو ار استاده و ا نظ ری 
راو نگاه می کند . 
رائول در یك مپمانشانه نرديك‌منزل کرده دودو چون فا صله ما نا نه 
ا مزال ]با نها زياد مود هر روز ادو چر خه با ئی خود باین‌حو الى مآ مد 
و بهنماشای آو می برد آخت . ۱ 
وقتی کلار یس بجه بود مادرش را آزدست داده در نرد بدرش چندان 
خو شال نبود . ۱ 
بدرش مردی‌مرموز و کم‌حرف بود تقدس‌زیاد بخرج میداد بمقام و 
منز ات خود هی دا لید نامر دم خشك وفا نو نی رفتارمی کرد و دهقا نانوز ار عن 
املا کش اورا درست نداشتند و بانظر عداوت ودشمنی باو نگاه‌می کردند . 
رائول بدون اینکه خودر | معرفی کند یا کسی دیگر راو سله آشناگی 
قر اردهد بدیدن ,درش آمد واز کلار یس واس کار مود بارون از شم دن 
این حر ف سکخت عصیا نی شد و جون آورا چوانی بیسر و با و بی‌خانو ادهتشخیص 
داد می‌خواست دستور دهد نو کران‌باشلاق ولگد این‌خواستگارفضول‌رااز 


منز ل سرد و 


A‏ کنی‌پاهد‌شاهان 
اما نگاه‌های تند و نافذاین‌جوان که شباهت به‌نگاه حیوانات وحشی 
داشت < ان درحال بارونموثر و آقع‌شد که تتو أنست‌حرفی بر ند ودر مقا بل 

او تسلیم شك . 

بعدداژ این ملاقان‌بود که کلاریس برای اینکه خاطرهاین‌ملاقات‌ووفتاد 
برش رااژزیاد رائول برد چندمر تیه اجاز مداد که مردجوان ندید نش اید 
البته این‌عمل يك بى احتیاطی خطر نا کی بودورائول بو دجر أت دادو توا ست 
مانند یك عاشق که بدیدار معشوقه میرود بااو رفتار نماید . 

آن روزصیح کلاریس کسالت را بها ه کر دودستورداد غذایش‌راباطاق 
او اوو ند ودراینمدت دائول ریک از اطاقپا معفی‌شده بود ووقتسی همه 
جا خلوت‌شد باطان‌او رفت وهردو در آغوش هم خو ابید ند و درا که 
بنجره اطان باز بود چنان‌ازخود بخود شدند که کار آ نها بجای بدتری کشید 
و کی ااه رو و ی ور 

بعدازاین عمل کلار پس خیلی گر رست امادیگر فایده‌ای نداشت‌ساعت 
ها گذاشت سیم خنك جنگل رخسارعاشقومعشوق رانوازش میداد . 

در مقایل iî‏ درا لیکه در آغو ش‌هم خفته بود ند بای نظر مستقرم 
دشتپا وچمن‌های سرسبز وئه‌های کوتاه و بلندرا میتوانستند به بینند . 

رائول آهسته باو گفت + 

محبو به عز بزم‌زیاد ناراحت نباشید زندگی همین است‌خوشی و لذت 
برای ما آفریده شده وقتی که ماتوانستیمتمام این‌مشکلات داز بین‌بردادیم 
خواهی‌دید که زند گی از آنجه هست‌برای ماخوشتر ولذت‌بخش-ر خواهد 
شد . پس بی‌جت گر یه نکن : 

کلار بس بازحمت ز یاد اشکہایچشم خودر اباك 8 دو باو نگاهی 
انداخت ولیپایش از تیم بازشد . 

اندام رائول هم مانند کلار یس ظر یف بود » شانه‌هائی پهن و ظاهری 
دافر بپ‌داشت ۱ 

درقیافه جدی و نفوذ نایذیر او حالتی‌شاعر انه وجوده اشت‌دهابی‌شیر ین 
وچشمانی درخشان این‌قباف» مرمو زرا ازهر جپت زینت میداد . 

کلار یس با ناراحتی میگفت : 


آرشن لوین ۹ 

رائول ... دراین احظه که بمن نگاه فی کی . هیچ EE‏ و 
نمی‌خواهی بفمعی که ما چه گذشته و عو اقب آن سکیا خو اهتد رسد 
رائول . بگو بچه‌چیز فکرمی کنی . 

رائول‌خنده کنان گفت 

ae 

مسارم $ 

بای به نارون اتيك ورفقای اوفکر می کنم اشر 4مکن است 
اشتعاصی مدل li‏ باآن رنمه و مقاء‌وقت عز دز خود را رای شکار سف 
بر نده بی‌ارزش تلف نما بند ۰ 

- این کارهم برای | نها تفر بحی‌است . 

رائول گفت : 

11 بقمند ار بد 5 امامن این عقده راندارم و بچیزدیگر فکرمی نم 
البته | گردرسال ۱۸۹۶ زندگی نمی کردیم میتوانستم‌این‌حرفداباور کنم 
اک حرفی بز ام عصبانی نمی‌شوید . 

مھ نوشن 

ب سار خوب باظر من نهاو رم رسد که ابن اشخاص مشغول دسته 
بندی سیاسی هستتد .. بلی همین است که می گو بم .. 

مار کی دور و آویل ‏ ماتودولا ویار ۽ کنت‌اسکار » رو کس استری 
وتمام این نجیب‌زاد گان کشور کو کس مشغول دسته بندی سیاسی‌هستند . 

کلار س با کمی اخم گفت 

نه عز بزم اینها که می گو ثبد ممل است دائول که میدید بپیچوجه ۱ 
نمی تو اند معشوقه‌اش رامتقاعد سازد شرو ع بسن مود و گفت : 

گوس کت من انطور فکر می کنم 1 اضر دد هر جه می گودم 
بشٌو ید . ۱ 

اوس سر اورا سنه‌خود چسباند و گفت : الیته‌هرچه از عشق‌بامن 
سغن بگو ئی گوش می کنم . 

رائول گفت البته تمام ز ند گی من‌غیر ازعشق چیزدیگر نیست واگر 
فکردیگر یاجاه‌طلبی‌دیگر هم‌داشته باشم برای این‌است که وسائل‌راحتي ترا 


فا گنج‌پاه‌شان 
فر اه ساژم 1 

کلاریس فرض کن که بدرتو سردستة انقلابیون‌باشد اورا توقیف و 
فیمکوم‌بمرك می کنند ولی‌نا گان من‌اورا ازمرك نجات‌ميدهم بااین‌تر تیب 
I‏ فکز نمی کنی که بدرت باازدواج مامو افقت تما ند ۲ 

کلار یس جوابداد باالاخره یك روزهو افقت می کند : 

۲ ده مور هنکن است 4 با خوانی مثل‌من که هلرو تی دارمو نهتکیه گاهی 
کار بیاید , 

ت بر ای<4 أن هر فد آمیز ن که اسم ورسم خو بی‌دادیو اسمترائول 
اسرزی است ۰ 

ت ابنطور تست ۰ 

- جطور است . 

اندرزی نام مادرم یرت 5 عدار ببوه‌شدن‌آین اسم ۳ بروی خود 
گذاشت زیراخانواده شوهر بااو مخالف بودند و مجبورش کردند طلاق 
بگیرد . ۰ 

کلاریس که از این اعتر افات حبرت زده‌شده بود بر سید برایجه ؟ 

س بر اجه ؟.. بر ای این‌که درم !زمردهان يةه سو م ومردی فقبر و 
تمد بون > شغل معله‌ی داش آنهم‌چه معلمی 8 معلم ورزش و a‏ و 
بو کس 

- پس اسم شما چبست ؟ 

رائول جوابداد اسم بسیار پست و بی نام و نشان . 

ص چە اسمی ست . 

س آرس لو ین ۰ 

د ارسن لوین ؟ 

د البته ابن اسم خو بی نیستآ یا بعقیده تونباید که اين اسم‌را عوض 
کم (۱). 


بنظر میرسید که کلاریسی ازشنہدن این کلام سختی ناراحت‌ووحشت 


O E EEE 


۱- در ابتدای این‌حادته هنوز ارسن‌لوین آن شپرت را بیدا نکرده 


بود زیرا بطوریکه گفتیم این‌حادثه ازوقایم دوران‌جوانی او بود . 


آرسن‌لوین ۹ 
زده‌شده است , 

البته اسم اوه رچه بود برای کلادیس فرق‌نمی کرد اماپدرشاز کسانی 
زو که به‌شهرت ونام و نشان دامادش اهمیت میداد زمزمه کنان گفت 
۱ با الاخره اید بدرترا انکار کنی ۰ افو گار بودن که ناه نست 

اون باخنده‌ای که دختر جوان از آن خوشش امیا رد جوا نداد لته 

رهنده نیستم و ا بم که فاا من در او فا ی که بجه بودم از تمزیسن 
های ورزشی ومشتز نی و کشتی گیری‌های اواستفاده‌می کردم اماعات های 
دیگری‌داشت که مادرم نو است‌بااو ز ند گ یکند والمته این‌علت ها هر چه 
باشد یامن بوط نیست . 

میس باحالتي و حشما نه بطوز اکا اورا در آغوش گرفت‌ودرهما جا 
که خو اسده بود ای رقصیدنو آواز خو | ندن‌را گذاشت عد طرف او متو جه 
شی ۳ 

عز یزم .۰ کمی بخند تسا رة اس 

ارس ن لو دن بارائو SI‏ > جچه‌فرق م ی کند اس اس مطلب موقت 
است ومن بقین‌د ارم که ۳۳ a‏ قسمت‌هیج شك و تر د یدی 
داری ؟ . 

اتفاقا من‌خیلی بآینده خود خوش بین هستم فال گیر و کف‌شناس بر ای 
من بك نة درخشاأنی‌درا یش نی کر ده | ارت و گفته است که‌راتول‌آندرزی 
در آینده يك و نرال بايك وزير باسغیر خواهدشد شرط اینکه ارسن لوین 
اق ۰ 

انهو ضوع درسو نوشت‌من نوشته‌شده ومنهم‌حاضرم که تقد پر و سر نوشت 
خودم‌را استقمال کنم . 

عصلان من ممل 11 ن ومعز م زمر ه یلک است , می خو اهی ۳ دو وستان 
خود راه‌بر وم ۳ اكه رادو کت وا بلند کم ؟ ميل داری سدون 
اینکه خودت‌متوجه بشوی ساعتت‌را کش بروم یااینکه‌ا گر دلت می خواهد 
اشمار همر با میلتون‌را بز بان‌يو ناني از حفظ مي‌خوانم .. 

خدا از ندگی چقدر زیبا و دار با است رائول اندرزی.: ارسن لوین 
هر دوی أن دو نفر ميتو انزد یکل نیا افتغار و بروزی بدست بیاور رش . 


۱۹ گن یاه‌شاهان 

ای ضتعرن گفتن | بستاد مثل‌این بود که خوشی و نشاط او باعت 
نار احتی‌خودش شده‌مدتی چندباسکوت و آرامش تمام اطراف‌اضاق رامورد 
دقت‌در ارداد وچون کسی که‌علیرغم احساسات خويش بايك‌عمل زشت › راحتی 
سعادت دختر جوانی‌را بهم‌زده و با کی و طهارت اورا لکه‌دارساختهاحساساتی 
جد رد در باعان خوداحساس نمو دودر مقا بل‌دختر جوان دوزانوزد و تضرع کنان 
و بطو رجدی گفت ۱ ۱ 

کار e‏ مرأبه :خش ۰ هن دد کردم که ادها آمده تەر #سن 
بود .. هن نمی تو أ نم تعادل‌خودرانگاه‌دارم . بدی‌وخوبی هر دو مرا سك 
طرف می کشانند .. تو باید بمن كمك کنی تابتوانم داه‌مستقيمز ند گی خود 
رابه‌ست بیاورم . 

۳ ا گے کار بدی از من‌سرزوه بايد مر أ رك بخشی : 

کلاد بس‌سر اورا من دودست گرفتو با اهنگی‌حاکی از التبابوعشق 
کوت : 

عز بزم جبژی زشده که من ۳۳ 4ı‏ بشم اغاق من خیلی خو شا م اله 
ميدانم در آینده ازطظرف تورنج بیارخواهم کید اما حاضرم که با مسرت 
و نشاط تمام بد بختی ها وشکنجه‌هائی‌را که ازطرف تو بمن‌مبرسدقبول کنم.. 
این عکس‌مرا بردار و پیش خودت‌داشته باش تاهروقت بآن‌نگاه‌می کنی‌دیگر 
خجالت نکشی » ازطرف من مطمتئن باش من‌همیشه همان هستم که از ابتدا 
بوده‌ام > اعتراف‌می کنم که معشو ةه تو و و سوه نوهستم ۲ 

سېس دومر تمه اورا در آغوش گرفت بوسه‌ای از بمشانمش برداشت » 
زا رون حالرکه از دل می‌خند ید ازجا بر خاست و تدای باد گفت : 

کلاریس توباحرف‌خودت مرا تقویت کردی اکنون خود را يك 
شو له معتدر میدا نم ودیگر کسی نمی نو اند مرا شکست هك و اضرم 
دشمنان‌خودم رانا دود سازم ی هر که می‌خواهد جلو میا بد من ساقدرت مام 
و اردمیدان شده‌ام . 

۰۰ 
با !بازه شما نامار سن او پن‌رافر اموش‌می کنیمز برادر آن‌زدان که‌این 


5 و ۳ ۲ ۰ ا 
حار 4 [غاز مشود شهمو ر نام ار سن لو بن شهرت بين المللى بیدا نشر ده :ود 


آرسن لوپن ا 
وخودش‌هم نمیدانست آینده اوچه خواهد شد او هم مثل سایر جوانان » 
مردی باهوش 3 با اراده بود که مي‌خواست‌درز ند گی دیش رود و بادشمنان 
مر د نما بک 5 

ست‌سال عدرائول اندازی تبدیل به ارسن اوسن شد و این همان 
ارسن‌لوپن بود که باعملیات خارق‌الماده خودشهرت با لمللی بیدا کرد اما 
نا آن‌روزژها خیلی‌و قت باق است‌ومادر ایند استان فقط ورابنام رایول | ندری 
خاب می کنیم ت 

تفه را؛ولاندرزی سیارساده بود . 

در بین‌درختان يك‌جنگل کوچك» درسمت‌چپ‌کاخ بارون که چسبیده 
بدیوارباغ بود ساختما نی‌شبیه بك برج کوتاه و جودداشت‌و انبوهیازعلفم‌ای 
هر زه اطر اف ۳ میبوشاند . 

رائول هبدانست وترددی نداشت که جچلس4چپار بعدازظپر بارون در 
سالون بزرك کاخ تشکیل‌میشود و بعداز تجسسات زیاد شکاف بزر گی را که‌در 
سایق پنجره‌ای برای‌هواخوری بوده بدست آورد . 

بالارفتن ازد :وار :رای جوا نی مثل‌اوز یاد اشکال نداشت باین جروت 
وقتی‌از کاخ‌خار ح‌شدخو درا بروی‌عافها | ندا خت ودر حالیکه باستو بار اهعیرفت 
بوسیله ریشه‌های‌درخت که از بد نه‌دیوار یرون آمده بود خودراباپ آن‌شکاف 
را ند | بدا نود یو سیم بود که يك آدم‌میتوا نست براحتی دراز بکشد . 

بااین تر یپ‌درار:غاع پنج‌متریزهین‌قرار گرفت بطور بکه سر ش را 
شاخه‌ها و ب رگا می‌پوشاند و کسی نمی‌توانست‌اورابه بیندو او براحتی سالون 
بزرك کاخ را که چنددست‌صندلی‌ومبلدرسر ناسر آن‌چیده بود ندمیدید ومیزی 


درو سع آن‌د یدهم شد . 


ی 
چپل‌دقءقه بعد بارون بایکی ازدوستا نشو ارد سا آون‌شدرائول‌دا تست که‌در 
نارون ق اتيك ‏ عضلا تی دو یو صورنی بر نك اجرداشت که 

سر تاسر [ زر | تودەریش انبوه‌حنائیر زك احاطه‌می کرد اف یه وا نات 

و حت 


ی ود وجسارن واراده خلل تا ذیر اورانشان‌میدادرفیقش که سر عموی 


او بودورائول اورایکدفءه‌دیده و نامش‌اوسکار بنوت. بو دما نند پارون قیافه اي 


WOOD * 91917100012 MMM 


ی« ۳ 
1٤‏ دنع بادشاهان 


خشن شکل اهالی نرماند داشت بااین‌تفاوت که خشو نت‌او از بارون بیشتر بود. 

,ارون می گفت عله کنیم ¢ رو لو بل و¿ أو ا ¢ تاجف د ۹ 
د یگ رخواهند آمدودرساعت‌چپار بوما گان * باپر نسار گولازطرف‌مزرعه 
خو درا امم رسا نند‌در بزرتر ابر ایورود او باز کر ده امو بعدأو.. آ ن‌ژن‌ما بد.. 
آه چه‌خوب‌می‌شدا گر این‌زن » بچنك‌مامیافتاد . 
را بدا گناد 3 E‏ درسر ساعت lai T‏ شواهد ود ۳ ان‌زن‌سو ار ان 
ممشوو › دورمون که راننده کالسکه است اورا برای ما ایحا خواهد آورد 
درد ین راه قر اراست که رو کس استار خودرا در کاب کالس‌که دا اة 5 
هردومی توانند خانم را دست وپاسته بأورند با اين‌ترتیب نباید تردیدتی 
داشت . 

هر دور بان محلی که دائول مکی شدد :ود ترد يك شب اد و اقا 
هنو ت آهسته گفت ؛ 

ہے ال ره من مو بو ع را بر فقا می گویم اهمه دش ا اک ادن زن چه نهشی 

۰ ۰ ټ . 

۳ ی ا نها شوانند این ذن‌را مد وم کنند. ۱ 

- بتوانند یاخین نتیچه‌اش برای ما یکی ا ها کان ردو 
مکو اهد مگرها هو ۱ تیم دره‌قا بل آوحرفی دز نیم ۰ 

سوت آھی کشید وکت باللاخر ه این مرد همه‌مار | اد خو اهد داو. 

بارون|تيك شانه های خودرا تکان‌داد و گفت : 

مر دی ملأو ا ات وه عمدو اند تن ۳ ما س این‌دذن نبرد کن ۰ 
با آ نجه را که گفته بودم حاضر کرده‌ای؟ 

ك بلی دو قا یق دز رك در ساحل 4 کوره ۽ مر زد و قاين دوم ده 
EE‏ بعداژ اولی بر اه خو آهه‌افتاد ۰ 


+ سك بزر كت را که گفتم درقایق کذاشتهای‎ E 


آرسن‌لوین 6 

- بلی سنك بزرك سوراخ داری که حلقه طناب را بان خواهیم‌بست. 

هر دوسا کت‌شد ند. 

بك کلام از [ نچه گفته شد از نظررائول اندرزی مخغفی نماند و هرچه 
می‌شنید بیش از پیش حس کنجکاوی اورا تحريك میکرد باخودمی گفت بر 
شیطان لعنت » این‌دخمه‌ای را که دراختیاردارم حاضرنيستم آنرا بسا تخت 
سلطنت عو ض کنم . چه مردمان قلدر و بی با کی هستند . اینها مئل کسی که 
ار اده می کند یقه کر اوات خودر اعوض کند ات حرف ممن ند. 

متحصوصا وضع ارون اتيك باعث مج او ميش چ 4 خی ون ود 
دختر مججوب ومپر بانی مانند کلاریس دختراین مرد اسرار آمیز باشد ۰ ۲یا 
چه عقمبدی را تعقیب می کنند ؟ وچه نقشه ای درسردار ند ؟ E‏ اععال آنا ۱ 
ازراه شپوت‌است بااینکه ميخو اهند از تشم انتقام بکشند؟. 

در نظررائول ابنطورمیامد که این دو نفر چون‌دو جلاد بیرحم هستند و 
تاچنددقیقه بعد مشغول عمل‌می‌شوند . ازچشمان درخشان وازخلال موهسای 
انبوه ریش حنائی اوشراره هائی از آتش خشم میبارید . 

سه ان دیگر ازرفقا جنك دفیقه عد وارد شد ند ورائول که غالبا آنها 
را دره‌نزل بارون میدید خیال‌می کرد آزمپمانان ودوستان عادی بارون‌هستند 

وفتی بجای خود شستنه پشت آنها مقابل بنیجره‌ای که بداخسل‌سالون 
روشنائی‌میداد قرار گرفت بطوریکه صورتهایشان‌درهلال تاریکی واقع‌شد. 

درساعت چپبار فقط دو نفردیگرو ارد شید لے ؟ یکی از آنپا مردی مسن 
وفیافه سر باژی داشت ودر آستا نه درتوقف نمود نا گپان کی ارجا اند 
8 باستقیال مرد دومی که در نظر رائول نوسنده همان نامه کذدائی بودو 
فطما همان کسی بود که ۳ مرتظر دون ند و بارون اورا ساسم بو ها کان هی 
نامك پیش رفتند , 

بااینکه این‌مرد ظاهر | عنوانی نداشت همکی ما نند کسی که رد € ان 
ریاس دارد ازاواستقبال نمودند بوماکان‌هم با نگاه نافد وحرکات آمرانه 
EI I EE‏ و شش 
مور نش تر آشیده ۳1 نه های گودرفته وحشما ی زا وساه وحا کی 
نی التہاب داشت ۽ حالتی حشو نت آمیز ووحشیا نه دررفتار ودر طر ز 


از یکد 


۱4 کنج یادشاهان 


لاس آودیده می‌شد و بطور کلی ظاهر یت‌مرد الا راد اشت . 
ازحاضرین تقاضا کرد که بجاهای خود بنشینند وازاینسکه یکی از 
دوستانش که اورا ام » دری » نامید حاضر شه معدارت خو است وه‌ردی‌ر | ۱ 
1 بپمر آه او آمده‌بود E‏ و 
آقای پر نسار کول رامعرفی می کنمالبته‌میدانستید که پر نس ار کول 
چزه دسه‌مااست‌امااتفاق اینطورو اقم‌شه. که درجلسه اول مانتوانست‌حاضی 
شود ولازم بود که در آن روزدرجای دیا باشد و لی امروز شهادت 
او بر ای ما سیار ر وری اس ز بر | در ۰ ۱۸۷ دومر تیه اغاق افتاد 45 بر نس 
از و این ذن جپخمی 1 مارا نهد ردمیگر د ملاقات ند 
رائول‌ پیش ود و ان سای روف وود و ارفا کرات: | ا انطرر 
نتیجه گر فت ۰ 
این زن‌جمدمی ۳3 نپا نام میبر ند بايد بیش از بنیداه سال‌داشته باشد 
زیرا ملاقانهای پر نس‌ار کول در مست وچہارسال پیش ات 
درا سوقت بر تس ددن رفقای خود جا گرفت درحالی a‏ ۰ پوماکان بارون 
ثبك را بکناری کشید. 
بارون نامه ای را ددست اوداد که بدون نردید میعتوی همان مطالبی 
بود گهرائول خواً له بود » دعك باهم مدای صحت و نوا بر داختند e‏ 
بین آنها بطور ی کرم وجدی شد که دقیقه مد بوماکان باحر کت دستدنباله 
کلام را برید رائول باخود گفتهعلوم میشود این آةا باعفیده اوه‌وامق نیست 
اما تقشه کاملا طرح شده‌است زیر اجمح شدن نپا شان‌مید‌ها که بأ ید به ترجه 
میتی رسده باشنت 
بوماکان خوددا بصف آخررساند وقبل ازاینکه درجای خود بنشینند 
شروع رص دمت نموده گفت 7 
دوستان من ؛ البته میا نید که برای ماچه‌لحظه خطر نا کی است همه 
ما درا جام نقشه ای که طر ح شل ۵ مو أففت داز دم و هد | تدم که دام تر ك 
ما حائز اهمت ز باداست و سنظرمن ابنطور میرسد که که منافم کشورما و یبن 
ما وحتی مذهب‌ما که من نمیتوانم هیچکدام را ازهم جدایدانم مر بوط با نجام 


نقشه‌ای است که E‏ فته آیم 


آرسن‌لوپن ِ 

اما متاسفانه از چندی بیش انحام نقشه مابااقدامات‌چسارت آمیز يك زن 
رو بروشده که‌طبق بعضیعلائم و آثار این‌زن برای‌بدست آوردن اسراری 
که‌مادرجستجوی آن‌هستيم مشغول تلاشاست ا گر این زن‌قبل ازماموفق‌شود 
تمام کوشش‌های‌ما نقش بر آب‌می‌شود یاما بااو .۰ هر دوی مادر آن واحد 
نبی‌توانیم زنده بمانیم اماباید امیدوار باشیم که‌این زرد خونین به تفا 
بايان بذ يرد - ۱ 

سيس :وما کان در جای خود قرار گرفت و دستپا را روی دسته 
صندلی گذاشت وچون کسی که مسو اهد د مده شود قامت ند خودرا طرف 
بائین خم نمود وقایق یک گذشت . 

ین این‌مرد آن که وای یرو درامر مار #بجی 3 هعمج شید ۵ 
بودنه سکونی‌عمیق بر پا گردید بطوریکه تمام‌توجه آنهابطزف صداهائی 
که‌ممکن ود از خارح اید جلب‌شده بود . وشت‌گیر گ ابرم رن‌نمامرو و و 
اشغای کرده بود و بابی‌صبری تماما تاره اشتند که او را دراختبار 
خودبگیر ند . ۱ 

۳ کمان ارو ناتك ا کشت حودر | باق کر و ودر مك af‏ ٿ مطاق 
صداهای‌منظم بایهای اسب کالسکه‌ایر || زمسافت‌دورهی‌شنید نک 

بارون گفت این کالسگه من است . دا کند مر غ رابدام آنداخته 
باشند ء 

بارون ,طرف دررفت » مطایق‌معمول جاده پردرخت ما ند هر شب 
خاوٿ ود . صدا کم کم نرديك مش سگ جاده بر درخت رایمودووارد 
مزر عه‌شد سیس نا کهان مقابل درسیاهی آن آشکار شدو اعظه بعد به باه‌عمارت 
رسیده بوږ ؛ راتنده اشاره‌ای کرد و بارون‌چون معنای این اشاره رافهمید 
بص دای نا گراخ : ۱ 

زنده باو سروزی ۰ اودراختیار مااست . 

کالسکه استاد » اورمو نت که‌درجای حو د نشسته بود بر ویز همین بر دد 
یال او رو کن استار خودرا از کالسگه غارچ انداخت‌ و با كمك بارون 
زن ناشناسی را که‌دست‌وبایس سته‌و بار چه ای سر ش انداخته بودند ازدرون 
کالسکه خارج ساخته واوزا چلو یمکت بز رك وسطساان بردند ` 


۱۸ ۱ کنج‌پادشاهان 

اورمو نت می گفت : 

کارما بدون اشکال‌صورت گرفت وقتی از ترن بیاده‌شد مستقیم بطرف 
کالسکه اش‌رفت در ناحبه » چپارراه بدون اشکه فر صت‌فر باد کردن داشټه 
باشت دست‌و با یش محکم سنه شد , ۱ 

بارون‌فر مانداد . 

روسری‌را ازصورتش بر داز بد باید آزاد باشد تاتواند حرف بز ند 
سيس خودش بندد ستو بای EE)‏ باز کرد 1 

ازدیدن این‌زن فر بادی از و حشت وحرت ن آن جمع بر خاست حتی 
رائول هم در جائی که سشسته دود و کاملامی تواننت‌روشناتی راه ند از 
هشاهده این زن که‌در جو حه چوا نیو د یبا ئی يره کننده‌ای بود وات 
از تحت و حبرت خودداری دما دا ۱ 

امافر بادی ده از ن چمعبت برخاست همه را وادار وف امود » 
پر نس‌ار کول ازوسط جمع‌دوستان‌جلو آمدودرحالیکه درقیافه‌اش اثریاز 
اضطراب و ناراحتی خوانده‌می‌شد بالکنت ز بان گفت : 

خو دش است .. من أو را میشنأسم IT‏ جقدر وحشتناك است 
بارون بر سید ELE‏ شرح بدهید چه‌چیز باعث و حشت‌شماشده است . 

پر نس‌ار کول بابیانات شمرده‌ای‌شروع بسن امود و گفت‌تعجبمن‌در 
است که او بهمان‌سن‌وسال بست‌وچهارسال پیش‌مانده است . 

زن ناشناس روی‌يك‌صند ی نشسته وقامت خود را راست نگاهداشته 
واف دراه کر ده و تین زاف زان دا وی 

معلوم :ود که‌درحین کشمکش کلاه از سر ش افتاده وق موهای سرش 
بهم خورده‌و بط رف عقب ر بشته بو دو رك سنجان‌طلاقسمت‌جلو ز لفهار | نگاه‌مید اشت 
وحندتارمو کل يك چتر در جلو بیش نی او حلقه شده بوو . 

صورتی سیارژزیبا وحالتی پرهیجان داشت وبااینکه در حال هییجان 
واضطر اب بود تبسی‌شیرین بر لبهای ناز كور نك‌پر ده اش دیده‌میشد. 

جانه‌ای بار يك وظر بف ٤‏ ۹ »هائی رر جستهو | و یعته ٤‏ حش ما نی‌عمیق 
و جاذب و بلکم‌ای‌چشمش رویهم‌خوایده ومجسمه‌ای از زنان زیبای نرماندی 
بود که‌تمام لطف وظر افت | نهادرخلال تبسم‌های‌شیرین نهفته است‌این تبسم 


آرسن‌لوپن ۱۹ 


اگر چه خیلیمعمو ی بود و بچشم خو رد معمّد | کر لش باو نگاه می کرداز 
اثر این‌تبسم جانگاه که‌یکدنیا تشو یش و اضطر اب‌همر اه‌داشت نمیتوانست‌خود 
رابی‌علاقه نتان بدهد . 

لاس او سار ساده و عبارت از يك براهن سفری بودو وقتی این 
راهن بائین افتاد اندام موژون و شانه های صاف وهموار او را نمابان 
ینعی : ۱ 

رائول که یك لعظهاورااز نظ ر دور نمیداشت با خود گفت بر شیطاناعنت 
درعیتز یبا ئی یز از نکن ظاهری بی‌اعتناو بی باك دارد وظاهر او ا سطور 
نشان‌میداد که‌میتوانست باده‌نفرا: این‌مردان نبرد نماید . 

نگاهی بر از اضطر اب وحا کی‌ازدقت بجمع مردانی که‌دور اوحلقه‌زده 
بود ند وحتی آنهائی که در تاد یکی و اقم شده بودند انداخت و بالاخره چون 
نتو انس ت چیزی شیمد سر بلند کرد و باآهنك کەی او 

آزمن چه‌می خو اهید من‌هیچکد ام ازشمارا نمی شناسم > برای‌چی مرا 
اا آوزدهآ یف 7 

ارون گودریاتبكك‌درجو اب‌او گەت 

شمادشمن ماهستید . 

زن جوان سری کان داد و أهسته گفت ۲ 

دشمن شما ؟ فکرمی کنم اشتباهی رخ‌داده اشد . یا ين دار ید که 
اشتباه نکرده‌اید ؛ اسم من‌مادام یلی گرینی است . 

چوابداد غبرشما مادام پلی گرینی نیستید . 

من‌هی ۳3 بم که پلی 1 پر هستم . 

بارون باصدایمحکمی پاسخ‌داد کفتم ی 

سس در پاسخ‌پر نسار کول که باو حرف میزد گفت ۳ 

بلی .. بلی گر ینی یکی از نام‌های‌مستساری است که‌پدر شماروی خود 
گذاشته نود . 

زن ناشناس‌مثلاینکه معنای‌این کلام دا نمی‌فهمد نتوانست جواب بدهدو 
پس از لحظهای بر سید . 


۷۰ کہ 


نج‌پادشان 
پس شماخیال‌می کنید اسم‌من‌چه بایدباشد . 


- اسم‌شما ژوزفین بالسامو . . کنتس کا گلیوسترواست. 


۳ 
ژوزئن‌بالسامو هو dla)‏ ۱۱۷۸۸ 


کا لیو سترو ! 

شعص‌مرمو زو خارق‌العاده‌ای که‌باعملیات خیرت انگیز خود وضم 
ارو پا رادچار اغتشاش نمود و آرامش در بارفرانسه رادرزمان‌سلطنت لوی 
شانزدهم بپم‌زده بود . 

- موضوع گردن بندملکه که‌در آن‌روزها سروصدای ز باد بدا کرد 
دخاات کاردینال رروهان وموضوع ماری انتوانت ملکه از افسانه‌های‌همجان 


انگیز نار یخی فر ۱ دس شماز میا ید که تم امآ نرا أن مو جود خارقا لعاده‌فر اهم 
سأخته نود. 


موضوع گر دن شدملکه از فاجعه‌های ننگین‌تار بخ‌فر | نسه بود خلاصه آن 
این‌بود که کاردینال‌روهان ماری! تتوانت رادو ستد اشت بوسیله اويك گردن 
بند الماس قیمت چندین ملیون ساخته شدو بوسیله او این گردن ند سرقت 
رفت وموضوع سرقت گردن‌بند چنان‌سر وصدائی براه‌انداخت که آبروی 
ماری انتوانت درشرف اضمعلال بود و مها که آن بداد گاه فرانسه‌و از آ تما 
بەمچلس فر أنسه‌رسیدولی نظر بصا لح روز روی آن‌سر بوش گذ اشتند. 

ین شخحص اسر ار هت بعنیی ک کل وی » دارای نبوغ وقدرت 
خارق‌العاده‌ای بود بر روح تمام اشخاص تسلط داشت اماتا امروز تاربخ 
نتوانسته است برده ازروی اسرار او وعملیات او بردارد . 

آیا این‌شخص خائن بود ؟. جاسوس بود ؛ا آیا کشتارهاتي که در آن 
زمان بعمل آمدجنایاتی که و اقم شد دات اوانحام نمیشد ؟ 

آیا این شخص يك‌حقه باز يايك‌شارلاتان تاریعی بود که می‌توانست بر 
اسرار گذشته و آبنده مردم آن دورهتسلط داشته باشد ؟. هیچکس نمید ا نست 
اماهمه‌شنیده بودند وعقده‌داشتند که‌این شخص خارق‌العاده دارای نبروی 


آرسن لوپن ۷٩‏ 


مرموزی است : اسرار همه کس‌رامیدا نست ‏ اسر ارتاربخی‌را باهمان‌نیروی 
خارق‌العاده کشف‌می کرد و بايك‌نیروی مرموز پادشاهان وملکه‌های جپان 
راجت اط خودمی گر فت 1 

رائول اندرزی کهدر آن گو شه تار تدوز نو زوه بود وسخنان lpi‏ 
رامی‌شنندهنوز نتو | اه نوف اس اوف‌رفت ودرهمی که درقلب‌این اشعاص 
و جود داشت نقود نماد . 

۳۷1 این اشخاص در مقابل [ نجه که اوعا می کرد ند دلیلی‌در دست 
ET . ۳۴‏ داشتند ای نزن که تقول 0 خودرا دختر کاگلیوسترو 
میدا ند » دارای‌همان قو ای‌مر موزی‌باشد که آن شخض مرمو زوارابود و آي 
رقین د آاشتند که این‌زن بتوا زدما نند بدرش اسر اری وا !اپاج وفك وود 
دراختبارشان بگذارد 0 

بادون گودر: اتيك که‌سر اپاایستاده بود بعا ن اتان خم‌شد 
و باو گفت : 

:س بااین در تیب نام ا بشماعلق دارد ؟ 

زن‌ناشناس‌متفکر ماندمثل این‌بود بر ای‌اینکه بتو اند حالت‌دفاعی‌خود 
را حفظ کند می‌خواست جواب‌مناسبی بر ایآ نها پیدا کندوقبلا دقت می کرد 
که بدا ند اسلحه آ نها چیست تاباسخی بر ای‌سئوال‌تهیه نماید بالاخره پس از 
چندلحظه فکروتآمل باحالتی آرام درپاسخ او گفت . 

من‌مجبور ترسم که بشما جو آب بدهم وخ ال نمی کنم شماهم حق‌داشته 
باشید ازمن‌چنین‌سئوالی ی از آن گذشته بر ای‌چه نام خودراانکار کنم 
در شناسنامه تار بخ تو لدمن نام ژو ز فان بلگر یی :4 تبتر سیده بو د و من‌خوشم 
میا مد که مرا ژوذفین «السامو و ن 8 س نامند هھ ردو اسم 
کا کلیوسترو وپلی گرینی دا دوست داشتم واین‌نام می‌توانست‌جای ژوزف 
بالسامو و[ موف 

بااین تر تیب بطوریکه می گو گید و بر خلاف | نچه کهقبلا گفته بود بد 
شما ازجا نو اده کا گلیوستروهستید 

شانه‌های خودرا| کان‌دادوسا کت ماند .. آیااز راه‌احتیاط بود » از 
نفرت بود یااینکه نمی‌خواست اعتراضی بکند ` 


1۹ گنج پادشاهان 


بازون اتك درحالی ان رفقای خودرومی کرد گفت و 

این‌سکوت نه‌عنای اعتراف دارد نه انکار . سخنان این زن برای‌ما 
بی ارز ش است‌وطولانی کردن آن‌غیر از اتلاف‌وقت‌فا بده‌ای نداردمااینجا برای 
مور بزد گی جمم‌شدها یم و باید در اطر اف این‌سئله مهم تصمیم قطعی 
گرفته شود شایدغالب آقایانی که جضور دارند تمام‌مطلب رابطورمشروح 
نمیدانند بنابراین لازم است که اصل مستله برای اطلاع رفقا مطرح شود 
دداین شمار ه روز نامه که‌دردست من ھی د شر کامل آنرابطور خلاصه 
نوشته‌اند واز آقایان خواهش می کنم بادقت ”مام شرح واقمه گوش 
فرا دار ند . 

سپس با آرامی تمام شرح مختصری را که‌راتول قبن داشت‌مطالب آ نر | 

۰ وماکان نو شته است باصدای بلند اینظور خواند . 

۳ او ائل ماه مارس ۱۸۷۰ بعخی ا ماه قل از جك دین فر | تسهو 
بروس 4 ین جمم کثیری از بیگانگان که ببار ین آمده بودند توجه مردم 
بطرف خانم زیہائی که خودرا کنتس کا گلیوسترو نامیده بو دجلب گردید 

این‌زن بسیارژیبا وطناز بود مل ريك پول‌خرح‌می کرد ۵ تفر بباهمیشه 
تنها بودو گاهی هم اوراباتغان‌مرد جوا نی که اورا بر ادرخودمی نامیدمید ند نده 
هرجا که‌قدم‌میگذاشت ‏ درتمام‌سالو نپا که‌ازاو پذیرامی‌میشدهردم بگرداو 
جمع‌می‌شد ند . 

ابتدا اینکه اسمش باعث مجب مردم بود از آن گذشته این‌ژن دفتاد 
ا عجیب وحیرت کننده‌ای داشت ؛ خودآرا واسته مردی مشپور به 
کا گلیوستروهیدا نست رفتار شاسرار آمیز بود » بیمار ان‌رابطر زسحر آمیزی 
مداو ا م در پاسخ‌هائی در خصوص گذشته و آبنده مردم میداد وغالب 
گفته‌هاش برای آ بنده‌و گذشته درست‌درمیآمد 

| لیته‌هید | دید در آن دوره تازه کات مشپورالکساندر دومار اجع یه 
ز ند گی ژوزف بالسامو شهرت خاصی‌بیدا کرده بودو مردم این‌شخص هنی 

ژوزف بالسورا بنام کنتس کاگلیوسترو می‌شناختند و از اقدامات‌عجیب او 

چیزها شنیده بود ند . ۱ 

این‌زن اسر ار آمیز دفتاراسرار آمیز ژوزف بالسامو را تقلید کرده‌و 


این ۳۳ 


بنام او تفاخر می کرد و ادعاداشت که زمز خاو بدان‌مان.ن زابدست آورده 
و راخنده‌های ساختگی بر آی‌هر دم تعر بق می کرد که بافلان شیعص بافلان 
حار ای کهدرزمان نابایون او لو اقم شده ٹماس‌و شر کت‌داشته‌و اشخاصی را 
کرک سال‌ پیش زنه کی مين کرذندقیده: وبا آ نپاعزفزوه است:: 

احتر ام آودز ین‌جمعیت بقدریز بادشد که‌طو لی نکشید درهای تو بلری 
ودر بافر انسه بروی او گشوده شد ودردربار نایلتون سوم‌راه‌یافت . 

حتی مر دم می گفتند که‌در جلسان محرمانه در بار حضور داشته وملکه 
فرانسه » اوژنی : دوستان‌ومجارمخودرا E‏ کین جمم کر ده‌است . 

بک از شماره‌های روز نامه فکاهی آن روز شام شر ق‌وری > که 
ا جاب می شد بدست مار سیده ودداین شماره شرح › یکی از جلسات 
خصوصی در بار را که باشر کتمجارمملکه‌فر انسه‌صورت گرفته باین«ضمون 

ی و بسد * 

این‌دن تصو بری ازژو کو زد است (۱) ظاهرش a‏ است 
اماهیچکس نمی توا نددراعماق روح او نفوز کند گاهی ظاهر ساده تخود 
می کیرد و زما ۳ نگاهش وحشیانه است در نگاهش هز اران اسرار ودر 
تمسم‌های يت نو اخت اويك نوع تلخی ومرارت مشاهده‌می‌شود وهمیشه بااین 
قیافه , صورت يث‌زن بیست‌وچپارسالهرا حفظ می کند . 

در این لحظات که‌حالت‌خارنالعاده‌ای بغودمی گرفتازجیب خوديك 
آنه کوچك‌طلاگی خارج ساخت وجندقطره محاول از شیشه‌ای که‌دردستش 
بود بروی آ ينه کا ند وبااین مایم آئينەراباك گردوصورت‌خود را در آن 
و درد دراسنوفت بود که‌قیافه اودرسن یست و چهارسالگی در آ ئینه د بده می شد 
چون‌ما از آودر باز ه این آئینه سئوال کردیم جواب‌داد . 

این آ ئینه به کا گلیو سترو تعلق‌دارد کسا ۳ که بااعتماد وایمان باين 
آئینة نگاه کنندزمان در نظر آنها متوقف‌می‌شود . نگاه کنیدتاریخ آن‌در 
بایه اش تو شنه‌شده. . سال ۱۷۸۳ وددبائی این تاريخ جهار سطر نوشعه‌شده 
که‌هر کدام حا کی از یکی از اسر ار جهان است ۱ 


۱ - یکی‌ازشاهتارهای لو ناردو نسی بصورت‌يك‌مجسمه که‌فعلا درموزه 


اوادعا م ی کرد که‌میتواند رمز این اسرار را کشف کندومی گفت که 
شرح اسرار را ازدهان ماری‌انتوانت‌مانکه فرانسه‌شنیدهو اضافه‌می کرد کسی 
که تواند کت ادن اسرار را دست بیاورد بادشاه بادشاهان جپسان 
خو آهد شد . ۱ ۱ 

یکی‌از احضاز بر سید آیا کین متو | ند اا که ؟ 

- برای چه نمی تواند ؟.. با مه ایغ از آزداین کے درفن آن تست 
کا کل سترو هم‌فرصت کشف کردن آن‌را بدست نیاورد ومن‌فقط می‌توانم 
نام هر کدام رابشما بگویم . این چپاراسم عنوان اسرار جپان است . 

۱ - گنج شایگان ۲-سناگ پادشاهان بوهم ۳- گنج‌پادشاهان فرانسه 
۶ - شمعدان هفت شاخه (۱) 

بمباز آن باهر کدام ما بصحبت پرداخت ومطالبی رابیان کرد که‌ما از 
تعجپ‌خشگ شده بو ديم اما تمام‌اینهامقدم» بود وملکه فر انسه بااینکه نمیخواست 
سئوالانی که‌مر بوط بخودش‌می‌شد از او بکند در باره وقایم آینده‌از او 
پرسش کرد . ۱ 

درجو اب ملکه درحالیکه آنه دا بدست‌او داد گفت ازعلیا حضرت 
ملکه ”مناه ی کنم دران تفت کت ند[ نجه را که می‌خو اهند خو اهند 
دوك , 

درحالیکه ملکه فرمان اورا انجام میداداومی گفت : 

من‌خبلی چیزها می بينم ؟ يك‌جنث بزر ك درا ستان [ بنده و آقم‌میشود 
فتح و پیروزی »باز گشت نیروی‌فر انسه درزیر پرچم‌طاق نصرت برای‌امپراطور 
کف میز نند ومقدو لیعپد رأ ۰ ی میداز ند . 

* و 2 


بازون اتيك هداز وا بدن متا له رو 2 و نامه سر بر داشت و گفت این 


۱ رمز آول را دختری کشف کرد کهشرح آن دد کاب دورته 7 
"وت رن رجو ع شود به کتأن‌سنك‌ممجزه و قصر مر موز ازعملیات آرسن لو رن 


ورمز چپارم موضوع‌این کتاب است . 


آرسن‌لوین < 
سندی است که ندست‌مارسیده » سند بسار هپمی که چند بارقبل از اعلام جنك 
| نشار یافت . 
این‌زن که بود ؟ این ژن حار :۹ جو ی که بااین مپارت واستادی در 
روح ضعیف و ناتوان پادشاهان آن زمان نفوذ داشت و باعث جنك خو نينو 
حادثه سال* ۱۸۷شده بون چه نام داشت ؟ 
اگر هبه شماره‌های روز نامه راشو انیم می بینم که‌در آل زمان‌شخصی 
ارات رن ده هو اک یافش ها لوو ها اران ا 
بوده است ۰ (۱) 
جواب داده بودمادرم؟ . در بین‌مماصر ین کا کل وسترو که درزمان‌سایق 
ز ند گی‌میکردند جستجو کنید .. بازهم جلوتر برو ید . ۱ 
کی‌جلوتر بروید .. ژوزفین بوهارنه ژوجه آینده بناپارت.... 
امپراطر یس وملکه آینده (۲) 
بارون ايك در بایان سخنان خود گفت:: 
البته پلیس ناپلئون‌سوم نمی‌تواست کاملا ساکت بماند ودر اواخر 
ماه‌ژو ی گر ارش مفصلی را که‌یکی اززر نك ترین‌مامودین بلیستهیه کرده 
بود تقدیم امبراطور کرد ومن برای‌شما متن این گرارش رامیندوانم 
گذرنامه‌ای که برای این‌خا نم تنظیم‌شده | گرچه نخواسته است نام‌حقیقی 
اورا ذکر کند بنامژوزفین بله گرینی بالسامو » کنتس کا کلیوسترو متو لد 
شهر بالرم در تاریخ ۹ زو ۱۷۸۸ شست‌شده است . 
من‌همان روز خودرا به پار م‌رساندم وموفق شدم دفاتر قم کلیسای 
مورتارانا را » ورق‌بزنم دریکی ازصفعات این دفتر » دز تاریخ ۲۹ ژویه 
سال ۱۷۸۸ اظهار نامه تاریخ تولد ژوزفین بالسامو دختر ژوژف بالساه‌و 
۱- ژوزف کا گلیوسترو و بالسامو یکی از پزشگان‌ماجراجوی قرن 
هیجدهم که‌درم‌سئله دعوای گر دن‌بند ملکه موردسوء ظن واقع واز فرانسه 
مچك شك . 
۲ - ژوزفن‌درسال۱۷۷۹ باویکنت بوهارنه ازدواح :موو بعدازاعدام 
شوهرش درسال ۱۸۹۶۵ زوجه نابلتون اول شد ودر ۱۸۹5۵ نایلتون اورا 
طلاق داد. 


وژ وژ فن عه قر | تسه را : 

۳1 این‌همان‌ژوزفین مشہور بود که بعد از جدائی ازژ نر ال بو هار نه 
بعقد نا باون بنا بارت ور آمد ؟ o‏ رای‌حل‌این موضوع :۹ تجسس و تحقیق 
پرداختم وپس از کوششها واقدامات خستگی ناپذیر بوسیله‌یکی از نامه های 
وااو ر که‌درپاریس و قمف‌شده بود دام 1 آقای اگل سم و هد از 
و اقمه گردن ند ملکه e‏ تمعیف شید ۷ نله گر بی‌در ؛ رگ منز لو اقع‌در 
فو نان لو ز ندگی ؛ 8 وهر روز ری بار بك اندام وظر بف بهملاقات او 
می رفت . 

درحالیکه ژوذفین بوهار نه درا ن‌تاریخ درفو نتن لو سا کن بوداوهم 

ی بلند باللا وظر یف دود و همان‌شد ی ؟4قرار بود کا اوو در بارس 
توقف شود ژوزفنن هم نا مد رد شدو بك ماه هد تو لد این‌طفل‌دردفاتر رسمی به 
یت ژسید . 

این‌مسائل درهم‌ظاهر بسیار عجیبید ارد اماوقتی که ین حو ادث راباین 
دوحاد له نز د بل می کنیم‌مستله یل دیگر جلو ۰ هی ۹ 

هجده‌سال بعد ژوزفین ملکه دختری‌را بنام نادختری بادختر خوانده 
خود در کاخ مالمزون داخل‌میکند و بطوری‌این‌طفل توجه‌امیر اطور را بخود 
جلب‌میکند که‌همیشه اوقات مانند.اینکه‌طنل خودش اسن از او نگاهداری 
TT‏ 

آیااسم‌این بچه چه بود ؛ شاید ژوزفین یاژوزین . 

تانامر وز هیچ تاریخ نو یس نتواسته است بداند برای چه ژوزذفین در 
وقتی که درفو نتن بلو ز ند گی‌می کرد یکدقعه بطور نا گهان‌از آ نجافر ار کرد 
شايديك‌روز یك نوسنده یامورخ بتواندعات اصلی‌فر ار اورا ۱ 

درهرحال بدنبال‌این‌قضایا سقوط امپر اطوری‌ناپاگون‌سوم پیش آمد 
والکسابدر اول نز ار رو سیه ورین را در نزدخود شیرفت و آورا بهروسبه 
فر ستاد ۰ 

آیااین دختر چه عنو أ نی بخود گرفت £ ایت کی کا لوسرو 


بارون اتيك أ خر ین کلام خودرا درسکوتی عمیق فر و برد همه بادقت 


آرسن‌لوپن کف 
تام ستنان اورا گوش‌مکرد ند» رائول که‌در اعماقاینحوادث‌عچیب‌دسته با 
میزد سمی‌میکرد که‌درقیافه کنتس آثاری اژاضطراب یا احساسات دیگری 
کشف نمایدام! اوهمچنانخشكو بحر کت نشسته‌ودرچشمانو لای زیبای‌آو 
آبسم‌مر مو زی نقش سته بود . 
بارون بدئبال بیانات خود گفت : 
طبق این گزارش‌صریح که بوسیله یکی ازمامورین پلیس‌ف راهم‌شده 
بود می‌بایست که بدوران اقامت آن‌زن خطر:اك در دیارفر انسه خانمه‌داده 
شود همینطور دم شدحکم توقیقف‌و هید نام ۳ و بر ادرش صادرشد 
برادر بطرف آ لمان‌واو بسویایطالیا رهسپار گردید . 
یکروز صبح‌آین زن‌مر موز در‌مادون بیاده‌شد دراین‌حال‌افسرجوانی 
مقایل‌او آمد و باین‌زنز یبا سلام کرد . 
آین‌افسر پر شس از کول نامیده‌میشد همین افسر بود که توا نست بك نسخه 
از رو ز نامه » شری‌وری ۰ رابدست آوره < و اسه اصل آن نامه اسر ار آمیز 
را که بمهرو امضای مامور پلیس سید بیدا کندو بالاخره‌همبنافسر خدمتگذداری 
است که‌درهقام تمام شما اعتر اف‌نمود که‌این‌ژن‌ر! یکدفهدیده‌وامروزصیح 
همیکباردیگر اورا ملاقات کرده‌و امروزهم همان‌زن رادر مقا بل خو دمشاهده 
می ملد ه ۱ 
دراین‌حال پر نس ار کول ازجا برخاست و گفت : 
من کسی نیستم که به معجز ه وچیزهائی شبیه آنعقبدهد شه باشم اما آ نچه 
را که ا E,‏ سك‌معجز ه سشتر ساهت‌دارد از طرف دیگرحقیقت مسلم 
بمنتکلیف میکند که بشر افت‌و آ بروی‌سر بازی‌خودقسم‌یاد کنم که این‌زن‌همان 
۳ است که‌درایستگاه ما ون‌در بیست وچهارسال پیش اور املاقات کردم 
ژوز فین بالسامو باتبسمی‌مرموز گفت فقط باین‌ژن‌سلام کردید ودیگر 
جیزی امود . 
سپس بط رف بر نس‌خم شد. و با آهنك‌مخصوصی که‌ظاهر تمسغرراداشت 
شروع «صحبت نمود پر نس باو گفت مقصود شما از این کلام‌چیست £ 
ب میخواهم بگویم يك‌افسر فرانسویانقدر بی‌تزاکت نیست که فقط 
بايك‌سلام و تعارف آ نهم بازن‌ز یبای | کتفا :موده باین‌ساد گی که‌شمامیگو نید 


۷۸ ۱ کنجپاه‌شاهان 


ہی کار خودش درد ۰ 

مه چه‌معی‌دارد ۰ 

- معنی آن این‌است که‌البته بااین زن‌سخنان‌دیگر هم گفته‌اید . 

ك شاد گنت باشم امادرخاطر م تست 

زن‌مرموز بدنبال کلام خود گفت 7 

امامن‌میدا نم شمابطظرف این ۳ م4 هید | نستید اور ! اذفر انسه عك 
کرده| ند خم‌شدیدودست اورابیشتر ازحده‌مول بوسیدید وباو گفتید که‌من 
امیدو ارم ساعاتی‌را باشما بگذرا نم که‌هر گز پایان نداشته باشدامامن‌این‌سخنان 
رافراموشنکرده‌ام وشما بیوسته تک ر ارمی کردید E.‏ حاضر هه‌ترك من 
ئوسسماەك . 

پر نس آر کول درظاهر مرد تر بیت‌شده‌ای بود معهذا اثر نامطلو بی 
کهای نکلمات‌درر و حاو باقی گذاشت بطوری‌بود که نتو | نستاز تعجب‌خودداری 
کند وغغفلةچون کسی که‌می‌خواهد پاسخ اورا بدهد ازجای خود تکان‌خورد 
و گفت : ا 

راست‌است من‌این‌خاطرات را فراموش کردهام ول اگر بقول شما 
خاطر ات ملاقات اول بین‌ماخیلی‌مطبو غ بود ول ابنطور مود 1 باشما 
خاط ات‌ملاقات دوم را ییاد شا ون ۲ 

- ملاقات دوم ؟ 

۳ بلی‌در غاز سال بعد درو رسایو اقع‌شد وأین‌دروقتی بود که‌من باتفا 
مایند گان‌سیاسی فر انسه بر ای امضای‌متار که‌جنك بهو رسای‌رفته بودمدر آن 
رو ژمن‌شما را در کافه‌ای بشت بك مير نشسته‌دیدم که باچند اف 921 نی‌مشفول 
نرشیدن وخندیدن بودید ویکی ازاین افسران دكار مخصوص مارك 
صدر اعظم آلبان بود . در آن روز بود که دانستم شما بر ای چه بدر بار 
فرانسه آمده بودید و برمن «سلم شد که‌شما ازطرف دو لت آ امان‌ماموریت 
سیأسی در در بار فراسه داشتیدومو جبات حنت‌خو تین ین قفرا سهو آلمان 
را که TE FE‏ شد شما فر اهم ساخته بودید . 

بالاخره درفاصلهدهدقیقه‌اسر ارز ند گی تاريك وافسانه آمیز این‌زن‌از 
پرده بیروت افتاد البته ”مام این‌مطالب که گفته‌می‌شدمسائلی بو د که دلائل 


آرسن‌لوپن ۲۹ 
قاطعی تداشت ۳۳ بكسلسله حو ادن عب اسر ار اهز بشت سر هم بگوش 


حضاررسید تمام این سخنان عبارت از باه‌سلسله وقایم‌سر بسته بو د که‌قسمتی 
از آن‌در قرن پیشو اقع‌شده‌و ز نی‌جو انو زیبا که‌مقابل آ نهاایستاده بودقهردان 
اصلی این حو ادث معر فی‌میشد ۱ 

رائول اندرزی هم که این‌حو ادث رامی‌شنید چىز ی از آن امیقیمید » 
صله ها و حو ادث‌در نظرش بصو رت بك افسا نه ود وسنظر اوچنن می آمد 
تمام (عضای ین‌جاسه که‌در آ نجاحشو ر داشتندو سخنان‌طر فين گو ش‌مینکر د زد 
هنوز ازحقایق قضایا واقف‌نبودند و نمیداستند نسحه آن 7 | رد 
رسد با 

رامول‌درهمان‌نظر اول دانست که‌اعضای این‌جلسه باآن قیافه های 
59 مردمانی‌ساده لوحو بی تجر به هستند معهذا درمسائلی_باین‌مهمی که 

ربوط بقرن‌های پیش بود می‌خو استند دخالت کنند وتعجب دراین بود که 
ا ت رامتوجه این‌زن‌ساخته بود ند ۳ نپا از س‌ساده و بی تجر به بود ند 
نمیتو انستند أعماقمسئله‌را چنانکه بایدموشکافی کنند . 

درمقا بل | اران کش اگلیو سرو عهب‌تر دود . 

این‌سکوت که‌حا کی از اعتر افو بر قول او بود چه معنی‌داشت . 

آ یامیخو است‌عقیده آنها را دار باینکه ادعا کرده بودمیتواندز ند گی 
جاویدان عطا کند رد نماید ؟ آیانمی‌خواست نظر آنهارا راجم باینمطالب 
افسانه آمیز تصدیق کند؛ از آن گذشته بااینکه‌مردید خطر بز ر گی‌اورانهدید 
می کند امی‌خواست باور کند وخیال‌میکرد که بااو شوخیمیکنند. 

بارون ات كدر بایان يانات خو د گفت : 

این‌وقایم گذشته بودومن اصر ازی ندارم که :ھی از حو ادن ذرعی 
که وقایم گذشته را بامروز اتصال مبدهد کاملا درست باشد اما همیتقدر 
میدا: م ۱ نزن که خو دراژوزفین بالساموو کنن 6 گلیو ترو مدا ندهمان‌شخصی 
است که‌درفاجمه‌های تر اژدق مسبله با ناما دخالت داشته ودر ”مام حوادث‌شوم 
سیاسی این کشور ردبای او بدست آم‌ده است متاسفانه برای اثبات این 
ادعاها دلیلی دردست نداریم و نمیدا نیم که کک ماموریت خطر نا کی 
را بعپده گر فته و چه ميخو اهد ا درمورد وقایعی e‏ ددر ش گذدشته هیچگو a;‏ 


مد رك‌ود لیلی در اختبار ما تست با 1 مو ضوع e‏ و زمان خودمان 


۳۰ گنج پاد‌شاهان 
بر سیم ¢ يك کلام دیگر باید بگویم ۳ نچه‌ر | که ما گفتیم بت‌سلسلهمطالب 
نکرده است . 

خانم جوابداد درست‌است . 

- پس بگوئید . حرف بز نید . 
و کف | تدا اكه می‌خواهم بدا نم بر ای جه شما مرا ما کمه می کنید و 
معصوصا طر زمیحدا کمه کردن شماشمه‌مردمان قرونوسطی است از آن گذشته 
باد ایل ومدارك بی اساس مر آطر فی پەت قر ار مبدهیدو بنظر مأ ینطو زمیر سد 
5 در بایان‌آین میا که زر نظر دار ید که مر | مائند قضات‌اداره تفتیش عقا ید 
محکوم دمر ت نمو ده ور نده ز نده‌در آنش بسوزانید 

بارون اتيك گفت‌خیر این مطالب که برای شماگفته‌شد بمنظوداین 
بود که سابقه روشنی ازحوادث گذشته داده باشیم 

۳ این در اسب فکرمی کنید که با گفتن این م طالب حو ادتى‌را کهمر بوط 
بتعودم‌بوده برای‌من بیان کرده‌اید . 

۳ بلی از نطه نظر ما ابنطو ر است 5 

بت la}‏ این‌مطالب در نظرمن چندان‌مهم تست ازاین موضوع بگذريم 
انا بن حو ادن‌چهر | رطه ای‌میتو | زد و جو دداشته باشد ۰ 

- این‌حوادث رامن بسه‌نوع میتوانم تفسیر کنم ابتدا اینکه اشخاصی 
که شمارا شناخته!ند اززمانپای خیلی بیش تام اقد امات شمارا تصد بق‌میکنند 
ودرمر حله دو اظپارات خودئان مو بداین مطلب است 

- اعتر آنات خودم ؟ 

- ضمن گفتگوهای‌خودمطلبی‌را که بین‌شماو پر نس‌ار کول‌در ایستگاه 
مادون|تفا‌افتاده بود تصدیق کردید . 

راست‌است و دح 1 ۱ 

س و بعد اینهم سه‌قطعه ازعکسهای شمااست که هرسه آن باقیافه شما 
کاملا شیاهت دارد . 


کنتس‌عکس پا رانگاه کرد و گفت بلی‌این‌سه عکس مال من است. 


آرسن لوین ۳۱ 
بارون گفت‌عکس اول رك وده مینیاتوری است که درسال ۱۸۱۳ در 
مشک ار ژوذین ا کي ک لهس و گر فته‌شده ۰ 

عکس دوم درسال ۱۸۷۱ برداشته شده است‌وعکس سوهی هم عکسی 
است که‌اخیرأً درپاریس گرفته شده‌است واتفاقا هرسه عکس را شما امضا 
آلرده‌اید خطها و امضاهاکامند یکی است . 

- ر این‌سوضوع جەچىر راا ت ا 1 

این ابت می کند که .. 

س ثابت‌می کند که این‌زن در سالهای ۱۸۹۶ 9۱۸۱۵۵ ۰ ۱۸۷وحتی 
رولب از سو خته شدن قیافه اش را یکسان نگاه اشته‌است و بعداز گفتن این کلام 
بصدای باك ید بد * 

بارو ن گفت ا م ند رك . مید | نید که خنده بی چادر نظر مااز يك جرم 

۳ 5 ۰ ۳ ۰ با #4 ۰ 

۳۹ ها مز ور از شنیدن این‌حرف زار احت‌شد ودرحا لس( نامت جود 
بر وق دسته‌صند لی مق توت نا ۳ 

باالاخره ین قل 4 زا کوتاه ۳ مقصود e‏ ست از هن 
چه‌می خو اهید و بر أیجه مر | ایحا اورده آرد ؟ 

کا نم اب ماشمار | بان جت ا نچا ۱ ورده‌ایم که در خصوص‌جنایاتی که 
مر ۶ کپ شده ابد توضیح بدهید . 

- چه‌چنایتی ؟ 

ك من با دوستانمان دو ازده نفر بودیم » دوازده نفری که باهم يك‌مقصد 
و احدیر | «قمب می کردیم و لی‌حالا بیش از 4 نھر نیستیم و سه نقر دیا 
بوسىلەشما گشته‌شدها ل ۱ 

از شنیدن آین‌<رف برده‌ای از اپام جلو چشمان راولانداری حاتل 

خانم مر موزیس از شنیدن این حرف صو رت ز بايش حالت‌طبیعی حود 
را گرفت ومسل این بود که هیچ چیز حتی!تہامات شید و ہی ٿو | ست ارامش 

وسکون‌طبیعی این‌ژن عجیب‌را بهم بز ند . 


اومثل کسی بود که از احساسات و عواطف بشری برخسورداد نیست 


حفیغعت این بود که قبافه اش بضو بی شان میداد از شنیدن‌هیچ چیز وحشت ندارد 
وازچیزى با کش امی تر سد دقر ضابنکه مقصر :ود با کناهی ند | هیک ھی کن 
غیراز او بود تغییرحالتی نشان‌میداد بااینکه بطورموقت ناراحت ومضطرب 
می شد آمااو تاد توت وعشت آور خویش‌چنان بی‌حر کت و ساکت مما ند 
ا ر ۴ Oi E‏ 

که کسی نمی تو | نست آثاریاز گناهکاری یار س و و ست از أن استنیاه. 
نماید . ۱ 

رفقای‌بارون همگی سا کت مانده و قیافه‌هاشان درهم ومنقبش شده 
بود دریشت‌سر ا :وماکان و ده می‌شد که ای پات مضطرب و تاراحت 
ست + 

در سا لیکه دستهای خودرا بروی‌دسته صند ی گذاشته و اا | ستون 
سه‌قر آزد اده بود صورت‌خودر | بن‌دودست خوش نان مې کو اما چشمان 
اسرار امیز ی نگر یست د 

درسکوت مطلق سالون ؛ بارون ائبك‌ادعانامه خود دا چون ات 
دادستان ۳ نو ی بزعلیه کنن بان ميکر د و درضەن ا نات خودمیگفت 


درشت او از کاش ارق‌مسزد و با نگاهی بات وو حشت زده بان رن 


درهیجده ماه‌پیش» بر نس‌سنت هو برت» جوان تر ین اعضای‌جمعیت‌ما 
دراطر اف هاور در نزدیکی‌منزل‌شودش مشغو ل‌شکار بود » بعد از ظپر ان 
روز ازمزرعه غا نواد گی ببرون آمد و تغنت‌شکاری را دوش|نداشت‌و ,طوری 
که خودش گفته ود می‌خو است‌برای گردش ببالای تخته سنك دره رود 1 وتاب 
غروب کرد اما(و :۱ هنگام‌شب منز لمر اجعت نکرد فردای ۱ ن‌روز جس دمر ده 
اورا درساحل دریا که آی‌روی إِ نراو شا زد دود بدست | ورن ند ۰ 

آ یا خود کشی کرده بود ؟.. 

اتفاقاً هو برت‌مردی‌مته‌ول و کاملاسلامت وازز ند گی خودش‌هم شکایتی 
داشت . 

a 

بر ایچه‌خودش‌رامی کشت؟ آیااورا کشته بو ۵ نك , ھرچکس فذر ا 

که اورا کشته‌اند این‌حادثه راغیراز اتفاق بچیز دیگر تعیر نکر د ند ۱ 
بز ی + یه بو ۲ 

در ماه ژوئی‌سال بعد يكس و گوازی دیذر بهمین‌تر تیب برای مأفر آهم 

شد باین معتی که ژرژاسیاوال که هر رو زصبح‌عادت‌داشی بر ای‌صید پر ند گان 


سح 


آرسن لوپن ۳ 
و از بالای کوه بطوری افتاد که سرش‌بسنگی تصادف نمود و بی عر کت 
در بات تیه افتاد . 

جک ساعت بعد ماهی گیران چسد آوز | دست وروت آوهم مرده دود 
و يك‌زن سوه ودوطفل ازخود باقی گذاشت . 

لاد درا بنجاهم ا بد گفت که حاده بوده است ؟ ‏ بلی آنهم ك نسوع 
حادثه ای نود که بر ی یك‌زن تیوه وخا نواوه‌ا٩ش‏ در س تشد ابا در نظر فا 
آیا در نظرما ممکن‌بود قبول کرد که برای باردوم حوادث اتفاقی بسراغ 
اقا لته ها | مه اس ۱ 

دوازده نفر بأهممتحد شده دود که سر بزد گی زا کف گر وه و ده 
نتیجه بسیارمپی برسند دونفر از آ نها باین‌تر تیب از بین‌رفت یا نسی شود 
فکر کرد که ممکن است کسی نعمداً این کشتارهارا براه میاندازد تابا کشتن 
آ نپااسراری را که ماتعقیب می کنیم تصاحب‌نماید . 

این بر تا کول نود که چشمان مارا کشود ودراین راه بها کمك‌های 
شایان مود . 

بر نس آر کول میدانست که فقط ما تنپاصاحب این‌راز بزرك نیستم » 
او »یدانست که دریکی از جاسات در بازدر حضور ملکه آوژنی راجم به اسر ار 
چپار گا نه تار یخی که |زژوزف بالسامو واعقاب اف اد گاد. ما نده در دجہت 
هائی شده واومیدانست که بکی ازاین اسرار موضوع شمعدان هفت‌شاخه‌ای 
اشت نا این تر اسب lf‏ نمی‌شود فکر کرد اشخاصی که در آن شب‌در جلسه 
محررمانه مل که فر انسه حضور داشته‌اند در قتل دو تن از رفقای ما دخ‌الت 
داشته باشند , 

باالاخره سداز بانزده روز تحسس هه ننیحه قطمی‌رسیدیم . دریکی از 
کوچه‌های خاو ت ارس خانمی بنام پله کرینی چاو اسرار آمیز زتد کی 
می کرد وهفته‌ها وماه‌ها دون اطلا عقبلی ازمنز ل‌خود غیمت‌میکرد ۱ 

زند کی این‌زن در نظی مردم سيار عجیب‌بود بطوریکه می گفتندز نی 
بسیار ژیبا بود ورفتار وحالاتی اسرار آمیز داشت مثل این بود که می‌خواست 
خودر ااز نظرمردم شهان مأك و گاهی‌هم 3 رون ه«رفت ردیبای اورا در 
کوچه‌های خلوت‌ودر جاهاثی که جادو گران وغیب گوپان ز ند گی‌می کرد د 


۷ گنج بادشا هان 
ددست اور واتفاقا معلو مشد که در این منز لپا دود را شام ن 
کا نوشن و هرفن مینماید : 
توآستند عکس اورابدست اور د واین‌همان عکس بود که رای 
بر نس ار کول فرستادیم بر نس‌از کول که درآ نوقت باسیا نی سفر کرده بود 
ازدیدن این‌عکس مپوت‌ما ند زیرا آنر اشناخت ودانست همانز نی بوده‌است 
که اور ادر چندی قبل‌دیده بود . 
معلوم شد که این‌زن درهر ماه منز ل‌خو در | تخیر مد شد روزری که 
سن‌هو برت دراطر اف‌هاور مرده بود ددپای این‌زن‌را درهاور :دست آورو ند 
وهنگامی ادیپ عبورمی کرد که ژرژایستاوال رویتخته سنگهای ساحل 
دریاجان سبرده بود . 
من ارخ نو اده‌های آنها تحقیقات عمل آوردم وزن‌سوه‌زرژ اسناوال 
بمن توضیح‌داد که شوهرش اخیراً باز نی آشناشده‌بود و بطوریکه میگفت 
ژرژازطرف این‌زن نار احتی ژزیادداشت از آن گدشته درضمن نامه ھا تی که 
درمنزل هو درت بست مار سید وز نش ENE‏ خود نگآهداشته دود دانستیم 
که‌ژرژ ازروی بی‌احتیاطی نام دوازده‌تن ازرفعای خودرا بامطا لبی‌چندر اجم 
به‌شمعدان هفت‌شاخه‌ای در صفحه ای نو شته بودوز نش‌می گفت که کتا بچه‌مفصلی 
راجم‌باین مطالب در کاغذهای ژرژو جودداشته که بوسیله بك زن :اشناس 
دسر قتر فته ست . ۱ ۱ 
از آن تاریخ بود كەھمەچىز در نظر ما روشن شف , ایسن رن آسر ار 
آمیز که بقسمتر از اسرارما آ گاه بودمی خواست اطلاعات بیشتر بدست‌بیاورد 
بهمین‌جپت این‌زن تفه معشو قه‌سن‌هو برت ودفعه‌دیگر باژرژ طر حدوستی 
ربخت پس از اینکه‌اعتماد آناثرا جلب کرد ازترس اینکه مبادا این دو نفر او 
را نز د سابر رفقا او بك هتك تص میم تل آ نها گرفت واین‌زن اون درم2 بل‌ما 
نشسىته أست . 
بارون اتك يك باردیگر کیت کرد واین‌سکون سار ناراحت کننده 
بود بطوریکه آثار اضطر اب و تشویش درقیافه همگی خوانده می شد ۳ 
کنتس 5 گلیوستروحالتی آرام داشت ومثل این بود که هیچ واقعه‌ای رخ 


زداده ست ۳ 


آرسن‌لوین ۳6 

رائول اندرزی که هم‌چنان درجای‌خوددراز کشیده بود بانگاه‌های بر 
از شپوت ومیل بزیبائی خیره کننده این‌زن نگاه‌می کرد و آزاینکه مدید 
آ نهمه انهامات‌رابر او وارد می‌ساز ندسختی ناراحت شده بود . 

در اوقت بارون بسخن آ مد وکت آیالازم است ؟در اجع بجنایت‌سو م 
شا کر 5 بدهم . 

۳ باحالتی خسته و بی‌اعتنا جوابداد بمیل‌خودتان است هر چه که 
شما می گو ید در نظرمن‌فیرمفپوم است‌شما ازشعصی حرف میز نید که مسن 
هنوز اسم اورا نمیدانم دراینصورت چه‌يك جنایت بیشتر يا کمتر باشد فرقی 
ی ۱ 

- شما میتوانید ادعاکنید که سن‌هو برت وایستاوال را نمی‌شناسید 
زن مرموز بدون‌اینکه جواپ‌بدهد شانه‌های خودرآ بالاانداخت‌بارون 
بطرف جلو خم شد سس باصد‌ائی هه ات 

آقای بوما گان‌را نمی شناسید؛ 

تس نظر ی بر ازحرت و تعجب به بارون افکند و گفت . 

آقای بوما گان 

- بلی این شخص سومين دوست‌ما است که شمامی خو استید اورابقتل 
بر سا نید خیلی مدت‌هم نیست .. چندهفته پیش بو و که اودر حالسمومیت‌جان 


سرد .. بایداورا بشناسد , 
۳ 
دآ اه دش وتارد 


این تمت جدیدچه معنا ئی داشت ؟ 
رائول به بوماگان نگاه‌می کرد و اورامیدید که ازجای خود برخاسته 
دو آرام و بیصد|خودر[ رشت رفقای‌خویش مخفی می کند سیس باهمان آر امش 
: وسکوت بروی یك‌صندلی در کار ژوزفین‌قر ار گرفت دراینوقت کنتس بطرف 
بارون خم‌شده بود و آمدن اوراندید رائول دداین‌حال‌می‌فهمی که بچه علت 


بوما کان درتمام آین‌مدن خودرا| از او»فی‌می‌ساخت وحال معلوم نود چه 


دس کنم‌پادشاهان 


دام‌جد بدی رها ناق رن مس مون کن دد نود ند . 

اگر در حقیقت : بطور یکه بارون‌می کت این‌زن‌می ایآ ون مان 
را مسموم سازد وا گرو اتع اورا مرده می بنداشت‌حال که این مرده را ز نده 
وسالم در مقاأل خود هي دید با یدد ید که 0 و وەت واضطر اب خود را 
محفی خو آهد ساخت و اگر بر خلاف این تامور بو ما گان ر اهیچ امی شزاخت 
آنهاچه دللایل ومدار کی بر علیه او اقامه مسکرد ند : 

رائول در اضطر اب و نار اختی شد ودی سر هی برد ودلش کی خو است 
که‌زن زسا توان باهر تر تیب شده خودرا از زیر باراتهام ۳ جات دهد 

اما بارون اتك شکار خود رآرها نکسرد و در دنبال سخنان خود 
: 

س شما هیچ بخاطر ندار ید 4 این‌جنایت را مرتکپ‌شده باشید . 

ژوزفین ابروهارا درهم .کشید وبرای‌بار دوم حالت سصبری خود را 

نشان‌داد وسا کت ماند . 
۱ بارون مانند قاض یز بردستی که از کرک ا و اش 
استفاد ه می ۳3 بطرف او خم‌شد و کفت‌شا بد مدز بأدی نباشد که LT‏ 
له ییا | سل شک سکن ات آووا فاس 
درپاسخ اوساکت ماند قطعاً از اصرارزیاد بارون‌می بایست‌ناراحت 
شود ودلیلش این بود که برای‌چند لحظه تبسم همیشکی او بيك نوع حالت 
اضطر اب تبدیل بافت وچون‌حیوانی که در تله افتاده باشند بانگاه‌ثیره خود 
۱ در اعماق تاریکی‌ها شای جستجور | گذاشت : ۱ 

,ھی چند به بارون گودری شیر ه‌شد بعد بطرف آقای واس و بنوت 
سیس بطرفی که بوما کان در آ نجا نشسته بود روی گردانه رِ 

نا گهان حالتی و حشت‌زده بخود گرفت وچون کسی که شبح هولنا کی‌را 
می بیند بدنش تکانی خورد وچشمان خودراست ودرهمان‌حال دستهای خود 
راچون کسی که می‌خواهد منظره هوانا کی‌را ازخود دور کند بطرف جلو 
آورد ودر آن‌حال شننده می‌شد که بالکثت ز بان می گو ید ۱ 

بوما گان 3 بوما گان ۳4 

آیا اعتراف‌می کرد ؛ آیا بادیدن بوما گان ضعف‌بر او مستو لی شده 


آرسن لوین "۳ 
ومی خواست بجنایت خوواعت اف ون .: 

وما کان منتظر استاده بود وظاهر] دیده‌می شد که تا تاقوا شوه 
ازشدت خشم وغضب مشتهارا گره کرده ودرحالی کە ر گهای بیشانیش متورم 
شده‌بود با استقامت وخودداری زياد ازغلیان خشم وغصب جلو گیری میکرد 
در بك احظه کوتاه حالت‌رضایت درقافه اش اشکارشد زبرا در آنوقت زن 
جوا درمقابل إوسر نز بر انداخته‌حالتی ازات خود گر فته یوو . 

بوماگان ازمشاهده این‌حالت مسر تی وحشبانه در خود اساس نمود 
اماامید سفایده‌ای بود . 

ژوزفن س از حند ایدغل» تلاش و تقلای ردحی در است ق . 

هر لحه که می‌گدشت تشاط و شادابی جدیدی ور قافه‌اش آشکار میشد 
و دومرنبه بحال‌تبسم مرموز بر لبپایش نقش ست در همان‌حال لبپای خود 
ر اازهم کشود و باحالتی آرام گفت : 

آقای بوما گان راستی که مراخیلی ترساندید ژیرامن در روز نامه ها 
خبرمرك شماراشنیده بودم سر ایچه دوستان شما باان"شار دادن این خسر 
می‌خو استند مر‌افر یب بدهند . 

دال داست که آنجه تا کون گذشته کار اهنت نبود هرووخر یف 
مقا بل ۵ ایستاده وفةط بك حرف يايك کلام دیگرلازم بود ا رد خو ین 
ین آنپا آغاز شود . 

اما این‌دفعه‌دیگر بارون نتوانست‌دغالت نماید و بجای‌او بوماگان يك 
قدم پیش گذاشت وحمله برق آسای خودراچون يك‌حیوان وحشی آغاز نمود 
و کفت : 

درو غاست ۰ درو غ است ”مام حر فپایشمادرو غ است شمايك‌زن‌ظاهر 
ساز وحقه بازی هستید . 

پستی وخیانت و تمام عیوب انسانی ورشماجمم است‌هرچه از آن بدتر 
وزشت‌تر و نفرت ا لودتر درجهان یافت»‌یشود درپشت‌این تبسم جهمنی نهفته 
است آه خدایااین‌چه تبسم خوفنا کی‌است این‌ژن‌چه ماسك وحشتنا کی بروی 
خودزده آدم‌داش میخواهد که بامیله های داخ آبن‌ماسك‌جهمنی راازصورت 
او بردارد . 


یسم شما مر ك‌است‌هر کس که ندام این تبسم‌زهر [ گین‌دچارشودعقو بث 
ادی رابرای خود خریده است .. 

آه خدا این‌زن‌جقدر وحشتناك است . 

ول 5 که از آغاز این‌صیعنه های عجیب يچو جه ناراحت نشده بود 

۳ ۳/9 ووحشیانه بوما کان سختی مضطرب شلد صدای بوما گان‌از 
شدت خشم میلر ژ ید حر کان نهد بد آمیز او تخو بی نشان‌میداد که (یحظه بلحظه 
بر شدات خشم و هجانات روحی او افزوده می شد ومثل‌این بود که‌میخو است 
باچنگا آهنین خود گلوی این‌زن جهنمی‌را که باتبسم‌های زهر آ گین‌عالمی 
را فر یفته بود باشدت تمام شا بدهد . 

زن مرموز با همان هللا یمت و آدامی طمیعی خود می گفت ۰ 

آقای‌بوماگان آدام‌باشید .. آرام‌باشد . 

| اقا همین کلام آرام که از يك اهانت‌شدید سخت‌تر بود .بیشتر اورا 
ےکن اعت و باوجوداینکه خودش نمی خواست > ا ملاحظ ات و 
مصالح شخعصی دوستان خود بپر زحمتی دود خودواری کت و سعی ھی کو 
که اثر این کامات را ازخود دورسازد بااینکه میدید ر نك وروی رفقا از 
شنیدن این آمنكت ت ملایم بسختی بر افر و خته شده همه ردا تاد یده گرفت و 


بد نبال‌سخنان خود گفت: ۱ * 
اف «عداز مر ك اسار ال این‌من :ودم که وارد میدان شدم میدا نستم 


که این‌زن یله گر بازهم با حاجت و سرسختی "مام‌مازا عقیب خواهد ۲ 
و بیش خود فکر 9 چون من‌همه‌چیز راميدانم باالاخره بسر او يروز 

البته شما خودتان تصمیمات مرا در آن‌اوقات میدانستید . در آن روز 
ها می‌خو استم داخل خدمت کلیساشده و بر ای فر اراز ارتکاب هر گو نه‌جنایت 
در قلب خانه‌خدا منزل بگرم بااین‌حال چون می‌خواستم از این زن انتفام 
سکیرم بد تیال‌او افتاده و سر آغش رفتم : 

درهما نچا که ره جستجو بش رفته بودم اوراپیدا کردم دیگر لازم نبود 
که کسی اورا بسن معرفی تما بد واعتر اف‌می کنم که وقتی اورادیدم يك‌خيال 
دید 9 در آستانه در نگاه‌داشت با این‌حال به‌مراقبت اوپرداختم ومیدیدم 


تن لوپن ۳۵۹ 
که مشعغول سیگار کشیدن وصحت کردن ناد نک ان است - 
طبق‌قر اری که گذاشته بودیم دوست‌من که مرا تا اینجا همر آهی کرده 
بود در کنار او شست و با کسا نی که دراطر اق او نشسته بود ند مشغول‌صحت 
شد سسس از هما نچا که نشسته بود مرا نام خودم تردخود خواند . 


۳ 


از شنیدن نام من ا ثاری‌از وحشت و نگرانی درقیافه او ظهور رسید 
زیراشاطرش آمد. که نام‌مر | در دفس بادداشت سن‌هو برت خو | نده است. . 
بوما کان‌هم یکی از دو ستان‌جلسه دوازده نفری است‌یکی از آن‌دو ازده نفری است 
که هنوز ز نده‌مانده است ودر آن حال بود که این‌زن از شنیدن نام من ازخواب 
بیپوشی رغفلت هشبارشد . 

بکدقیقه عد امن شر وغ بصعت نمود ودر فاصله دوساعت بازیباگی 
واه کننده خود روح وفکر مر ادر تحت استبلای‌خود قر ارداد و باالاخره از 
من قول گرفت که فردای آن‌شب بدیدن او بروم . 

از آن طا و مد ا ز ملاقات ذوم که من از او حد| می شد م لازم بود 
که باسرعت وشتاب تمام ازدست‌او فر ار کنم امامتأسفا نه خیلی دیرشده بوږ" 
زیرا در آنوقت دیگر دروجود من اثری‌از جرأت +جسارت و صرت وجود 
نداشت و جنان مسجور او شده بودم که هیچ آرژوگی سس 1 نزويك شدن 
باو نداشتم آلبته تاجاگی که ممکن بودتمایلات شپو آنی‌خودر | در لفافه کلمات 
مم و ای معفی میکر دم زبرادر آن حال براي انام و ظیفه شخصی باو نز و يك 
شده بودم ۰ 
می با رست باز بپا وظاهر ساز بپای آین‌دشهن خطر ناكرا ,دا نم‌وفکری 
غبر ازسیاست کردن او نداشته‌باشم اما ظاهر اوبقدری ساده بود تبسم های 
این چنان‌حالتی داشت که کم کم پیش خود به بی گناهی اواعتراف کردم . 

در این آمد ورفت ها خاطر ات مقدس سن‌هو برت و آسیاوال عازه 
نتو | ست فکرمر ا روشن کید نمی خو استم این‌چیزها راياد خود اورم . 
چندماه درتاریکی مض دست وبا زدم واز وصال‌او پرهمند می‌شدم‌وهر گز 
بخباام ا درمقا بل دوستان بیگناه‌خود مامور انجام وظیفه ای‌هستم 
وهر گز از اینکه میدیدم اساب بازی ننگین این‌زن‌خطر ناك شده آم شر منده 


ی امش دم , 
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داشتم از ار تکاں یات جنایت بزرك بدتر بود » اعتر آف‌می کنم که نسبت دوستان 
:ودم ۰ | 

من بو ظفه‌ مشتر ك دوستان خود خیانت کردم با انکه 3 رفقای حود 
هی بیمان شده بودم که در اره این راز بزرك سکوت اختیار کنم عشق این‌زن 
جهنمی کاررا بجأ ئی وسات وه به بمان‌خود. وفادار نما ندم و نتیجه این‌خیانت 
ها این‌شد که آبن‌زن بر اسر ار بزر گی که مامالت ان :ودم و أقفشده بود . 

از شمدن این سکن زمز مه ای حا کی از تفر ت ۳ نز جار بن دوسنان او 
باد و وما گان اکر تیار ریا داش وسا کا زد 

بوما کان درا لی که حرف ژد بااینکه خودرا گناهکار مید نست 
در ڪت تابر بعضی عو امل‌روحی که از اختصاصات‌طبیعی او بووحاات آمر انه‌ای 
بخود گرفت برای این‌مرد که خودرا یکی ازاعضای تفتیش عقاید میدانست 
ولاز م نود باشست عمل‌زبان اعمال خیانتکاران رامجازات نماید بك وضع 
بحرآنی ابحاد تشد ه که هیچ E‏ وهیج ۳3 را مانم اجر اي ماد شود 
نمیدا نست بن‌او ومقصد بزر گی که تعقیب می کرد ز نی ذیبا وجودداشت! گر 
میخو است این‌زن رادوست د ارد منافعمشةر ك : فقای اواز ن مبرفت بااین 
حال کسان ی که در ان جل.هحضورداشتند و بسخنان او گوش می کردند چون 
تسلعط اورایرخود و اجب‌می شمر د ند همگی‌ساکت ماندند . 

بوما گان پس از اینکه گناهان خود رادر مقایل دوستان اعتراف 
نمود ا تار خشم وغضب از قیافه‌اش دورشد و باصدائی آهسته و یك نواخت 
مەت : 

۱ ی ی ما بو ۲ ۱ 

بر ای تج من تسلیم آوشدم ؟ حودم هم تمد ثم ۰ مردی معل هن ی 
بأ يست دورما ل او تسلیم شود خحا لت هم نمیکشم که بگویم او گاهی از 
اوقات دران خصوص بامن صعبت هید آشت سشتر اوقات از اسر اری که بوسیله 
کا گایوسترو فاس‌شده دود با من به بحث و گفتگو برداخت وددیکی از این 
روزهابود که ندانسته وعلیرغم احساسات خویش کلید اسرارر! در اختیار 
او گذاشتم نمیدا نم چرا اینکار را کردم برای اینکه بیشتر در نظراومحبوب 


آرسن‌لوین ۱ ۱ 
واأقح شوم » برای اینکه بیشتر از آتش‌چشمان او لذت بیرغ » برای اینکه تبسم 
های او یشتر مرا ار دمند سازد و گاهی بخودم می گفتم او ازدو ستان و هم 
کار ان ماخو اهدشد ومنواند مارا رهنری کند ذیرا یوش واستعداداوایمان 
ا 

اما من‌دیوانه بودم مستی‌عشق بکلی عقل وادراك مرا از بین برده بود 
روزی که ازخواب‌غفلت بیدارشدم برای من ساعت وحشتنا کی بود » تقریبا 
سه هفته پیش بود ومن‌خواستم برای انجام مأموریتی باسپانیا بسروم از او 
خداحافظی کردم. ۱ 

بمدازظهر آن روز چون دریکی از نقاط پاریس با کسی وعده ملاقات 
داشتم ازمتزل خود کهدرلو کزامبورك واقع بود خارج شدم آماچون‌فر اموش 
کرده بودم که دستورات لازم را بمستخدمین خود بدهم ازطرف آشیزخا ذ4 
و اردمنزل‌شدم مستخدم من ازمنرل سرون رفته ودرب آشیزخانه را ساز 
گذد اشته بود آهسته جلور فتم و نا کیان احساس کر دم که کي در اطاق‌خو دم 
است بو سیله آئسنه که دررو ردق من قرار گر فته بود دانستم که این زن 
داخل اطاق‌من‌شده انشزک: ۱ 

او بطر ف جامه‌دان سغر یمن خم شده بود وازخود می پر سيد رر | نچا 
جه می کند برای دائستن این موضوع بنای‌نگاه کردن راگذاشتم ا 

اویکی ازجعبه‌های مقوائی داخل جامه‌دان مراباز کرد در درون این 
جعبه متداری قر ص و جودداشت که دو ین راه برای رفع بیخوابی یکی از 
آ نهارامتخوردم ۱ 

اویکی ازاین قرص‌هارا برداشت‌و بجای آن‌يك قرص دیگر که آنرا 
از کف خود خارج مساخت قرارداد. 

و حشت و اضطر أب من بعدری شدید بود که نتوانستم يعني بهسکرم 
نرسبد که خوددا بروی‌او ازغ وقتی که باطان خود و اردشده بود‌اورفته 
نود و نتو انستم خو در | باو بر سا نم ۲ 

بلافقاصله نزرد داروفروش رفته واز اوخو اهش کردم که این قرصی را 
آزمایش کند یکی ازاین قرصها مسموم بود ومن ازشنیدن آن چون صاعته 


زد گان بر جای خووخشكک‌شدم بااین تر تیب مدرك‌خیانت آودردست من افتاد 
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دای حون هید | نستم که اسر ارخوو را باو گفته ام خود را محکوم و مقر 
می شمر دم. 

پیش خود فک ر کردم آیاباید يك‌چنین دشمن خطر نا کی دا که پی به 
اسر ارما در ده و بث‌روز ممکن است ۱ ثر | تصاحب ما ك از من مر م lı‏ اینسکه 

بالاخره فکر من ایحا ز سره که ما نك دیس سن‌هو ارت مرك 
را استقرال نمام ام درهمانحل فکر دیگری‌هم بیفزم رسید وهمان‌روز نامه‌ای 
سک ازووستان خود باسپانیا نوشتم چندرو ز مد روز نامه های مادرید خر 

از آن‌روز ردیای اور | کر فته و در تاو یکی بد نيا لش افتادم . او ا تدا 
به رون سيس ده‌هاور واز آ نها ه دیپ رفت بعنی درجاهائی کهما به تچسس 
پرداخته بودیم . 

طبق اطلاعاتی که‌ازمن کسب کر ده نود او میدانست که مادر نظر دادیم 
یکی از معا بدقدیم واقم درد یپ رادرای پیدا کردن گنج اسر از امیز خر اب 
کنیم او بکروز 1 نحارفت وون 1 اجامعل خاو تی نود 4 ستو پرداخت 
از ان تاریخ ردپای اورا گم کردم ولی دومرتبه اتارش را در رون بدست 
أوردم : ۱ 

شمه داستان را درو ست من بأارون اتيك بر ای شماتعر یف کنسرده است 
افتاد ۳ یکی‌از ز ارعن را و اداشتیم که باو خر بدهد درمزارع خود كت 
شمعد ان هفت‌شاخه‌ای را درز بر ذ مین بیدا کرده و او بعد از شنیدن آن خسو 
۱ ۲ ک5 جم 1 سرت و ۰ 1 
الا ج را,دست آوردها مك بطرف‌باز يس اهد. 

این‌همان ز نی است که صفأت اورا بر ای‌شما مان کردم وشما از من 
بهترميدانید که بچه‌علت ما نمی‌توانيم اورا تسلیم داد گستری نمائیم اگراو 
را دراختیارقانون بگذاريم سروصدای این موضوع بلندشده و اقدامات‌مارا 
ا بر ین و ظیفه م( این است که خودمان اور | باشدن عمل ما کمه و 
مجاز ات کنیم ۰ 


خنئی 


آرسن لوین ۳ 
مد ۱ 

۱ بوماکان سا کت‌شد وبا شرح آین‌قضایا ادعانامه خودر | برعلیه آین‌زن 
طا کاردر اختبار دوستان ورن کل قرش ۲ 

هرچه قضایا روشن‌ترميشد تقصیراین‌ژن باجنایات عجیبی که مر نکب 
شده بودمسلم تر بنظر میر سیدورائول| ندرزی که این قضایا رامی‌شنیدحبرت 
ووحشتی‌سخت سرابای وجودش رافر اگر فت و درعین‌حال با نظری‌موشکاف 
ایی‌مر درا که یکو قت عاشق این‌زن شده و | کنون با ثهایت بیرحمی اورا 
معکوم بيرك می‌ساخت نظاره می کرد. 

کو از جا بلندشده وحر یف سر سخت خو را بنای‌نگاه 
کردن گذاشت ز گفت : ۱ 

اشتباه نکرده بودم شما می‌خواهید مرا زنده زنده بسوژانید. 

بوماکان بالجاجت وسرسختی تمام پاسخ داد ! ۱ 

این دیگر بشما مر بوط نیست ما هرتصمیم درباره شما بگیر یم غیر از 
اجرای عدالت‌چیزدیگر یست ۰ 

ب اجرای عدالت ؟.. بچه‌حقی میتوانید مر امجاز ات کنید این کار از 
وظایف قاضی داد کستری است ولی شماقاضی فاسان هد کید که 
از افتضاح ورسوائی میترسید برای من‌هیچ‌فرق نمیکند ازطرف دیگر بمن‌چه 
مر بوط است که شما میل‌دارید سروصدای این‌موضوع بلند نشود بنابراین 
انت مزا وا عکلاو رگن 

بوما کان‌فر یاد کشيد : ۱ 

ترا آزاه بگذاريم ؛ آزاد بگذاریم که بچنایات خود سر گرم شوید 
خیرماصاحب ومالك شما هستیم و باید درمقا بل حکم وقضاوت ما تسلیم‌شوید 

ژوزفین فت : 

کدام قضاوت ؟. قضاوت روی چه‌چیز؟. | کرواقعا بین‌شما باك قاضی 
حقیقی وجود داشت ومیتوانست‌حقایق را آ نيجه وجود دارد شیمدازاتپامات 
- بيجا ومدارك ودلائلمسخره‌ای که اقامه می کنین خنده‌اش میگر فت‌بوما کان 
گفت : 

تمام اینپا غیراز کلمات واهی چیزدیگر نیست چیزیرا که من با چشم 


خود دیده‌ام ویک باق ان دلیل ومدر کی لاز م سس 

ژوزفین گفت درابتصورت جه ارم است که از خود دفاع کنم بطوری 
"4 معلوم است شماآخرین تصمیم خودرا گرفته‌اید: 

- بلی تصمیم ها قته اه ]ی ای اه تامدص ا 

بلی از این‌جهت مقصر م کهخو استه ام نقخه‌ ای را که شما آعقیت مب‌کنید 
دنبال کنم بلی‌من اعتراف میکنم بهمین دلیل است که شما بانهایت بیشرمی 
به تعقیب هن برداخته و بر ای !جر ای مقصود خود بامن نردعشق می‌ب‌اختید 
اکرشما بدام من افتادهاید امن چه مر نو است وا کرد شون اسراری که 
من‌خودم بوسیله اسناد ومدار ك ولو شرف از آن اطلا ع کامل د اشتم چی زک 
من گفته | یک این گناه من نمیشود و چون میدا تسا که اج ین دقیقه سرای 
زر سد بان تین و با خواهم ؟ رد م مرا گر قتارساخته اید 1 ران در نظر شما 
تا دنام من این آست که من ازاسرارخبردارم بوماکان که دو کن 
و تاراحت شده بود گفت گناه‌شمااین اس ت که آرم کشته‌اید. 

ژوذفین بامتأ نت مام جو آبد(د من کسی را E‏ شته ام ! 

ب خير شما سن‌هو برت‌رآبدام انداخته‌و اورا کشته‌ا ید ورفیق‌او آسیاوال 
را از بالای کوه تخت رو 

ي مر من 29 ن‌اشیعاص رانمیشناسم وفسم میخورم که او و لین باریاست 
که نام ۲ پا رامی‌شنوم ! 1 

بوماکان باخشم تمام گفت : 

مرا چطور ؟. شما مرا نمی‌شناختید و نمی خواستید مر اهسموم سازید؟ 

و 

خشم و غضبی شد یدسر | پای بوماکان را فرا گرفت و گفت‌ژوزفین بالسامو 
و لی‌من تر امیشناسم و ترا هما نطو که انحا می بینم یدهم وقتی که‌مشغول 
عوض کردن قرص مسوم بودی تبسم های زهر آ کین ترا که‌چون تبسم يك 
حیوان وحشی ود هید.دم . 

ژوزفین سری تکان داد و گفت‌خیر من نبودم بوماکان باشدت تمام‌از 
جای خود بر اسک 


چگو نه جرات ا ياين صر احت و بیشر می جرم خودرا انکار کند 


۵ 


PFN. 


آرسن‌لوپن 
اما برخلاف تصوراو ژوذفین دست خودرا آهسته روی شانه او نیاد و با 
خو نسردی تمام گفت : 

بوماکان نفرت زیادعقل ترازائل کرده چون طعا آدم مقدس‌وفناتيك 
هستید ازاینکه درعشةیازی گد ھی ي شد ها ید عصاً ی هستید بأ وجود 
این آنا اجاژه مردهید که اژخود دفاع کنم ۲ 

- البته این حق‌شمااست اماعجله کنید. 

liil _‏ دفاع من خیلی مختصر است خو اهش هی تم عکس مینیاتوری 
را که درسال۱۸۱۹ درمسکو از کنتس تن برداشته | ند دمن ددهید. 

بو ما کان من را آژدست بارون گرفت درأ شو قت ژوذفین هت : 


حال أ ارا ۴ دقت‌تمام مورد وجه قر اردهید بطم ۵ شم این عکس 


س مقصو ۵ شماچیست 7 

- بلی ر دیدی دز ان + ممت ۰ 

ف درست‌است این ار من‌است ودلیلشآین است که من‌در آن‌تار يخ 
ز نده بودم|مافکر کنید که‌اینعکس متعلن به ۲۶ سال پیش است. خواهش‌ميکنم 
اینطور نیست ؛.. البته معجزه‌ای هم که تباید در مین باشد اما جرآت نمی 
کا حرف دز امد بااین‌حال دلبل اشکار تری مو جود ست 4 از بشت قاب 
این عکس راباز کنید ودر شت ۱۳ بك کش دک واف د بک 4 
عکس دنی ده درحال ا ات و یر وسری سیر سره که تأحجدود پیشانی 
جلو آمده وموهای‌سرش را بو قسمت کرده‌است . اند انهم عکس‌من‌است 
اینطور نیست ؛ 

درحالیکه بوما کان‌مشغول اجر ای‌دستورات‌او دود ژوذفین با يك‌حر کت 
روسری نازك ابریشمی را بطوری بسر‌شود گذاشت که تا حدرد ایروان‌او 
جاو امد سس تیسمی مدز ون و شیر ین بر لب هایش حاری ساخت 3 بو ما کان 


درحالیکه عکس‌را با او تطبیق میکرد گفت : 


۰ کن بادشاهان 
بای این‌هم شماهستید. ۱ 
- هیچ شك و تردیدی ندار رد؟ 
۔ حیر.. شماهستد, 
ب‌ خیلی خوب حا لادر طرف راست تار بخ آنر | دخو | ام 
بوماکان شرو ع بخواندن امود و گفت؛ 
میلان درسال ۱۹۸ . ۱ 
ژوذفین باخنده گفت‌درسال ۸ ععنی چمارصدسال پیش دراینحال 
چنان با صدای بلند میخندید که صدای خنده او در سکوت اطاق طنن 
اندازشد . 
میگفت لازم نیست خودتانرا تاراحت نشان بدهید ادا ا که من 
میدانستم یك چنین عکسی وجود دارد وازمدنی پیش بدنبال این دوعکس 
بودم اما مطمئن باشید که هیچ معجز ه وعمل خارق| لعاده‌ای در ایس مسثا4 
وجود نداردو نمیخ و اهم ادعا کنم که این‌عکس را آزروی سن برداشته| ندز یر | 
ا چیزی باشه بايد درچهارصدسال یش زر نده‌می بودم ۰ 
۱ خير این‌عکس که درمقایل همع شمایل حطر ت ھر م مودس است 
که از روی نسخه اصل, کار بر نار دینولینی نقاش ایتا لیا ئی شا گرد لو نارد 
و نسی برد آشته | ند, 
| سوس بايكت‌حالت جدی دون اینکه محال فکر کزدن بجر دف خود 
بدهد بد نیال بیانات خود گفت. 
حالاخیال میکنم بدانید که مقصود من‌چیست بین‌شمایل‌حضزت هسریم 
مودس نقاش لینی ودختر جو | نی که PEE‏ ند کی میکر ده ومن که‌درمقابل 
شما ایستاده‌ام يك شیاهت خارق|لعاده‌ای وجود داشته است . سه نفر بهم‌شییه 
نو ده ند سه نفری که باهم چد[ دود ند اما شمایل یت‌زن واحدرانشان میدهند 
با دن ار ب جو نه تمیتو ا یك دأو ر کنند که ممکن ست يك‌چنین شیاهتی در 
حال‌حاضرهم وجود داشته و زنی که دراطاق خودنان دیده‌اید من نمو ده اماما 
زن دیگری ب وده که باش اهت بی‌مانزدی که دمن داشته این اشتباه دابوجو 
۱ آورده‌است ۰ مگ زن‌دیگری که باسر ار شماو اقف :وده و همجن منظوردوتن 


زاورستان شمارا کشته‌است. 


ارسنلوپن ¥{ 
چشمان اوخیره‌شد و باصدای باند گفت: 

خبر .. خبرمن با چشمان خودم دیدم .. چشمان‌من اشتیاه 0 

نے چشمان شماهم این‌عکس | که مر بو ط 4 سمت دسج سال مش است 
و آن‌مشانورر| که درچپارصد سال بیش تپیه‌شده هی ند ابا این فقوت 
هم مال من است ۰ 

و دراین‌حال چپر ۵( یبا وخوشکل‌وخره کنذدهخودرا باو فز د بت‌ساخت 
ودندا نپای سفید ودرخشان و کو نههای گلگو ن خودرا که چون‌میوه ترونازه 
طر اوت داشت باو نشان‌واد . 

بوما کان ذر یاد می دشنید و ووتی باین چشمان زيبانگاه‌ميکنم 
همه جز از یادم مبر ود ایا ممکن است کسی بتو نگاه کند وحم ز ی فهمد ۵ 

نگاه کنید در شا نه‌های نیم بر ده اکن می‌یانور خال سیآهی‌دیده 
می‌شود و أین‌خال درشانه‌های توهم وجوددارد من‌خودم جد بار انرآدیده‌ام 
این‌غال ر انکر ان هم نشان بده‌تا ا ناهم بدانند و تصد ی که مسن 
أشتاه نکر دهم 

رنکش‌پریده بود وقطرات عرق از پیشاپیش فرومیریختدست بطرف 
2م تنه اش که باد کمه دمسته شده بود | تداحعت اماژوزفین دست اور | عق بز د و 
باوقار ومتا نت‌تمام گفت : 

کافی است .. بوما کان .. شما نمی مید چه‌مي کنید ازماه همای پیش 
عقل‌خودر | ازدست دادهاد همین‌ساله که حرف مبز دید و هی کسر دم و از 
سخنان شما مهوت ۳ ندم زیر ارا من مل اینکه من مشو 43 شوا| «ودمحرف 
مدرد یبد درضوز که مر معش وقه تشي )ا تسود م ایهم از 1 ن‌کارهااست که‌در حضور 

۹ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 2 
ا د سرمت تممه E‏ درازمی کنید ٤‏ اماميدا نم شر زجرات این کارر | ندار ید 
غرور وخودخواهی شیطانی بشما اجازه نمیدهد که چنین اعترافی بکنید اما 
مل يك آدم ار و کاریر ۱ که | نجام نداده| رد تخود امس مٹا رنه میا . در 
این جد ماه بارها بقدمپایم افتاد بد مر اپدید کردبد ۾ بدست و با 8 افتاد بد, 
اماحتی برای یکدففه اجازه ندارم که لبهای خودرا بدستهايم نزدیك کنید 


عات انهمه اقرت وخشم‌شما ھان سی ۹ 


۸ ۱ گنج‌پاه‌شاهان 


چون دیدید نم 


ی توانید مر | وادار ره تسلیم کف یال افتاد ند 


مرا 3 دود ساز ر وجلورفهای حودتان مر اء تسمه و حشتناكت جناتکری ر‌ 
جارو گری جلو هداد .د . ۱ 

بلی من جادو گر بو دم برای این‌که مر دی منل شما موفق اشد مسرا 
و اد بر به تسلیم کند 7 

خير بوماکان ۰ شما نمی‌فهمید چه می کنید و هر چه هم که می گو تید از 
روی اراده نیست . 

شما مدعی هستید که مرا دراطاق‌خودتان دیده اید که قرص نوات 
اوررا باق رصمسموم عوض‌می كنم ی بس‌است 4 لازم نیست که حتی شی‌ادن 
چشمان خود رادلیل قر از بدهید . 

چشمان شما ... اماییاد ندار ید که این‌چشمان »سحور ودیوانه عشقسن 
شه بود و عدری ديو انه بو د که وی ان‌زن فا وه مر | شما سا داد خیال 
کردید که چشمان‌شما مر ان بده | زد . 

بلی .. بوماگان . بازهم تکرارمی کنم آنچه‌را که دیده اید اشتیاه 
معحش است‌اوزن دیگری بو وه .. بكزن دک دررآهی که ما میر و یم ودم 
باوز سیده او هم مسل من ین اسأمی‌راروی نوی کل اضر شایداسمش‌مار گیز 
دو طیمو ت ا راش ۰۰ خودتان هجو اند شا رد اور ! اند 
زیراهمان‌زن است که شما د يده اید و فسم می‌حورم که | اعد را که ەن 
تپت‌هیز نید حقیقن ندارد و روی افکارما لو لیا تی این‌دروغها را من سمت 
میب هید . ۰ 

نمام اینها که گفتید در نظر من غير از یلگ مسر ٥‏ کودکانه دز دیگر 
نیست پس‌من حقد اشتم که از ابتدای‌این ماجراچون يك زن بیگناه و چون 
شخصی که هیچ احساس خطر نمی کند درمقا بل شماهاسا کت و بي‌اعتذاماندم. 

بااین‌طر ز فضاون بأو جود منافع خاصی که هر کدام برای تا یافتن ۱ 
دم‌قصو د د ار رد خبال نمی کنم مق صو د ار سيك اما 1 :چ که من‌فکر کم ا 
مردمان شر یف وشر‌افده‌ند هستید واشعاصی مانندشما حاضر نمی‌شون که مر | 
E‏ ن گناه تست ری هراب ۰ 


آرسن‌لوین ۹ 

شا بوما گان شایدچون آدم‌مقدس و فناتيك هس‌تید و از من‌هیتر سید 
این کاررا ا > دهد اما با رد جلادان ز بردستی درت فرمان داشته دا شید ۳ 
ازشمااطاعت کنند ومن‌هر چه نکاه‌می کنم این‌قبیل اشخاص بین‌شمانمی بینم.. 
س چه ميخو اهید بک .. مرا حيس می کنید ؟.. مرا در يك ز ندان ار يك 
مبانداز ید ؟ 

اگر اینطور دلتان میخواهد من‌حرفی ندارم امابدانید مسکن نیست 
هیچ ز ندانی پیداشود که من نتوانم از آن خارج‌شوم .درهر حال هر چه‌میل 
دار بد ا ۳ هر امیجا کمه کنید محعکوم کنید من از طرف خود بك خلام 
حرف تخو اهم زد . 

دومر تبه بجای‌خود نشست و روسریرا بك‌طرف انداخت و مجدداً 
دستپاراستون سرقر ارداد . ۱ 

درظاهر امر نقش اوتمام شده بود » بدون‌اینکه خشمگین‌شود مان 
خو درا گفته بود . ۱ ۱ 

سخنان او با چنان‌اعتماد وخو نسردی ادامی‌شد که بااینکه تماما تپامات 
زایر او و‌اردساخته بووند خودر امسلعط همه جز مدا است. 

می گفت کارها اینطور است امااششاه شمادر همن‌جا است‌ومی بأیست 
ادعانام» خودرا ازروی سواق کد هه من تنظیم می کر دید لازم بود که 
نظر بات خودرا روی و قایم گذشته از صد‌سال بیش 5 بامروز تکیه مد إد ید 
واگر ۵ی ینید 44 در تماما ین حوادت نام من‌متخحلو ط رده بر ای این است که 
ازروزاول‌من خودم‌قپرمان اس‌حوادث بودم وا گر مطمتن‌هستید که من همان 
دنی هستم که شمادیده! بد ازطرف دیگر همان‌زن تاریجی هستم که عکسهای 
قرون گذشته صورتبای مختلف‌مر ۱ نشان‌میدهد مرامحکوم کنید چه جواب 
ممل هید ؟.., ۱ 

بوما گان دا کنخ مانده بو درضاهر امر نسرد ان آنپادر اش 
اوپایان‌یافته بود ودیگر نمی خواست ماسك‌شیطانی‌را از روی او بردادد از 
آنکذشته رققای او هم د € آن قافه‌های یوش را :داشتند که دخو اهند 
نزن را بشام بک جنا بتکار محکوم بمر ك نمایند . همه‌مردد میا نده بود ندرا لول 


e 2 ۱ 3‏ ۳ 2 
ددهم این‌مسئله رااحیاس ین کر 3 و نقر یبا امیدوار رنه نود که ص4٩‏ 


۵۰ گن پاه‌شاهان 
یکساعت‌قبل تغییر خواهد یافت . 

دراینوقت بارون‌اتيك بابوماگان مشغول نجوا بودند سپس بوماگان 
مانند کسی که غیر اژاین‌راه چاره‌ای ندارد سر بلند کرد و گفت 

دوستان عز یز هام مدارك‌این محا کمه درمقا بل‌شما است اتهامات و 
خطابه‌های دفاعی هر کدام‌بجای خود گفته‌شده و باچشم خود دیدید که‌بارون 
اتيك ومن باچه دلایل محکمی انهامات را براین‌زن واردساختيم و او باچه 
دلایل بچه گانه بدفاع پرداخت بااستناده از يك‌شباهت بی‌اساس آ خر بن‌حر به 
و آخرین وسیله دفاعی تدلیس آمیز او بود دراختبار ما گذاشت . 

موضوع خبلی ساده است يك رقب باین تو انا ئی کهمسلح بچنین‌وسائل 
خطر ناك باشد مارا راحت نخو اهد گذاشتمةصدها درمعرض تپدید واقع‌شده 
وممکن ۰ است تماموسائلىرا ` کې دردست‌داریم یکی ر + بدازدیگریازدست بدهیم 
اگر اوزنده باشد بدبعتی ونابودی ماحتی وغیرقابل تردیداست اگر فکر 
می کنید که غیر ازمرك اوچاره‌ای نداریم ومجازاتی که برای او تعیین‌شده 
متحصر غر داست اشتباه‌می کند ۲ 

این‌زن باید نا پدیدشود تا نتوا ند برعلیهما اقدامی‌بکند و بیش زاین ه 

ما نباید انتظاری داشته باشیم وا گر مجازات او بر ای مامشکل است ۳ 
براین نیس ت که باید از آن‌صرف نظر کنیم مااینجا جمع‌نشده‌ايم که این ز 
رابه‌مجازات برسانیم امالااقل باید اژحق‌خود دفاع کنیم 

این تصمیمی است که ما گرفته‌ايم وا گرشما هم‌موافق باشید میتوا نیم 
آنرا عملی‌سازیم . 

ی ۱ نگلیسی‌درفاصله ووك ساعا لت خواهد انداخت 
اس ی بآب انداخته می‌شود ومابا این قاين بطرف کشتی 
خواهیم‌رفت آین‌زن | دستو با بسته ا کف نقل‌مکان داده و هنگام شب 
اورا به لندن خواهد برد وتا وقتی که کارما تمام‌نشده او باید در مکی 
تیمارستا نها ز ندانی باشد فکر نمی کنم که هیچکدام ازشمابااین تصمیم‌مخالف 
باشد زیر ااین‌عمل يك‌اقدام شر افتمندانه است میت ود منافع مارا در مقابل 

فر گر زه پیش آمد ضما نما ید . 
ر اءول| ندرزی ایحظه ایچند اعمال بوما گان راتحټم‌طالعه‌قر ارداد و با 


آرسن‌لوین ۱ 
خود گفت 1 
خير این تصمیم‌هر ك است . هیچ کشتی انگلیسی دراین نزدیکی و جود 
ندارد فقط دوقاین درساحل بسته شده که‌یکی از آن ها سوراخ است وقتی 
کن E‏ دلبو رورا ون انس از کرد نت این‌قایق بوسط دریا رفته نایدید 
خو اهدشد و هیهکس نخو اهدد انست برسر او چه 1 7۳ 
حیله وتزویری که دراین‌عمل بکاررفته بودراتول را سرایا لرژاند و 
رفعای بوما گان هم بدون اینکه پاسخ‌منبت ومتقن بدهندهسگی سا کتما نده‌بود 
سکوت آنها کفایت میکرد وحتیبك‌نفر اعتراضی‌نکرد و بوماگان باتفان 
بارون درا نجام این کار آز اد مانده بودند . 

هیچکس اعتر اض نکرد و بدون اینکه بدا نید کشا معکوم بمر ك 
گر ده بو ند . 

ھگ ی خو شال بردند که و ظیفه رابطرز مطلوب‌انجام داده و حاضر 
بیجر کت‌شد ند ووضع ظاهر آ نپاشمیه باشعاصی بود که اژ با ب نشینی معه‌و لى 
مراجعت‌عی ند ۰ 

بعضی از 1 نپا حور نود ند باقطارشب که در استگاه تزديك و اقع بود 
حر کت کنند چندرققه E‏ ی‌خار ج‌شده وغس از بوما گان ودو سر ورا 
دیگر دز î‏ نما ند ê‏ 

1 نچهو اقم می شد باعث شوش واضطر اب رائول ود باین هعنسی 
صحنه هیحان انگیزی که زد رز نی دا بااین طریقه معمولی و ساده بخطر 
انداخته بود چون‌نمایشنامه تثانتری که قبلازوقت به نتیچه‌میر سدیامجا کمه‌ای 
که قاضی ودادستان آن‌را درمقابل سروصداها بایان رسانده است خانمه 
بأفت . 

در این بر نامه تدلیس آمیز اخلاق وعادات باطنی بوما گان بطوروضوح 
در نظر راعول آشکار شد . 

بوما گان درنظر اوه‌ردی بیرحم وفناتيك‌میآمد که عشق‌وخودخواهی 
آور | فاسد کر ده بود ۲ 

این‌مرد تصمیم بمركمهکوم گرفت درحالیکه در باطن‌او غر اثر عجیبی 
ازقبیل عو آمفر بیی > دوروتی و بی‌غیر نی وتر سپای‌مبهم وجودداشت که اورا 


ox‏ کنج‌پادشان 
و ادار می کرد درمقا بل و جدان‌خووش ژاتیر که نماد . ۱ 
در ان‌حال دزو سط سالون سر [با استاده ر ۳ 3 محکوم 

کرده بود نگاه‌می کرد 
رنگش پر يده 6 آیروان چم زر فته عصلات او بشدت تمام باهیجان‌سخت‌در 
حر کت بود . ۱ 

درحالیکه دستہا راه ل گذ |اشته ود ظاهر او می کسی ود که 
می‌خو اهد در يك‌صحنه بازی‌نقش خودرا باری کند .. مغزش با سرعت تمام 
مشو ل فعا لیت بود ۰ 


ك 


ب 


ایا تردید داشت ومسکن بود در آخرین لحظه از تصمیم خود صرف 

درهر حال هرجه بود افکارواندشه های درو نی او ز باد طولا نی اشد 
دستی بشانه بارون گودری گذاشت ودرحالی که خارح می‌شد فرمان‌داد : 

= ودر ... ازأو مر اقبت کن 1 بی‌فکری بخرج ندهی ؟.. 

درطول تمام این |مدورفت‌ها ۰ کت کا وق ازجایخودحر کت 
نکرده بود وقیافه‌اش حالت تفکر آلود و آرامی داش ت که هیچ چیز آن با 
وضم‌عجیب ان‌لعظاتتطبیق نمی کرد. ۱ 

رائول باخود گفت بدون قطم‌هنو زخطر را احساس نم یکندز ندانی 
شدان در يت نسمارستان تمه‌آچبژی. ات ۸ شکر او میر سد اعات است که 
ظاهر قیافه اوهیچگو نه اضطر اب و تشویش را نشان نمیدهد . 

یکساعت گذشت تار یکی شب کم کم‌سر ناسر سالون‌رافر! گرفت‌ودد 
ایمدت دو باره‌زن‌جوان ساعت‌مجی‌خود نظر انداخت . 

سپس‌سر باند کرد ومی‌خواست بانیوت شروع بسن کند دراین حال 
ضور ةش حالت دلفر ببی خود گرفت وصدایش جنان | مکاسید اشت که‌درروح 
وقلب | نسا نى فر و میرفت 

تبوت غرشی کردو جوای نداد . ۱ 

نیم‌ساعت دیگر گذشت > بطرف‌راست وچپ‌خود نظری انداخت‌ودد 
که‌درسالون نیمه‌باز است در آن‌لحظه بود که‌فکر فرار درمفزش راهیافت 


و بدنش باحر کت مخصوصی بر ای بلندشدن از جای‌خود تکان‌خورد . 


آرسن‌لوپن زاف 
راگول‌هم پیش خود فکر می کرد که‌باو کمکی بکند ا گر اسلحه‌ای 
همر اه داشت سنوت را آزدورهدف‌قر ار میداد . حتی فکر شر سید که‌خودرا 
۳ انجام دهد . : 
از طرف وکا بنوت هم که‌خطر را احساس می کرد رو لور را از 
روی هدز برداشت و زمز مه کنان گفت 1 
بخدا قسم است اگر يك‌حر کت بکنید تیررا خالی‌می کنم . 
وت مر دی 1۳1 که بو عده‌خودوفامی کرد ۳۳۹ همازجای‌خودتکان 
نورد رائول درحالیکه گلو یش از شدت‌خشم فشرده شده بوددون اینکه 
خسته شود به تماشایرداحت ۰ ۱ ۱ 
دز ساعن هفت» کودری اتيك بر گشت چر آغی‌روشن کو SE‏ سوت 
أو سکار کوت : 
- آ ماد باشید . تو بروعرابه‌دستی‌خودرا از اصطبل بیاود پس از آن 
توا ی بر ای‌شامخوردن‌بروی , ۱ 
وقنی که بار ون باز ن جو ان ”نپا مانن 4 ردك افتاد راول هرد دک که 
وش ما اش هاج‌وواج ما ند ه ودلش می خو اهد کاری بکند یار فی ۳ ندامامتل 
این بود که احتیاط می کرد بالااخره‌حملهخودر | آغاز کرد و گفت : 
خانم .. ازخداو ندطلب بعشش کنید . 
کنتس با آهنكمخصوصی جوابداد ازخداو ندطلب بعشش کنم . 
بر آیجه؟ ۱ 
بارون گفت هرچه دلتان میخواهد » من‌وظیفه داشتم بشما اطلاع 
۳ ۱ ۰ 
کنتس که بیش از پیش مضطرب شده بود پسرسید چه اطلاعی 
زەن بد‌هرد؟ ۱ 


دی و 


بارون گفت لعظاتی درز ندگی انسان پیش‌مياید که یامثل اینکه 
دان شیم غر هل وت وا دوه گنه ۱ 

ناگ ان ‌وحشتی سخت سر ابابش راتکان‌داد وران 1 و تأه‌وضع 
را دو نظر 2 ودستپایش باتشنح سخت سەت بائین آوشته شد و 


گنج پاه‌شاهان 


- مير ۰.۵ موضوع مردن در بان مود . بوما کان دراین خو ص صب 
نکرد صجست از بت نبمار ستان بود ۰ 

بارون‌جو اب نداد وشنید همی شد که زن دد شخت و : 

-این‌موضو عدیگریاست.. ۱ نپام خو اهند در نیمه شپ‌مر اباب یمد از ند 
۹1 چه و حشتی است . خیرممکن دست وهی ما ید ی باق ند 

بارون يك بار چهمحکمی را روی شا نهخود انداخته ود چون صد‌ ای 
او بلندشد بابك ببر حمی جنون اسز سرس را در آن بار جه رو شاند ودست 
خودر | بر ایخةه کردن صدا روی‌دها نش گذاشت ۴ 

سوت بر گشت بكمك‌یکدیگر اورا در عر أ بهد ستی خو ابانده ودست 
و پایش راستند بطوریکی حلقه‌های آهنین طنابها ازدو طرف‌به عرابه 


فشار میداد . 


9 هه 9 
نمی کهفر و مر ود 
۱ تاریکی شب( یادتر می‌شدبارون|تيك چراغی‌روشن کردود و پسرعمو 
بر بالونز ندا نی‌خود نشستند. روشنائی‌چراغبصورت آنهامی‌تابید ودر آ تحال 
فیافه مردان جنا تکاژ را شود گرفته دود ند اوسکار شون مى کف تشون 
بود يك بطری دوم ميآورديم درچنین‌ساعاتی انسان هرچه بیشتر هست‌باشد 
بتر است . ۱ ۱ 
بارون گفت هدوز ما آن‌وضع‌را بیدا نکرده‌ايم که مستی بپتر باشدو 
برعکس باید حواسمان جمع باشد . 
- راست است اما خوب بود بوما گان رار اضی می کرد ید که این کار 
را بدیگریر جوع کند . 
ممکن امود . 
س باید اطاعت کرد . 


آرسن‌لوین ۱ ۵ 

مدتی‌دیگر گذشت هيچ‌صدايی ته ازطرف کاخ نه از جنگل شنیده 
نمی شد . نوت دزن اسیر نز د بك‌شد مد تی کوش قفرا داد بعد زوی دود وا 
کردا ی و ۱ 

_عجیب است اوحتی ناله‌هم‌نمیکند راستی که‌زن‌بی‌با کی‌است . 

سیس باآهنگی که‌علالم ترس از آن‌هو بدا مود اضافه کرد : 

. آیا توبه آنچه درباره اومی گویند ایمان‌داری؛ 

سابه چه؟ ۱ 

ید راجم به‌سن‌وسااش ۰۰ تمام این داستانپای قدیمی .۹ 

ك همه اش معدم است 3 

ماگ مان‌میکنم بوما گان باورمی کند . 
= مگر مامیدا نیم بوما گان‌چهفکر مر کف 
وددی o‏ قبول کن (4مط.ا لب بسیاز ۶ یکدی است ومام او 
نشان مد هس که اودرقدیم متو لدشده است , 
گودری رمز مه کنان گت : 
-بلی همین است‌م:م وقتی که و گز ارش‌رامی‌خواندم مل ایشکهاو 
در آن‌دوره‌ها زنده بود باو خطاب می ۳3 دم . 

ب بس است دراطراف این‌موضوع زیاد حرف نز نیم هرچه‌لازم بود 
گفته شده .. مدصدای خودرا بلندتر کردوافزود خدامیدا ندا گرمیدا نتم 
ازقول این کار امتناع می کردم گودری حوصله‌حرف زین نداشت اماپنوت 
بدنبالسشنان‌او میگفت 

منهم قسم‌می‌خورم که‌حاضرم بزنم بچاك اینطور که‌من‌فکرميکنم 
مام کار های ما بی نتیجه است > بتو گفتم که بوما گان بیشتر |زماچیزهاگی‌میدا ند 
ومادردست اومثل بك آلت‌بی ار اده هستیم کور که یکی سا احتیاح نداشته 
باشد عذر ما راخواستهو تمام منافم را به نفع خود ضیطمی کند . 

۳۹ خبراینکار را هر گز ای که 

ت اا تال 


4 گنج بادشاهان 
کودزی دست بروی دهان او گذاشت و آهسته کفت را کرش باش او 
حرفپای‌مار! می شنود . 

ب‌ بج4ه وا بد ۵ دارد درصو رکه اڭ ساعت د ۰ 

هردوسا کت ما ب زد گاهی صد ای ضر بات زنك ساعت‌نگوش هیر سید 
و 2 ضربات رآبالببای خود شماره کر د بهم نگاه و ند . 

وقتی‌ساعت ده بدا دوا بارون چنان‌شتی بروی میززد که‌چراغ‌از 
جای خودبر یدو گفت باید براه افتاد . ۱ 

و ت گفت چه بد بختی اا نچا برویم ؟ 

ذ دیگران هم می‌خواهند باما بیایند امامی آنپارا در بالای تخته 
سنگپا نگاه‌مید ارم برای‌اینکه همه آ نهاخیال‌می کنند حقيقة کشتی‌انگلیسی 
هو اهد ام ۱ 

۳ اما من د ام می‌ خو اهد که‌همه بأما ا مد 1 

ب ساکت باش کارهافقط بدست مااستاز آن گذشته ممکن‌است‌دیگر ان 
زیادحرف نز اند . آیئست آنپاهم ناك 

دیگر ان‌بعنی کسانی که باقطار نرفته بودند . اورمون» مرو کس‌استر 
و » رولویل درحالیکه چ راغ بدست داشتند رسید ند اما بارون جر اغها را 
خاموش کرد و گفت 

-نباید روشنائی داشته باشیم همکن است اشخاص‌مار | به سند و بعدها 
اسیاب حرف شود تمام همکد مین هم خوا رده نك , 

- کلاریس چطور ؟ 

او از اطاي خود خارج تایه إست . 

راست امک او آمروز کمی شا ای اکن 

۱ اورمون و + و لول مک عر اه را گرفتند آهستگی از مزرعه گذشته 
داخل زمین‌مسطحتی شل زد که [ نهار | ساحل هدا یت میکرد. ا مستوراز 
ایر نود و این‌جمعیت E‏ وساکت از کنار درا می گذشتند 

بارون می گفت سا کت باشید البته کسی دراین طرفہانیست اما باید 


مواظب‌مامورین گمرك بود . 


ارت توت ۱ oY‏ 
وو گەت بلی مامورین درمیخانه دعوت دار ند بااین‌حالممکن است 
قراولانی دراین‌حدود بیدا شو ند. 
کم کم بساحل نزديك‌شدند زمین‌را اخبراً صاف وهموار کرده بودند 
که‌مردم توانند براحتی بطرف ساحل برو ند . 
بارون گفت بهتر است از هم جداشو یم ۲ 
همه‌اژ اطر اف‌عر ابه‌دو رشد زد ودوب رعمو بدون‌آتلات و قت‌ازسر بالائی 
نبه‌شرو ع سائن‌رفتن نمود ند . 
خیلی طول کشید ‏ پله‌هائی که در سر راهشان بود غالبا ارتفاع‌زیاد 
داشت و گاهی سر پیچ‌ها بقدری ك بود که نمی تو انستند باعر ابه جلو برو ند 
ومحبور می شد ند عراه را روی‌دست طرف بالانگاه‌دار ند ۲ 
فقط روشنائی بك‌چراغ چیبی راهشان را شان‌میداد بالاخره باز حمت 
ز باد به نز د يت‌ساحل رسنده ودر 1 نا ر ای‌دفع‌خستگی متو قف‌شد ند . 
درفاصله دوز دوقایي د بده‌ميشد که وشت سر هم "واقم شده‌اند » درا 
آرام بو ) r‏ ی نداشت ً 
شوت سوراعی را که‌در هفایق 0[ بود شان‌داد ول ی «عطور 
موقت مقداری حصیرروی آن کشیده بودند سېس عرابه با آرامی نما)درروی 
ډو باروی قایق گذاشتند . 
. بارون گفت باید 1 نرا بهبندیم امابنوت گفت ؛ ۱ 
اگرطوری‌شد که بعدها موضوع را کشف کردند ما راجم باین‌عر ابه 
چه جواپ خواهیم داد . 
بارون گفت باید امی دور برویم با کی نتواند چیزی وقفت. گید 
از آن گذشته این ازعرابهای کمنهای که‌مورداستفاده نیست من آن 
را از انبار آوردهام سین در خصوص این عر اه سوء ظن آمی برد . 
درحالی که‌حرف‌ميزد میلر زید بطوری که بنوت‌متوجه اوشدو پرسید 
تور سنوی . 
- من ؟ .. چه‌می‌خواهی باشد .. حرف نزن . قایق رابران اماقبل از 
حر کت بطو ر یکه تا گان دستور داده بابد دهان اد اورا باز کرد از او 
ستوال کنیم شاید حرف باپیغامی داشته باشد . توحاضری‌این کار رابکنی 


۵۸ گنم‌پادشاهان 

سوت بالکنت ز بان گفت باودست بز نم ؟ . اورا به بینم نه . هر گز 
من میتر سم .. توچطور ؟ 

- من هم نمی‌توانم این کار را بکنم . 

- بالاخره اومقصر است .. آدم کشته .. 

- بلی .. همیکن‌است اینطور باشد اما چه حالت ار امی‌دارد 

۳ و چقدر هم خو شرا است درمثل میجمه مرمر صماند . 

درهمان حال هردومقابل عرابه بزانو در افتاده و یرای i‏ ک4 
ميخو است مبرد شروع بدا کرو گذاشتند . 

گودریدعاهاومناجات هائی می خو اند و وت درپاسخ‌او آمین‌میگفت 
این کار کمی با نها جرآت داد زبرابزودی ازجا بر خاسته‌شروع بکار کرد ند 
سوت طنثاب دز رك‌ر| که باخود آورده دود بر داشت و حلقه‌های آ هنی‌رامحکم 
ست عد قایق را بطرف امواح ات راند . 

سیس اك کد قاين دو مر آهم باب SET‏ وسوا ر آن‌شد تال 
گودری پاروهارا گرفت و بنوت بابك طناب قایق محکوم را بقایق خود 
۳7 ۱ 

با اين‌تر تیب باضر بات کوچك پارووقایق بطرف امواج آب میرفت 
امیس از ست‌دقیقهر اهحی کت قایق | هسته تر شد وهردو توقف نمووند . 

بارون کهر نك‌وروی خودرا باخته بود گفت من‌دیگر نمیتوانم جلو 
بروم بازوهای‌من کار نمی کند ۱ 

نوت اعتر اف کرد که‌منهم نیروی این کار را ندارم 

بارون‌يك تقلای دیگر سا آورد اما چون عاجز ماند گفت فا رده اش 
چیست ما ازحدود ساحل خیلی دور شده ايم آباعقیده‌توا سنطور تست ؟ 

یکی پاسخ داد خیلی دود شداه ایم از آن گذشته سیم دزیا مقدار 
بیشتری تواند قایق‌را ازخطالسیردور کند . 

- دراینصورت دهانه‌سوراخ واباز کن . . 

وت که غیال‌مت‌کرد همین عمل اقدام بارتکاب جنات است در مقام 
" اعتراض بر آمد و گفت این کاررا تا ود شما تون 1 
- زیادمهمل ۳ زود کار راباید مام کرد 


آرسن‌لوپن o4‏ 
بنوت طناب را کشید » سرقایق کاملاموازی‌قایق‌دیگر واقع‌شد دیگر 
کاری نداشت جزاینکه طرف قایق خم شده دست خود را برای باز کردن 
سوراخ در از کند . 
میگفت 7 گودری من میتر سم ددا قسم که‌من نممو | نماین کار را بکنم 
این کار و است : ۱ 
گودری بطر ف او جستن کرد » اور بکتاری زد بطرف ابه قایق‌خم 
شدودست خود را دراز کرد و بايك‌هر کت سر سوراخ دابرداشت‌صدایغلغل 
e‏ نو ص رسید و همین‌حر کت ۳11 باعث شد که نزديك بود بدر با غت اما 
دراينوقت شوت که از او بشت ر تر سيده بود حر کتی بةایق‌داد و باروهھارا بدسٹث 
گرفت و بايك‌حر کت قایق آنہا مسافت دوری ازقایق اولی دور شده بود 
گودری میگفت صبر کن .. من‌میشواهم اورا غلاص کنم » بدچنس قایق را 
نگاه‌دار ۹ آه‌پس نو اورا کشتی ۰ ای‌قانل .. اک رتواین کار رانمسکردی 
من‌اورا نحات میدادم , ۱ 
اماینوت که از شدت‌وحشت‌دیوانه‌شده بود بدون‌اینکه تحرف او گو ش 
بدهد چنان باروميزد که از دبث بود قایق‌ر او اژ گون‌سازد ۰ 
جس رکش نپا دردریا ماند و تاجنه دقیقه‌دیگر از سوراخ گشادی که 
درته‌قایق ایجادشده بود سرتاسرقایق را آب فرا میگرفت وقایق بزیر آب 
فرومیرفت , 
گودری از آ نچه‌میدیدوحشت داشت تااینکه اوهم‌مانند بنوت‌بحر کت 
در آمد و بارور! بدست گر فت و بدون اینکه‌فکی کند کسی صدای اور امیشنود 
کمرخودرا خم کرد و باسرعتی جنون آسا ازمحوطه‌ای که‌جذایت در آن‌و اة 
شده بود بنای فر ار کردن‌را گذاشت. نہا میترسیدند از اینکه مباداصدای 
فریاد اورایشنوند. . ۱ 
قایق‌مسکوم بحال‌خود درامواج ۳ کت‌مسکرد وامو اح‌سنگن آن 
رابطرف بائین‌حر کت میداد . ۱ ۱ 
وقتی که موت و بارون بوسطراه‌رسیدند ”مام صداها خاموش‌شد 1 
دراین لحظه قایق دیگر 1 قایقی که‌زن مکو م رابآن سته بود ند کمی 
بطرف راست متمایل‌شد و کنتس‌در حال اغماءو بیپوشی‌اینطوراحساس کرد 


۰ ‌" کنیا ا ها 5 


که‌قایق بطرف پائین‌میرود . 

انسانوقتی ودرا حاضر بمرت درد هیج‌چیز می قہمد وال مک 
که بر احتی TRT‏ 1 

با ین حال تعجب‌میگر دازا ر 9 از تماس ا ۱ ب سر ددر ( ۳ تاراحعت نمہسش ورد 
اما اح اس امود که‌فایق باب فر و نمر ود ومنل این ورد که کسی 1 اانه 
و اشته و از له آن بالامیاً يك . 

۳-9 ۳ چه کسی ؛. شاید بارون یاهمدستش باشد اما فکر کرد که 
این‌شعص تباید انها باشند زبرا دره‌مان‌حال‌صدائی را که نمی‌شناخت بگوش 
شیر که یکوت ت 

اندو ست بطر ف او خم‌شدو بدون‌اینکه ۳ دلب | باصدایش را مشود : 
یاخبر باو گفت : 

E‏ هيجو فت مر | ن رده | رم اسمن رائول 1 :در زی !ست کازها رو بر [ه 
شده . من‌سوراج قایق‌را باقطعه چو بی کههمر اه | ورده‌بودم سته آم 4 امن : 
موقتی است اما بر آایج:ددقیقه کفا بت میکندا نقدر هست کهما ميتو انيم خو درا 
از شر این‌طنابها خلاص کنیم ۰ 

باك کارد طنا رپا ۳ که کن او سمه بود باره کرد سیس باز جه را از 
روی صو رت او برداشت ودرحالی که تمظرم‌میکرد باو گفت ٤‏ 

-چقدر خوشوقت هستم » اتفاقا بپتر از | نچه کهفکرمیکردم برای‌من 
مسا عد ك و ميي دید كەخلاص شد ۵ [ رک او ۳ ند ها تالا نمامده که بدن‌شما 
را سن کن ۰ . چه‌شانس بزر گی : اق که سيك ؟ 

زن بدشت باصد ا ئی که نز حمت‌شنیده ید کفنت : 

تخیر ۳ فقط این طنا بهای کلفت پایم را زد م کرده‌است 

۳ موم سمت اراس مطلب این است که بوانیم‌خود را ساسا و 2 
جلاد های‌شما دون رد دد حالا ساحلز سیده‌و ۳ سر ٹمت ”مام مد ان‌ر | خالی 
کرده‌اند ازهیچ‌طرف‌نباید نگرانی داشت . 

مقدمان کار رادسر عت فر اهم ا ٤‏ بادو ی را که‌باخود اورده بود 
برداشت و براه افتاد ودرهمان‌حال‌منل اة هیچ چیز و اقع رنه باه دائی 


آرس‌لوین ۱ ۵ 
زخاط انگیز وخندان شرو ع دات مود و گفت 
ساجازه بدهید قبلاه‌طابقمعمول خودرا معرفی کنم| گرچه سرو لیاسم 
طوری‌است که‌قایل این‌حرفپا نیست سرناسر لباس می‌ازيت شلوار کوتاه 
ددیالی ا ود که کارد خودم‌را بان سته‌ام .. نام من رائول‌اندرزی 
است ودرخدمت شماهستم بك انفاق ساده باعت‌شد که‌من‌در حدمت شمار سردم 
آنهم به بر کت استر اق سمم بودودراین‌مذا کرات بود که دانستم برعلیه‌خانمی 
که اورا نمیشناسم دسته‌بندی‌شده بهمین‌علت بود که‌زودتر از آنها حر کت 
کردم و باسر عت خو در | بساحل رسانده وهنکامی که دو سر عمو از تونل 
خارج میشد ند من‌خودم را اف زدم ودرهمان‌حالی کے 54 بقار شما رامایق 
خودشان بستند خودرا بزیر قایق‌شما چسباندم . این کاری بود که بآسانی 
انیجام شدوهبچکداماز آن‌دو نفر نقفپنیدند که با اسیرخوديك‌قهرمان‌شکست 
نابذیری را همراه میآور ند تا او بتواند شمارانحات بدهد .. البته بعدهااین 
ماجرا را مفصل بر ای‌شما تعر یف‌خواهم کرد این‌موضوع بماندتاوقتی که‌شما 
حال‌شنیدن ۶ داشته باشمد و ا کنون‌هر جه میگویم غیراز پر حرفی چیزی 
تشخ وهمه‌اش‌هدرمیرود ۰ 
لحظه‌سکوت نمود » زن‌جوان گفت خیلی ر نج میکشم ۱ 
جوانداد رث| ندرز شمامیدهم خودتان رابه یپوشی بزنید در حال 
بیپوشی اعصاب شمااستر احت‌می کند ۱ 1 
منل این نود ۳ مکو است از او اطاءت کند جون بعد از چند 
احظه ناله کشدن بحال هو شی افتاد . 
رائول‌روی اورایوشاند ودرحالیکه بطرف ساحل هیرفت گفت این 
بپتر است » فرصت‌منزباد است و کسی‌هم نت مز احم‌من ب‌اشد ۱ 
قاق باضر تا باروهای او سر عت بش مير فت و کم کم سیاهی وه 
ا نمایان تررمیشد . 
خض اینکه بدنه‌قایق سنك‌ساحل‌رسید بز مین بر ید باتوانائی عجیبی 
کهداشت دن خا نم‌را ر فا تفت واورا در کنارستك ۲ 
میگفت من‌قبرمان بو کسو کشتی‌های رومی‌هستم می‌این‌زورو بازورا 
از بر کت یدرم بارث برده‌ام ومدتها هم نزد دیگران مشق کرده‌ام . ایحا 


¥“ : گنج‌پادشان 
بون ها در نظر دار ید از این‌دو بسرعموانتقام بگیر ید ۳ باین‌جپت بتر است که 
" آنها قایق را اینچانه ند وباید خیال کنند که‌شماحقيقة در آب‌فرق‌شدهاید 


ِ 


پس صدرداشته باشرد 


< 
بدون تأمل نچه‌را که گفته بود انجام‌داد ودومرتبه‌قایق رابوسطدر با 
کشاند سوراخ آنرا نار زو ووقتی مطمئن‌شد قایق ا ار یتر ن ف 
خو اهدرفت خودراباب [نداخت . درمراجعت ,ساحل لباسهای خودرا که‌در 
ز بر تخته سنث بنهان کرده بود بر داشت شلو آرشنا ا کید e‏ را بوشید 
و بطر ی کش مد و گفت : 

حالالاز م است که باله دروم ماندن‌در ادا بصلاح ۳ ایس ۰ 

زن‌جوان کم کم از بمپو شی تحال آمد ورائول درمقابل‌روشنائی‌چراغ 
دید که‌جشما نش رابازمی‌کند ۱ 

با كمك رائول سرایا ایستاد امافربادی ازدرد با بر آورد و باحال 
ضعءف بز مان افتاد . رائول کقشن را از بای او خار ح‌ساخت‌ودید که جوراش 
آلو ده بخون‌شده » زغم بسیار مختصر ی بود اماازسوزش آن‌دردمي کشبد . 

رالول بادستهء‌ال‌جیبی ژخ-م‌پایش را ست ودو مرتبه براه آفتادند اما 
چون ديد نمی نواند درست راه برود اورابه يشت خود گرفت واز تخته‌سن‌گیا 
که بشکل بله‌ای نود بالارفت . 

سب عیربل بله بود . حال معلو ممیشد گودرگو نوت که‌در بای آمدن [ نقدر 
للام یکر د ند رائول تاچه اندازه میباست نیروی جوانی خود را برای بالا 
رفتن از سرد 

چپارمر نبه‌در بین‌ر اه‌مچیور بتوقف شد « عرق از پیشانیش مپریخته 
این بود که‌دیگر نمی توا ند جلو بر ود . 

با اتال باخوش‌خلقفی تمام بیالارفتن ادامه‌داد در توقف سوم روی 
ز مین نذست واورا بروی زانوان خود خواباند و ظرش رسید که‌غانم‌زیا 
از خو شمز ه ٥‏ گی‌ها و جست‌وخیزهای آومی‌خندو . 
بالاخره بالارفتن تمام شد درحالیکه بیوسته بدن ذیبا ولطیف اورا 


آرسنلوین ۱ ۷ 
وفتی الا رش هیچ توقف‌نکرد باد خنکی روع دوز یدن نمود » 
عحلهد اشت که ۳۹ نم يارا به پناهگاهی برساند با سرعت تمام از مزرعه 
گذشت و اوو[ "ا دم د خل انباری که درهمحل خلو تی و آقم شده‌و قصدرفتن [ نجا 
راداشت رسانید . ۱ 
این انار ەل آمد ورفت همه‌روژه آو نود ومیعش احتیاط دو بطر 
آی را راک یه اف وه ار وداد ره کی وه اد 
زرد با نی بدیو اد آن گذاشت بارخودر | بدوش گرفت ودرش‌را طرف 
خود کشید و بعداز داخل‌شدن نردبان‌رابگودالی انداخت . 
باخود گفت : دوازده‌ساعت میتوانیم دراینجا استراحت کنیم و کسی 
قادر تست مز آهم‌ما باشه فردانز ديك ظهر یك کالسکه هيه ھی کنم وشما 
راهر جا دخو أ هيد ی در ۴ . 
با این تر تیب هردو در آن انبار که درش‌ازداخل سته شده بود در 
نتمعحه بك حاد نه عجیب و باور نکردنی ز ندا نی شده ۇك 
همه‌چیز ومام حوادث امروز ازقبیل داد گاه تفتیش عقاید ‏ قضاتسی 
که بر حما نه فضاأوت می کرد ند لاوأ وتات 3 بوماگان 4 8 1 
محکومیت ¢ فرود آمدن‌بطرف دریل قایقی که باب فرومیرفت و درتاریکی 


ی‌شد و باالاخره کابوسپای و حشتناك همه‌یکی بعدازدیگری‌محوشده 


24و ۵ ی 


و اسه خصوصی با زني که اسیر شده دود ومردی که اورا اجات د ادمنتی 
شده دون . ۱ 

روشنائی‌ضمیف چراغ دستی چپرهز یبای اوراکه آنهمه اضطراب و 
نار احتی در آن تقش سنه :ود روشن‌میکرد : 

راثول درمة بل او نشسته و تماشا ف درز ۰ چون‌هو ای نباردر نت۹2 
حرارت‌چراغ گرم شد قسمت‌بالای نیم تنه خودرا باز کرد ورائول‌باچشمانی 
جر هی وملتیب شانه‌های عر بان و ظر افت سینه و کون اور[ از ار 
میگذراند 1 
بیادش آمد که بوما گان درضمن اتهامات‌خودراجم هشال دعر که 
در عکس‌مینیاتور د بده بو د اشاره می کرد از دیدن این غا 45 روی‌سه.۹ 


او میدید نتوانست ازتعجب وحبرت خودداری نماید برای اینکه بپت به بیند 


۹ ۱ گنج یادشاهان 
آهسته بارچه باس را کنارزد درسمت راست روی بوست سفید ودرخشان 
اوخال کوچکی شه به لکه ای سیاه تمابان بو . 

بدون اننکه «فهمد چهمی ۳13 رد با فان 2 شا که هستید ؟ واز 
کدام جپان آمده‌اید . 

رائول هم مانند دیگران يك‌نوع نساراحتی عجیبی از مشاهده وضع 
اسر ار آمیز این‌زن مرموز درخود احساس‌هی کرد وماجراهای کر 1 
را همانطور که شمیده نود در نظر مجسم ساخت و بی آنکه با ټک علیر غم 
احساسات‌خویش مثل اینکه خیال می کرد این‌زن سخنانش‌را می‌شنودشروع 
بصحبت نمود . ۱ 

لبهای ژوزفین بحر کت در آمد کلماتیاز آن خارج می‌شد که دائول 
نمی و انست «شتتیص دهد «#دری باو نرد يك و اثر : نسدم وت اورا 
که :لايش هیر سید احساس میکرد . 

زنزسا نفس نلندی کی وجشمانش نیمه باژشد چون رائول را در 
۱ معا بل خود درحالت دوزانود ید رداش‌سرخ شد و نمی بر أبپا یش بظهور 
رسيك. 

این تیسم‌هم‌چنان بر لبپایش باقی ماند درحالیکه دو مر تیه پلکم-ای 
چشمش رو يېم خواییدو بخواب رفت . 

رائول از مشاهده این وضع متقلب‌شد و ازشدت ميل واشتيان قىش 
بضر بان افتاد ۱ ۰ 

درجستجوی کلمات آتشینی بود که ازدهان خارح‌سازد وچون کسی که 
متا بت رټ الو ع نشسته دستپا را سینه گ داشت و گفت‌چقدر شما زیا 
هستید ا 

من درز ند گی خود آ نقدرزیبائی ندیده |فکرمی کنم که ما کش دیا 
نگاه کند از ت نمی تو اند خودداری کند > نبسم ه.ای شما آنان را 
5 نود می‌سازد ۰ 

آدم ۳ می‌خو اهد این تبسم‌ها رامعو کند ۴ا هر گز چشمانش o‏ 
نمی . آه د € تیسم تک > خو آهش‌می کنم ا تسم هار | مدو ساز ید . 


سپس آهسته تر و عاشعا :4 افزود ۰ 


آرسن‌لوین ٠‏ 1 
ژوزفین بالسامو .. چه اسم‌قشنگی دارید وچقدراین نام شمارا اسرار 
آمیز نشان میدهد . 
بوما گان 4 ا جادو گر هستید . 
خر .. و هستید ازتاریکی ها خارج می شو رد و چون 
روشنائی آفتاب مدر شید ,. 

ژوزفن باساهو .. ساحره زیا .. جادو گر آ مر ن هرچه نگاه‌ميکنم 
مشتر خو شال می شوم . ۱ 

ز ند کی م ن‌از ۳ آغازمی‌شود که‌شمارا ا کر ی ورگ 
هیچ خاطر ای غرر ازشیا ندارم .. 

امیدی شیر ازشما احساس نمی_کنم .. خد‌ایا .. چقدر ریسا سید 

آدم می خو اهداژ شدت ناامیدی و , 

" رائول تمام‌این سعنان رامی گفت درحالیکه کاملا باو نزديك شده و 
دهانش با دهان‌او نزديك بوو و بشود اجازه‌داد که از ایپایش :و سه اش بردارد 
درتبسم های ژوزفین بالسامو فیرازشپوت واشتیان چیزی یافت نمی‌شد اما 
دراین تبسم چنان‌عفتی وجودداشت که رائول ماخوذ احتر ام‌شد والتهابات‌او 
با کلمات وسخنانمحکم وحاکی ازفد! کاری‌پایان پذیرفت : 1 

ی 3 ۳ اگر شما و اه.د در حلاف میل آ نا مقصدی ر | 45 اعقب 
می ۳ وال کین قول‌میسدهم که ببروز خو آهمدشد » من چه دور از شما 
باشم وچه نزدياك » ازشما دفاع خواهم کرد و شمارا كمك مسی کنم ۱ 
بیان فدا کاری من‌اعتماد داشته باشید . ۱ 

بالا خر ه دبس از انیمه سخنان رائول‌هم درا لسکه بااو بیمانمی سرت 
و اب رفت » این‌خواب سیارعميق و بدون رویا وشبیه‌خواب کود کا نی « 
که اعصای‌خودر! آر می 

ساعن بازددضر با کاءسای نزد يك بگوشرسیدر ائول که‌درعالم خواب 
دبیدادی‌بود ضر بات ساعت‌را یکی بعداز دیگری شمرد و گفت ساعت بازده 


اس ؛ _ 


از لغافه و سوراخهای انبار روشناتی روز بداخل نفوذ کرده بودواز 


طرفدیگر 


| فتاب و يده ی شرف . 


۹۹ ۱ کنج پاه‌شاهان 


کجاهستید ؟. من‌شمارا نمی بینم " 

چراغ خاموش شده بوږ بطرف دررفت و آنرا بطرف‌خود کشیدداخل 
انبار روشن‌شد . ژوزفین بالسامودر ا نجا نمود . 

بطرف بوته‌های بو اجه حمله‌ورزشد [ تپارا جا بجا کر د وهمه ر ۱ باخشم 
ز بأد ازسوراح دیو ار هبرون اآنداخت . هیچکس نود .. ژوذفت بالسامو 
نایدید شده بود . 

بائین روت » بن‌در ختان عستو بر دا خت مز رعه محاور و جاده هارا 
از نظر گذراند . همه بیپوده بود . بااتکه زخمی بود و نمی ”و آنست باهایش 
را روی‌زمین بگذارد ازا نبار خارح‌شده و بروی‌زمین پریده »و از مزرعه 
کد شه ودشتمجاور راطی کرده ورفته بوو . 

دال ر اک موی یکین ا دادر مه لزم دور که زان ی 
کند روی‌تخته انار کارت بستالی نظر اور اجلب ب کرد آنرا برداشت عکس 
کنتس کا کلیوسترو د بود .۰ 

در بشت آن ۳ مداداین دو سطر نو شمه شده دود :۰ 


از نجات دهنده خود تشکرمی کنم‌امااو آباید در فکر دیدن 
من تاد . 


9 
گی ازهشت شاه 
ی 
واستا نپائی که قپرمان ان دستنخوش‌حوادت محیر العقول‌می شودوقتی 
به تچ قطعی حر سرا داش می خواهد که قبول کندا نجه را که دیده‌جز خواب 
و خیال چیزی نہوده‌است . 
برآی رائول اندرری هم همنطور شده سود دقنی ۱۳ ۸ ی‌خو است 
موتورسیکلت خودرا که‌در نشا بنهان کرده دود سوار شده بد نیال ژورفین 
دردد باغودش‌فکر ھی کرد 7 [ نچهرادیده درخو اب نسوده؟. اماخیلی‌زود 
این تصور از بان رفت زبراحةقت امررا کارت بستال‌عکس‌ژو زفین کهدردست 
واشت ثابت‌می کرد واز آن گذشته هنوز حرارت بوسه‌ای را که از خانم ز بيا 


آرس‌لوین ۷ 
گرفته بود درلبپای خود احساس‌می نمود این‌حقیقتی‌بود که انکار ناپذیر 
تلقی می‌شد . 

برای دفعه اول س‌ازاین‌ماجراهای عجیب تاد راو شین اثبك افتاد و 
اغات شیو کی وا که بااو کنو اندرو اط آ وود آمااین لیکن 
ها و یوفائی‌ها برای‌جوانی مانند رائول چندان ارزش و اهمیت نباشت 
معدا قیافه کلار یس جلو نظرش همچسم‌شد . 

و اين‌قیافه حچنان مم ودردناك بو د که شاهت به محسمه‌های معا دس 
داشت که مردم بر ای زبارت اومیرو ند باوصف اب ن‌حال ا 6 لبو زو 
در نظر اوچون الپه خدایان‌بود الپه‌ای که | نرامی‌برستید و اجازه نمیداد 
هیچکس این‌البه زیبارااز او بر باید . 

آندرزی یا به‌عنی دیگر آرساوین تا آن‌روز حقیقتاز نسی را دوست 
نداشته بود . ` 

در این سن جوانی جاه‌طلبی‌های ز یادداشت اماهنوز نمیدانست باچه 
وسیله أ ن‌جاه‌طلیی ها و اء ن افتخار ات رابرای خودتحصیل نماند . آوددسن 
وسالی بود که بد نبال سر نوشت‌خود میدو ید همه‌چیزر | داشت » باهوش بود 
روح‌جوآن ومپارت وزر و نیر وی بد نی کامل و نرمی اعضا واستقامت تحمل 
هر گو هر نج ومشقت را داشت . 

با این امتیازات می‌خواست ز ند ؟ ی کند اما هیچه‌نبم عایدی و تمول 
نداشت ازروزی که خودرا شناخته بودجو 1 نی بی بدر وتنهابود» دوستی نداشت 
با این معاشرت نمی کرد » شغلی‌هم نداشت معپذا می خر است ون کید ۱ 
اما و 0 

این مسئله‌ای‌بود که خودش نمی‌توانست در اطراف آن‌توضیح بدهد 
وخودش‌هم زیادپابنددانستن آن‌نبود » ۲ نطو رکه میتوانستزندگی میسکرد 
بانبازمند یا و آرزوهای خودهرطور پیش‌مبا مد مىارژه می کرد , 

باغو د گفت شانس یامن است بحلو بر و یم هرچه بايد شود خواهد شد 
و اطمینان دارم که 1 e‏ خوب‌خو اهد شد . 

دراو لن قدم ژوژفن بالسامو جلواو سزشده بود ا ی گند 


که تمام و ای خو در احاضر است بر ای دست‌یافتن باو بکار برنداز و . 


1۸ ۱ گنج‌پاه‌شاهان 


اما باید گفت که ژوزرفنن بالسامو بان موجودجهنمی که تسا کان او 
اجلو نظر دوستانش مجسم کرده‌بود فرق‌داشت تمام آین‌فرضیات غیرحقیقی 
و تمام .این‌جنایات و پستی‌ها وجادو گر یپا مانندکابوسی درمقابل‌عکسی که 
مشغو ل EE E‏ :ود از بان ر وه نود . 

با حر ارت نمام می ھت رآ بیدا خواهم کرد 3 تر اخواهم دو سید و نو 
مر اهما بطور که من دو ست زارم‌دوست‌خو اهی داشت . ` 

ومن عاق خواهی گرفت معشُو 43 من دمطیم فرمان من و مجو به 
من خواهی شد . 

زنه کی اسر ار آمیز 7 خواهم کرد ددرت خدائی و معز ان 
و وجو انی باور نکردنی توو مام چیزهائی که مر بوط کزان است از ان 
من ودراختمار من‌قر ارخو اهد گرفت چِ 

ژوزفن توم‌الیمن خو آهی‌شد ۰ 

درمدن وروروز ور | قى که درطقه اول مما خا نه واشت و مره 
آن بيك با غ‌سبز یکاری بازمی شد ناوسا کت ما ند روزها را 4 تفکر وا تتظلار 
گذراند بمدازظپرها در بیلاقات نرماند که فکرمی کرد ژوزفیت رادر آ نچا 
ملاقان خو اهد کردمنفول گردش بود ۰ 

او تصورمی کرد که ۳۹ مز ریا در مجه ايو حو ادث و حشتناك تول 
حود در باریس مر اجعت نشو اهد کرد چول بعد از ان ماجرای عجمب لازم :ود 
که دشمدان اورآمرده ۳۳ دید واز طرف دک چون EAN‏ انتقام دشمنان دود 
ومی‌خواست قبل‌از | نپا به گنج بادشاهان دستر سی بیدا کند لازمبود که خود 
وا از دسترس رقبای‌خو ش‌دورتر ناه دارو . 

وو روم اقول در سی آظای وی کلدای از کل اسر کرو کب 
بافت ازمستخدم مپمانخانه بر سید اما اک را ندیده بوداك . 

سر 

چپارروز بشت سرهم در ده حراط خودرا پان میات !هس ایند 4 صدائی 
دردهلز بو شش هیر سید قلیش بضر بان میافتاد اماهردفعه تاامید و تاراحت 
می سد ۰ 

اماروز چپهاری در ساعت بسح A‏ در حتان حباط احساس گراخ که 


آرسن‌لوپن ۹۹ 
صد‌ای بهم‌خو ردن لیاسی ر | می شنو د ۰ 

دامن لباس بکزں از مقابلش کا می خواست خود را بط رف او 
بیندازداما نا گپان خشمی شد را سرایای وجودش رافر| گر فتز بر | کلاد یس 
اك راشناحت . 

دردست کلار «س دسته گلی شسبه همان لپا دید همی شد . دختر جوأن . 
آ 42 «طرف اطاق اوررفت ودست خودرا| دراز کردو گی رااز بنتجره روی 
من داشت ۲ 
وقتی که تزا کت رائول اوراازمقا بل و داد و از بریدگی زك او 
تاراحت شك . ا 

نه‌های دخترجوان تاز گی وطر اوت خوفراازدسشن داده و شمان 
گودرفته‌اش آثاراندوه و بی‌خوابیهای طولا نی‌رانشان‌میداد . 

ساو دائول 7 در آ نروز گفته ود من برای تور نج بسار متحمل 
خواهم‌شد اما نمدا نست که ایند نج دوری باین‌زودی آغازمشودوروزی که 
خودس ر | به رائول تسلیم رده بووروز وداع بشمازمیآمد ۱ 

رائول بیاد این‌سغنان افتاد وطبعاً از بدیپائی که باو کرده بود نار احت . 
شد معدا از این‌طرف عصماأ نی بود که امردش بیاس‌میدل شدهو تاسف‌سشورد 
که برایچه بجا ی کسی که انتظارش زاداشته کلادیس‌برای اوگل آورده 
است . ۲ 

حرفی نرد تا کلاریس پی کار خودرفت . 

يكر بع ساعت بعد متو جه تن زا ام در بای‌در افتاده | نر | بر داشت 
وجنین خو اند . 

عزیزم . آ بأهر چه بودتمام شد ؟ . خير .. اینطور نیست» من بی‌جپت 
گربه‌می کنم »مکی ت با ین زودی ار کلار پس‌خود سیرشده باشی . 


عز دز ء .. ام شی همه اهل‌منزل باقطار خو اهندرفتو تا فر داصبح تخو هند 


امد ۰ سش‌هن بيا . 


رائول ازخواندن آین‌سطور تاراحت نشد اما بفکر مسافرت آ نها افتاد 
و تا واکان وا بخعاطر آورد که گفته بوو ! 


از آ تحاکه او مدا متا ما با ید تاحیه میحاور دبپر | بازدسی کنیم ۳ 


5 ۱ کنج‌پادشاهان 


شتاب تمام خودد! [ نجارسا نده بود . 
آیامقصد آ نپا از این‌مسافت همانحانیست .. 
رائول باخودفکر هی کرد اگرمن آ تجا روم ميتو انم بادغا لت در کار 
آ نهاجر بان‌حادثه رابه نفع خود تمام کنم ؟ 
همان‌شب » درساعت هفت لباس »اهی گیر ان ساحلیز آبوشیدو باداروی 
مخصوصی‌صورت خودراتفییرداد سپس باهمان‌ترن که بارون اتيك و نوت 
سوارشده بود و حر کت کرد ودر ایستگاهی که 7 بیاده ست رل »رود آمد 
و شب راا تجا خواید ۱ 
فردای آن روز » اورمو نت و › دولویل و ۰ رو کش ۰ با کا لسکه 
بسراغ رفقای خود آمدند راگول بدتبال آ ایا اقتاد . 
در فاصله ده کیلو متر ی کااسکه‌در مجو طه وسیعی که آ نا را « قصس 
جنگعو یان > می نامیند ند استاد ۱ 
رائول وفتی به نر ده‌قصر نزد يب‌شد مشاهد کرد که‌دسته‌ایاز کار گر ان 
مشغول کندن خیابانهای‌باغ وچمن ها هستند . ۱ 
ساعت ده رود ودرسر بله د ده شرل که این بنمع نر بطرف سا مرو ند 
رائول هم بدون i‏ ۳ متوجه‌شود داخل کار گر ان شدو از آ نبا توضیح 
خو است » در شمه یمد ک4 > قصر جنگجو بان » را ماد کی رو لو یل ۱ 
ا خر بده و کندن ز مین باغ از صبح آنروز شروع شده است . 
رائول‌صدای یکی از سر کار گر ان‌را شیف که به بار ون‌مب‌گوید. 
بلی ت آهای بارون » دستورات لازم داده‌شدو کار گران دستوردار ند 
ai‏ را که ازفسل آ لان فلزی‌وهسی EEC‏ اك بیدا کنند درمقابل اعام 
تو یل بدهند . 
مسلم بود که‌تمام این‌حفاریها بمنظور پیدا کردن چیزی است اما 
ول مت | سرت آن‌چیز چیست . 


در باغ گردش کرد اطر اف مجحو طهر | و ارسی نود وداخل زیر زمینی 


تاساعت بازده چیژی‌بدست ناورد اما میل داشت که‌تنها بکارهائی 
اقدام کند هرچه کاوش بیشترمی‌شد شانس بیدا کردن آن‌افز ایش_می‌یافت 


آرسن لوین 4 


اما رائول امیدوار بود که بيك نتیجهه بت برسد . 

دراأین وت آن‌پنج نفر در بشت مجو طه ب درةسمتى که مهما نادو مشری 
ساختمان بود ایستاده بودند ,درفاصله‌ستو نها روید وار کوتاهیيك‌ردیف 
گلدان‌سنگید بده‌می‌شد. ۱ 

دسته‌ای از کار گران کلنك بدست مشغول‌خر اب کردن دیواد بودند . 
رائول ور خا لکد س پازا نجیب کذ ا شتو سگاری لب کد اش برد بدون ایتک 
بتر سد حضور در این‌محوطه توجه اشخاص راجلب مک متغکر انه مشغول 
نگاه کردن دود . ۱ 

که نز ۱ نك ار بدس ت گر فته‌و چون کب : سب نداشت دەر ا ول 
نز زد بشید تااز او | آش برای‌سیگار بگود . 

رائول محرمانه آنش‌سیگار خودرا تقدیم او کرد ودرحالیکه بارون 
مشغول آتش‌زدن سیگار خود بود, رائول درفکر خود نقشه بسیارساده‌ای 
تا و بنظرسش ز سرک که این نقشه ساده نتایج خو بی دو امد داشت . 

کلاه سفری خودرا ازسر برداشت وموهای‌شانهزده‌او که نشان‌میداد 
متعلق بك مرد ملاح امد باشد | شکار گر دید . 

بارون اورابادقت‌تمام نگاه کرد و عض اینکه‌اورا شناخت! ارخشم 
از قبافهاش نمووار شد و داعمدای ند 8 

بارهم شم ... آنپم با این لياس میدل ؟. . این شوخی جدید چه‌معنی 
دارد و يجه جر ات‌اینجا آمده‌اید ؟.. من که گفته بودم که اژدواح‌شمابادخترم 
غیر ممکن است . ۱ 

رائول بشست تمام از بازو یش‌چسبید و آمرانه گفت : 

سر وصدا ننکنید | گرایتط ور باش صررهر دوی‌مااست دوستان‌خودر | 
نزد من بطلبید . 

وجون بارون می خو است اعتر اض کند او باشتاب گفت ۰ 

گفتم که رفقارا به نزد من بخوانید ‏ من‌می خو اهم خدمتی بررای‌شما 
| نیعام دهم » درجستجوی چه‌چیز هستید ؟ . در جستجوی يك شمعدان ؟ انطور 


۳ 
٩ انیم‎ 


e‏ گنج‌پادشاهان 


نارون با تعب گفت بلی 

- يك‌شمعدان هفت شاخه‌ای » درست است » من‌محل آ نر امیدا نم بعدها 
دراین‌باره توضیحاتی خواهم‌داد ` 

ر اجع هماد مو از ل بعدهم صیحبت خو اهیم کر دفء‌لادر باره‌آو باهم کفت‌گو ۳ 
ندار یم 6 خواهش مكنم رقا راصدا کید روت , 

لور کور وا داشت اماو عده‌ها و اطمینان را ول درآواثر شید 
ودوستان خودرا اشاره‌ای کرد و آنپاننزد !و آمدند . 

آ نپا گفت من این‌جوان رامی‌شن‌اسم ممکن است با کمك‌اوما بت انیم 
به نجه برسیم . 

رائولسخن اورابر یدو گفت 

۱ موضو ع‌شاید اینست من از اهل این تاحیه هستم وقتی بچه بودم با بجه‌های 

بك‌مرد باغبان کهمتعلق باین‌قصر بود درداغل بار ك بازی‌میکر دم و نک وز 
يك حلقه مسی‌حکا کی شده ازشکاف دیو ار رون آوردیم ¢ دداین ز بر زمین 
مخفی گاهی وجود دار من‌و فتی جه بودم در آ نها مقداری‌ظر وف عشیقه 
وچراغهائی که سقف آوبزان نان و بده‌ام ۱ 

این اطلاعات باعث وحشت رفةا شد شوت مداخله نمود و گفت ما 
زیر زمین‌هار اجستجو کرده‌ايم 

۱ تب خوب جستجو نکر ده‌اید شررمائید تامن نشان بدهم ۱ 

بوسیله جندپله بز یرزمین قصررسیدند پس ازچند پله دو در بروی 
آنا بازشد ودر بشت این درها يك ردیف دالانپای سقف دار نمایان 
کا 

رائول کهدردفیه اول تمام این قسمتہار! در همان چند ساعت وارسی 
کرده بود مى گفت ازدالان دست‌جچپ روید .. همینتجااست . 

سپس آنها را بيكزیرزمين ناريك‌هدایت کرد که بو اسطه کوتاهی 
سقف مجبور بود ند خم‌شو ند . 

رو کس گفت ددا بنا که نمیشود چیزی دید . 


رائول جواداد درست‌میگو ید ایم ف ۽ دزسر باه يك‌شمع 


آرسن‌لوپن ۱ ۷ 
د ندم لحظه ای‌صبر کنید ۳ بیایم 
درز بر زمین‌راست ؟ چفت آ نر | انداخت : اتفاقا کلیدز نك‌زده‌ای‌روی 
آن بود ۰ کید را درجای قفل جر خاند و کلید را برداشت ودر حالینکه دور 
مرش فر یاد میزد . 
احمقپاً E‏ شاخه شمعدانها راروشن گر بعد آن شمعد آنز از بر 
ك سنك که اطر افش راتارعنکبوت فراگرفته ددست خو آهد آورد. 
هنوز بخارج زیرزمین نرسیده بود که‌صدای ضر بەھاىمچىكم آن‌پنج 
تفر راشنيد که باخشم مام از ما وت شکرش ر سیک a‏ این در زنك ژده 
بش از چند دقیقه مقاومت نخواهد کرد که این همین چند دقیقه برای او 
تاش موی 
باچست سریعی خودرا بسر دیوار کوتاه پبرت کرد بیلی‌را ازدست 
یکی از کار گران گرفت و بطرف پله نیم رفت و با آن‌بیل‌ییکی از گلدانهای 
سنگی را منلاشی ساخت سرس قسمتی را که پوشیده از سیمان و آجر بود م 
رشت ودرا لیکه تعذمات ۳ و سیهء‌ان | هم جد آمیشن رائول چیزی‌را که 
شبیه بیکی از شاخه‌های شمعدانبای کلیسا بود در ن‌خاکپا بدست آورد . 
کار گران بدور اوحلقه‌زدند ووقتی‌چشمشان‌بآن جسم فلزی افتادهر 
کدام می‌خواست بردیگری‌سبقت جسته آنرا ازدست‌راول بگیردزیرا این 
او لی‌باری :ود که از صبح آن‌روز حمزی در غا کپا بلاست: ميآ ورد ند ت 
شا بدر ائول‌می‌خو است خو نسردی خود ر احفظ کرده و این‌قطعه فلز ی 
راباخودببرد یا اینکه‌میتوانست باظاهرسازی بطرف ار با بهارفته‌و باصطلاح 
خودش آ نرا با نپا بدهد اما در همین لحظه که او مشغول این‌تفکرات بود 
صدائی از طرف مدخلز بر زمنن برخاست وروئویل که‌در بیشاییش رفقا آمده 
بود باخشم تمام فر یاد دت ۱ 
آیدزد .. آی‌دزد .. اورا بگرید . 
رائول ناگپان تنه‌ای بکا رگران زد و بابفرار گذاشت . اقدام‌اخیسر 


اوهم‌مثل‌سایر کارهایش‌عجیب و نا گهانی بود ژر | 3 با آن‌تر تیب نتوانسته 


۷ ۰ بادشاعان 


دود اعتماد 3 ورفقایش رابطرف خود حاب 4 رده 1 نهار ا درز برزمن 
زندانی نماید هو فق نمشدچیزیر | که[ نپا در جستجو بش بود ند بدست بیاو رد 

امارائول‌هر جه میکرد برای خاطر ژوزفن بالسامو بود و امیده اشت ‏ که رك 
روز اورا بیدا کرده واین گنج E‏ را تقد یم‌او کند ناین خبال باسر عت 
وشتاب تمام با راز گذاشت . 

جون‌ر اه ارده باغ دس4 و ازروی‌جوی کوچکی 45 .سر رآهش‌ترار 
داشت کشت نهر زحمتی بود خودرا ازدست دو افر کار گر که مي خو استند 
اورا بگرند خلاص کرد اما کار گران چون‌دسته‌ای ولگرد بدنبال اوفر یاد 
مسی کشیدند . 

باخود گفت بزشیطان لعنت مثل‌يك‌موش به‌تله خواهم افتاد . 

زمین‌سر,زی کاری درمجاورت کلیسای قصر قر ارداشت و قبر ستان کلیسا 
بد تیال آن درداخل زمین تس بکاریو اقم بون - 

در انتبای قرستان دبواری د بده می شد که درساق درو اژه قصر 
شمار می آمد 

اطراف آنرا نرده‌های آهنی احاطه کرده‌بود ودرختان انبوه روی 
نرده‌ها رامییوشا زد ااا در آ خر ین خط برده‌ها جائی که‌درختان انبوهز ياد تر 
بود اطاقك کوچکی دیده‌مرشد کهدر اوقت باز بود وغفلة احساس نمود 
که‌دستی از درون إطاقك در ازشد واو را ,طر ف خود کشید سر خودر | بلند 
کرد در بشت درختان که‌جای نیمه تار یکی بود PE‏ دید که در را سرعت 
"مام بروی کار ۳ ان مپاجم بست . 

نا گپان احساس :مود که این ن‌را می‌شناسد » ژوزفین بالسامو بود 
می گفت زود ساید وهردو بن‌درختان نا بدیدشد ند . 

در دیگری وو نطرف وجود داشت که بقبر ستان سا فار فا در 
,الای تبه کوچکی یك کالسکه از آن کالسکه‌هائی که فوط دردهات 
پیدا میشود بادو اسبلاغرومردنی ایستاده بود . 

مردی‌ریش‌حنائی که يك لاوز ۳ بر تن‌داشت جای‌سورچی نشسته دود 
کنتس‌ورا؟ول خودرا بدرون این کالسکه انداختند خوشیختا نەھیچکس ٣‏ نېا 


راندید. 


آرسن‌لوین ۱ ۷۵ 

کنتس بسورچی گفت » لو نارد جاده دودویل » را بگیر و بتاشتاب 
مام برو ج 

کلسا درانتپای دهکده قر ارداشت وقتی‌جاده‌را پیش گرفته‌ساختمان 
ها ومذز لهادر کنار نپا و اقم‌می‌شد ‏ تبه بلند وسطحی دیده‌می‌شد که آ نها 
رابيك دشت‌وسیم هدایت میکرد . ۱ 

درداغل کالسکه وضع بسیارساده‌ای بود | گر چه ظاهری فلا کت بسا 
داشت اماداخل آن و سیم وراحت و ,طوری بود که از خارج کسی درون 
کالسکه زا میدید . ۱ 

رائول‌در ‏ نسا بقدری راحت‌بود که توانست ددهفا بل ورو زا نو نشته 
ومغازلات عشقی‌خودرا آغاز نماید . 

ازشادی می‌تر کید کاری‌نداشت که کنتس خوشش باید بانه؛بنظرش 
میر سید که آبندلاقات‌دوم عداز آن‌شب‌تار یی چنان‌خارق ااعاده و عجیب بود 
که متو ا است‌هر جه دلش‌همی و آهد نکن وشرو ع؛ بگفتن سیا : ی مود a‏ 
حقیقه سخت‌دل تر ین ز نان‌ر| و ادار به تسلیم می کرد و پیوسته‌دی کفت : 

شما هستید .. شما ؟.. چه اتفاق عجیبی . در لعفاهای که عربده های 
آ نها مرا دنبالمی کرد نا گپان ژوزفین بالسامو ازتاریکی‌ها ظاهر شدو بنو به 
خود مرا ازچنك دشمنان خلاص کرد . 

1 خدایامن چقدر خو شحالم .. چقدرشما رادوست‌دارم من از سال 
های‌پیش » ازقر نهای پیش‌شما ر ادوست دارم . ۱ 

آری » این عشق صدساله من‌است که ظهورمی کند باق 4 
است که بر ای‌شما جو ان‌شده .. 

عشن‌من همانقدر زیبااست که شما خوشگل وطناز هستید . 

راستی که شماملکه ژیبائی هستید. . هیچکس نمی توأ ند ندون‌اضطر أب 
صورت شما نگاه کند » نگاه‌شما حا کی از مسرت وشادی‌است ودرعین‌حال 
حامل نا امیدی است . 

سکن نیست کسی بتواند اینهمه زیبائی را که درصورت شما میدرخشد 
خاموش کند » اثر نگاه شما » تبسمشما همیشه‌جاو یدان می‌ماند . 


بد نش بشدت‌تمام میلر ژ ید ومیگفت : 


۷۹ گنج پادشاهان 
o‏ چشما نتان بطرف من بر کشت » بس ازهن کان ا بو 
س‌قمول می کنید که من‌عشی خودر | درقدمهایتان نار کنم ۱ 
ژوزفت‌در 6( سکه زا ود وکت : 
عم #مسکن تیست ۰ 
واگرسوزچىدايكىك غود بطلبه . 

ب 
اورا خواهم: کشت ۱ 
واو اده شم ب 
- درطول جاده سان فی اسز خودراخواهم و ۱ 
ژوزفین شر و ع بخمدیدن مودو گفت : 
نس اسیت 4 هر چه که می کویم جو اب هی شدل دیوانگی س ست 3 
در دو ض RIES‏ ج واقم‌شده و بر اجه این اشییاص شمار | نبال کر ده 

ود دلب ء 
رائوی ۳ اهنك بر و زمندانه‌ای جوا بداد ۰ 
بلی برای شما شمه جحز را تعر بش خو آهم کرد 4 حالاد بگر مر اازخود 

باخنده گفت خیرمن هیچ‌چیزراقبول نمی کنم بااین كامات عشقی مرا 

هه درد د درصوز که مرا نمی شنا سید ۰ 
تن ٠آ‏ نشت مرا درا بل نورچراغ بکدفعه شتی ندیده‌اید. 
- اماروزی که شمارا دبدم جطور ؟ 
در آن روز شماراخوب دیدم‌در آن‌روز که درسالون قصر اتيك‌بودید 

نمی تو | نستم بگو يم که چقّدر شمار | دو ست‌دارم . 

نا گهان باخیال‌جدی باو نظری افکند و برسید : 

o‏ شمادر آن جلسه‌حضور داشتید ؟ 

- بلی‌من آنجابودم ومیدانم که کیستید ۰ دختر کا گلیوسترو . . 

من شہار! حوب هی‌شناسم ۰ این‌ماساث رااز روی‌خود :ر دار دما لیوی 


او ل با شمادو ست دود ) شما به اياون سوم خبا نت کر دید 6 مدای درمت 


آرسن‌لوپن ۷۷ 
بیسمارك بودید باعث خود کشیژنر ال بولانزما » شدید » میدانم که در حمام 
بپشت آب نمی کنید... شماصنسال 5ار ره ومن شار آروستدارم: 

حالتی‌عصیانی وخشونتآمیز خود 3 فت و گفت . 
a‏ شتا آ نچا بود ید > من هدن فکررا هم می کسردم ل د بل ایسن 

جناتکارآن جقدر مر اش نجه داد ند »امات ننگین | نیا را شندید . ؟ 

بلی من‌چیزهأی عجیب شنیدم آ نپادسته‌ای دزدان بودند و ازشها 
ما کا نی که ازهر‌چیز دوست داشتنی بد دو یی می کنند قرت داشتند» اما 
تمام اینها دیوانگی بود ؛ امروز باین خاطر ات‌تلخ فکر نکنید ومن‌غیر از 
معجزاتی که درزیر قدمپای‌شما بوجود میا ید نمی خو اهم چیز دیگر بشنوم 
منز گی ادان کا را قبول‌داری می خو اهم باور کنم که‌هیچوقت امر ده | بد 
ومنهم شمارا خلاص نکرده‌ام می‌خواهم بگویم که عشق من ا بدیاستواین 

خودش معز هی بود 5د ِ ر ای‌خلاصی من از وشت د خت پاطاهر شد ند 1 

ژوزفنن سری ازروی باس< ۷ و گفت : 

بر ای اینکه داغل : باغ راو ارسی کنم بت‌روز از همن‌در که تفا کلید 

۱ آن ا لبود داخل شدم وچون مدا نستم که 1 نپا درون تِ را ستعو 
خواهند کرد درو آن اطاقدتم ده ی‌شده بودم ا 

رائول گفت اينهم ازمعجز ات بود > يك معجز هریگ رهم بوقوع‌بیوست 
ازهفته‌ها وماه‌ها بیش‌دزآین‌قصر بجتجوی بت شمعدان هفت شاخه‌ای بود زد 
امابر ای‌بیدا کر دن آن من‌درفاصله چنددقیقه باوجود اینهمه‌هر اقبت توانستم 
رادا کم 

برای اینکه میدانستم این کار باعث خوشوقتی شماخواهدشد . 

ژوزفن بېو ا نه بر سید چه گفتید 2 

شماچیزی پیدا کرده‌اید ؟ 

آن‌چیزرا که آ نهپاجستجومی کرد ند خمر .. امایکی ارهفت شاه 
شمعدان را .. فرمائید اینا.مت 

توفت آنراازوست اوقا وناق اقا كردن کذاشت:: 

بك ساةه‌فلزی محکم وسبك وز نكك‌زده بود که هنوزقسمتی از خاك 
قسمت فلزی [ نراپوشانده بود یکی‌از ن و کهای آن کمی‌پهن بود » در يك 


۷۸ گنج پاه‌شاهان 


طر نش سنك يزرك سبزرنگ ی که آنوا تر اش‌زده بود ندد بده می شد ۲ 

می گفت ۳ بلی .. تردیدی ندارد » این‌شاخه از تنه شم‌عدآن جد | شده 
آه نید[ نید چقدردر دل‌خود اسبت بشما احساس حق‌شناسی می کنم 

را وال باجملاتی عاشقانه ماجر ای‌نبرد خودر! باکارگران برای او 
بیان کرد امازن جو آن‌توجپی نداشت و بالاخره گفت : 

۽ طورشد که این‌فکر سرتان رسید بر ایچهمخصو صا پله نهمز خر آب 
کر دیدلابد بر حسب اتقاق نود ؟ 

- ابداً ... برعکس اطمینان داشتم‌بازده پله ازاین ۱۲ پله در آخر 

ثرن هغدهم ساخته شده بود وبله دوازده داز ان ساخته شد . 


- از کچا هیدانستند . 
سه برای اینکه آجرهای بازده بله ۴ نداز ه‌های مساویو متعلن و وت 


ی 


سال پیش است‌اما آجرهای‌پله نهم از آجرهائی اس ت که امروزمصرف‌میکنند 
با بر آین ابت بود که باه راغراب ودومر نبه‌ساخته‌اند . رای چه ؟.. برای 
که این تمغه رأ در آن‌جا دك هك . ۱ 

ژو زفین بالسامو لحظه‌ای ساکت مائد سیس آهسته گفت : 

عجیب است » من‌هر گز گمان نمی کردم که باین تر تیب پیدا بشود . 
اینهم‌باین زودی . ۱ 

در آنجا ما چقدر تلاش کردیم . ولقءا که معجزه است . 

رائول گفت بلی بك معجز «عشق :ود . 

کالسکه باسرعت تمام‌پیش میرفت و گاهی مجبوربود از [بادی دور 
شده از بیر اهه برود ‏ به‌سر بالاشها نه‌سر ازیریپا اسبهای لاغر را خسنه 
کر ور 
در چپ وراست ۳ دشتہای وسیعی !ود 45 از دور مره روبا 
اکا 

ژرژفان رسد بوماگان هم نأ بود ؟ 

- خیرخوشختانه [نجانبود . 


- چر اخوشیختانه ؟ 


آرسن لوین 3 


۳۹ ون اوراخفه می کردم من‌آزاین‌مرد مرھوز ردم میا رد : 

هون ۳3 ار شما اسم . 

را از خاد ت کفت آماشیا هه زاوف ان امد 

ژوزفن بآرامی گفت شیر همه درو غ ست . 

وا کان آدم‌حیله گر ومهملی است > غرور ونخوت ناشیانه ای دازد 
دما جت بود که من‌عشق اور ارد کردم زیراطااب مرك من نود ) آن روز 
همه ین حرفپارا باوزدم و دیدید که هیچ اعتر اضی نکرد و مى وأ نست 
اعتر اض کند ۱ 

راول دومرتبه باحالت‌التهاب آمیزی بزانودرافتاد و گفت : 

1 جه‌حرفب حو ی زد ید ؟ س هجوت او رادوست ند آشتید » خد ایا 
خلاص شدم ‏ آخر هیجوقت ول کرد نی نود که ژو زفین با اسامو این هرد 
تن را دوست بدارد . 

بعد دستهای خودرا ازسقف بهم‌مالید واضافه کرد . 

3 ش کنید ؛ من‌دلم نمی‌خواهد شمارا ژوزفين صداکنم» اسم قشنگی 
نیست میل دارید شمارا ژوز ین بناه‌م ۽ 

همین بپتر است هما نطور که نایلون شمارا ژوزین صدا می کرد ۲ 
همهم ژوزین صدامی کنم ۰ مادر شمار اهم بوهار ند ھی نامم » قمول‌دآربد, پس 
شما ژورن محمو پهن هستید . 

از ساده گو تی اوخنده‌اش گرفت و گفت از لحاظ احترام بدنیست . 

_ ازلحاظ احترام ؟ ۱ 

اما من احساساتي بالاتراز اینهادارم . به‌بینید چطور هردوی ما در 
ابنجا دررابروی‌خود بسته ایم ۱ رن ست ازشمادفاع کند و من مثل بك 
مچسمه رب النوع شمارا پر ستش می کم مناز طرف‌شما هیترسم » در حضور 
شما میلرزم واگ دست ودرا بر ای بو سیک بطرف من‌دراز میکند هر گر 


A+‏ کنی‌با دشاهان 
لیپا ) ژاندار ما 


درتمام مدت که کالسکه پیش‌میر فت غبراز مغازلات عشقی رائول‌چیز 
شوت و کنتس هم‌زیاد سینت گبری نمی کرد ورست‌خودر برای بوسیدن 
اوپیش میآورد . ۱ ۱ 
رأئول ۵ خا یغد از راض ی کردن او داشت دمام قواىغودرا 
کا برد وآ اجه ا کات تشن درقلب داشت‌درقدمهای او میریخت . 
1 با ژوزفی بسعنان‌او کوش م کرد ؛.. آری‌اما مثل کسی که بخنان 
عشق آمیز کودکان گوش می کنند اما کاهی درچنان سکون عمة ی‌فروهیر فت ۱ 
که رائول راناراحت می‌ساخت .. ۱ 
بالدخره گفت خواهش می کنم حر فی بز نیدمن درحال شوخی مطالبی ۱ 
راکه جدي: نمی‌توانم بگویم اظپارمی کنم ام۱ ازطرف شما میترسم و 
و نمیدانم چه‌بگو؛ یم » تر ایخدا بین جواب بدهید لاقل چند بکو تید تا 
من‌حقیقت زابدانم . 
ب فقط چند کلام ۳ ۳ 
ب بلی فقظ چند کلام . 
۱ - خیلی خوب» ایستگاه دودویل ترديك ری تاه شبااست 
با ناراجتی تمام دستهارا به بغل گذاشت و گفت‌وشیا ؛ ۱ 
a 8‏ ۱ ۱ 
بلی نپاچه خو اهید کر د؟ 
> خدابااین‌چه حرفی است » همانطور که تاحاله کرده‌ام . 
یت گیرممکن است» نمی توأ نید اوسن گنرد 3 ات 
شده‌اید کمك‌های من بر ای شماضروری است . ۱ 
بوماگان » گودری اتيك › ووز گل وسایردزدان و آدم کشها 
شمارا نا بود خو اهندساخت . ۱ N‏ 
- خير آنپامرا مرده میدانند . 


آرسن لوین ۸۱ 

- دلیل مجکم‌تر» | گرشما مرده‌اید چگو نه‌میتوانید اقدام کنید . 

- نترسید من‌بدون اينکه آنپامرا به بینند «قدام‌خواهم کرد . 

- اما 2 ن باشما باشم اسان ژر است ‏ ین مر ره E‏ 4 

مبارژه‌شدید که بین شما و1 ۳3 e‏ چه نقشی بازی 
کرد ند ۱ ادر وهاه اول باچنان دلائل محکم اخپامات‌خودر | وارد آورد ند 
که حقیقامن خیالمی کردم راست رک وه و شما براستی یلك رن چادو گر 
هه نیت و وید که بوما گان: باچه تفر تی باشما معامله میکزد . 

ازمن د تان ترا ید وقتی که بمقیام دفاع بر ۳۳۹1 ده 1 نوقت بو بو د که با شتباه 
خود بر‌خوردم . ۱ 

ماکان و همدستا: نش چون‌جلادان مستا و بی‌فیزت ود بل | لسته دفاع 
شیا در جای خود ا a‏ 4 بوت [مالازم أ مساعدات مرا سیر ید 6 
اگر از گفتن کلمات‌عش ق آمیز ناراحت می‌شوید قول‌میدهم که دیگر صحبت 
از غشق وعاشقی بمیان نايد . ۱ ۱ ۱ 

ص باق که زیباترین موجودات را می‌پرزسته در خدمت 

0 در ما بل یا سلیم شد و هن« ی نژ و زد‎ e 

گنه ¢ دودو یل 1 ر ٤‏ که ی‌دو ر 7 تر درجاده » ایتوت 
کاپسکه 1 ده E‏ اف و ”گی سك که ویوار ؟ کو تاهی داشت ودرزمین‌های 
آن . سیب ر یی آکاشته بو د زک . 

ژوزفین E‏ درا شیا بیاده‌شویم 4 ا و ]نا متعلق دزن #مپ.ر ۳ با نی نام 
مامان و آسواراست که مهمانشانه‌ای در نزدیکی آن قر ارداردواین‌زن‌مدتی 
آشیز من بود > گاهی‌من بر ای‌اقامت دوسه روزه‌باینجا میا یم ودرایشنحا شام 
صرف میکنم ۰ : 

لو ارد تایکساعت دیگرحر کت خواهیم کرد ۰ 

پیاده شە رک ووراخیاأ بان پر درختی بر اه افتاد :ك ۰ ۱ 

ژوذفین E‏ شرك جو ِ راه ما ٤‏ یران 


Ax‏ ۱ گنج پاه‌شاهان 


رائول کمی‌عقب‌تر ازاو راه مر فت و نگاهش میکرد . 

پس اذطی يك پیچ‌حیاط کوچکی درمقا بل آ نپاظاهر شد که درجاو 
آن باغی پراز گل قر ارداشت سالون کفه تمام قسمت‌جلو ساختهان را اشغال 
م ی کرد . ۱ ۱ ۱ 
راول باانگشت دری رانشان‌داد و گفت از آنجا صدای مرد میآید . 

- این همان اطاقی است که مامان و اسوارشام مر ادر آ نجانهیه‌میکند 
لاید خودش بادهقانان‌دراطاق است . ۱ 

هلوز دلام او تمام تشرد ۵ بود که‌در باز شد وزن بری که رك یش ند 
کتانی بکمر بسته و کفش‌چوبی بر پاداشت ظاهر گردید . ۱ 

محش اینکه چشمش به ژوزفین افتاد سخت‌مضطرب شد ودررایشت 
سر خود ست و به لکنت ز بان‌افتاد . 

ژوز فان مضطر بانه یرسید چه‌شده است ؟ 

مامان واسوار بزمین نشست و بالکنت ز بان گفت : 

دوید .. ژودبروید ... 

ا بر ایجه ؟ 

این‌چند کلام ازدهان‌اوخارج شد و گفت : 
جامه‌دا نها رادیدند. 

ژاندارمپا منتظر آمدن شما هستند » فر ار کنینو الادست‌گرمشوید. 


4 آنا نوشیا آدده نت اطاق را جستچو کردند و 


ژوزفین از شنیدن این‌حرف لرزید وچنان‌ضعف بر أو مستو لى شد که 
بدیو از تنکیه‌داد وچون کسی که ره چاره‌ای ند‌ارد باچشمان‌خود از إ وكوك 

رائول هم نار اجت‌شده بود و گفت ژا ندارمپاباشما چه کار داز ند 4 

ا نېا که مستجوی‌شما نیامده| ند . 

مامان واسوار گنت چر! .. بهجستجوی او آمده‌اند . 

رائول بار نك‌پر یده» بدون‌اینکه معنیاین‌حرفها راباهمددست‌ژوزفین 
راگرفت واورا بطرف‌درخروج یکشاند » اماقبل‌از اينکه از آستانه در 
خارج شردباوحشت عقب رفت و گفت ژاندارمپاامدند .. انپا مر ادیدند , 


آرسن‌لوپن ۳ دنه 

هردو باعحله داخل حراط شدند » مأمان و اسواز بشدت تمام میلرژ رد 
و آهسته می گفت : ژاندارمپا .. پلیسها . 

رائول که کاملا رام وخو نسرد مانده‌بود تکفت سا کت باشید هر پیش 
آمدی مپده هن › بلس پا یرد نقر ذف ؟ 

م دو ان . ۱ 

لبد دوژاندارم هم همراه دارند » بنابراین بازور نه,, شود کاری 
کرد ۳ متحاهر د شده ایم » جامه‌دا نپائی‌را کهآ نها د بده | ند کجا است ؟ 

- در بالا. 

- وآزهمین بله رةه بالا میرو ند ؟ 

بای 

۳۹ سیار حوب شا [ینجا نما نید وسعی کنید که خو اسر دی خود را از 
و سرت ناهد ‌ بازهم يك باردیگر می گویم هر پیش آمدی شد بعپده هن ۰ 

سس دستژو زفین‌را گرفت و بطرف دررفت 4 بله‌ها شکل نسردبان 
مار پیچ بودند که باطاق قسمت دالا که اطاق بست و ئی بود منتپی می شد ۲ 

دراین‌اطاق لیاسپهای جامهد آن راروی زمین ریخته نود . 

پس ازرفتن نها دو پلیس داخل کافه شدند وهنگامی که رائول با 
نوك رأبه سجر ه نز دبك می شد دوژاندارم دیگررا دید که از اسب‌باده‌شده 
و افسار اسبپارا بدرختی می تك . 

ژوزفین ازجای خودحر کتی نمی کرد دائول میافه مضطرب و آشفته 
او نگاهی انداخت و کت 3 

-زود .. باپدلباس خودتان‌راعوض کنید یکی از لباسپای دیگر خودرا 
وآ کر لاص ساه‌باشه بر اس 

مد «طرقف ره بر کف واز اله پلیسها وژاندارمپا را دید که در 
داخل باغ کنار تدز خت مشغول صت هستید . ۱ 

وقتی که تغییر لاس ژوزفین تماء‌شد رائول پیر اهنا کستری آور | 
که‌ازتن در اوروه :ود برداشت و به‌ تن کرد 4 قداو کو تاه نود بپمین جپت 
دامن بر اهن باهش را :خر بی هي بوشاند و بقدری‌دداین زاس ز ساشده بود 


مه ۳ r‏ 2 ۱ 
ذه ژوزفین ازدیدن آن خنده اش درفت . 


A4‏ کنج پاد‌شاهان 


رائول گفت حال نان | آنان گوش بدهیم . 

بطوروضوح سنا نی که بین ۱ ن چپار نفر رده بدل مي د شد کو دش شم بر سید, 

رائول صدای یکی از آنها یعنی صدای يكت‌ژا ندارم‌راشنید که باصداي 
بلند وخشن‌خود می پرسید : ۱ 

مشمایقین داد ید که گاهیاو باین‌منزل میا ند . 

۔ کاملا یقین‌دارم دوجامه‌دان خودرا آ نجا بامانت گذاشته وروی‌یکی 

از آنها نامش‌دبده می‌شود » مادام بله گر ينی .۱.۰ آن کذشته مامان‌و اسو ار 
زن راستگوئی است ۰ ۱ 5 

بلی از مامانو اسو ارز نی 3 نر کسی پیدا نمیشودتمام اهل‌این‌مدل 
اور امي‌شناسند . 

۱ دیگری کف انان ا و پله گر بنی گاهی برای 
قامت چند روز اینجا میا بد . 
راس اگر ا ست . 
- خیلی‌عالی است » دزدیهای او کشف شده گوش برد بر دسیست. 
مثل شیطان‌میما ند همدستانی هم‌دارد . ۱ ۱ 

فشان و علامب اورا داده| زد ۱ 

بلی‌و خن 

دیگری گفت دوعکس ازاودار ند که باهم مختلف است یکی‌از آنبا 
جوان ودیگری پیراست » سناورابین‌سی تاشصت تشخیس‌داده| ند ۱ 

شرو ع. بیخعنده کردند ومردی که‌سد ای‌خشنی‌داشت گفت: 

-شمایقین‌دار ید که‌ردبای‌اور ادرست گر فته‌اید . 

ب بلی‌وخیر » پاتزده روز پیش بطرف دوتن‌واز آ نجابه» دیپمیرفت » 
در آنجا رد بای اورا گ گر دند » بعد ردیای اورا در ایستگاه بدست آوردند 
ودومر تسه لم‌شد آیا بطرف‌هاور رفته با نطرف فکامپ › بر گشته ؟ دا نستن 
آن‌مشکل است دیگر نتوانستيم اوراپیدا کنیم 

ی پس بر ای‌چه | ینیج! آمده‌اید ؟. 

بر حسب اتقاق بود ٤‏ از بار بران‌راه آهن که‌بارها را تا اینجا 


آرسن لوپن ِ 


آورده زام [و را روی‌یکی از جامه‌دانها کهمعلوم دود باك کرده| ند و رده 
است ۰ 

_ ازسایر مسافر ین ومشتر بان‌چیزی یر سیدید . 

ت eS‏ انست . 

ی ۱ TT‏ حاله دیدیم که خانمی وارد ایتحاشد . 
- بدون اشتیاه . ماهنوزسوار اسب‌بوذيم کهد یدیماز این در خار‌شد. 
۰ #۶ ۳ ۱ َ ۰ 

امافور| بر گشت مىل ین دود که نمی خو است کسی اورابه ند ۰ 

- ممکن ليست بك‌خانم وارد مهمانشا شود . 

خودم ددم که پیر اهن خا کستری دنگی داشت ۰ باهمین پیرآهن 
مشود اورا شناخت > ؛ کلاهش‌هم حصبری ود » کلاهی که کل نش داشت 
ھر چپار نھر سا کت‌ما تلم داب 

درحالیکه رائول‌وژوزفن » بجشم هم‌نگاه میک یکروند تمام این کلمات 
را :دون وز باد شید نگ > و س‌اآز شنیدن هرچیزقبافه رائول خسن تر مرش 
ژو رفن حتی بك کلام شم حرف نزد . 

نا گهان؟ فت دار ندمیا دک ۳ 

9 بلی‌میاً دنل »حالاموقم‌عمل است و الاوتتی واردشد ند شما رادرارجا 
خو آهندد ید , 

ژوزفت کلاە‌راهنو ز سر ااه دود ¢ راول کلاه را از سر او بر 
داشت و بسر خود گذاشت 6 بعد لبه‌های نوا پابیت: ر آورد تا گلپای. بنفشه اش 

1 

برشتر معلو م شور و بند Ei‏ ۱ بزیر گلوی خود سمت بطوریکه صورش ۰ 
مخفی ساخت دو اینطور فرمان‌داد . 

من ر اه فرار ۳ رای شہا ) ازم نم » وقتی‌راه باز شد شہا خیلی ارام 
وو دسر د از حیاط و باغ‌میوه صور کرد ودرجائی که کالسکه در | تار شما 
است میرسید » بداغل کالسکه بروید وبه لونارو بگولنه برای ح کت 
حاضر باشد . ۱ 

ہے شما کجامیر وك . 


دنست د و۹8 بل من‌خو دم را د مامیر سا م ۰ 


۸3 ۱ گنج‌پادشان 
- اگرشمار! دستگیر کردندچه ؛ 
س مر | دستگیر نخواهند کرد وشمارا هم کسی نمی بیند ‏ اماعچله 
بخرح ندهید * ندوید » خیلی خو نسرد باشید . 
خودش به پنجره نزويك‌شد» کمی‌سر خودراخم کرد » پلیسپهامیشو استند 
داخل ساختمان شو ند » خودرا به کنار بنجره رساند» بداخل با غ پر ید وجون 
کسی که اشغاصی را بد نبال خود مشاهده تن فربادی کشید و باسرعت 
تمام با راز گذاشت : 
بلافاصله بدنبال اوفر یادها بلند شد ومی گفتند خودش است ‏ پیر اهن 
خا کستری رتك اورا به بینید . گلہای بنفشه کلاهش » باستو گر نه‌تیر خالی 
می کم . 
۱ دائول بايكك‌چست سریم جاده‌راطی کرد ۰ بزمینهای مزروعی رسیدو 
س ازخارح‌شدن ۳ تجا ازدبوار کوتاه که‌میان بر نود بالا رفت > محددا 
. بك نشیب‌وفراز درمقاباش دیده شد مزرعهدیگر بعدر آهر و تار یکیو 
مزرعه دیگری که‌اطراف آ نرا حصار کرده بودند . 
روی‌خودرابر گرداند» مپاجمين که کمی‌عقب‌مانده بودند نمیتوانستند 
اورا اك » دو يك لحظه کو تاه مر اهن زنانه و کلاه ا در من 
بیشه‌ها! نداخت . 
آنوقت کاسکت ملاحی‌خودرا ,سر گذاشت » سینگاری آتش زد ودر 
حالینکه دستهابجیب گذاشته بود آهسته‌و آرام ازهمان‌راه بر گشت . 
۱ در دوشه مزرعه دربلیس‌ها ازز بر تیه خارج شد زد و نفس إز نان باو بر 
خوردند یکی از آنها گفت : 
ای‌ملاح » شما در بین راه‌زنی‌را ندیدید ؟ زني که لباس‌خا کستریر نك 
به تن داشت . 
جوآنداد » البته . ز نی که‌خیلی تندمي‌دو ید .. مشل‌یات دیوانه بوو . 
- همان است .. چه شد . 
ِ داخل آن‌مزرعه‌شد : 


- جطور شد 5 


ارسن‌لوین AY‏ 
س از حصار بالار فت ۰ 


خیلی وقت است ؟ 

بیست تابندر نیست . 

پایسها باعجله تمام براه افتادند » رائول بر اه‌خود ادامه‌داد و با کلاه 
خود بدوژاندارم که بدنبال‌می آمد ند سلامی کرد » جاده بالاتر مپها تخا نه 
راپیمود واژ | نطرف‌بیچد . 

چندم‌تر بالاتر حياط او لی ۳۹ رسید و آ طرف تر کالسکه ایستاده 
سود . 

لو نار د بجای خود نشسته بود وشلاقرا بدست‌داشت ؟ 

ژوزفین بااسامودرداخل کلسکه در رانیمه باز نگاهداشته بود . 

راول فرمان‌داد : 

لو نارد بطرف ایتوت بروید . 

کنتس اعتراض کنان گفت چطور ازجلومپمانعانه بگذریم . 

- اساس مطلب این است که‌خارح‌شدن‌مارا از حياط نه بیند»جاده‌غلوت 

است « وقت‌را ازدست ندهیم . لو نارد کمی آراحر کت کن » مثل کالسکه‌ای 
که خالی برمی گردد . 

۱ درو اقم ازهقا بل ممما اما نه گد* شتندند . در آین لحظه بلیس‌اوژاندارمپا 
ازوسطمزرع» برمی گشتند ویکی از آ نها بیراهن‌و کلاه رادردست‌خود تکان 
میدادودیگر ان تال او ما مد ند ۱ 

رائول می گفت آنا لباسو کلاه‌شمار! پیدا کرده‌ومیدا نندچه کلاهی 
سر شان‌رفته دیگرحالابدنبال شما نیستند ومرا که‌بصورت‌يك مردملاح در 
راه دیده‌اند جستجومی کنند و بکالسکه هم هیچ توجهی ندار ند وا گر کسی 
بآ نپابگوید که‌هم‌ملاح وهم خانم‌پله گرینی دراین کالسکه نشسته‌اند ازخنده 
روده بر میسو نا 

ژوزفین گفت آنہا ازمامان واسوار بازپرسی خواهند کرد . 

- هر چە ميخو اهند ن‌کنند 3 


وقتی کالسکه مسافتی دور شد ند رائول گفت نگاه کید اسبپای بی ز بان 


AA ۱‏ گنج یادشاهان 


بايك‌شلاق‌چپار نعل مرو ند با ین تر تیب نمی تو | نند راه دور بروند » مد تی 
است که این بیچاره ها زحمت فک 
ِ_ از امروژ صبح » زیر امن‌شبر | در » دیپ‌خو ایدم : 
ب الا کچاباید برویم ؟ ۱ 
تاساحل رودغانه‌سن . 
- برشیطان‌امنت .. دا نزوه‌هفده فرسنل ۰ بعنی یکرو یام باید با این 
ضرعت پرو نك . 
ژوزفین باسخ نداد . 
جد احظه: بعد بود جر 5 تو داد وازجیب کو چ؟ ی که درطرف چپ خود 
داشت کیف کو e‏ ی خار ی ساخت‌دردرون آن يك 11 ینه ظر بف باقاب طلا ئی 
و لوازم توالت ازقبیل. سیشه و لو له ماتيك و برس ارو ونا ورد 3 گنه 
را برداشت چندقطره آزمایم شه بروی آن ريخت و بابارجه ایر یشم باك ۰ 
u‏ خمد تی چندةيافه جس43 و پبر شده ودرا نگاه 5 کرو ۱ 
رائولا تدا چیز ی نفهمید وحا لت خشو نت آمیز وجنون Î‏ 
این‌زن زیبارا مدتی چند تحت‌مطا لعه قر ار داد .: 
وه بائز ده دقیقه درسکوت مطلی کشت یی حالت‌صورتش ۳ 
را تخییر داد وچون شام آفتاب زمسنتان آن‌قیافه را متیر ساخت - 
۱ پس از عطاق گوشه دهان او کمی بالد مد » پوست‌صورت شفافیت 
۱ بافت ودنگی تخود د گرفت گوشت آن ۱۳ ربف‌تر ‏ شد گو ته‌ها و جانه 
حالت نگ ر خود گرمت فاع 1 گنه نه قیافاییانی آژوزفن ی راظاهر 
ا ۲ 
ت آغاز « شده پود . ۱ ۱ 
را ئول باخود گفت نبایدمعنیز ه‌ای رأ شد ا نی از ار اددخلل ناپذ بر 
آو است که نمی خواهد ضعف و ناتوا: ی و قبول کند در شب ششه اا فى و 
کاری‌صورت بدهد همه بازیو کمدی بو د . 
آله را که‌روی رانوی خود گذاشته نود برواشت این همان 1 حه 
کذائی بود که‌درجلسه آن‌روز منز ل بارون ايك صرت شد که ۳ 
کا گلیوسترو درحضور ملکه اوڈ نی از آن استفاده کر ده نود » اطر اف آیینه 


۸٩‏ آرسن‌لوین 
حاشبه طلاگی داشت . و بشت قاب طلائی ± خراش برداشته نود . 

در دسته آن تاج بت کرت باتار یخ‌سال ۱۸۸۳ وصورت چپاررمز جېا یی 
نوشته شده‌بود . 

رائول که د لش مہخواست سز ی س دارو خنده کنان كفت 

-پدرتان یك آئینه قیمتی برای شمابارث گذاشته بااین طلسم انسان 
میتی اند اظطر ابات ۳ نار احتی ها را سکن دهد . 

همینطور است من‌خیلیی نار احت شده بودم , گاهی اینطور میشوم , 

من درزند گی خود ماجراهائی از ابن سعت نی و بدده أم و 

دیگرحرفی بین آ نچاردو بدل ۳ 6 اسسا باهمان‌سرعت پیش هیر قفتم 
دشتهای و سیم ٤‏ مثل‌هم با کوچك و يزرك بامز ر عه ها رباغها پشت‌سر هم از 
نارشان دورمي‌شد : 

کنتس نقاب حریر خود راباگین آورده‌بود ‏ رائول احساس‌میکرداین 
زن که در دوساعت بیش بااو یگانه ویکر نك شده بود باحر کات خشك وسا کت 
در نظ رش چون يك‌زن بیگانه و نا آشنا می آمد » دیگر بین آنها صحبتی بمیان 
یامد » روح اس رار آمیز او از تاریکی ها محصوز مے ثد و آ نچه‌را که اودر 
اه دیاز اتید که از چندساعت پیش تصور کرده بود ۵ 

رو حی داشت که اورا ز یدزد نشان‌مداد » موجودی که‌همیشه‌مضطرت.... 
ود و ازروشناتی زوز کت ۱ آیامسکن است ؟ 

وه بأو د ES‏ اس 11 ن‌قیافه‌سادهمانند یکفر شته گناه“ این 
ا روشن و1 ز آبهمروشن تر بود ل کنو ازدر: غود ویر باشد. 

معلو + نود 3 که‌تاوقتی در آن‌حدود بود ند شک ار او نداشت ودر 
حالیکه باو نگاه‌می کرد خاطر ه کلار یس جلو نظرش مجسم شد وچند بار 
اغاق افتاد که‌قمافه معصوم این دختر که او را درنا امدی. رها کرده نود 

ميا بل‌چشمانش جسم می بأفت : ۱ 

اماژوزفین بالسامو ما ننديك‌شکار اورا دال غود کرت يوو 6ا 

زن بپرچه پژمرده وهر چه بد باشد هر چه بوددرمقا بلش‌شیشه بود » بو ی‌مست , 


ند ازوجودش برمی خاست بقدری نزديك‌او بود که میتوانست دستش‌را 


بگیرد و انرا بوسد . 


عنم ۱ ۱ 
دنج بادشاهان A‏ 


ین زن‌م<سمه ای ازعشق و آشتبان‌وشهوت و اسر ار و لر زان بکزن‌تمام 
عیار بود ؛ دومرتبه ازدیدن اوقيافه 5لاریس از نظر ش مجو شد . 

خیلی آرام که او نمی شنید میگفت ژوزفین . ژوذفین . 

دیگرچه فایده داشت که‌عشق‌خودرا درقدمپایش نثار کند » آبادیگر 
این‌زن اسرار آمیز میتوانست اعتماد ازدست رفته را باو باز گردانده‌ودر 
نظرش آن احترام او لی‌ر! بدست بیاورد . 

بزمین‌های سواحل‌رودسن نز زديت‌می شد ند دربالای تبه ای که بت 
کو > بك » سر ازیرمی‌شود بطرف چپ‌پیچيده و از بین‌تبه‌وهامون گذشت: 
ازخرابه‌های کلیسای‌قدید عبور نموده ودرمسیر جریان آب جاده روشن‌ر! در 
د 

چنددقبقه مد ی ایستاد ولو نارد پس ازاینکه‌مسامر : ين خودرادر 
| تدای‌جنگل نرديك‌رودخانهسن پیاده کرد خودش براه EE‏ : 

ژو زفین دست هم‌سفر خود را گر فت و گفت خدا حافظ رائول ین 
بالاتر ایستگاه قرار دارد . ۱ 

شما کجا میرو بد ؛ 

- منز لمن نز ديك اینجا است . 

اما من نمی بینم . 

‌ ت این‌درختان است . 

منهم‌همر [ه ہا ما :م 

کار باتفاق رائول u‏ کوک گذشتند در مقابل E‏ 
ردیف درخت کاج دیده‌می‌شد › هیچکس نمی توانست آنها راد ر آنجا بپیند 
وسخنانشان را شنود . هردو درز ير تیان آبی ننپابوه ند » در آ تجاچند 
لحظه سکوت گذشت . 

دو مر تمه ژوزفن کون دا حافظ . 

رائول درمقایل دستی که بر ایشد | حافظی بلندشده بود مردد ماندو 
ژوزفنن گفت مبل ندار ید دست‌هر | فشار بدهید . 

چرا .. امابر ای‌چه‌مر! ترك میکنید . 

برای ارنکه‌دیگر ص حبتی تداریم ۰ 


۹۱ آرسن‌لوین 
- بلی۰۰هیچ‌صحیتی باقی نما نده با این حال هنو زحرفی تزده‌ایم ۲ 
بعددستپای ظر یف اورا بین‌دودست گرفتو گفت 
حرفپای | اشخعاص و آنپائی که‌در مپمانعانه رشما وارد آورد ند 

راست بود . 
آرژوداشت هحتی ارگ دروغ هم باشك چیز یگ ید و تو ضیحی بدهد 

واورا درحال‌تردیه بگذارد امااو باحال تعجب گفت : 
اسن انير ای‌شماچه نتیجه ای‌دارد . 
چطور ؟ 
شاید صحت این‌سخنان درحال‌شما تأثبری‌دارد . 
- هقصو دشماچست ؟ 
- خدایا از این‌ساده ترچیزی‌نیست مي‌خواهم بگویم که‌شما ازشنیدن 

اتهامات بوماگان و بارون اتيك نار احت‌شده‌بودید و لی‌حالا که‌دیگر صحبتی 

از آن‌موضوخ نیست . 
با اینحال من‌این اتهامات دا فر اموش‌نمی کنم . 
ژوذفین باحالت متعجب خود گفت 
آیا این آقای رائول اندرزی است که‌چنین‌افکاریرا درمغز-خودراه 

میدهد نرعکس من‌فکر م ی کردم ویکنت دائو ل اندر زی بایداغلاقوعادات 

بك تجیبز ادهر | واشته باشد . 
- درست است امادرمورد اتپام چه‌میتوان کرد . 
اینهم از آن حر فا بود » شمابدنبال افکاری بودید که خو شتا زه 

این‌خیال کم کم برطرف می شود ومرا بطوریکه هستم می‌شناسید حالا که 

باین مطالب رسیدیم جواب بدهید نتا از شنبدن این سشنان ناراحت 

شده ید . 
پلی ‏ 
سک وتی برقرار شد » ژوزفین در تیاه اش خییره شد و یمد گفت 

می‌خو اهید بگو ثيد که من يك‌دزد هستم همین ر امیشو استید بگو کید ؟ 


ا 
خند بدو گفت وشما چطور ؟ 


گنجپاد‌شاخان A‏ 
وچون‌را؛ول بدست و ناافتاد باژویش را گرفت و با آهنگی تقریبا 
۱ آمرا نه گفت : 
اما توطف.من 4 توچه‌هستی 3 زیر | با یدهم چیز معلو مشود ۳ ۱ 
اسم و ہہت ؟ 
2 اسممن‌راتول اندرزی است . 
‌ ددوغ اس اسم واد لو بن میات ندر ت وف از لو ؛ 
معلم ورزش و کشتی گیری داشت م رفه‌دیگر همقبول کرده بود وور آمر یکا 
یوت بر وزندانی ۷ ا ا مراد مادرت سم زمان‌دختر ی خودش‌ر ۲ آروی 
ود د گذاشت و باضانو أده فقر خود درمترل‌يك . دس جو ام دوك درو کش 
زند گی می کرد . 5 
۰ یگروز دوستش متوجه‌شد که‌یگی از خواهر ات خیلی قم ى أذ که‌همان 
گردن ند مشپور ملکه ماري نیو ا: ت بود گم شده با وجود تمام تسسات 
ند | RE‏ چک سی و آنسته است بااین شارت عچب. نان دستردی. بز نګ » . 
آما منم دانم توبودی ی 1 نو قت شش سال داش 


رائول بار نگی بر دل ه وخشمی شرك رك سنا گوشمیکرد e‏ 


_مادرم فشرو: تنگداست نود من ميخو استم اورا از فقر تحبات بدهم . 

- ِ این کار دا کردی . 

شش‌سال‌داشتم. ‏ , ا 

- آمروژ پیست س ل‌داری ِِ مرده وتومردی محکم و باهوشو با 
ار اده‌شده‌ای حال چگو ه هگیم س نی . 8 

کازمی کنم ۱ ِ« 

- بلی‌درجیب‌دیگران . 

باو مپلت ای که اعتر اضی نکند و گفت حرفی نون رائول 
من‌جز یات ز ند گی تورامیدانم ومیتوانم آنچه را که امسال برای توواقع 
شده نقل کنم ماجراهای گذشته‌را خبردارم زیرا اذمدتها پیش‌من‌تراتعقیب 
می کردم وآ نچه را کهم ن ميخو آهم e‏ م چند آن‌شیر دن تر از آنجه که‌تو در 
مهما نخا نهر اجم بمن‌شنیدی نیست ۳1 ژاندارم و این‌چیزهاراتو گرا نده‌ای 


دیگرچهلازم ات که یکدیگر ۳ سر ز نش کنیم خیررا؛ ئول حال که ند کی 


5۳ ۱ ارسن‌لوین 
خودت‌رامیدانی ومنیم از E‏ نوخ ردارم وحال که اتفاقات گوشه‌ای از 
تی 
5 


زندگی مرا در سرراه تو گذاشت هردو نقابهارا بکتار پز نیم البته. عمل 


دزد یوب : لہس ت اما شیر | ست از !: بن‌مراحت صر فب نظر کرده سکو ت اختيار 


کنیم . 


رائول LE‏ ماز يك نوع کروی و بی‌حا! یی بر او تساط بافت ند کر 
در اظر ش غما ر. آلود وراز بدبختی انوھ کرد یو زد کر آن‌ر تك‌را بر اي 


او نداشت وهیچز یبا ی و لطفی اس نھن کر ودلش Es‏ ۹ 

ژوزفین گفت برای دفعه آخر هی گويم اا 

۱ . خير ھر گز .خير‎ an 

۳ لازم است اسنطور اشد ھم ن بر آی تو غ ازز مت جمز دنگ ر ایستم 

E‏ که زود گ ی خودت را باز ند گی م من مخلوط کنی تو آرژوها واری 

4 ار اده ای‌هستی و + ن‌خصائل ميتو | نز یز ند گې خو شی داشته باشی. 

dr‏ آهسته گفت 

ادگ [ نها مسرت 

در و و2 رو ز ھ حوب ممست . 

1 ژوزفین :رای س4 ینز ند گي را اد امه مرش هملد همین مو ضوع باعث 
و حش من اس 

وین شیده . 

بر ای ھر ن جطور ؟ 

ت جر . توجواآن‌هستی خودت را نعات رد ۵ از سر : نو شتی که ترا نهد ید 
ا خود رانعات دلب ۵ ۰ 

ے اما شما۔.. ژوزفین . 

زند گیمن همین ست . 

ر ند کی وحشتناك که‌در اند نج‌میکشید و 

بب اگ ر و اشطور ف ی بر ای‌چه‌میخو آخی بامن‌ش ر 

۳ 2 رای ا e‏ 
“a‏ ا e‏ 3 ۱ 
ولا مخ ۶شد ه ۳ a‏ 2 تدارم ِ 


س وا دو ست دارم . 


۹٤ آرسن‌لوین‎ 


8 امروز بلی امافر دا ۳ رائول گوش کن از نصیعتی که در ان‌شب تو 
کردم پیروی کن ذکردیدنمن نباش و برو . 

رائول باصدای آرامی گفت بلی‌شاحق‌دار بد اما بعد | ز آ نیمه آمیدو اری 
بر ای‌من‌مشگل است که‌فکر کنم همهچیز نین ما تمأم‌شده ۱ 

اما فراموش می کند که شمارا دوست داشتم 

سری تکان دادو گەت نهر گزفر اموش نمیکنم راتول اشتیاق شما 
جر ازن شم و آنچه که ازصداقت ووفاداری در شما دیده‌ام درقلب من اثر 
زباد تسیل ۵ ست ی 
شدت عشق میلر ز ید ژوزفین آهسته و باملایمت باو گفت : 

-وفتی‌دو نفر از هم جد آمی‌شو ند باید | نجه را که بپمد اده| ند س دد‌هند 
عکس مر | که بشما دادم بس بدهید . 

مت حير ار ۲ مسکن ست ۳ 

ژوذفین با تيس ەى که‌اورا سمت میکرد س‌هن زن‌شر افده‌ندی می شدم 
2 با بزر گواری تمأم | zz:‏ را که بم نداد ها ید پس ‌میدهم ۰ 

- چه چیزرا؟ 
ب دز آن‌شتب اول ۳ انار درحالیکه خوآبده بودم شما بر کمن م 

سسژو ذفین در سرت بگردن او اف‌کند و سر ش را جلو اوردو دهان‌هر 
دو نز د بك‌شیده لیها باهم تماس بیدا کردند . 

رائول باحالی آشفته می گفت ! هژم زفین هر چه ميخو اهید بامن E‏ 
من شما را دوست دارم ۱ 

از کنار رودخا سین قدم یز د ند لماسهایشان افد خان کو تاه 
خو هد شل م 

ناگپان ژوزفین استاد وات ,رگ کلام دیگرمن اح اس می کنم ۳ 
شما باید کمی رسمی شوه » درزند گی شما زن‌دیگریوجودندارد ؟ 


0 گنج پادشاهان 

- هیچ 

باحر ارت ”مام گفت باز هم يك‌درو غ ؛ توت ED‏ »یدانم ۳ 
اورابعله دار ید شمارا در آن‌طر فپاد بده| ند ۱ 

ناراحت شدو گفت داستان گذشته است وچندانمهم نیست . 

ے سیم می خور ید . 

- قسم می‌خورم . 

باصدائی مز ون کفت او بهتر است امانراد هر گز اودر ز ند گی ما 
دخالت کند والا ... ۱ 

رائول اورابطرف خود کشیدو گفت من‌غبرازشبا کسیرا دوست ندارم 


هر گر غبرازشما 3 را دوست نداشتهام و آغازز ند ی هن‌امر و ز است * 


۷ 
عيش و عشرت فرشتگان 


ساختمان » نو نشالانت ؛ اژبناهای بسیار قدیمی بود که ظاهر بسیار 
فقیرانهای داشت ويك‌زن ومرد صیادبنام آقاوخانم دولاتر »در آن زند گی 
میکردند. . در خارج این بناچیز فوقالعاده‌ای وجود نداشت اما در 
داخل ساختمان سه اطاق خوب و دوسالون که بوسبله‌يك دهلیز ازهم‌جدا " 
مي‌شد وحود داشت . ۱ ۱ 

دراین ساختمان بود که‌رامول وژذفین بالسامویکماهز ند گی کرد ند. 
زن‌ومرد دولاتر کاملا سا کت‌ومرموز بودند وچند مربه‌راغول خواست‌با ا نها 
صحبت کند چیزی‌نفپمیدوفقط میدید که‌امور آشپزخانه را اداره اميکند. 
ک اھ ار ارفا اھر ای ا اا ودرا و ا با ر مدای 

درنزدیکی آنجا مناظر باصفائی داشت که‌برای گردش مناسب بود 
هفته‌هیا گذشت ورائول دراین‌منزل‌ساکت روز کار خوشی گذار ند مناظری 
2با » کلیساهای زیبای استیل گسوتيك » شب‌های مهتابی تمام اینها وسیله 


ر او بود ۲ 
ژوز بن سا کتترازهمیشه چون‌رۇ یائی باومی‌خندید هرروز بیشتر باو 


آرسن‌لوپن ۹۹ 


نزديك می‌شد وا گر درظاهر امر درمقابل r‏ رائول‌تسلیم شده بود 
هو انن‌عشقبازی را از هر جبت‌مراعات می کرد ا 
۱ ژ ند ۳ گذشته اش‌هم چنان اسر ارآ مینز بود هیچ‌صحبتی بمیان :ما مدفقط 
یکدفعه دراین بارہ گفتگوهاتی بین ٣‏ نپا آغازشدوچونرائولز ند گی .جاو يدان 
اورا بصورت ا در جوآب او گفت : 
۱ معیحزه جیزی است. که‌انسان معنی ST‏ درت نکند مثلا ا فرسذك 
در یاك‌روزطی کردیم توخیالمی کردی معجز ه است اماا گر کمی دقت‌مبکردی 
می‌فهمیدی که‌دراین‌مسافت دومر تیه اسی‌پا عو ض شد ند لو نارد در لودو یل 
اسیپا رادرحیاطعزض کرد . 
دائول گفت اما خیلی بامپارت اء ن کار را انعام داو ٠‏ 
- مثال‌دیگر » کسی‌نمیدانسث که‌اسم تولوپن است وباید بگویم‌شیی 
که‌تومرا ازمرك‌نچات دادی ترامی‌شناختم و نامت‌راهم‌میدانستم . 
س‌مهءجز ه‌ای نبود . تومید‌انی آ a‏ 3 هر بو ط به کت 5 کلیه سترو 
است‌موزد وجه من است درچپارده‌سال: یش‌وقتی شنیدم که گردن «ندملکه‌در 
متزرل : دوستش درو کس گم‌شده به تحقیق برد اختم که نتیجه آن‌شد کهر| تول 
کوچو لور شناختم »بعدلوپن بمن. :معرفی‌شد . 
واز آن‌به بعد ردپای تو بدست‌من آمد : 
رائو EE‏ ما ندسیس 3 ق دی گت 
-در آن‌ز مانتو بیش ازده‌سال نداش تی‌و عجب است که لت کودك‌ده‌ساله 
موفق بکتف اموضوعر بشو د که‌دیگر ان جرا نوی اوک شمادر آ نو وت 
هم‌سال‌من بودید و این‌ه وضوع سيار عیب است . 
ژوذفین ایروبم کشید ومثل اینکه ازاین‌شوخی خوشش یامد گفت 
مسکن است خواهش کنم‌دیگر دراین م وضو ع حرف نز نیم ۰ 
دائول کمی عصبانی‌شد رگفت. و لی‌هیچ‌چیز بقدرمسئله‌سن‌شماومباحتی 
که ازچندقرن پیش در باره‌شما شهرت دآردمورد علاقه من نیست من‌ددجن 
«خصوص نظر ی دارم که‌خالی از و] بده هم خو اهد بود . 


ژوزفین با کنجکاوی ز یادباو نگاه کرد رائول از تردیدا و استفاده وود 
4 و بآهنك‌جدی کف : ۰ ۱ 


AY‏ گنج بادشامان 


سدلیل‌من بر پایه دوموضوع است که‌شما خودتان گفتید اول اینکه 
ممجزه‌ای در بین نیست دوم | بنکه شمادختر مادر تان‌هستید . 

ژوزفین خندیدوراول بدنبال کلامخود گفت : 

شمادختر مادرتان‌هستد واین موضوع ثابت می کند که او له شعصی 
بنام کنتس کا کلیوسترو وجود داشته در بیست‌و پنج پأسی سا بیش آین‌زن با 
زیبائی‌خیر ه کننده خود بارس ۳ در آخر امیر اطوری دوم بپم زدودر بار 
ناباون سوم رابنشش وو واكك بر ادر قلا بی خودش که‌شارد بر ادر یا 
معشوق او بود موضوع کا گلیوسترورا برسرزبانپا انداخت و آن گزارش 
جعلی‌د! راجع بدختر ژوزفین بالسامو برای‌نابلژون‌سوح بوجود آ ورد عداز 
تبعید بابطالیا و آامان‌رفت مد نا بد بد‌شد برای اینکه بست سال بعد مقیافه 
دخترش که‌عین خودش بود در آمده و کا گلیوستروی امروزرا درست کرد 
آیا تااینجامو افقید ٩‏ ۱ 

ژوذفین جوا ی ندادور | دول گفت بین‌مادرودختر شباهت عجییی و جود 
دشته انقدرطبیعی بود که‌ماجر | دومرتبه تجدید شد برای چه"باید دو کنتس 
وجود داشته باشد زیرا هردویکی بود ند و کنتس حقیقی همان بود که‌اسرارر| 
از بدرش ژوزف بالسامو بارث بر دووقتی بوماگان شروع بهتحقیق می کند 
اسنادی که باعث کمر اهی ناپلئون شده وسر بان عکسپا ومنباتورها را که 
وحدت وجود همین :نرا ناس مبکند و اصل آ ثر | یعنی ناش بوجود آوزده 
دس مباورد ۰ ۱ 

از آن گذشته ب‌شاهد هم‌قدعام‌می ین اس آر گکول‌در قد یم کنتس 
کاگلپوسترورا د رده و اوراتامارون‌هسراهی کرده ودومرنده اورا درورسای 
ملاقان می کندوفتی اورامی بیند فر یادمی کشد.این او استبو بسن‌وسال او است 
دشما وقتی دلایل ار کول‌را می‌شنویدومي‌فپمید درچندسال بیش اوبا مادر 
شما حرف زره همه‌را تصدیق می کنیدایتجا اصل‌مسئله است خیلی‌ساده بنظر 
ميرر سد يك‌مادر ودختر بهم‌شباهت دار ند وژیہائی٣‏ نها بك نقاشر | جت تا ير 
ثرار میدهد اماباید گفت که‌شباهت این زن‌باشما خیلی‌مبهم است‌ومنز آشفته 
:وماکان نمی‌تواند آن‌دورا ازهم‌جدا کند . 

رائول ساکت ماند و بنظرش رسید که ژوذفین بالسامو؟ 6 رنك 


آرسن‌لوین ۹۸ 
بر به شد ه وقبانه‌اش حالت خشم خود گر فته ات . 
ژوزفین در پاسخ او گفت گذشته من متعلق‌بخودم است ومن وسال 
منهم بکسی‌مر بوط نیست تومیتوانی هرچه حدس زده‌ای باور کنی رائول 
خودرا بآ فوش او انداخت وبا التهاب‌تمام گفت : 
-من باورمیکنم که توصدو چهارسال‌داریو قاتا بو سیدن بات زن‌صد‌سا له 
خیلی لذت بعش است وفتی‌بادم ميا ید که ممکن است تودر زمان رو سپیرو 
لوی‌شا نز دهم ز نده بوده ای شادمی‌شوم ۱ 
این مذا کرات تجدید نشد رائول میدید بقدری ژو زفین‌از این مطالب 
ناراحت است که جر آت نمی کرد دیگر سئوالی بکند از آن گذشته خیسال 
می کرد که همه‌چیز را میداند ولازم بت و ضيح نیست . 
البته که همه‌چیز را میدانست و نمی بایست ثردیدی داشته باشد معپذا 
زن زینا در نظراو چنان احترام اسرار آمیزی داشت که علیرغم میل باطنی 
همه‌جیز راتعمل می کرد 1 
در آخر‌هفته سوم » لو ناردبر گشت و بت روزصبح ۽ دائول دید که 
کالسکه .عاضر بحر کت شده وک همر اه اورفت . ۱ 
هن‌گام کی تن کت و لو نارد بسته‌های بزد کی باخود همر اه آوردو ۰ 
آ نپاراازدر بچه ای باءندادور ائول نمیدا نست بسته‌ها بکجارفته است‌هنگام‌شب» ۱ 


رائول موفق شد در بچه‌را باز کند سته‌هامحتوی بارچه‌هاو لیاسپاوجواهرات ۱ 


قیمتی بود . 

بس فر دا مسافرت جد بد شد و تسحه آن سته‌های میحتوی برده های ‏ 
نقاشی قرن شانزدهم بود . ۱ 

در آن روز ) رائول خیلی کسل شده بود وچون ماود دوچر خهای ۱ 

کر ايه کرد ومد تی درصحر ابگردش پرداخت » عد از صرف ناهار ۰ 
فروشکاهی رادرسر راه خو دود که ميلو از جمعیت دود » نرديك ۲ تبعاشدو ۱ 
دید مبلپای زیبا وظروف نقره‌ای راحراج می کنند . 

چون بیکار بود دراطراف این فروشگاه دورزد » حیاط بسیاروسیی 
و عرابه ای دروسط آن دیده مي‌شد که اجناس را در درون آن EES‏ 
مقرو حك . 


۹۹ ۱ کنج‌پاه‌شاهان 

نرد بانی در کنار حیاط بود از آن بالارفت وخودرا بلب پنجسره‌ای 
رساند غفلة فریادیاز تعجب کشید ژوزفت راد ر آن‌اطاق‌دیدصبر کردتابیرون 
بپاید چون‌چشمش به د ابول افتاد گفت شماهستید » مشغول تماشای کتابپا 
بودم کتا بهایز یباتی بود. 

رائول کا بارا مورددقت داد امادر همان حال ژوزفن دست دراز 
کرد ومشتی از مدالهای قیمتی راازویترین یکی از مغازه‌ها کش‌دفت . 

باهم از بله‌ها بائین آمدند ودر آن از دحام جمعیت کسی متوجه خروح 
]شا نشك . 

در سیصدقدهی کااسکه منتظر ایستاده دود . 


از آن‌روز به‌مد » در پو نتواز » درسن‌ژرهن» درباریس حتی کاهی 
مقابل شهر بانی این کار ها ادامه یافت و رائول هم با عملیات او شر کت 
TE‏ 

!گرچه حالت اسرار آمیز کاگلیوسترو با این کارها شباهتی نداشت 
رائول‌طوری شده بو > آ" او زرنكتر ازاب در آمدو گاهی باخود میگفت 
چه بايد کرد حال ذه من‌به تقوی وشرافت شت‌بازدم این کارهارا باید با 
خوشروگی انجام داد . 

درهر قدم راه‌هائی رایادمی گرفت ووسیله‌هائی را که نمیدانست‌باآن 
آشنا می‌شد ۰ گاهی دريك مغازه » یادر تاترها » ژوزفیت بامردها مشغول 
ی گشت و 


هميشه باهمان خو نسردی ومثل کسی که. خطری آ نهارا دید نمی کندرو زرا 


صحبت می شد ور ائول بايك‌ساعت پايك‌سنجاق قیمتی بخانه بره 


پشب هیر سا زد نش . 

هروفت اڑا نه خار ج‌می‌شد ند لیاسهای مردم معمولی بر آن‌میکرو نده 
ورور راک کو چه خلاو ت کالسکه با نتظار آنا بود , 

در آ نجا لباسهاعوض‌می‌شد وژوزفین همیشه يك پیراهن حریر نازك 
بر تن می کرد . 

تمام این ماجراها وچیزهای دیگرز ند گی حقیقی‌ژوزفین‌رابرای‌رائول 
دوشن‌می کرد و او بقن‌داشت که ژوزفنن در رأآس بك دسته مرب ازدزدان 


ار لوین 5 ۱ 
کار می کند و آ نها بوسیله لو نارد بااوارتباط داشتند وهم‌چنین بقین بر او 
حاصل شد که ژوزفن د e‏ مستله شمعد ان هفت‌شاخهای راتعقیب امی کند و با 
اقدامات بوماگان ورفقایش کاری ندارد هرچه بود همین بوددیگر حالار ائول 
مرد انست که معشو و4 است دزداست و در بکدسته دزدان ر باست می کند 3 
الب این موضو ع‌خوش آیندش نبود چٹ بار هم بین آنپا مشاجراتی بوقوع 
بیوست امابه نتیچه‌ای نمیر‌سید  .‏ 

تا اینکه يك‌حادثه جدید اورا بوسط کارزار انداخت این‌حادثه جدید 
عبارت اژاین بود که يك‌شب برحسب انفاق‌بوماگان ؛ و بارون اتيك‌و بنوت‌را 
ملاقات کرد ند 1 هرسه آ نها داخل اتر وار بته شد نک . 

راول گفت [ نهارا دنبال کنیم ۲ 

ژوزفین ابتدا تردیدداشت امارامول اصر ار کرد و گفت برایچه از 
يك‌چنین موقعیتمناسب صرف نظر کنیم . 

هردو داخل شده ودر إطاق اتتظاری که یمه ثار بك بودجا گرفتند ۰ 
دراین‌لحظه از ته يك اطاق‌دیگر که نزدبات‌سن بود قیافه بوماگان‌ورفقایش 
رأ ديدنك . 

بك سئوال پیش‌میآمد . برایچه بوما گان که يك مرد کلیسیا وظاهر 
آیرومندی داشت بيك تثانز درجه سوم کې بر نامه‌های مبتذل و بسی‌ارزش 
داشت مامد . 

رائول این سئوال را ازژوزفین کرد ولی‌او پاسخی ندادواین‌اختلاف 
سلیقه » رائولر' متوجه ساخت که ژوزفین مایل نیست‌با او همکاری کندو 
دلش نمی خو اهد دراي ن کار که جز و اسر ار اواست رائولدخالت نماد . 

باحالت بی‌اعتمادی‌باو گفت باشده رکدام ازطرف خود اقدام کنیم تا 
به بینم نتیچه بکجامیرسد . 

بر نامه اتر عبارت ازرقصی بود که باهای چپ و راست خوو رالند 
می کرد ند ودرحین انحام‌این رقص‌سایر هنر بیشه گان مشغول بازی بودند 
مکی ازهنر بیثه گان دختر جو انی بود که دل جو اهر ات فر او نی بسرو گردن 
بسته .و باحر کات‌شود [ نپارا تکان میداد ازپيشانی اوهم آویز های سنگهای 
قیمتی‌درحر کت بود وچراغپای البکتر يك زاة‌ہا و جواهرات دوش می کرد 


دو برده‌بازی شد دراطاق لزها سته بوداژ این جبت را ول نمیتوانست 
بارون و رفقاش را به نید امادرانتر! کت ۳ نا گان در اطاق لز معا بل 
نیمه باز شد راگول‌بدرون آن نگاه کرد هیچکس آ نجا نبود از متصدی اتر 
خو باشد ودانس ت که آن سه نفر نیم‌ساعت بنش‌از لز خارح شده بود ند . 
بطرف کنتس | د و گفت دیگر ماندن مافاده‌ای ندارد آنها رفته | ندددآین 
حال برده دومر تمه بالارفت و دختر هنز شه دوم ته ظاهر شد . 

در ضمن انکه ژوذفین خوورا| برای‌حر کت حاضرمی کرد راول از 
لز خارح‌شد وبس‌از تحقیق مختصر دانست که این دختر هنر پیشه ذبا 
بر یژ یت روسلین نام دارد و منز لش درسن‌مارتر است و هرروز با پیرزنی 
که‌خدمتکار او است ازمنز لش‌بابنجا آمده و نقش‌خود را در برنامه‌ها بازی 
و 

فردای آن‌شب درساعت بازده » رائول‌از منزل خارح‌شد و دریکی 
از رستورآنهای سن مار تر غذ اصرف کرد ووقت ظېر وارد کوچه تنگی‌شده‌و 
مطابق نشانی که دردست‌داشت‌خو درا بدرمنژل‌همان هنر بیشهرساند . 

این منزل در آخ ر کوچه و اقم‌شده‌وحیاط کوچکی درقسمت‌جلوساختمان 
داشت > بجر ه‌های اطاق آو بدون برده :و دو نشان میداد که در وو طمقه آو لی 
۳۰ ساکن ہس ٹا ۰ 

راءول‌چند دقیقه 1 يجا استاد و یکی از افکار عجیب که گاهی سر ش‌میز ۳ 
اورا ازجاتکان داد مدتی‌چنه درطول دیوارمنزل بقدم‌زدن پرداخت‌ناگهان 
وقتی که دید در بان منز ل‌مشغول جارو کر دن‌جلوه‌نزل است‌شودرا بآ خل حباط 
کشاند . ازیله‌ای بالادفت و در اطافید! که خالی بود باز کرد و بطرف 
بجر ه رفت ۱ 
پنجره این‌اطاق مشرف به‌پشت بام حياط همسایه بود وچونمطمئن‌شد 
ی او را نمی بیند از بجر ه خو در اه بشت بام | نداخت . 

ازدر یچه ای یأئین رفت وخوددا در انباری یافت که مقداری اثائیه 
بی صرف ر اروی‌هم‌چیده بود . 

درانتهای این | نباردر بچه‌ای بود کهچون سر خود راز آن در بجه‌خارج 
کرد ایوان طبقه‌دوم وپله‌های آنرا میدید . 


آرسن‌لوین ۳ 


در بائین 4 بعنی درطبقه اول دوژن باهم حرف میز ندوقتی بیشتر کم 
خودراخم کرد مد نی بگوش تاد و س از چند دق 42 فاست 45 ۳۹ نم هنر پیشه 
در اطاق خودمشغول مر ف‌غداست ورفیقه‌اش که تنها خدمتکار ان‌منزل بود 
مشغول جمم اوری ظر وف‌بود . 

بر یژ یت روسلین وقتي باطاق دا غل‌می‌شد گفت . تمام‌شد .. 

o‏ والانستن جه خو شبختی ؛ بز د گی یگ ر آمسروز لا نیست بر اي 
مر ین بر نامه بر وم وتاعصر می‌تو انم راحت بخو ا بم 

رائول جون این‌ر اشنید کمی نار احت‌شد زیر ااو سس خو است امروز 
درغست آین‌هنر شه جو آن منزل اور | وارسی کند بااین‌حال چند لحظه‌دیگر 
صیر کرد شاید اتفان یکت او بباید . 

هنوز حنددقفق۹ نگذشته بود که صدایز نك ور باند شد بر یڑ یت کف 
سب است امروز قرار یود ۳۹ رك بدن *#ن نیا رد والانسین برد ره این 
کمست . 

خدمتکار از لها بائینرفت ۽ صد ای ته شدن‌در شنیده‌شدو سی‌آژچند 
دقیقه بر گشت و گفت ازطرفتئاتر آمده‌اند یکی از خدمتکاران رئیس این 
نامه را آورده است . 

ت اوراداخل‌سالون کردی . 

رائول از آن بالادامن لياس هدن تشه زر آمیدید و الا نسین نامەرا ہمت 
اوداد ٤‏ بر یڑ بت مشغول‌غو اندن شید ! 

روسلین عر یزم منشی خودم را فرستادم آوپوهای سنگهای‌تینت وا که 
دسر د می سی توسط منشی بر یمن دقر ست ميخو آهم ازروی آن دسئور 
+ هم یکی دیگر ساز ند * خیلی لازم وفوری اتش که آ مرک نگ آن‌رابس 
مهم 7 

رائول وقتی این کلمات‌را شنید بد نش لرزید و باخود گفت : خیلی‌مپم 
است » آویزهای سنگی.. آیا رئیس سيرك‌هم ازهمدستان آنهااست ».با 
بر یو بت آو یز ها را خو اهدداد ؟ 

در ایشوقت ریژ بت فر باد کشید رفک است م ن‌قول داده‌ام 0 


بکسی دیگر بدهم : a.‏ 
و ۳ 
خدمتکار گفت دې شود رئيس ازتو خواهدر نجید . 
- توچه می‌گوئی‌من آ نرابدیگری وعده کرده‌ام اتفاقاً حاضر ند آ نر| 
قیمت گزافی ازمن ددر بل ِ 
ص ده أب ۳ ۵ 
پس ج“ جو اب یم 
بریژیت گفت خودمبز ای رئیس مینویسم . 
منشی را می‌شناسی 0 
اورا در شاتر دیده‌ای ؟ 
- خير .. نظرممنشی جدید است . 
کو بکو يد که خیلی‌متأسفم وقتی امدم موضوع را خواهم 
E.‏ ۱ ۱ 
والانسین پائین‌رفت ودومرتبه‌مدتی بسکوت گذشت * بریژیت پشت ‏ 
با او مە سەمت ومشغول تمر بن شك ۰ 
رائول احساس تاراحتی کرد زیر ! هیچ نمی فپمید موضوع چست ان 
منشی که او را نمی شناسند و تقاضای جو اهر ات شظر اوحندان طبیعی نما مد ۳ 
۳ این‌حال مطمئن شد سایه‌شخعصی جلو درظاهر شد که طرف اطاق 
بات کوش آین‌و الانسین است که بر می گرددخبال‌می‌فاسد بودومردك 
هم بی کار خودش رفت . ۱ ۱ 
امان اگہان درخلال یکی از آهنگهای بیانو » صدای‌موزيك خاموش 
شد وچار بایه‌ای که بر بو مت‌روی آن اشسته بود نطر فی کشیده شد و بزمین 
اقتاد و بد نبال آن‌صدای‌هنر بیشه بلندشد که باخشم تماممی گفت : 
شتا وه .شماهنشی‌هستید ؟.. هنشی‌جدید؟. د ۳۹ چه‌می خو اهید 
صد اجو ا نداد ر گس امن دستورواده جو اهر اتر | رم لکرم ست که 
۱ نهارا بدهيك . 
بریو یت که بیش ازپیش خشمگین‌شده بود گفت : 
اهامن شما جوا بدادم ۰ ف دمتکار نامه‌ر! بشما ند آد. بس بر ای جه 


آرسن‌لوین 
او باشما بالانيامد . 

والانسین کجا هستی ؟ 

چندمر تبه و الانسینراصدا کرد . 

آه .. اماشما مر اترساندیدمن ازچشمان‌شما میترسم 

در شدت تمام‌سته‌شد » رائول‌صدای بهم‌خوردن و افتادن صندلی را 
شنیدمثل این بود که کش‌کش می کند وفریادی از بر ی بت بلندشد که‌میکفت 
بفر یادم بر سید . 

همان بود ودیگر صدائی نیامد . 

راول خطر زا ینش بین ی کرد ۳3 می‌خو است در نجه را باز کرده از 
آ lai‏ سراز بر شود فرصت از دست‌همی‌رفت ناچار از بجر ه‌خودرا بوسطابوان 
انداخت از بله های طبقه دوم‌بائین رفت و ودرا مقابل سه اطاق در سته 
بافت . ۱ 
بااین حال. درتاریکی پیش‌دفت از شت برده نگاه کرد مردی راد بد که 
" سراپا ایستاده وز نی‌روی زمین‌مشغول دست‌وبازدن بود و آن‌مر د بادودست 
اگوی او را مہفشرد * ناله‌های ضعیف با فر باد و دشنام از کلوف او 
خارج هی‌شد . ۱ ۱ 

مردمی گفت خفه می‌شوی یانه .. حاضر نیستی جواهرات رآبدهی؛؟ 

حمله شدیدی که رائول بطرف‌او کرد مجبوزش ,کرد گلوی‌زن ببچاره 
رارها کند وهر دو بروی هم‌روی زمین غلطید ند درایین کشمکش بینی‌رائول 
بجیز ی‌خورد بطوری که نزديك بود تسلیم‌شود . 

از آن گذشته طرف‌مقابل او تنه‌سنگینی داشتو بدن ضعیف و جوان ‏ 
رائول نمی تو انست در مقابل نبرویاومقاومت کند ۹ 

با این‌حال‌پس ازچنددقیقه کشمکش یکی از آ نباخودرا ازدیگری‌جدا 
کرد در ما[ ی که‌د یگری بر وی‌زمین دراز ؟شیده نالهمی کرد : 

ی بود . 

با خشم تمام می گفت خوب نوش‌جان کردی تونمیدانستی که من این 
شتی گیری رااز آقای توفر از لو ین پدر بزر گو ارم نادگ هزم أین‌ها 


ر ۳ س_ ژایونی می گویند تاچنددقیقه این‌ضر به محکم تو رامثل گوسفند 


۱۰۵ ۱ کنج‌پادشاهان 
مطیع‌خو اهد کرد ۰ 

بعد بطرف هنر بیشه‌جوان خم شد , اورابآغوش کسرفت وروی تخت 
خواباند امامعلوم‌بود که فشار دستقاتل زیادنبوده و بریو بت‌میتوانست نفس 
بکشد » زخمی‌هم نداشت اماباشدت تمام‌بدنش میلرزید و باچشمانی‌خون‌آسا 
باطراف می نگر یست . ۱ 

رائول آهسته می گفت مادموازل ناراحت که نیستید » چیزی نیست » 
هیچ نتر سید * دیگرا و کاری نمی تو آ ند بکند خبالتان راحت باشد ۰ 

با شتاب پرده‌ها راعقب‌ژد و بابند برده دست‌ویای آن مردرا ست د 
چون کمی روشنای دراطاق تاسد قائل د! بطرف دحره کشا ند ا خوت 
صورتش را به بیند . 

تا گپان فر یادی از تعحجب بر آورد بسختی نار حت شده بود و زیر لب 
با هپت و حيرت تم می کت : 

او نارو .. لونارو . 

تا آن‌روز صورت لو نارد را درست ندیده بود همیشه آین‌مر دو قتی رشت 
کالسکه می نشنست بد نش را خم‌می کرد وسرش ر | بین‌شانه‌ها د خفی می‌ساخت 
بطوربکه رائول خیال‌می کرد این مرد قوژدار است امابپرصورت نیم رخ 
استشو انی‌ودیش حنائی اورا دیده بود و تردیدی نداشت که این‌شخص لتو نارد 
نویه کر ری رف تالاه ان 

س از اینکه از بستن‌دست و بابش فر E‏ محکمی دها نش 

e‏ وسر شرا درحوله‌ای بیچید عد او را باطاق یکر برد و در آ نجا 
تنه‌اش دابپای مبل بز ر گی بست سپس باطاق نزدزن‌جو ان آمدو گفت: 

مادموازل هرچه بود تمام شد دیگراو بسراغ شما نمیآید استراحت 
ت من میروم به بینم خدمتکارشما چه‌شدهاست. ‏ : 

ازطرف او خیالش‌راحت بود وهمانطور که پیش ينی میکردو الانسین 
را دراطاق بائین‌مانند لو نارد دست وباسته بافت . 

و الا نسینزن تجر به کرده‌ای دون و بمحص!ر که دست و باش بازشد 
ودانست که قائل‌دستگیر شده‌وست و بای خودرا گم نکرد وخود را دراختیاد ‏ 
را ول گذاشت که باومی گفت : 


رسن لوپن 3 


من مامور پلیس مخفی هستم خانم شمارا جات دادم باطاق او برو ید 

و برستاریقن دنه من ابن مردرا تحت باز جو ئی قرازمیدهم شا یده,دستی‌هم 
واشته باشد. 

رائول بادست خود آذرا بطرف مياه کشاند زرا میخواست مد تی 
تنها بماند ودراطر اف این پیش آم د که مفزش راخسته کرده بود فکر کند . 
چنان افکارش مرارت بار بود که هر لحظه نا امیدی بروجودش مساطمی‌شد 
وفکرمی کرد ا گر ه ب‌روی | حا سات باطمی بانتجا نيامده بود مدان بر ای 
دشمن بازمیماند وقاتل پس از کشتن بریژیت ازحیاط همسایه فر ارمی کرد. 

در آن حال‌نقشه کارهائی را که می بایست انجام دهد درمغز خودطرح 
میکرد ولی‌درنتیجه ”مام این تفکرات تصمیم گرفت که خو نسردی خود را 
حفظ کند داخل حياط شدوقفل درحیاط رامورد آزمایش قرارداد ازسوراخ 
کلید نظری بکوچه انداخت ر آنطرف کوچه کالسکه ژوزفت را د حال 
ابظار دید . 

بجای سورچی » :ك نو کر جوان که بارها اورابا لو نارد دیده بود و 
دومی نيك نام داشت » نشسته و اسبهارا نگاه‌میداشت . اما درداخلکالسکه 
کسی نبود. 

رائول در را ست زیراخیال می کرد ممکن است اتفاقی و أقع شود 

مد بطبقه اول‌رفت و بطرف او نارد خم شد. 

يك موضوع توجه آو را جلب کرد ادش میآمد وقتی lL a‏ 
کشتی می گر فت چبزی شبیه سك سوت که باز تجبری a‏ او آو رشعته‌شد 
بز مین افتاد ولو نارددرهمان حال که بزمین‌افتاده بودچون کس ی ی اه 
آنر اازدست بدهد سوت رابرداشت ودرجیب گذاشت. 

وقتی اینموضوع بفکرش رنسید باخود گفت آیا این سوتك برای ۲ 
نبو ده است کهدرموقم خطر همدست خودر اخبر کند. 

راثول این فر ضيه رایذیرفت وی ‌اهنمای بك فکرمرموز مجر هرا باز 

کرد که‌اگو لازم شود درموقع مقتضی سوت را نداد ر آورد . 

بنایر این بشت بر ده منتظر ایستاد قاش شدت تمام در ضر بان بود و 
اخسان میکرد که درعمرخود تااین درجه تاراحت نبسوده ولی پر صورت 
تردیدی نداشت که حادثه‌ای واقم می‌شود وشاید منتظر بودقیاقه‌ای را که 


۱۰ گنج‌پاهشاهان 
تصبورش رام کرد بشت در ظاهر شود. 
امیدو ار بود که اینطور شود امادلش نمی خو است که لو نارد همدستی 
داشټه باشد ِ 
دراین اثنالنگه درصدائی کرد ورائول از دیدن ژوزفین بالسامو یت 
o‏ طولانی کشید ۰ ۲ ۳ 

خانم مر موز باچنان ارامش‌ووقاری راه میرفت مثل اینکه در أ تال 
بدیداریکی ازدوستان میرود وقطعاً اگر لمونارد سوت زده باشد ژوزفین 
می‌دا ند که راه باژاست ومیتواند بدون‌مانم واردمنزل‌شود. 

شل خودرا شود بیچیده بود و ازحیاطعبور کرد وداخل‌منز لشد. 

رائول | رامش ع جیب ی در قیافه اومید یدقایش راحت‌شد ژ بر احالامیتو انست 
این رقبب دومر امثل او ی شکست بدهد. 

آهسته و الانسین رانزدخودطلبیدو باو گفت : 

“شر چه و اقم شود کاملا ادس کوت کل بر عليه بر ش نت بکدسته دی 
تر تیب داده‌شده ومن‌باید آنپارا بشناسی یکی‌ازهمدستان او دارد میا ید 
قول می دهد که کاملا سا کت باشد خدمتکار گفت : 

خير !بدا لازم نیست! گر ایندسته بندی کشف شود برای‌خانم شمأخوب 
امسمت» من عېده دار می شوم رش ظط اینکه هیچ صدا ئی باین اطاق نیا ید... 

۳ سیارخوب... اقا 

زائول درهای دهلیژ را بست‌بایثه‌عنی که دراطاق بر بژ بت و اطاقی که 
قر از ود آزژوزرفن بذیر ای کند. هر کدام بطور جد| گا به سبته شل و هما نطور 
که انتظارداشت ازهيچيك از اطاقها صدائی شنیده نمی‌شد . 

دراین لحظه ژوزفن با خر ن پله‌رسیده بود و ازلای درصورت دائول 
د بد که وهمچنین توانست از لساسپای لو نارد اور| نشاسته که دست ویایش 
راسته| ند. 

رائ ول می دانست که ژوزفن بالسامودر این‌قبیل‌موارد چگو نهخو نسردی 
خودرا حفظ خواهد کرد همینطور بنودژوزفنت وفتی رائول رادید ووضع را 
در نظر گرفت لحظه‌ای چند متفکر ماند امابزودی بر اعصاي خود ساط 
بافت وحر کتی که خود دادهعلوم می کرد که در آن حال باغودمی گوید: 


[ رسن‌لوین ۱۰۸ 


معنی این‌حرف چسسث ؟.. 

رائول اينجا چه فک ؟ چه کسی دست و بای لو ذاردر | بسته است ؟ 

بالاخره يك قدم جلو گذاشت و نقاب ابریشمی را ازضورت بزداشت 
و با آهنك نیارساده‌ای گفت : 

زائول برایچه تن انطزر نگاه می 5 ۳ 

مر‌دجو ان در پاستخ او تحظله ای تأمل نمود زبز | کلناتی که از دهانش 
خارج می شد سار وخشتناك بود وسعی میکرد که کاملا خو نسر دی خود را 
عزف کزد. ودر جو آن او گفت: 

در یڑ بت وفسلت و۲ کفتهانن : 

4 ِ هر پیشه دسمی ۰ همان دختری که ها را سر سته نوی 
گمان اج سکم چرأت ؟ یی و a‏ آور | نمی شنا سی 1 بر ای اكه خودت 
بمتزل او آمده‌ای و بدلیل اینکه به لر نارد دستور داده‌بودی بعد از انجام 
عمل تر آخین دند. 

ظاهر آشفته‌ای مود کرفت و گت لو نارد این کاررا کر ده ؟.. 

-بلیی» او بر ی مت را کشت » من‌وقتی ریاد که با دستپای خود کی 
اور افشار میداد . 

مدیاهده ری که باد نش مبلر زد و باجال ضعف روی صند ی اشست و 
می گفت : ای بدجنس ..آیا ممکن است او این کاردا کرده باشد 

یی [ هه بأ وحشتی شید که هر لحظه بیشتر می‌شد افز ود : 

أو گشته است ٩‏ یاممکن است . اما من قول داده نود که هیجوت 
آدم لکش ؟ قسم خورده نود اما هیچ ناور م ی کنم . ۱ 

Tlf‏ چە می گفت راست‌بود؛ با | که ظاهر سازی سود ؟ ایا 
مو نارو در حال خشم ودیوانگی نوی با اشکه دستور داشته است در موقع 
مقتضی دست چنا یت تز ند , سوال مدهشی بود که برای رائول بأسته.ی 
نداشت , 

ژوزفن سر لات کرد و با چشمان اشك آلود خود 4راول نظ ری 
افکند سيس یکمرتبه خودرا بطرف او انداخت و دستها را بحال استرحام 
بلند کرد و گفت: 


-رائول برای چه‌این‌طور بمن نگاه‌می کنی ؟ خير البته تومر | مقصر 


۵ ۱۰ : اس 
نمی دانی اگر 1 ن‌طور فکر کہ ی چقدر و مدا است » تو خیال‌میسکنی م 
یروا ۳ ۱ ینکه دستور ار تکاپ این ع جمایت راواده بودم ؟.. A‏ ور 
aS‏ قول نکرده‌ای . 

ناگ ی شو نت اورا وادار ن کن و 4 جك ئو نارد را Ee‏ 
تاریکی کشا اندو یس از | آینکه چند بار در اطاق‌قدم زددست شانه اش گذ‌اشت 
و با آهنعی آر ام گفت 

۳ وش کن اکر ۳ تیم ساعت دیگر در اطر اف ا: را توضیح 
کامل ندهی مم مجو رم دز ۳۳ بل نو ما ند رل دشمن اقدام کنم جه 
بخواهی چه تغواهی ترا ازاین منزل دور کرده و بدون هیچ تز ازل وتردید 
سر اغ کلا نتر میروم و گزارش قتل بریژزیت روسلین را بوسیله لو ارد در 
اختیار قانون خواهم گذاشت خال هر چه میخوآهی بکن واگر حا ضری باهم 
در ین باره بصیعیبت می پر داز یم ۱ 


۸ 
هر دورو بروی هم 


جاك بین نان اعلام شد آنیم درموثعی که رائول مدرك ز نده‌ای در 
دست داشت و ژوزفن‌منل رو باه ۳ افتاد و جنان اسک ی مورد حمله واقع 
شد که هر گر انتظار چنین پیش آمدی را نداشت . 

البته داید گفت که ژو زفین از آن موجودانی نود که کیت خود 
اعتر اف کند باز هم میخو است مقأومت نماید و نمی :سوآنست خوو را رای 
کید که رائول وا با 10 لعف و شفعت ساط خود را بر او تات 
موده و با چنات وضعی اورا در فشار قرار دهد اتدا اوس بازی وگر بو 
زاری و به‌وعده ووعد و ”مام اسلحه‌هائی که از ا ز نان است متو سل 
اما رائول خشك و بجر کت ما ند ۲ ۱ 

می گفت باید حرف نز ی دیگر از اهمه اسر ار تار باتک خسته‌شده‌ام 
باود پرصورت شده مطلب را رای من روشن کنی ؛ 

ژوزفن باحالی آشفته کت روی جه مو ضوع ؟ راجع ره زند کی 

ذشته‌|م ؛ ۱ 


NY ارس‌لوپن‎ 

رائول پاسخ‌داد ز ند کی گذشته‌متملق خودت است اگر از این‌جیزها 
مير سی همه را از من مخفی کن» من میدانم که وجود نو برای من همرسش4 
منل يك معمای لا بتجل خواهد ماند وهیچکس نمی تو اند از أن چیز ی شهما. 
و 5 ۳-3 قادر نیست در اعماق روح ناريك تو شود نماید اما 
چبزی را که من ميخو اهم بدا نم آن قسمت از زند گی ۳ ات 45 
مر بو ط دمن است + ا ا هم ك هل مشتر ك دادیم رای رکه مروي 
مسن شان بده و در عس ابنصورت همهم مدو رم دست وډ را بجنا رت 
۱ لوده ساز ) و این موضوعی است که نمیتخو اهم و آقم‌شود ۱ 

مد باهاز ۱ بزمن کو فت‌و گفت ۰ 

-ژوزفن «ی‌فهمی‌من دلم نمبخواهد آدم بکشم دزدی راقبول دارم 
سر قت وغارن ۳ مو افقفت می کنم .امساکشتن خاس ۰۰ . هز ار بارميکويمْ 
خير . ۱ ۱ 

دروغ است . 

ب پس اوحرف بزن تاجو آپ‌بدهم . 
نمی تو أ نم حرف بز دم 

ت چر ا؟..چه کسی یاچه چیزی ما نم حرف ردن تو است جر | امیخو آهی 
بگوگی 4 وماکان بتوچه گفته‌است . ۱ 

رائول من ميل ندرم که نود اخل این کار شوی . نمی‌خو آهم با این 
مرد تماس بگیری . 

f # 3 + ۳۹‏ ا 

رائول‌خند رد و گفت‌شاید از طر فمن نهر انی‌داری ؟ چه ړا 4 مکی 
ژوزفین مطمشن هستی من از بوماکان نمیتر سم من‌از يك‌رقیب دیگر که ازا 

س ازچه کسی ؟ ۰ 

-. از نو ۰ ژوزفین . 

غو اا اضافه کرد ازنوقوژه است کهمخوا* 
بادسو سا ام ۳ صاو> وك ۰۰ ز نوژوزفینو همين د لیل مت 


وو ا ن شودوقتی که تو بامن باشی از هیچ‌چیز نمیثر سم ۰ آمید | نت9 


۱۹ گنی‌پادشان 
مرا دانستی ؟ 

سر واکان دادو کشا خی .کر 

رائول باعصبا نیت گفت هعنی آن این است که من اعتماد نداری در 
این‌صورت موضو ع‌جالبی] ست‌وضع بپتر می‌شود . 

اور کل کر ومانند روزاوای و او دربا این کار را کرده 
بود اورا بدوش خودا نداختو طرف دررفت . 

ژوزفین فر یاد کشیدصبر کن . 

این عمل اور او ادار به سخن کرد ودانست پیش از این نباید خشم او 
را تحر بك کند و چون دو مر تبه روی صندلی نشست پرسید چه میخواهی 
بداني ؟ 

همه‌چیزرا؛.. ابتداعلت آمدن توراباینجا بایدبدانم ودر تا نی‌علت [ نکه 
این مرد بر یڑ بترا شتلرساند . 

ژوذفین گفت موضوع آو رزهای قیمتی ٩‏ 

اا او یزهاقیمتی ندار ند میدا نم که همه آ نها ازسنگپا ویاقوتهای 

بدلی‌است . 

م بلی و ی این‌سنگها هت عدداست . 1 

- بسیارخوب .ایااین دلیل‌ایی‌بود که باید اورابکشد ‏ کار ساده‌ای 
بود وقتی ازمنزل بیرون میرفت منز شرا جستجو میکردیم 

درستاست اماد یگر آن‌هم بد نبال او بودند . 

8 فان £ 

- بلی امروزصبح لو نارد ازطرف من‌مأموریت یافت که برای گرفتن 
1 آو بز ها که شب کش f‏ ژادیده :ووم به بر بت مر اجمه کند اما 
دده بود که دیگران دراطر اف‌منزل او پرسه هیز نند . 

- این اشخاص که بوده(ند ؟ 

-مأمو رین بلممو نت . 

- همان نی که دداین کار دخالت دارد . 

- بلی او در همه‌جا مداخله میکند . 

- با این حال آیا این‌موضوع‌دلیل کشتن‌اوبود ؟ 


آرسن‌لوین ۱ 

سب شایك شپمیده این کار را کرده » تقصیر من دود که باو گفته بودم 
هر قیمت‌شده باید این آویز بدست مار سد . 

¬ پس می نی که ما|ختیار خودرا دست یك‌مرد و حشی دال که 
بدون دلیل مثل‌حیوان آدممي‌کشد باید موضوع راتمام کرد . من‌فکر م 
کسانی که در اطر اف این‌منزل برسه ميزدند از اطراف بوماکان بودها ند 
پس بگذار تامن ریاست این کارر | بعپده بگیرم اگر مقصود تومو فقیت أست 
بجز از اینکه بامن باشی از هیچ راه نمیتوانی بمقصود برس . 

ژو ذفین ناتوان شد . رائول قدرت و توانائی خودرا باچنان اعتمادو 
اطمینانی اظپار ی کرد 1 جای تردبد در آن نبود ۱ اورایزر گتر و تواناتر 
از آ جه دود بات »ءراگول در نظرش مردی‌باتصمیم آمدمقا بل ابر ار اده خلل 
نابذیرو این‌قدرتی که هیچکس‌قادر یود یت دهد سر تعظیم فرود 
آورد ۲ 

در جواب او گفت‌باشدحرف‌میز نم اما بر ایچه اینجاصحبت کنیم‌رائول 
4 میدانست اگر با ومیل ا فد فرصت رآاز دست خواهد داد گفت! جا ا 
جای ا E‏ 

تسلیم‌شد و ی باشدچو ن‌عشی مازرخط ور مقایل سشنهاد و سی 
یم فرودمیاوره ۲ 

رائول‌احتاس غروروخودخواهی ثمو د بر ای آو لین بارررز ند کے وق 
خوب‌درك کرد که در روح‌دیگران چه غو دو قدر: ادو البته در این ساعت 
ژوذفین اختیار اعصان خودر | نداشت‌فتل : و بڙ بت‌رو سلین ع تمام نیروی‌مقاومتش 
٠‏ وود کد و منظر ه لو نارد که دست وبا سته در گوشه‌ای افتاده سود 
این موضوع اد ا ا وازطرف دیگر میدید که رائول در آن 
ارضع همه گو نه قدرت راوردست داشت و بانیدید وزور وایجاد ترس وحیله 
راز ویر مجبورش می کرد که کاملا تسلیم شود . 

رائول صاحب واختیار دارا وشده بود ؛ژوزفین رامجبور به تسلیم کرد 
واز همه دتر اینکه راول‌اننطور نشان‌داده بود که هیچ اسلحه ای‌حتی بوسه‌ها 
و نواژش‌ها واعمال تدلیس آمیز عشق‌هم‌نمیتوانست اورا ازخیال خود باز 


دازد او تا بجائی که جد ئی ین آ نها حاصل ی شد خود را حاضر کرده 


۱۳ گنج پادشاهان 
دون بعك فرش کوچکی را که روی میز بود برداشت و EN‏ روی لتو نارد 
| زداخت سیس‌در کنار ژوذفین جا گر فتو گفت : 
_حاله کوش می کنم . 
نگاه ی حا کی از کینه و نفرت وخشمی که از شک ت ناشی شده بود 
بروی اوانداختو گفت: 
تو اشتباه می کنی ژیزا ازضعف و ناتوانی من استفاده کرده و مرا 
محبور می‌سازی مطالبی رابتو بگویم که من آ نرا خواه ناخواه یك روز 
با ميل و رغت بتومی گفتم » رئول این‌عمل سیارحقارت آمیز است . 
رائول با خشونت گفت گوش می ک: 
- بسیار خوپ مطلب‌را تمام کنیم , ازمسائل جزئی میگذرم و اصل 
موضوع رامی گو : :م » این‌مطالب خیلی زذیاد و ی مت گزارش سار 
مختصری است . 
در بیست‌سال پیش درماههائي که مقدمات جنك ۱۸۷۰ بین فر انه و 
پروس درجریان بود . 
کاردینال بو نشوز» کشیش ورئیس روحانی‌شپرروگن و نماینده‌مجلس 
دذرضمن!؛ اک در اطر اف شهره و ۳ کی 
شد‌یدی مصادف‌شد وازراه اضطر ار » درقصر جنگجو بان » که‌وو [ نسوقت 
تعلق به شخصی موسوم به ‏ شوالیه دژوب , داشت ناه سرد وشب‌را در 
| يجا ماند , 
هنگام شب وقتی می خو است باطاق خو اب خو د که بر ای او تعین کرده 
بودند برود » شوالیه دژوب > که بير «ردی هشتاد ساله و قد خمیده‌بود 
اما ازطرف دیگر هوش و استعدادی‌کافی داشتاز اوخواهش کرد که‌اجازه 
بدهد ساعتی باهم گفت‌گو کنند کاردینال‌مو افقت کردواین گفتگوچند ساعت 
وال نخان 
این مختصری از گزارش آن‌شب است که بعدها کاردینال ب‌ونشوژ 
خلاصه | بر آ توت ومن بدون کموزیاد آن‌را برای‌شما بیان می کنم . 
این گزارش رامن از حفظ میدانم و برای‌شما می‌گویم . 
شوالیه‌پیر م ی گفت : عالیجتاب البتهتعجب نمی کید از اينکه بگویم 


آرسن‌لوین ۱ ۱ 
دوران جوا نی من در بحبو حه بد بتعتی‌های زمان| نقلاب فر انسه گذشته است در 
دوره » ترور » من‌دوازده سال داشتم و بی‌بدر بودم وهرروز باتفاق عمه‌ام 
بز ندان یر فتم و او کارش این بود که بیماران ز نداند۱ پرستاری می کرد . 
در ایند la:‏ نپا همه نوع مردمان بجاره رادر نگ اشته و همهر | مدا زمجا کمه 
اعدام می کردند . 

دراین آمدورفت‌ها بو د که بايك‌مردجوان که‌هیچکس نامش را نمیدا نست 
LAT‏ شدم و کسی خبر نداشت بچه عات و بجهجرم‌ی اورا توقیف کسرده‌اند ۰ 
از طرز رفتاری که بااومی کردم نسست بمن‌اعتماد پیدا کر دمحت اورا بطرف 
خود جلب کردم ودرشبی که اورا میا کمه کرده بودند این مرد بمن گفت : 

-دوست‌من » فردا قبلازطلوع آفتاب مرااعدام خواهند کرد ومرادر 
حالی می کشند که کسی نمید | ند من کیستم البته من خودم ابنطور خواسته 
بودم و بتوهم نامخو در | نخواهم گمت آماحوادث اخیرمرامحیور کرده‌است 
که بعضی‌جرفها بتو بز نم وازتو تقاضامی کنم بادقت تمام‌بسخنانم گوش‌بدهی 
شاید عدهاباخو تسر دی ز بادموفق شوی کاری‌صورت بدهی + مأموریتی a‏ 
من بتوميدهم بسیار مپم است و بقن‌دارم کهتو خواهیتوانست این کار مہم 
را بانیعام‌رسانده و لااقل اسراری‌را که دراختیار تومی گذارم نگاه داری. 

شوالیه‌دزرب بدنیال کلام‌خود گفت 

داو بمن‌میگفت که کشیش ست ودار ای روت هنگفتی از جوآهرات 
قیمتی است که مقدار آن از ملیو نماتجاوز میکند واین‌ثروت هنگفت دا در 
,لمح لمخفی که هیچکس تمید | ند بان گر وه است او میگفت که محل مخفی 
این گنج بزر در یکی از نو احی شهر و » است و در تقطه‌ای است 
که‌هر روزمردم در آن نواحی گردش میکنند بدون اینکه بدا ننددرزیر این 
شی‌ها وخاکها چە ثروت هش وقابل‌ملاحظه‌ای دفن شده است . 

درضمن ستعنان خو دمی گفت که محل آن‌درجاتی است که امروز سشه 
انبوهی اطر اف آ نرا گرفته و درمنتهاالیه‌این بیشه‌دردوسه‌جا سوراخ بزد گی 
است که خاك روی آ[ ترا بوشانده و برروی خا کپامقداری گیاه‌رو گیده است 1 

درهمین‌سوراخپا است که هروقت‌می‌خواستند جواهراتی مخفی کنند 

شت ازخات رابررمی‌داشتند ودفینه خودرابخاك میکرد ند 1 


۱۰ گنج پاهشاهان 

و امروژ که این ژ بر زمین‌هایر شده ودیگر ای آن نبود که چیزی در 
آنمخفی کنند . 

جواهرات وسنگم‌ای قیمتی را درجعبه چوبی مخفی کرده‌اند و این 
کشیش‌می گف تکه چندروز قبل‌از توقءف‌شدن خودش‌مقد ارز بادی‌از آ نر ادر 
جیبه‌ها مخفی کرده است . 

بالاخره این کشیش جای آنرا بمن نشان‌دادو بايك فورمول مخصوصی 
که از کاماتی‌چند تر کیب میشد مر اراهنمائی کرد که درموقم مقتضی خواهم 
توانست‌محل مخفی‌را بیدا کذم . 

من باوقول دادم که وقتی اوضاعآرام گرفت بطور که او بمن سفارش 
هی کرد » بسراغ این گنج بروم ومطمئ‌شوم که درجای خود. باقی است و 
ضیناً ازمن‌قول گرفت که از آن تاریخ به بعد هرسال بایدر جشن مذهبی روز 
بکشنیه عید باگ‌در کایسای‌ده کده 1 » حاضر شوم . 

دریکی از یکشنبه‌های عیدپاك قراربود که نزديك محر اب‌مردی را که 
اباس سیاه بر تن‌دارد ملاقات کنم ۰ 

بمحض اینکه نامخوددا باین مرد می گویم او باید مرا نزديك يك 
شه‌عدان‌مسی هفت‌شاخه برده ومن‌آین‌فرمول را که نمن بادداده در مقابل او 
اکر ار کنم ۱ ۱ ۱ 

این‌دوعلامت برای‌این‌بود که ما میتوانستیم یکدیگررا بشناسیم بعد 
من اورا به‌محل دفینه هدایت خواهم کرد ۱ 

باو قول‌دادم که این‌دستورات رانقطه بنقطه اجرا کنم . فردای آن‌روز 
این‌مرد بدبخت را اعدام کردند . 

بااینکه من درآ نوقت خیلی‌جو ان‌بودم سپدخود وفا کردم عمه‌ام‌مرده 
بود ومن بی‌سر برست مانده درتمام بای زمان |نقلاب‌و دور آن‌هاي‌تار بك 
سقوط ناپلئون ازاین‌دشت بدست‌دیگر گردیدم 

وفتی بسن سی‌سال رسیدم بدرچه کلنی نائل‌شده بودم درآ نوقت بود 
که ابتهابه‌میعل »یخفی گاه گنج سری‌زدم همه‌چیزرا درجای‌خودویدم عد در 
روز یکشنبه عبدپاك سال ۱۸۱۷ به کلیسای دهکده‌رفتم و دربالای محر اب 


آرسن لوین ۱۹۹ 
شمعدان مسی‌را دیدمولی دستمان روژه-ردی هلان سا اغ ۱ دا 
تب‌مده بود . 

دریکشنبه سال‌دیگر آ نجارفتم وسالپایبعد این برنامه را تکرار 

کردم زیرا دربین این‌سالها ساختمان " قصی‌جنگجویان » راخر یده‌بودم و 
جون يك‌سر باز وظیفهشناس هرسال به‌محل معهود هیر فتم وانتظار آن مرد 
را می کشیدم ۱ 

غالیچناب » بنجاه‌سال است که من‌این انتظاررا می کشم ولی‌دراین 
مث هیچکس نیامده و ا امروز درآطر اف این داستان از کسی ه هم چیزی 

يكم ۰ 

محل دفینه هم ازجایخود تکان تخورده وشمعدان‌مسی طبق مقررات 

کلیسا هر شب‌سال روشن‌ميشود اما آن مرد لہاس‌سیاه بوعده گاه حاضر نشد 

حال امیدا نم‌چه با ید بکنم و بچه کسی‌مر اجمه کنم ؟ آیالازم است موضوع را 
بروسای مذهبی بگویم . 

آزشاه وقتملاقات اف و لی‌هر چه وی طبق‌تر ارداد 

حی‌این کارر! ندارم . 

البته ازراه اضطرار و ناچاری‌سکوت ا نموده‌ام اماجدال‌وجدان 

مرا ناراحت می‌سازد وهروقت فکرمی کنم که مد آزمردن باید این اسرار 

راباخود بگو ر یبرم اژوحشت اندامم میلر زد . 

عالیجناب از امشب احساس ر وظایف قاتونی و وجدانی من 
بایان زسیده ؛ ؛ ورودناگهانی شما باین‌قصر نشان‌میدهد که اراده‌خداو ندی 
در آن‌دخالت داشته شما درعن‌حال هم ماده روحانی وهم نهاینده دولت 
هستید » نا م‌کاردینال ازطرف کلیسا و بنام سناتور از طرف‌دو لت نمایند گی 
داریه ابر این اشتباه نمی کد نم ازاینکه در نرد شما این اعتراف را کرده‌ام 
ازاین به بعد همقچیزدر اختیارشمااست وهروتت‌بمن بگوئید که بچه کسی بايد 
این تروت را تقدیم کنم علائم و آثار آنرادراختیار شماخو اهم گذاشت. 

کاردینال بونشوز بادقت ”مام سعنان این‌مرد گوش‌فر | داد وضمنا 
نتوانسی از این اعتر اف خودداری کند که‌تمام این داستان بنظر ش‌غیرقابل 


قبول میا مد . 


AY‏ گنج‌پادشاهان 

چون این‌حرف راشنید» شوالیه ازدرخارح شد وس از لحظه‌ای با 
جعبه‌ای‌از چوب آبنوس مر اجعت کرد و گفت : 

-این‌همان‌جعبه‌ای است که نشا تن | ترا دمن‌داده بود ومن‌درهما نچا بیدا 
کردم و بنظرم ابنطور رسید که آنرا نزد خرد نگاه‌دارم » عالیجناب این 
چمبه را باغودتان ببر ید وچندقطعه‌سنگهای قیمتی محتویآنرا بپرمصرفی 
که‌مییخو اهید بررسانید عدازدیدن آن قب و ل‌خواهید کرد که استان‌من‌حقیقی بود 
وآ ن کشیش بیچاره ح‌داشت که‌می گفت ملیو نها جواهرات دراین‌ژزیرزمین 
مد‌فون است و بطوربکه خودش می گفت تعداد سنگپای قیمتی آزده هز ار 
پیش است 

اصرار شوالیه ودلایلی که‌برای صحت ادعای خود میآورد کاردینال 
را وادار کرد که‌عپدهد ار انحام این کار شود وضیتا بش و ألیه گفت درموقم 
ازوم شمارا احضار خواهم کرد . 

مذاکرات آنا درهمین‌جا خاتمه یافت کاردینال باو قول داد که‌این 
کار را بائیجام برساند امامتأسفانه حوادث سیاسی مانع از این کار شداین 
حوادث راشما میدانید که‌یکی از نپا اعلام جنك بین فرانسه وپروس‌بودو 
بدنبال آن جریانات دیگرواقم شد » مسئولیت های سنگین کاردینال اورا 
بخود مشغول داشت وپس از آن‌امیراطوری‌ناپلئون‌سوم سقوط کردوفر انسه 
ست اشغال نیروی بیگا نهو اقم شده‌وماه‌ها ازاین‌ماجرا گذشت . 

وقتی. که‌شهر رون تحت محاصره بود کاردینالمیخو است‌بعضی‌اسناد 
مهم را بانگلستان برد وضمتادرنظر گر فت 1هجعبه جو اهر ات‌شوالیقراهم 
باخود رد . ۱ 

روز چپارم دسامبر شبی که‌فردای آن‌نیروی آلمان وارد شهر میشد 
یکی از نو کرهای کاردینال بنام ژو برت بايك کالسکه‌بمقصد هاور حر کت 
می کرد تا در آنجا سوار کشتی شود . 

دوروز بعد کاردینال اطلاع یافت که‌جسدژو برت رادریکی ازجنگلها 
که‌ده چند کیلومتری دوئن‌واقم بود نیت اؤ دة ند 

جامه‌دان معتوی اسنادرا بر ای کاردینال آوردند اماکالسکه ژوبرت 


باصندوق جواهر ات از دمن ر ۹29 بو . 


آرسن‌لوپن ۱۱۸ 

اطلاعاتی که‌در این زمینه بدست آمدازاین قرار بود که‌ظاه ر أَژو برت 
بیچاره بدست سر بازان آلمانی گر فتارشده‌و کالسکه ومحتویات آنر ابارت 
بر ده بود ند . 

بدشانسی ازاینجاشروع شا در ابتدای ماه ژانو یه نامه‌ای ازشوالیه 
درژوب دریافت کرد ومعلوم شدیرمرو بجاره درماجرای خنكتز نده مانده‌و 
وقبل آزمردن چندسطر برای‌کار دینال باین‌شرح نوشته بود . 

فرمول‌رمز که بوسیله آن‌معل گنج بايد پیدا شود درته همان جعبه 
جواهران نوشته شده ومن‌شهعدانسی راد باغ‌خودز بر خاك‌دفن کردم .بااین 
تر تیپ E‏ از این‌حاد ثه باقی زا ند و چون جءمه سرقت رفته بودد لیلیو جود 
نداشت که‌صحت گفتارشوالیه‌را تأیید نماید » هیچکس هم‌این جواهرات‌را 
ندیده‌بود . آیاوجود آنا حقیقت داشت ؟ آیاغیراز شوالیه کسی‌دیگر خبری 
از آن داشت ؟ وازهمه گذشته این‌جو اهرات ارزشی داشته‌و بجای سنگهای 
قیمتی از بدل جواهر ات نموده است . 

۱ " این‌مسائلو نظاگر باعث‌تردید کاردینال شد و تيه آن‌شد که‌جون 
جیزی نمید| نست مجبور بسکوت گردید و بفکرش‌رسید که داستان پیرمرد 
جنبه افسانه داشته‌وصلاح نبود که چنین‌مطالب غیرحقیقی دا بیش کسی افشا 
تمباید , ۱ ۱ 
ژوژفت با لسامو بدنبالسخنان خو د گفت : 

دامبایا| یتحال‌مطالبیر | که ازشو اليه در باره این" جو اهر ات شنیده رود 

هم‌چنین‌حوادئی‌را که بعداز آن‌و اقم‌شدروی کاغذی نوشت وچند سال بعداز 
مر کش این‌باد داشتپار | درروزی 4میخو استند کتا سخا نه اورا شفروشنددر 
ای یکی از کتابها بک سمت ره ۱ 

رائول بر سید چه کسی این‌باد داشتها دا بیدا کرد ؟ 

ت بوما گان 

ژوزفن‌درحالیکه سرخودرا بزیر انداخته بود این داستان‌را فر بف 
کرد اماوقتی داستانش تمام‌شا. وسرخود رابلند کرد ازمشاهده حالت آشفته 


در مراب مچه یل ۵ اسیت ۰ 


۱۹۹ گنج پاه‌شاهان 

جوابداد اتفاقاً این‌داستان خوشزه‌ای بود اما باید باین‌قسمت توجه 
کرد که‌ازپدر به‌پسر وازپسر به‌پسردیگر سه پیرمرد این‌افسانه شمعدان‌را 
یاد گار گذاشتهاند واين افسانه مر بوط مكت‌قرن بیش است که ازدستی بدست 
دیگر گشته وا تدای آن ازفرون وسطی شرو مشده بدوره‌ماختم ممشو دودر 
آخرین حلقه اینز نجیر طولانی ما باشغصی‌مانند بوها گان‌مصادف‌می‌شویم 
آیا این‌شخص توانسته‌است جو آهرات رابدست بیاورد :یا ماباید برای‌پیدا 
كردن این شمعدان ۳ اوهمکاری کیم ۳ اینکه شمعدان را از تصر فش خارح 
ساز یم , 
توضیحات رائول بقدری اهمت‌داشت که‌ژوزفننتوانست کلام اورا 
قطع کند اوھ مدر جو اب دادن‌سردید داشت معمذا رائول دوم سر تبه سین 
أ مدو ھت : 

و ژفی قیه فطالپ راکو مادرسر جاده‌عجیبیو اقم شده آرم 1 کریا 
هم جلو برویم ژودتر و بپتر بمقصود خواهیم گرسید . 

ژوزفین گفت !گر از بوما گان ببر سید خیلی‌مقیدوممختصر جو اب میدهد 
او آدمنجاه‌طلبی است آزروز اول‌می خو است داخل خدمت کلیسا شودز بر | در 
کلیسا میت وانست برای‌خود بست مناسبی‌پیدا کنداماشنیدنایناخبار جاه‌طلبی 
اورایعر يك کرد و بطمع افتاد وحتی با رسای خود دراین زمینه بگفتگو 
۳ داغت که برای بدست آوردن يك‌چنبن روت هنگفت از ب‌رووقدرن 
ژوز وبت‌ها استفاده‌نماید . 

بلافاصله جمعی کثیر ازمردان بزرك‌را بدور خود جمع کرد او مرد 
احتباط کاری بود همه‌چیزرابرای آنها نگفت فقط خودش سمت ریاست آ نما 
را بعهده گر قت بر ای‌هر کدام وظفه‌ای معن کرد و برای انحام رها پول 
میداد و باصطلاح‌همهءر آمطیع و منقادخودساخته بور ۰ 

دوسال زحمت کشنید و کوششهای اوه نتیجه‌خوب رضید ابتد اینکه 
ES, I‏ میحکوم باعدام فرد یکلا نام داشته وخزانسه دار کلیساق 
فکامپ بو ده و بس از تحقیقیقات مفصل در بایگانی های محرمانه کلیساهای 
فر اسه دا نسته‌شد که از چندسال پیش نقل و انتقا لای ,ول بین کلیساهاو جودداشته 


وظاهرا این بو با عبارت از عشر به‌های‌مدهیی دود که ساب کلمسا بردأخته 


آرسنلوپن ِ 
می‌شد و تسام آن‌درخزانه کلیسایمر کزی شه ر کو کس نگاری‌میشد . 
ظاهر امر اینطور بود کها ین‌عشر یه جنبه يك خر ا نهمشتر لکداشته‌ورژسای 
مذهبی خیال‌داشتند آنرا بمصرف پیشرفت دین مسیح یا ایجاد جنگپ‌ای 
صلیبی برساأ نند يك‌هشت هفت نفری امور این‌خز ۱:+را اداره‌میکردو لی وط 
یکی ازاين اعضا محل بواپارا میدانست . 
جنگم‌ای انقلاب سازمان‌های مذهبی رابهم‌زد اماپو لېا در جای خود 
باقی ما ند وفرر نیکلا ا خزآنهدار این‌پولهپا بوده‌است . 
سکوتی‌عمیق پس ازشرح این‌داستان عجیب بین آن‌دو برقرار گردید 
و [ماروحشت و اضطر آب‌درقیافهر ائول‌خو انده‌میشد . 
سپس با کنجکاوی ”مام گفت ایند استان‌شنید نی بود چه‌حادثه عجیبی ؟ 
من‌همیشه‌فکر میکردم کهحوادت گذشته چیز هاگی بر ای آ بنده ذخبره کرده 
المته‌غیر از اینهم تباید باشد مر دمان‌قد م مثل‌مایو لپای‌خودرادرصندوق‌هایا 
بانکها نمی گذاشتندو مجیور بودند برای اینکار |ژوسال‌طبیعی استفاده کنند 
وجون رست آوردن آن‌مشکل بود فورمو لہا ورمزهای مخصوص بر ای آن 
اختر | ميکر دند البته ضرد اين‌کار آن بود که | گرحادثه‌ای‌در این بینو اقع 
می‌شد گنجهای‌هنگفت بااسرار آن از بین میرفت . 
عدبا آ هنك نشاط انگیزی افزود : ۱ 
امااین یکی نباید اینطور بشودا گرفررنیکلا راست گفته باشد وا گر 
حقبقة ده‌هز ارقطمهجواهر دراعمان‌زميین مدفون شده با بدقیمت آن بر ار چند 
ملیون‌ف رانك حالیه‌باشد حال‌فرض کنیم این پولها مقدارش بیشتر ازاین باشد 
زیراملیو نها مردوزن مسیحی‌هدایای خود را همه‌ساله با ن‌چمعیتمی برداختند 
و لی آیامیشود قبول کرد که پس از سالیان‌دراز این‌تروت هزات دراعماق 
زمین محفوظ مانده باشد . 
بعد بدون اینکهة منتظر پاسخ آن باشد گفت‌خوب حالاشماح4 نقشی‌دداین 
معامله بازی‌میکنید آ یا اجدادشما آثار وعلاغمی ازاین گنج زتاشت ا وروا 
ژو زفین‌جو ا بداد فقطچندسطر .. یعنی‌در آن کاغذی که نام این چپاد 
رمزدر آن بادشده درمقا بل رمز گنج پادشاهان فرانسه این چپار سطر را 
نوشته | ند . 


۱۷۹ کنج پادشاهارن 
بین دوگی وهاورودیپ : از اعتر افات ماری انتوانت مالکه‌فر انسه . 
رائول‌متشکر ا: جوا داد . 
بى در ناجیه شهر 8 ۳ نی دردأاشه شط بز روك قد می a45‏ اجساد 

,ادشاهان و کاردسال‌های بزرك در آن‌مدفون است » ودرهمانجا است که 

ذخیره‌های مذهبی ده‌قرن پیش ر امخفی کرده‌اند ۰ صندوقهاآ نحاست.هر دو 
صندوق نزديك بہم است ومن یقین دارم که هردو رادر آ نجایدست خواهم 
آورد . ۱ 

بعك بط رف ژوژفین ؛ بر گشت‌و گت 

کر کردن آن‌هستی ؛ 

- بلی امابدون اینکه به تتیجه‌ای بررسیم . 

راول درچشمان‌اوخیره شدو گفت ويك زن‌دیگر یعلی همان زنی که 

رفةای‌بوماگان را کشته بدنبال آن‌است . 
بلی ا قان كم الوك اک4 خیال نم یکی از نواده‌های 

کا گلیوسترو است . 
_ وتو:ا کنون چیزی‌بیدا نکرده‌ای ؟ 
خير تاروزی که بوما کان‌ر| ند یده بو دم‌چیزی بدست نبأوزدم. 
- همان کسی که مخو است انتقامرفتای خودراب‌کشد ؟ 
- بلی . 
- آنوقت بوماگان کم کم اسر اسر ارخودرا دراختیار تو گذاشت ؟ 

ب بای 
یعنی نومیدانستی که او هم این‌مقصدر | دبال‌میکند واز عشقی که 
نسبت توداشت برای بروزدادن آو استغ‌اده کروی ۰ 
ت بلی : 
- اما اين‌يك بازی‌بزر گی بود . ۱ 
خر من‌در این‌معامله باز ند گی خود بازی‌میکر دم ج تصمیم به 
فتل‌من کرت سو اسن ره ود بشت با بز ند زیر ادراین مدت من تسلیم‌او 
نشدم و او مشار از آن ترش 41 اسر ان خودرا دمن 4242 بودو پس ازابنکه 
اسر ارشر | بمن گفت احساس مود کمن بر آی او يك‌دشمن خطر نا کی‌هستم 


آرسنلوپن ¥ 


وممکن أ ست قمل از او بتوانم بمقصوذ بر نسم ۰ 
روزی که‌دانست اشتباه کر ده تصمیم بقتل‌من گرفت . 
- بااین‌حال فکرمیکنی آنچه را که او کشف کرد همین مدارك 


تار یخی بود ۰ 

- پل 

س فکر مییکنی شاخه شم‌عدان ر | کهس ریت آو ردم رند بل صت 
کشفیات بود 

ِ بلی او لبن د ليل بود . 

رائول گفت مدازاینکه از هم جدا شده ابد چهد لیلی‌در دست دار يد که 
اوچیزهای‌زیگری کشف نکرده باشدمثلاشب گذشته بوماگان بهتتاتر آمد . 
برای‌چه ؟ .. فقط بر اق‌اینکه مدا زت بر بژ بت‌روسلان يك | و ی زهفت‌شاخه‌ای 
سر خود بسته » شایدم‌خو استه است بد! ند معنی‌این کار چیست..و بدون‌تردید 
او بود که ازرو ز گذشته‌در اطر اف دز ل بر یه بت بر سه‌هیزد . 

- بفرض اینکه بدانیم اینطوراست‌چیزی نمیتوانیم بفهمیم : 

ب ثميتوانيم بدانیم ؟ 

خیر.. جهو سیله 

- بوسیله بر یژ بت روسلین . 

- ژوزفین لرزیدو گفت بوسیله برییت ؟ 

۔ رائول باخونسردی تمام گفت بلی بوسیله او . 

بوسیله او . 

- بى از اوحرف میز نم مقصود من کسی‌دیگر نمست . 

- امامگر اوز نده‌است . 

الیته . 

هد چون بازیگر ماهر ی که تجو آهد نقش خود را بازی کنداز ۳۹ 
و ات و ,دور خود چر خی‌خورد و گفت : 

خانم کا گلیوسترو .. ابنطور بمن نگاه نکنیدا گرم با گفتناین‌حرفپا 
احساسا تورا تیعر یك نکرده‌بودم هر گر حاضر نمیث ی داستان‌را تااینجا 


بر آی من تعریف کنی اگرابنطور می‌شد بوماگان پولها دابجیب میزد و 


(e‏ گنج یاه‌شاهان 


رك‌شاهی از آن بتو نمیرسید وحالا بجای اینهمه اخم وتروشروتی لا اقل 

ژوزفین زمزمه کنان گفت : 

توجرأت این کار را کردی ؛ . پس‌تمام این تهدیدات و تمام این 
از ها که بو ی بزانو در آوردن من بکار بردی دروغ ود آ4 رائول 
هر گز این تقصیررانخواهم بخشید . 

راول با آهنك جدی‌مي گفت‌خواهی بخشید » مختصرر نجشی ایجادشد 
که‌چندان مهم نیست و نمی‌تو اند عشق را پایمال کند بین اشخاصی که‌یکدیگر 
رادوست دار ند این‌حرفپا ند ان مهم نیست » یکر وز عاشن‌معشون‌راناراحت 
میکند وروز دیگر نو بت هشو قه است . تااشحا که‌درهمه قسمت با هم 
موافقت داریم ۱ ۱ 

ژوزفت گفت بشرط اینکه پیش آمد‌دیگر واقع نشود . 

ت بیش آمد دیگر ؟ .. بر ای‌اینکه‌دردهای ثور! کمی‌سا کت کردم‌پیش 

آمد دیگر واقع می‌شود . 


آماژوژزنی چنان حالت آشفته‌او ك کهر ائول بای خندهر| 
داشت ودرحالیکهروی بای‌خود هیر یبد میگفت ۳ 

راستی که‌چه‌مضحك است . خانم عصبانی‌شده . آخرچه ودگ 
ميتو نى سر منحقه سوار کنی اوقاتت تلخ شده 1 بر ای ب‌چیز هیچ آدم‌این 
قبافه‌را شود که . راستی کهچقدر مرا خنداندی . 

ژوزفین دیگر باو گوش نمیکرد و دون | یشکه اعتنای سکند پارچهر | 
ازروی لو نادد برداشت‌وطنابهای دستو پایش‌راگشود . 

لئو نارد باحمله‌ای برق آسا چون‌حیوانی‌درنده بطرف رائول‌جستن 
مود اما ژوذفین‌فرمان‌داد . 

خبر..حق نداری باودست بز نی . 

لئو نارد درحالیکه ءشتهارا گره کرده بود توقف نمود واشكاز 
چشماش سرا زیر شد . 

راگول گفت خوب‌سر بازی است » مثل حبوانی میماند که ز نجیرهایش 


را گسیختهاند : 


آرسن‌لوین ۱ 
لو ارد که سختخشمگن‌شده ود و و فت 1 نهم مير سد. قا کو چو او 
باز اچم هیر سیم یال دب باشد نشان میدهم ۰ 
رائول باخنده‌ای بلند گفت پس توهم مثل‌خانمت صحبت اذقر نها 
می 8` . 
ژوزفت دست لمونارد را گرفت واورا بطرف در کشاند و گفت برو 
و کالسکه ۳ با خودت مر ۰ ۱ 


شد بعد وقتی که تنپا ماندند به‌رائول نزديك شد و با آهنك خشك‌وز ننده‌ای 


گفت : 
- حال چه‌می خواهی بکنی ؟ 
حألا ؟ 
5۹ بلی قصد تو چیست ؟ 
- قصدمن روشن‌وفر شته آمب است . 
- شوغی‌را کنار بگذار . چه‌می‌خواهی بکنی ؟ ازچه‌طرف اقدامخواهی 
9 ۱ 
رائول حالت جدی شود گرفت و گفت : 
-ژوزفین‌چون توبمن اعتماد نداشتی ازاین ببعد رفتار من غیرازآن 
است ک4د رده بودی 4 می‌ما اماب کی خواهم شد کهتو آ نطور نبوده‌أآی و 
نمیگذارم نار احعت شوى . 
۹ عنی چه 5 
یعنی اینکه از بر یزیت می خواهم بعضی سئوالپابکنم ءموافقی؟ 
ژوذفین که‌هنوز عصبانی بود کا لی ۱ 
ب درایتصورت توایتعا مان ؛ صحبت ما زیاد طول نميکشد وقت 
هم میگذرد ۲ 
چطور وقت میگذرد ؛ 
بلی بعک خو اهی دانست فعلا li)‏ مان - 
بعد از گفتن‌این کلام هردو دردا نیمه باز گذاشت تا اینکه‌او بتو اند 


۱۷۵ کنج بادشاهان 


مخنان آنا را شنود و به تخت بر یز ت که یوت مر اقیت و الا نين خو | رده 
دود نرديك شد . ۱ 
هنر پیشه‌جوان باو تبسمی کرد با اینکه خیلی آشفته بودو از آ نجه‌و اقم 
شده بودچیزی امی‌قهمید ازدیدن رائول که اورا نحات دهنده‌خود مدا ست 
يك نو ع آرامش و اعتماد درخو بش احساس‌میکرد ۲ 

رائول باو گفتاابته نمی‌خواهم باعث زحمت شما بشوم اگر میتوانید 
جو آب دهد دوسه‌دقبقه سشتر زحمت نمیدهم . 

دفرمائیك . 

ملاحظه کردید که‌شمامورد حمله يك‌مرد دیوانه و اقم‌شده بودید . 
و پلیس‌موظف است قضیه‌را تعقلیب کندبنایراین دیگر خطری نیست ولی 
می‌خو استم يكك‌موضو ع را بدا م ۲ 

که ال ده 

- اهن آویزهای‌جواهرات چیست آ نوا از کجا آورده‌اید . 

احساس مود که د حدر جوان در جو آب ردنك دارد و بااین حسال‌در 
پاسخ‌او گفت : 

چندنگین وسنت قیمتی است من آنها را ازدرون يك جعبه‌ای پیدا 
کرده‌ام ۲ 

_ يك جعبه که انوس 

- بلی خیلی هم کهنه بود ودرش بسته نميشد این جعبهز یر کاه‌هایانبار 
منز ی کهمادرم درشپرستان ساکن است مخفی‌شده بود . 

در کچا . 

درلییون» دهکده بین‌ر و تن‌و هاور . 

تب فممیدم واین چوږه ازچه کس بود 

نمید | نم ازمامان بر سمدم . 

ِ این نگین‌ها را همینطور که‌هست بیدا کرد ید 

- خیراین‌نگین بانگشترهائی که‌حلقه حلقه‌های بزرك و نقره‌ای‌داشت 
سو آرشده بود . 

د انگشتر‌ها چه‌شد ؟ 


آرسن لوپن ۱۳۹ 


تاده روز آننارا درجعیه توالت‌خود داشتم ۱ 

- پس حالا [ نبا راندارید . 

5 خر ا ازا بسك | قا که به اتر آمده بود دادم :رحسب اتغان بود که 
آنپا را دردست‌من دید . 

آین‌مرد تنهابود ؟ 

- بادومرد دیگر بود » گویااین شغس اجناس قدیم را جمم آوری 
می کند و باو قول‌دادم که امروز ساعت‌سه عدازظیر هفت نکن رابر‌ای‌او مرم 
و روی‌سلقه‌ها سو ار کنم ومتعپدشد که قتف | نر أ دمن بدهد . 

ت LT‏ این حلقهها درقسمت داغل دارآی نقش و نگاری‌بود ۲ 

- بلی ازحروفالغبای قدیم و لی من هیچ توجهی بآن نداشتم 1 

رائول کەی متغکرما ند ودر نتبیجه سر بلند کرد ات 

-مادموازل ازشما خواهش‌می کنم دراطراف این‌موضو ع‌سکو ت کامل 
را مر اعات کنید درغیر ابنصورت ممکن است‌موضوع نتایج بدی بر ای‌مادرتان 
داشته باشد ز براآین موضوع جب آور است که‌مادر تان انگشترهائی را که 
در ظاهر هیچ قیمتی نداشته آما در حقیقت سار مهم است ادر ر منزل خود 

نگاهذاشته است . 


بر دز بت دف منحاضرم همه رار بس اهم . 
بی فاده است نگت‌هارا ببش‌خود نگاه‌دار رد 7 ن‌خودم بنا شما نزد 


ین شخص مدر وم مبدانید منزل‌او کجا است ۰ 
> کو چه‌وژیراند ۰ 


تاف ارد 
"۳ بوما گان. 


مت سیارخوب ك (نز زویگ ۰.۰ این‌منز ل راخالیم کنید ۰ جای خیلی 
خلو نی است و نامدتی‌دره‌نزل خده‌تکار خود منز ل تکار ودر 1 نجاهیچکس 
رابه نزدخود نپذدیرید » موأففید ؟ ۱ 

"۳ موافقم ۰ 

وقتی راتول خارح شد ژوزفن‌خودرا بازوی اوتکیه‌داد» نظر خیلی 
آشفته ومضطرب مامد » دیگر افکار انتقام جویانه نداشت بالاخره باو 


۱ گنج بادشاهان 


من فهمیدم می‌خواهی «منزل او بروی ؟ 
- بلی مذزل بوماکان 
- اماای ن کار دیوانگی است 
برای چه ؟. 
_ منزل‌بوماگان ؟ آ نهم درساعتی که میدانی رفقای او آ نجاهستند 
- بلی دو بعلاوه يك‌می شود سبه. 
ا ارو ۱ 
- برای چه ؟.. خیالمی کنی آ نامرآ میخ ور ند ؟ 
ب هر کاری از بوما گان‌ساخت. است . 
۳ ساو آدم خوراست ؟ 
تاو شو نک 
a‏ هم گر يه نکن . 
دانست که ژوزفین دخترصادقی است‌بس از بك آغوش گیری دو ستا زه 
نمام که و نفرت خودرا فراموش گرده و برای جان‌او همتر سید . 
ژوزفین می گفت راول آنجانرو » من‌منزل بوماگان راميدانم , آن 
سه قائل خودرا بروی تو مبانداز ند و سیچکس هم بکيك تو نخواهد آ مد ۲ 
ب بهتن د٠‏ بدالیل ایتکه کین هم LEONE‏ آ نپارا کمك 9 
رائول‌حالا وقت‌شوخی نیست . 
اورا سبته‌خود جچستازد و گفت گوش کن ژرزفین.. من آخرین کسی 
هستم که در مقابل يك‌چنین کار مشکلی واقع شده و دو حریف قوی ما نهد 
بوما گان وتو درمقابل دارم که هردوی آنها نمی‌خواهند مرا بعنوان ثالث 
ول کد «طور که رک اه زر نات نباشم ازهر‌دو نقر شکست خواهم 
خورد پس اجازه بده همانطور که با ژوزفین کنار آهءدم‌با بوما گان هم معامله 
را ختم کنم . ۱ 
میدانی که من آدم بی‌عرضه ای هستم و نمی‌توانی اثکار کی که هوش و 
ذکاون من در کارها خیلی ز یاد ست . 


ارسن‌لوپن ۱۳۸ 
خارج ساخت £ باسکوت مام ر اه افتاد ند ۰ 


این قبافه مطبوع مق بلش ا یستاده و آدءا می کند اور ادو‌ست دارد ۰ 
2 ۹ : ۱ 
محکممثل ساك شار 1 


منزل آقای بوماگان اینجا است ؟. 

دریچه‌ای بازشد وقیاء» يك مستخدم پیر نمایان گردید و گفت بلی ایثنجا 
است اماامر وز کسی رانمي پذیر ند . 

د روند بایشان بگو تید که من ازطرف بریزیت روسان آمدهام 
منزل بوما گان که درطبقه اولو اقع‌شده بود ند دربا نی‌داشت و .نهز نك اخیاره 
فقط باچکش بزد گی مثل‌درهای زندان آنرابدر می کوبیدند. 

رائول بیش از بنج دقیقه منتظراند ملاقات بكك‌مردجو ان که خود را 
فر ستاده بریژ بت می تأمید البته باعث يحب رفقامشد . 

تحدم بر گشت و گفت کارت و یز بت شمارا میخو اهند . 

رائول کارت وءزیت خودراداد . 

باذ هم منتظرماند » هیچ صدائی ازطرف نرده‌نيامد پس ازچند دقیقه 
تأمل رائول راك دهلی زو سیع که شمآهت باطاق نماژ خانه تست داشت 
هدابت اهو د ند 
۱ از جلوچندین‌در گذشتند ودر بشت آخرین در بکذردیگر و یله میشد 
مستخدم بير اورا ,داغل اطاق برد و رائول‌خودرا در مقابل سه نفرد رد که 
دو "ای آنهاچشم دردوخته ووضعی خود گرفته نود ند مثل انکه متخو اهنك 
دياه خودرا شرو ع کنند 

بارون کودری اتيك که سرا با ایستاده بود باخشم تمام‌می‌گفت خودش 
است . ۱ 

بوما گان همان او است همان کسی است که در قصر جنگجویان شاخ 
شمعدان رادزدید . آه چه‌جرآتی . امروز برای چه اینجا آمده اید باذهم 


۱۹ آرسن لوین 
موضومع خواستکاری دخترم است . 

اول خنده کنان گفت آةا مثل‌اینکه شماهیچ‌فکری غیرآزاین‌موضوم 
ندار ید » می‌هنوز نسبت‌به مادمواژزل همان‌احساسات را دارم و همیشه در 
قلب‌خوداین آمدواری‌رایرورش میدهم . 

اما امروزهم مثل آن روز که درتصر جنگجویان خدعت ر سبدممقصود 
من چیزدیگر است 

بارون باخشم برسید مقصود خودرا بگوئید . 

بوما گان هت کش مداخله نکند بارون خودرا بروی اوخواهدانداخت 
کت بازون. کمی آرام راش و از آقاهم خواهش می کنم که موضوع‌ملاتات 
خودرا برای مابگوید . 

و خودش بشت میز نش ست رائول هم درجای خودقر ار گرفت قىل از 
انکه شروع رخبت کف از فرصت‌استفاده نمود و نظری بقیافه‌های این‌سه 
نفر انداخت ومتو جه شد که‌صور تپای‌ظاهر ] نپا با آ نچه که در سالونمنرل 
بارون اتيك دیده بود فرق زياد کرده است بطور کلی بارون پر شده 
گو نه‌هایش فرورفته‌وحالت چشما نش‌بی‌نور ووحشت زره و حالتیاز پشیمانی 
بادردها و شکنيه‌هاي روحی در ظاهر چشمان و قیافه بوما گان ‏ شکار بود. 

ااال نما کاو س اغات شوه اظ با خی واه وی گر ته 
مرك ژوزفین اثری در قیافه اش گذاشته بود جدال وجدان شدت تمام او را 
ر نجه میداد این‌فاجعه‌های روحی چنان ارجا نشکاف دارد که شخص خطا کار 
هرچه شواهد نمی‌تواندظاهر خودرا حفظ کند . 

رائول باخود گفت عذاب و جدان اورا سبختی شکنحه میدهد ومن‌از 
همین راه میتوانم بمقصود خودبرسم يا من یا اویکی ازما دو نفر بایددراین 
نبردپیروز شود . ۱ 

بوماگان می گفت بگوتید مقصود چیست شما باسم بسریژیست اینجا 
آمدهارد معصود خودرا E‏ 4 

حمله بطور مستقیم و ناگپانی بود اما بوماگان‌ظاهر آرام خودرا 
آازدست میداد . 


بوماگان می گفت امامن فکر مې کنم که موضوع گفتگوی ما فیط 


گنج پاه‌شاهان . ۱۳۰ 


یاید بابر یژ بت مرح شود ومن‌منتظر آمدن او هستم ۰ 
رائول گنت نیاهدن بر یز بت دلیل داشته است : 


چه دلیلی ؟ 

ت او را هبو سند هل برسا دل , 

- چه گفتید؟می خو استنداورا E‏ ؟ برای جه ؟ 

- می خو استزد ماننه شما آن‌هفت نکن را از و نگ و مو فی شد زد 
نگین‌هاراس ند . 

بارون و اوسکار ات درجای خود کان دورد ند اما بوما گان‌خود 
را نگاه‌داشت و با چشمانی مبپوت ومضطرب باين جوان تازه وارد نگاه 

اقا.. دومر تهاس که بکارئ که مر :وط شما نبست دخالت می کنید 
و مار مور می کند که دز عبر ای بشما بدهیم» دفعه اول دروف کو نان 
نس از اینکه رفقای مر | بد ام | ند اختبدچیزی ر| که متعلق باو نبوده باخود 
بر دید و سارت ساده نام ۳1 باید رت نوع سر قت کا ¢ امر ود هم 
دخاات شما کاملا غیر طبیعی است زیر | بدون هیچ علت ودلیل انندا آمده 
و دما اقانت کردید ز بر اعطور قطع مید) نستید که ما این نکت‌ها راز کي 
ندزدیدهآیم حالا ممکن است دلیل رفتار خودرا ۳۳ بگوئید ۰ 

رائول جواب داد شما بايد بدا نید که ازطرف من تچ عمل دزدی با 
مداخله جا صورت نگرفته بلکه راید بگویم که هن اوامر کسیر | که همان 
مود را تیب می کند اجرامن کنم ۰ ۱ 
خواهش میسکنم ین تشه را بر ای ما شر جح دیرب . 

- بیدا کر دن ده‌هز ار موه جو اهری که درزمن‌های قصر جنگجو بان 
مدفون‌شده‌است . 

بوما گان از شنیدن این خبر مضطرب شد اما حالت ارام خودرا 
ندیده گرفت و گفت؛ 

+ ۲ 4 - = 7 ۳ ۳ ۱ 

بلی چون ما دو نفر بد نبال گنج کلیساهای قدیم هستیم طبعاً در بین‌راه 

et: E‏ برخورد نمائیم ٤‏ ساس موضوع همات‌است 


۳ آرسن لوین 

گنج کلیساه" » قصر جنگجویان » ده‌مز ار قطعه جواهر قیمتی هر کدام 
از این کلمات مانندیتکی سنگین برسر بوماگان فرود آمد . 

بنا براین يك رقیب وک بیدا شد وقتی وتو از بسن رفت 
بت رتو ار درمقابل آ نپا ود عم کرد 

کودریاترك و نوت حشمان ودرا با لت‌غر بی در حددفه میگ رد | زرد زد 
و چون قپرمانان بو کس برای‌حمله حاضرشده بودند اما بوما گان که‌احساس 
ی کرد محتاج خونسردی زیاد است خودداری نموده و وت ِ 

-تمام اینها افسانه است » افسانه‌هائی است کهز نان میساز ند از جءله 
رژیاهای خواب آوراست وشما برای این مسائل کوچك وقت خود را تلف 
می کنسید؟ 

رایول که می‌خواست زودتر , کان ۳ عصبا نی کتد گفت خير منهم 
مثل شما وقت خود را سپوده تلف می کنم و سشتر ازشما که تمام وقت‌خود 
را برای بیدا کر دن این کنج صرف کرده‌اید اتلاف وقت نمی کنم . 

الیته اشتغالات کردینال بو نشو بز بچه گا نه بود که میخواست قصه 
۱ ز نان گوش بدهد هرجه باش ازشما که رئيس آیندسته شد میرف وقت 

نمی کنه . ۱ 

بوما گان که‌دیگر نمی‌توانست خودداری کند فریاد کشید خدایا شما 
تاچه حد اژاین ماجر | بااطلا ع سا 

ب بیشتر از آ نچه که‌شمافکر می کنید . 

واین اطلاعات را از کجا دست آورده‌اید . 

از يك‌زن 

- يك زن 

5 بلی ژوزفین با اسامو » کند ی 

بوماگان با آشفته گی سخت پرسید کنتس کاگلیوسترو و شما او را 
می‌شناسید ؟ 

شه رائول بطور تا گپان صورت عملی بخود گرفت برای رائول 
کافی بود از ایشکه نام کل سرو را بطور کا سین مشاجرات خود 


داخل کند زیرا احساس می کرد ند که بوما گان از ژوژفین بطوری حرف 
میزد منل اینکه اورا ز نده میداند . 


کنج بادشاهان ۱۳۲ 

5 شمااو ر | می‌شناسید؟. در کجا؟. چه‌و فت؟. چه گفته است؟ 

ب. من اورا ازابتدایزمستان امسال‌می‌شناسم و تمام‌این زمستان‌تاامروز 
و تا روزی که من بادختر بارون اتيك آشناشدم اورا هر روز ملاقات‌می کنہ 
بوماگان باخشو نت تمام گنت درو غ می گو تید او نمی تو اند هر روز شما را 
به بینید | گر اینطور بود اسم‌شیا رابمن می گفت زیرامن بالو بطوری دوست 
هستم که‌چنین اسر ارش ر ااذ من‌مخفی نمی کند 

- اما اواین‌اسر ارارایکسی نمی گوید. 

درو غ است شما می‌خواهیدادعا کنید که بین شما و او صم‌میتی برقر ار 
بود واین درست نیست ممکن است ژوزفی خیلی مدتپا اژقبل حیله‌و تذویرو 
وامثال اینها دانسته باشد اما این یکی ممکن نیست این‌عملاز دزدی بدتر 
است . ۱ ۱ 

رائول با آهنكت 11 ام گفت عشیق.دزدی لست ۱ 

- چه می گوئید ؟. عشق یعنی‌چه؛مگرژوذفین شما رادوست دارد؛ 

- بلی آقا 

بوما کان بسختی ازجا دررفته بود. مشتهای خودرا جلو رائول گره 
۹ بود ا شدت و اروق ات فرش ار ها نش سر ارين 
شد ه بو . 

۹90 رائول باخود گفت خوب‌ترا برانو در آوردم بر سر مسائل جناگی یا 
E‏ ناراحت امی‌شود اما او هنوزچنان‌ازعشق شگنحه م a‏ :میل 
خود میتوانم اورا بپرطرفی بکشانم. 

بك با دودقیقه گذشت. بوماگان عرق‌های صورت را باك می کرد . 
جرعه‌ای ات وچون متوجه‌شد که‌دشمن با این حقارت از ا نپاگی نیست 
که اا ی تسلیم شو د گفت: 

- ازموضوع خارج شدیم احساسات‌شخصی‌شما بر ای کنتس کا گلیوسترو 

باموضوع بحث ما ارتباطی ندارد بنابراین باولین سئوال‌خود بر هی گردم 
ومی بر سم برای حه انا آ ده | رد . 

ائول گفت خیلی ساده‌است و باتوضیح مختصر قضیه حل‌می‌شود؛ را 

بیدا کر دن ثروت های ۳ کلیسا ها که شما قصددارید آنرا بصندوق 

کمیته ژزوبت‌ها بر یز ید بایددید تا کا پیشرفت کرده‌ایم ین هدابا که در 


و آرسن لوپن 
زمینهای شپرستانپا مدفون می‌شد برای شش لیسای شپر های کس کو 
فرستاده شده بوه وفقط يك نفر بود که جای این دفینه رآمیدانست هر کلسیا 
دارای بك انگشتر مخصوص بود که آنرا تسل به‌نسل باولاد خود می‌سرد 
این کمیته هفت‌نفری‌بر ای خود چیزی سنوان سمبول داشتند که این سمبول 
عبارت از يك شمعدان هفت شاخه‌ای بود که‌درهرشاخه آن شاهدیکی از اسباپ 
هفت گا ته هعاید يود بود و برسرهرشاخه يك نکن بر نك مخصوصی‌داشت 
باین تر تیب شاخه‌ای راکه من پیداکردم دارای يك نگین قرمز بود البته. 
این نگین بدلی بود اما نماینده یکی از کلییاها بود و از طرف وک 
باید بدانیم که فررتتکلا آخرین خزا دار کلیسیا یکی از کشیشان کلیسیای 
فکایت بود البته تا اینجا را که بامن موافق هستید . 
7 بنا بر این بایدنام‌هفت کلیسیای دیگررا دانست تا بدانیم این‌دفینه‌ها 
هر کدام در کچا مخفی شده‌اند , این‌هفت اسم درروی هفت حلقه انگشتری 
بر یژ بت روسلین آنراکه‌شما داده‌است نوشته‌شده‌است نی 
کنم‌نام این هفت‌کلیسا راباهم مطالعه کنیم 

وماگان ناگپان گفت یعنی اک ۳ سالبان دراز درجستحو آن 
بودیم و نتوانستیم پیدا کنیم اماشما در نظر اول ادعامی کنید که میتوانیداین 
آسرار را کشف کنید . 

بله‌همی‌است . 

- وا گرس از نشان‌دادن حلقه‌ها امتناع کنم چه‌خواهد شد  .‏ 

- به بخشید | گر بخوابید امتناع کنید منهم‌يك جواب‌قطعی بشماميدهم. 

-محقق است که امتناع‌می کنم درخواست شما کاملا غبری عاقلانه ست 
بطور بکه‌مجنو رم امتناع کنم ۱ 

2 در اینصورت من‌هم‌شمارا لو میدهم ۱ 

بوماگان ازجای خود بلندشدومدتی‌چندمثل‌اینکه پيك‌مرددیوانه نگاه 
می‌اورانگر بست و گفت 

رها زا لو میدهرد این‌موضو ع‌تازه‌دیگر چه‌معنی دارد . 

گفتم که هر سه‌شمار! لومیدهم . 

دو ماکان یه کان کت هر سه‌مارا ؟ 


گنج پادشامان ۱۳ 

- من‌هرسه شمارا بنام قاتل ژوزفین بالسامو تسلیم قانون میکنم هیچ 
اعتراضی نشد هیچک دام حر کتی از خود نشان ندادند بارون اتيك 
و سر ۶هو بش در صند لی خودفر و رفتند .رن ها کات ريده نود و 
خنده‌های دمستر آمیزاو از بن رفتو حالت خشو نتی بخود گرفت 2 

دعد از جار خاست کایددرر | چرخاند و آنرادرجب خود گذاشت واین 
کاز نتیجه‌اش آن‌بوده که رفقایش را کمی‌قوت قلب داد . این‌عمل نشان میداد 
كە ریس آنپارا واداد بسکوت می کند . 

رائول با گستاخی تما :بطور شوخی گفت : 

اقای محترم وقتی بك اسیررا باردو مماورند زین‌های اسب‌را ازز بر 
بای او می کشتند که نتو اند فر ار کند ۱ 

۔ معني | نرا نمی فههم . 

۳ باین‌معنی که من ناخودعهد کر ده‌ام هر گز اسلحه زد آشته باشم برای 
اینکه باسلحه دیگر که‌فکر زهبر خودم‌است اطمینان دارم شما می بینید که 
من‌ر کاب ندارم یابمنی د یگر فاقد اساجه هستم » شما سه نفر ید هرسه اسلحه 

بوما گان باخشو نت تمام گفت مهملات را کنار بگذارید شمامارامنتهم 
هی کنید که کنتس کا گلیو سترو را کشته‌ايم ۳ ۱ 

a, 


« ی 
- آبابرای ایناتپام, دلیلی‌دردست دارید » 


3 نیو ید که‌من بدا نم . 

بت این ‌است .. چندهفته یش‌در اطر اف قصر بارون اتیک بر سه میز دم 
و امیدوار بودم که برحسب اتفاق بتوانم مادمواژل اتيك را به بینم و ناگهان 
کالسکه یکی ازرفقای شمارا د بدم . این کالسکه داخل قصر شدم زنی که همان 
ژوذفین با لسامو نود دو سیلهدوستان شمارا نو ده‌شد و اور سألون دز ر ك‌قصر 
بر یما کمه هدایت مود ند . 

محا کمه اوقبلا باوسیله شرم آوری فراهم‌شد بودشما دادستان بودیدو 


و ادعا کردید که‌این‌زن مدتی معشوقه شما نود و ايندو نفر هم رل‌جلاد را بازی 


۱۵ گنج یاه‌شاهان 


می کرد ند. 
وھا گان که از شدن حسم نمی حالت بیدا کر ده بود فر باو کشرد دلبل 
وت 


- من آ نجا بودم و از پنجره بالای‌سالون شمارا پدیدم . 

بوما گان گفت غیر سکن است | گر اینطور بود دخالت‌می کر دید واورا 
جات میداد بد . 

رائول که نمی‌خو است خلاص کردن کا گابوسترو را روز بدهد گفت 
از چه‌چیز خلاص کنم‌منهم‌مثل سایررفقا باور کر دم که شمامی‌شوآهیداورادریکی 
از تیمارستانپای انگاستان ز ندانی کنید منهم بعداز رفتن رفقای شما از تجا 
ِ راناحیه اتراث مارساندم قابة ی کرابه کردم وهنگام‌شب در اطر اف 
این کے ہی زد کال سب ی که‌شما گفته بودید بر سه‌زدم و و توانستم که ناخدای کشتی 
را 3 نم . ۱ 

اماعمل بیپوده‌ای بودز بر شیمت‌جان خا نمز یبا تمام‌شدسدها از نقشه‌شوم 
شما اطلاع یافتم‌وررهعنی احساس کردم که باعمل جنایت‌شما آ نهم چنین جنایث 
و حشتنا ک ی شر کت کرده‌ام ۱ 

سه جنا یتکار در حین‌ششدن این‌داستان کم , کم‌صند لیهپای خودر | بهم نزو يك 
ساخته بنوت خبررا که بین اوورفقاحائل‌شده بودبکنار زدرائول قیافه‌و حشیانه 
گداری‌وشکلکی را که‌بدهای خودداد بودتجت نظر گرفت . 

اگر بوما گان يك‌اشاره می کرد بادون بااسلحه خودمغزاورا متلاشی 
می‌ساخت وشایدبوما گان از همین بی احتیاطی می ترسید که‌درفرمان دادن ترد ید 
داشت مہ ذا بسخن ۳1 و گفت : 

آقای‌مجترم بازهم تکر ادمی کام که شماحق این کار رانداشتید و نمی 
بایست بکاری که مر بوط شمانبود دخالت کنید بی‌از طرف فک نمی خو آهم 
ددوغ بگو م و سخنان‌شمار انکد یب کنم فوط | ا نکتهر | ازخو دسوال‌می کنم 
بااینکه‌شمادار ای جنین اسر اری بود رد بچه‌جر أت اجا مدهو مارا عليه خود 

تخر بك کر وی .شا ند دبوان؟ ی اود . 
- بر آی‌چه ؟ 


ظط ۳ 
ارس لوین ۱۳۹ 
8 بر ای‌اینکه ز ند گی شمادردست من‌است . . 
شانه‌های خودرابالا انداعت و درجواب گفت اتغاة( زود گی من أزهر 
خطری ممصون‌است . 
- ماسه نف رهستیم , 
- من‌هیج‌خطری بین‌شمااحساس می کنم بلکه شمارامدافع خودمیدانم 
ازا نجه می گوئید یقن دار ید ؟ ۱ 
ت یکی برای که بهد از آ نچه که گفتم ا کته 
- واگر تصمیم بگیریم. 
- یك‌ساعت عد‌هر سه‌شما دستگر خو اهبد‌شد . 
2 این‌دیگر چه حرف است . 
همان‌است که خدمت‌شما عر ض‌سی کنم‌حالاساعت چ پارو پنح د قہقه است 
ی ازرفقا کمن دراطر اف اداره بلیس‌قدم میز ند ا گر تاساعت‌پنج وربع کم 
بملاقات او نروم او بهر یس پلیس گز ارش خواهد داد . 
بوماگات امردو ار شد و گفت همه اش چر ند ومپمل است» من در ایس 
شہر مشهور هستم بمحض‌اینکه نام‌مراپیاورند رفیق شمارا مسخره میکنند 
ب خير تحرف ا و گوش ان 
بوما گان که بطرف رفقای خود نزديك میشد گفت حال خواهیم دید 
فرمان تقتلاو درشرف صدور ود » دائول احساس نمود که مرك او نز ديك 
۱ است» بکدقیقه بیشتر فرمانی را که او تا آن ساعت با خونسردی به عقب 
انداخته نود صادرمی شد : 
رائول گفت گوش کنید يك کلام دیگر ۰ 
بوماگان غرغر کذان گفت حرف بز نید اما بشرطاینکه این‌حرف‌دلیلی 
برعلیه‌ما باشد» احتیاح‌بشنیدن اتهامات ندارم ازاین حرفپا واز اقدامی که 
اداره پلیس خواهد کرد نمی‌ترسم اما در مقابل آن يك دلیل می‌خواهم که 
ثابت‌شود وقت‌خودرا بی‌جهت تلف نکر ده ۱ اگردلیلی دار رد کو تید : 
دومر تبه ازجا خود بلندشده بود رائول درمقایل‌او قد راست کرد 
۳ درحالیکه چشمان خو ورابدید کات او دوخته بود آمر اه گفت 


یك دلیل می خو آهید ؟. درعیر ابنصورت‌مر تەن ہی اس ؟ 


۱۳۷ گنج‌پاد‌شاهان 
_ بلی . 

7 این پاسخ من است ؛ هغیت حلقه انگشتری‌دابمن بذهیت و الا ... 

والا چه . 

و دوست من نامه ای را که شما ر4 بارون اترك نو شه و باو 
دستور داده‌اید . 

کی کا لوسو را ۳ سازد وفرمان قتل‌ اورا داده‌ا ید این 
نامه رابرئیس پلیس تسلیم خواهد کرد . 

بو ماگان خودرا متعجب شان‌داد و گفت بك نامه که در آن دستور 
قت داده‌ام ؟ 

5 بلی نامه ای که این‌معنی را تا ت E‏ 

بوما گان شروع ند یدن امود و گفت‌بادم ۳۳ بك نامه سر سری و 
نت زد شا | با دلیل‌محکم میدانید . 

- بلی و بر علیه‌شما دلیل قاطعی است . 

راستاست اعتراف می کنم آماباید بدانید که من شا گر د مدرسه 
نیستم وهیجوقت احتیاط رزازدست نمیدهم زیرا اروت اتيك این نامه را در 
| تدای جلبه بمن‌رد کرد ۲ 

3 بای رو نوشت او انیا داد ومن‌اصل آنرادر کشومعفی میز منز ل 
بارون اترك بدست آوردم واین‌نامه اصلی است که دوست‌من آنرا بر گیس 
پلیس تسلیم‌خواهد کرد . ۱ 

حلقه محاصر هدر اطر اف‌راثول ازهم باز شد درقبافه های وحشیانه دو 
پسرعموغیر ازترس ووحشت چیزی‌نداشت . 

رائول‌فکر کرد که نبردتمام شده و دون | ینکه‌جنکی و اقم‌شو دیاز 
ی 

دیگرلازم بکشیدن اسلحه نبود وضرورت نداشت که کشتی گیری آغاز 
شود » بازی به نتمجه آخرش رسید وچنان نقشه ماهر ا :4 طرح شد که 
بوما گان در آن حال اضطراب نتوانست نقطه ضعف حریف خود را 
موشعافی 5 

رائول ادعا می کرد که اصل این نامه رادر اختیازدارد امامعلوم نود 


ارعای اوروی هه بایه بود . دوی هیج .. اأماشدت انان بود که ها راخ 
دردام رائول گر فتار شد و سناش راباور کرد : 

نتیحه اش آن شد که مار زه راخاتمەراد . N‏ حود را كود و 
هفت حلقه انگشتری رارداشت وت : 

_چه‌چیز ات هی کند کهشما سدها از این نامه بر عليه مااستفاده نخو اهید 
5 

با ل اف ما ون از ان وت بین ما وضع همیشه 
باطو ر تدواهد ماند دفعه‌دیگر شایده شما بشوانید از من سبقت تا بر 
بوما گان باخشمی شدید گفت خیر نباید چنین امیدی داشت . 

رائول حلقه‌ها ربا دستی ارز ان گرفت ودرحقیقت دردرون هر کدام 
تام مخصوصی کنده شید ۵ دود . 

این‌اسامی را روی قطم» کاغذی نوشت فکامب سے سنتوا ندر یل 
ژو هی س والمو اتو الاس سمو اشیو ایت سز رز بو سترویل 

بوما گان موسیله نك مستخدم رانزد خود خواند لما مستخدم رأ در 
دهلیز نگاهد‌اشت و 4رائول نزدب‌شد و گفت : 

-با این‌حال بك پیشنهاد دار‌شمامیدا نیدماجه می‌خواهيم بکنيم و خبر 
دار ید اج4 حد پیشرفت کر ده ایم و نتحه آن هم‌چندار دور است , 

رائول گفت عقیده منم همین است . 

بدون مدمه و عارف می گو یم آبا حاضر دد ۳ ماکار کنید : 

ی سل شما و 

- خير مقام مر | داشته اشد ا 

پیشنهاد خو بی بود رائول ازشنیدن آن‌بخود می بالید اگر پای‌ژوذفین 
در ميان نود شا رد قبول‌می کرد و لی باو جود ژوذفین همکازی با بوماگان 
امکان :داش . 

جوابداد خیلی متشکرم اما دلایل شخصی مانم ازاین است که 
قبول کنم . 

-- س دشمن ماهسترد : 


- خیر دشمن نستم اماباهم رقابت می کنیم . 


۱۳۵ گنج پاشاهان 
بوما گان گفت بک دشمن و نترجه اش راخواهید دید . 
رائول گفت یعنی مثل کنتس کاگلموسترو بامن معامله خواهید کرو ؟ 
تس و وتان فتك شمامیدا نید که چون بك‌مقصد بزرك درپیش دادیم 
شدت‌عمل آن‌غیر ازاین نبایدباشد وا گرروزی چنین‌موردی پیداشودتقصیر 
باخودتان بوده است . 
س تقصیر خودم بود ۰؟ 
دو ماکان مستشدم رانزد خود طلیبدو ۳9 آقار أ تاد مدر ھەر اهی 9 
رائول بپرسه‌نفر تعظیمبلند بالائی نمود و درطول دهلیز براه افتاد وقتی 
ددم دررسید دریروی او باز شددر [ تجاایستادو به‌مستخدم گفت خواهش‌میکنم 
یکدقیقه صبر کنید . 
خودرا بدم دراطاق رسانید وهرسه رادید که در آستانه در استاده 
می خو اهند دررابه ندند . 
راءول وقتی آ خاروس گفت : 
-اما می‌خواستم راجم باین نامه که‌صحبتی از آن‌شد مطالبی بگویم 
که خبال‌شما راحت باشد موضوع این‌است که من رو نوشت ان نامه راندارم 
۳ اصل آ هم دردست دوست‌من لست و از آن گذشته داستان دوست مرا که 
مقا بل‌شهر بانی درساعت پنج ودبع کم بانتظارمن ایستاده باور نکنید‌راحت 
و | رد اهدو ارم که باز هم شمار | ملاقات کنم ِ 
دردایروی بو ماکان ست وقبل از اینکه ار بتواندبه مستخدم‌خودخسر 
دهد آزدرخارج شد . 
برد دومهم باأین تر تیب به نفع او تمام شد . 
در آخر کوچه » ژوزفن بالسامو که باکالسکه او را مزل بوماکان 
آورده بود منتظر ایستاده بود . 
رائول بکالسکه‌چی گفت ژودبه ایستگاه‌سلازار برو . ۰ 
عدسو ار کا لسکه شد میس چون کهفاتح وروز از جنت بر گشته 
با مسرت تمام گفت ۱ 
-عز بز م. این‌هم اسامی آن هفت‌محل که لازم داشتیم. 


۳3 ۴ ان‎ ۰ + e 
۳ رورو دهت دو بده سل‎ 


ارسن لوین £( 


درست‌شد در بك روز بیروزیدومبدست آمد آ اچم چه ر وزی دو ای 
خد | باچتدر ور دب دادن اشخعاص آسا ۳ است کمی جر آت‌وفکرروش‌ومنطق 
درست وارادهقوی می خو اهد بااین تر تسب تفام مشکلات خود خود از ین 
ميزود . 

ھا گان ھر واه کر اس ان وو ست کے آماشا کر وو تواست 
اورادست سر کند ۱ ۱ 

دو آدغ مقتد رباهوش فثل بو ماگان و ک سترو وسیله يك 
شاک مدر سه‌عادی‌خو زد و بودشه ند * دراین قسمت‌چه‌می گو ئی و پس از 
کمی‌سکوت افز ود : 

ژوزفیت بدت نميا بد که من ابنطور حرف میز نم کا گلیوسترو خندید 
و گفت خیر برای‌چه بدم بیاید . ۱ 

۳ از این‌داستان که برایت گفتم عصیانی نشد ید ؟ 

_ خدایا این‌سئوالهادا نکن . میدانی که‌من دوست‌ندارم کسی غرود 
دافی مر اجر بحه‌داز سازی من‌خیلی تعمل کردهام و طعا آدمی کینه جوهستم 
امااز نو هیچوقت‌ز نجیده نمی شوم تو رلت‌جیز محصوص‌داری که آدم را خغلم 
اساج می کند 

رامول گفت‌ام بوما گان خلع اسلیحه نشده بود . 

بوما گان مرد است‌امامی زن‌هستم ۰ 

_ سیارخوب پس‌من بامر دان نبر دمیکنمو بنظر هیر سد که اساسا بر ای 
همین کارها خلق‌شده‌ام » بلی‌ژو ذفین .بر ای‌حادثه » برای جستجو و برای 
کارهای خارق| اماده‌و افسانه آمیز خیال نمی کنم‌جائی باشد که من نتوانم‌پیروز 
از [ نجاخارح شوم . 

بلی‌چون میدا نیم که سر و زمشوم مرد میکنم ۱ 

کالسکه از کوچه‌های تنك‌ساحل عبورمیکرد وساعتی‌بعد ازرودخانه 
دوزشده بوو ند . 

رائول میگفت ازامروز بقان‌دار م که دشمنان راشکست‌خواهم‌دادتمام 
ll‏ دردست‌من است نا جندساعت دیگردر لاون از کشت بماده می شد 


زن سوه روسلین مادر بر یر بت راپيداميکنم چه او بخواهد يأ خير جعيه را 


۱۱ گنی پاد‌شاهان 


بک میٹ میأورم وروی!, ن‌جعبه فو رمو ل بیدا ؟ تردن گنج‌ها نو شته‌شدهو کار تمام 
میشود و بادردست داشتن اسام ی کلیساها ودیگر شیطان هم نمی‌تواند جلو 
مرا بگیرد : 

ژوزفین ازخوشحالی او می‌خندیدرائول جنك‌خودرا بابوما گان‌بر ای 
او رات گر 6 

ژودفین رادر آغوش مسکشید وی نت م میزد ور بکالس که‌چی 
فر مان‌میداد تند تر برود . 

می گفت چپار نعل برو .. مگر نمیدانی که خدای‌فرانسه وملکهزیبائی 
در کالسکه‌ات نشسته و بااین‌حال تندنمیروی . 

کالسکه ازخیابان او برا گذشت کوچه‌ها دایکی پس از دیگری پیمود 
ووا :ن کوچه بچپار نعل براه‌افتاد . 

راو ل‌می گفت مامش د بح و دوازده دقیقه کم است و ما بوقت اجا 
میر سیم البته توهم‌حاضری تالیلبون همراه من بياگي . 

_ برایچه ».۰ وقتی‌یکی از مادو نفر [ نجابرودکافی است : 

آفر ین حا لا فپسدم که :من اعتمادد اری‌ومیدانی که تو خا نت نو اهم 
کرد و بااین وسیله > تفارک چنان مر بوط شده ایم که پیروزی من با 
پیروذی تو برابر است . 
۱ اماوقتی بکوچه ‏ اوبر » نزدیك‌شدند در بزرك یکی اذمنازل‌سرعت 
تمام بازشد و کااسکه باهمان‌سر عت‌وارد حراط شد . 

سه‌مرد توی‌هسکل از سه‌عطرف اطر اف را #ولرااحاطه کرده وف.ل از 
اینکه اوفرصت‌بکند باشدت تمام‌اورا از کالسکه بزیر آوردند . 

فقط اوتواست‌صدای ژوزفن راشنود که درداخل کالسکه مانده و 
بکالسکه‌چی دستورهیداد ژودبطرف ایستگاه زار کت 5 

دراین‌حال مردان اورا بداخل‌متز لی کشانده و بدرون اطاق تاریکی 
انداختند ودر سرع ت مام بروی‌او سته شد . 

مسرت وخوشحالی رائول بقدریزیاد بود که بزودی‌این‌حالت نماط از 
او دور نشد وهم‌چنان می‌خندیدوشوخی می کرد و باشدت تمام و خشمی‌جنون 
آسافریاد EA‏ 


آرسن لوین LEN‏ 


آفر بن‌ژوذفین نو به‌من‌هم هیر سرد آ فرش چه صر بت ما. رانه‌ای بود 
تر به فشا تور خودرهاشد وتات گرفت ر است است که من هیچ انتظار جذین 
جبزی ر | نداشتم ۲ 

اماا گر این کاردا نمی کردی لااقل با آوازمن‌مشغول‌می‌شدی . راست. 
می گفتم که من بر ای جستجو و بر ای‌کارهای خارن‌العاده خلق‌شدهام . احمق 
برو .. وقتی که‌من لباقت | تجام‌چنین کارهائی رادارم هت آین است کوت 
کنم . 

بطرف درحمله‌ورشد . فایده اش‌چه‌بود » دربز ندان را که نمی‌شود 

از کرد : 

خواست: رف پنجر دای که روشنائی از | نجامیاید بالا بر وداماچگو نه 
ممکن امت‌بالارفت ؟.. از آ ن گدشته دراین‌و فت‌صدای ۳ چکی شنمد و در 
وه سقف سور أخی بوږ که از آ نحا و لەتھنىگىر! دید که بطرف او قراول 
رفته و بر طرف که مر فت لو له تفنك بطر ف‌اوهنحرف می‌شد . 

فریاد کشید ای‌دزدها .. بدچنس‌ها . از آ نجاپائن‌بیاتا مرابشناسی این 
شوخی بی‌مز ای است امابرو بغانمت بگوا گر به بهشت برود نمی تواند آ نجه 
را که باوداده‌ام باخود بپرد . 

نا گپان‌ساکت منازان ون د که تمام‌این ممل کل یپا بی تیچ 
است کم کم خشم‌خو درا فرو نشانه وحالت تصمیم را شود ۳ فت » :ز وی ”خت 
۳1 چکی‌دراز کشید و گر مشغو ل‌شد . 

می گفت درهر حال ا گردلت فی‌خواهدمرا بکش ولی بگذار بخوایم. 

رائول فکر خواییدن‌نداشت می‌بایستی قبل اذهرچیز کمی‌فکر کند و 
نتمیحه ی از آن بگیرد اشيا دلش از این با بت‌میسوخت کهژوز فینم,خواهد 
از تایح پیر وز یپائی که او بدست آورده استفاده نماید . 

رائولفکرمی کرد[ بااو بچه‌وسیله توا نسته است | ین صععنه عجیب ر افر ام 
سازد بر ایرد ائول رد بدی نمود که لو نارد با کالسکه‌دیگر باتفاق دلگ همدست 
ودرا :4و زفین‌رسا زد ۵ و باهم این ص جنەر | فر اهم کرده|ند ۱ 

حالرائول درمقابل این‌بیش آمدچه می‌توانست بکند ؛. از يك طرف 


۱۶۳ کنی‌های‌پادشاهان 


بوما گان‌با آن‌همکاران آدم کش وازطرف‌دیگر ژوزفین بالسامو با باندمجهز 
و مدز حود بر عليه او قیام کردها بک . 

رآئول باین تع میم ر سید و باغو د گفت : 

- 1 باصلاح بر این است که بجاددشر افت بر گردم بااینکه ۳ این حوادث 
خطر ناك کلاو یر شوم درهر دو صوزت‌هو دعست بأمن است . اما من ز ند گی 
انزوارا دوست زد ارم 

اشتحاص‌ما نندمن‌زود میتوانند بمقصودبرسند . من نوانستم برژوزفین 
تسلط پیدا کنم اماچه‌زود او امشب برمن‌بیر و زشد ودر حالیکه صندوقچه را 
دک ست خواهد آ وردمی‌ده روی این مین مناك خوا بید ۸۵ . 

ول این تفکر اٿ بود که احساس امود سر س شدت تمامدرد گر فته 1 
باتقلاو کو شش زب اددرمةا :ل بی‌خوابی به نبردبرداخت اما لحظه ای‌بعدور مغز 
خوداحساس‌خستگی نمود درهمان‌حال پرده‌ای‌جلوچشما نش‌را فرا گرفت . 

برضعف خو د ساط بافت تو انس تاز جا ند شده راه برود اماآین نیروی 
جد یدهم دامنه اش کوتاه بود سر گیجه‌شدت کر دو نا کیان فکر جد بدی ةرش 
رسد وخودر آزوی نت انداخت . 

ببادش | مد که وقتی باژوژفین در کالسکه نشسته بودژو زقین از جب خود 
شیشه کوچکی ببرون آورد این‌شیشه‌ای بود که گاهی از آن‌می نوشید وپس‌از 
نو شیردن جزد جر عه باحر کتر ەر بع‌شيشه ر | باو تارف کرد : 

درحا که عرق از شا نیش هدر بخت گفت » جندقظر و که در 4 شیشه 
مانده نود مسموم بود . 

این فکررا ژز باد تتوانست رشن ون سر گیچه اشز باد تر شدواحساس 
نمود که در يك‌سوراخ کوچك دورخود چرخ‌می‌خورد ودیگر نتو | نس طاقت 
بیاورد وشرو ع بگر بستن نمود . 

۰ فکرمردن نان مغز اورااحاطه کرده بود که وقتی‌چشمان خودرا باز 

باور نمی کن ز نده باشد بزحمت ژیاد تمر ین تفس امود » بخود فاو 
داد و توانست صدای‌بلند حرف بز ند . 


اطمینان یافتز نده است‌صداهائی که از کوچه بگوشاومیر سیدز نده بودن 


۳ تأییدمی کرد 


آرسن‌لوین ۱۶۶ 


باخود گت محقة] من هنو ز نمر دهم امار استی باین ژن که اور ادوست 
د اشتم چها مان و عقیده‌ای بیدا کرده بودم اما منهم در باره‌او قضاون خو بی 
نکردم بر ای‌مختصر داروی خواب آور جدان می کردم که‌مر | مسمو م ساخته 
أ ست . 

نمی تو انست بدا ندچند ساعت خوایده يك‌روز ؟ دوروز ؟ شاید بیشتر 
سرش هنوز سنگین بود» فکرش متلاشی شده‌و سستی‌درطول دیوارسیدی‌از 
غذا رادید کهاژ بالا برای او آو بعتها ند ودیگر لو له‌های‌تفنت‌دیده نمی‌شد 

هم گرسنه بود و هم نشده. قدری کافی خوزد و توشیده سستی اعصبا شش 
بقدری زیاد :ود که فکرش نررسید که ممکن است این‌غذاها مسموم یالااقل 
خواب آود باشد . چه‌اهمیت داشت؟ خواب موقت‌یا همیگی بر ای‌اویکسان 
بود دومر تبه‌خو ابید ودومر تبه‌ساعتهای زياد خواش بردشاید چندشپو چند 
روز طول کشید . 

بالاخره‌هر چه خو ابش‌سنگین‌تر بودتوانست هوش و ادراك خودراجمع 
کرده تفکر ببردازد باژهم‌خیال‌می کردخواب‌می بیند ودرمقا بل‌جهان‌خویش 
سو آد قصری را ننظر مبآورد که‌در درون بك سالون و سیع تا وهای ز سا 
بدیدارها آویخته‌اند . 

باز هم‌درهمان حال‌دست دراز کرد خوراكخودرا اش کت أن مر تبه 
بوی‌خوشی داشتويك بطری شر آب‌همر اه غذاها بود ودر حالیکه شراب را 
می نو شید احسای‌می کرد که رفته‌رفته روو انرژی جدید در بدانش راه بافده 
چشما نش قرو غمخصو صی بیدا کر دو قا ب7ا بلوها بهچار چو به بنحره‌تبدیل بافت 
و از خاصله بجر ه نیمه باز تبه‌ها وجمن‌ها و گلدسته‌های دهکده ۵ بده مش 

خودرا در اطاقی‌دیگر کوچکتر از اطاق اول بافت که یادش آمد 
یکدنعه‌دیگر این‌اطار اد ده است. در چه وفت؟روی‌مبز لباس ویر لباسپا 
و اپائ خود را دید . 

يت بله درجلو عمارت دیده می‌شد . حالا که نیرو داردبرای چهازاین 
بله بالا نرود »!گر می‌خواست میتوانست » اراده کرد وازاین پله بالا رفت 
بالای‌سرش‌در بچه‌ای بود آ نرابلند کرد وداخل فضای‌وسیعی‌شد . 


باخو د گفت اینحافصر نو نشالان است. أ نپم‌رودخا نهسن .. 


۱1۵ گنی‌پادشان 


حندقدم جلو رفت ژوزفین‌را دید و بك صن د لی تیه :ست : 
هچگو نه احساس نفرت خشمی نداشت رکد هنوز اورا دوست‌دارد 
بر ای اینکه تا آن‌روز نسبت باین‌ژن نه نفرت‌داشت نهخشم ,. تما | ین احساسات 
دريك‌عشق التهاب آمیز خلاصبه شد . 

آین‌زن دزد بو ۵ .. دشم ن أو بود ؟ جنایتکار بود £ .شاد ۳۹ امادر نظر 
او يك‌ژن‌بود که اورا دوست داشت . 

ما نند همیشه لاس ساده‌ای بوشیده وهمان‌نقاب جر بر را روی صورت 
خود انداخته بود رشن بررهنه‌ور نکی درخشان داشت ودستم‌ای ظر هش 
روی زانوان بی<ر کت مانده ود . ا نپابت بی‌فکری ساحل‌رودخا نه نگاه 
می کرد وان تسم شیر ینی بر لب‌داشت که‌اورابیش‌ازهر چبز ات از 1 


نشاین. میداد 


محر 


«محض | ین‌که چشمش بەر اول افتاد “ رائول نزو يك او شده :ودصورتش 
کمی‌سرخ شد و پلکهای چشم پائین آمد ودر آن‌حال درزیر این پلکهاچنان 
نگاهی وجود داشت که‌جر آت ان کی بآن نگاه 1 هیح‌قيافه بی گناه و 
آرامی نمیتوانست این‌عفت وپا کی واین‌ترس اسرار آمیز را که بادلفریبی 
آمیخته‌شده بود دود بگرد ۰ 

[زمشاهده این‌حالت عجیب آشفته‌شد : او هم فکر میکرد آ با شردع 
بدشنامد ادن نمیکند ۰ آیاخودر! بروی او تو اهد انداخت با ینکه مهو است 
از این‌معلوق جهنمی بانفرت تمام‌فر ار کند . 

رائول‌در مقا بل اومئل بك کودكه بلرز بد ودر آن دقیقه حساس‌هیچ چیز 
برای‌اوغیر از آغوش گیری و بوسیدن صورت اووفشاردادن سینه‌اش ارزش 
نداشت . نگاه‌های اوهر لعظه لرز ان ترمیشدو ابپایش بامیل‌وشپوت بحر کت 
در آمد . 


. ما زد بك‌عاشق دلداده درمقابل او بزانو درافتاد‎ TE 


آرسن‌لوین ۱۰:۹ 


۳ 
دست بر وده 

جر يمه این قبیل عشفها سکوتی است که‌هر دومحکوم بآن‌می‌شو ند ۳ 
این‌سکوت مدهش که بین آنها برقر ار :ود بجای‌اینکه حرف بز نند امهایشان 
باهم حرف میزدهر کدام بیش‌خودفگر میکرد دو دون اینکه گر یز 
OE‏ وا گرحرفی ھم بین نہا سمل میا مدصیحیتهای عشقی دود واز مسائل 
دیگر سخنی بمیان نمیا مد. 

معلوم بود که‌ژوذفین هم در باطن خود ر نج ۾ و تن گاهی از اوقات 

سستی سک ی اعصابش ر افر ام ی گر فت بطور بكەرا؟ ول و رمیسکردهکن است 
سکن تا e‏ ده م 

بکروز از شدت‌ضعفو ناامیدی شر و ع بگر پستن مود وهرچه که رائول 
اورا نوازش‌میکرد اما اواز آ نهائی نبود کهتسلیم شود . 

با خود گفت نمی توآندبمن اعدماد کند این‌زن ازموجوداتی است که 
زد فبگثن و هم.شه انزواو تنهاگی را دوست دارد » اواسیر هوی‌و هو سب 
و آرژوی خودش است » اسبر اسر اری است که‌خودش [ نرا میدا ندو همهز آدر 
مغر خود پنپان‌می کند ما ند وتر کا گلیوستروعادت به‌تار یکی کردهو بااسراد 
درهم با نقشه‌های بی سر و ته بادسته دیا واعمال زیر زمینی سرو کار دارد 
| گر میتخو است یکی ازاین‌اعمال رابرای کسی تعر یف کند سر نخ را بدست‌او 
میداد واورا باسر ارسیاه‌جالها هدات می کرد . اوازهمه‌چیز واز همه کس 
میترسید بخودش فرو میرفت و اسر ارخوددابکسی نمی گفت ۱ 

در سه این افکار سکوت ودرا اد ام4مداد اما حاات اوحا کی‌ازاین 


نود که‌در حو اد ی عجیب‌دست و یامیز ند ودر جستجوی ښچه کار های‌خودش 


است ۰ 
آیا بصندوق اسرار آمیزدست بافته آیا توانسته است حروف‌رمز 


درون‌صندوی را تخو ا ند ؟ | باموفق شده است دست خو در | دردخمه‌های گنج 


برع ۱ کن‌پاه‌شاهان 


افسانه‌ای فرو رده وهزاران قطعه جو اهر ات قیمتی‌را بدست بیاورد؛ 

اما در باره تمام این‌قضایا سکوت اختیار کرده‌بود . 

لقو نارد که‌از آ نروز دیگر خودرا به‌رائول‌نشان نمیدادیکروزسرو 
کله اش پیداشد وقایم‌موشك بازی ايندو نفر شروغ شد؟ باین‌معنی که کالسکه 
بدو اسب لاغر سته‌شد وهرروز ژوزفت را باخودم‌برد . 

- بکجا میبرد ؟ .. 

چه کاری صورت مبداد ند . 

رائول میداست که‌ژو زفین شصردرو ٿن حر کت کر ده‌و خیر داشت ده 
قصبات و کایساهای سن‌ژرژ ۰ ژومر » وس واندریل درسر راه آنپا قرار 
دارو . 

پس‌حالا که او باین طرفهامیرفت دلیلش این بود که اژاین‌طرف‌موفقیتی 
بدست ايأو رنه ودر تمام اقدامات خودشکست خو رده است ۲ 

وقتی این‌فکر مزر ول رسد اورابحر کت‌در آورد .ازاتبار تزديك 
فصر اتك مو و سیکلت ر | برداشت و هما نر وژ ودرا بحوالی کلیسای لیاون 
رسا ندور [ نجا وة کاو ت منز ل داشت دز آ سا اطلاع‌یافت که‌دو ازده 
روز »> مصادف باهمانزما ۳ کهژوذفین مسافرت کرده بود وه 
روسلن‌در منرل را سته و بسر اغ دخترش رفته اسټوشب قبل طق اطلاعی 
که‌هم‌سایه‌میداد » ز نید اخل‌منز لش‌شده است . 

درساعت ده‌شبر اتول سممزل بر گشت و جد ردقه بعد کالسکه ژورن 
از جلو منزل ساحل دریا گذشت و لو نارد از کالسکه بیاده‌شد در کالسکه را 
گشودوخم‌شد و با چسد نمه جان ژوذفین که اورا بروی‌شانه اش | نداجته بود؛ 
بر کشت 

رائول باستقبالآ نها رفت وبا كمك للو ناردژوزفین را درحال‌بیپوشی 
زوی‌نخت خو ا باندند . 

لو نارد باو گفت‌مواظباو باش او ہو ش‌شده‌است عد بطرف کالسکه 
رفت واز آ نجاحر کت کرد. 

تمام‌شب ژوز فمن‌در بو تاب می‌سوخت اما رائول نتو انست بك کلام از 


سخنانی که درحالت‌تپ ازدهانش رون مامد بفهمد فردا صبح حالت اوخوب 


آرس‌لوپن ۱ ۱2۸ 


شد وهنگام عص رو قتی که رائول باول وهکده رفت روز نامه ای خر یدوضمن 
اخبار محلی این خبررا خواند. 
دیروز عدازظهر | ندارمپای ناحبه کو بك بو سبله‌هیزم شکنی خی شد زد 
که ر فر یادمی کشد ومردم ۳ بکمگ‌می‌طلبد و این‌صد| ظاهر از انبار مك 
که دروسط جنگل قر ارد اشت بگوش هیر سنك ۱ 
ژاندارمپا با نطرف دویدند آماهنوز با تجا نرسیده بودند که‌مشاهده 
ا دومرد زز نیرا بطر ف کا اسکه‌ای‌می کشند ويك زن‌دیگر در درون 
۱ ین کا لته کته استای 
چون‌راه مسدود بود وژا ندارمپا مجو رشد ند از تیه بالابرو ند کا اسکه 
فرصت بیدا کرد و براه افتاد اسیم‌ای کالسکه‌چنان بسرعت مير فتندوسودچی 
آن‌طوری راه‌را بلدبود واز بیراهه فرارمیکرد از آن گذشته شب فر ارسید 
وژاندارمپا نتوانستنه بدانند کالسکه‌از کدام‌طرف‌رفته است . 
رائول بس ازمدتی‌فکر باخود گفت : من‌میدانمچه شده درا نبار آهك 
بیوهزن روسلین را حبس کرده بود ندوهرروز ژوزفین وهمدستان بدیدن‌آو 
میر فتند ومیخو استند اطلاعات را ازاو کست نمایند . شاید دیروز باز بر سى 
موه‌زن ۳۹1 شدن بیدا کرده و رو سلت‌فر باد کشیده وژاندارم‌ارسیده| زد 
ناچار باشر ار گذاشتند ودر بن ر اه ببرژنر | درز ندان یک که قبلا همه 
۱ کرده‌بود ند جاداده و یکدفعه‌دیگر بان و سیله‌خو در | نجات داده|ند. 
اما تمام این پیش آمدهاحال‌ژوزفت‌را بهم زده ودر يت بحر ان شد بد 
هو ش‌شده‌است. 
رائول بیش ود حساب کرد که‌ازقصر نو نشالان‌تا آن‌جنگل بیش از سی 
کیلومتر راه‌نیست بنابراین‌دد این نزدیکیها بین‌جنگل واینجا درسمت چپ‌با 
راست بوه‌ژنر | معفی کرده‌اند : 
رائول باخود گفت مدان برد و سیم تر شد بااین حال وقت آره مجر سد 
که منهم داخل نبرد شوم. 
ازفردای آن‌روز بکار افتاددرجاده‌ها بحستجو یرداخت از اهالیمحل 
سئوال کرد و بااستفاده ازرد بای چر خړا کالسکه میخو است محل زندان 


زن بد خت رایندا کند. 


۱2۹ گنج پادشاهان 


دراین روزها روابط عشقی رائول وژو زفین حالت پر التپایی بخود 
گرفت زن‌جوان که مید[ زست بابسا در تعاقب اوهستند و حادثه منزل مامان 
و اسواررا هم‌فر اموش‌نکرده‌اند جرأت نکرد از قصر نو نشالان خارج‌شود. 
نابر این چاره‌ای نداشت جز اینکه خودرا با غوش رائول‌بندازو و 
شاید احساس کرده بود که این دوران هر جه باشد ور [ بنده نزدیکی بیایان 
خواهدر سید ۱ 
لذت‌هائی دود که با درد ور ې وشکنجه‌های روحی همر آه دودو بکسی 
شباهت داشت که دارای دو معشوق است و در آغوش یکی جدائی دیگری 
ر می کشد و هروقت که لبا یشان بهم نزديلث می‌شد هر کدام فک رمسکرد ند 
که درعین دوستی از یکدیگر نفرت دار ند . 
رائول درحالیکه اورا می بو سید می گفت من را دوست دارم‌اماضینا 
درپی وسیله‌ای بوږ که بتواند موه زن بیجاره را ازچنتك اوخلاص کند گاهی 
جتان همدیگر ر افشارمیداد ندمتل ات باهم کشتی کین ند .در نو ازشهاو 
بوسه‌های آنپايك نوع خشونت ودر چشمانشان یك نوع تېدید و نفرت ودر 
فکرشان بد ينی وور آغوش گیری ناامیدی سخن وجودداشت . 
مل ا.: ن :ود که در کمین هم بود ند دیکی نت نقطه ضف 
دیگری راکه جراحت آ اود نود دست آورد . 
كشب رائول از خو اب بیدارشد اجساس نموذ که ناراحت است‌ژوزفن 
بالای سرش ایستاده ومقابل تورچراغ دستی باو نگاه میکرد . 
رائول ازمشاهده این‌حال بدنش لرزید برای‌اینکه در تبسم او اثری 
از شیطنت وحشیانه احساس می‌شد . 
بر سید ورا جه‌میشود ورای چه اینجاامده‌ای ؟ 
باحالتی 1 شفته حواب‌داد هیچ وازاو دورشد امابزودی سر کشت و 
۴ را به‌رائول نتشان‌داد و گفت + : 
این‌عکس را در کیف توپیدا کردم باو ر کردنی نیس ت که تو عکس‌يك 


زن‌ر | باخو دد شمه باشی 


Rd 


رائول عکس کلار یس اترك راشناخت و باترږیدجواب‌داد : 
"نمیدانم... برحسب اتفاق بود . 


و 
| رسن لوپن 2 

باشو نت جواب‌داد درو غمیگوئی اااي کلاریس اتہك است تسو 
خیال می کنی من اورا ندیده‌ام و نمیدانم با هسم ارتباط دارند . مکر او 
معشوقه‌اث ننود ؟ 

سحیر... هر دز . 

5 میدا نم معشوقهات بود بقن دارم و او ترا دوست دارد ومعلومست که 
روابط شما هنوز قطم نشده 9 

رائول شانه‌های خودرا بالا انداخت وچون خواست از دختر جوان 
دفاع کند ژو زفین کلامش زابر بدو گفت : 

-دیگر بس‌است » همینقدر که فپمیدی کافی است » من هیچ نمیخو اهم او 
را ببینم ولی| گر يلك و قت درسرراه من و اقم‌شود وای بر او... 

رائول گفت ژوزفت منم می گویم وای برحال تواگر بخواهی يك 
مو ازسراو کم کنی 

رنكء ازروی ژوزفین پرید » چانه‌اش ازخشم لرزید ودرحالیکه‌دست 
خود را ووی کردن راٌول گذاشته بود گفت : ۱ 

-پس تو در مقابل من‌ازاودفاع میبکنی . 

دستش سرد شده ومیلرزید بفکر رائول رسید که میخواهد خفه‌اش 
کند از جابرخاست و باحر کتی از تخت بزیر آمد > بنوبه خود ژوزفیت هم 
ترسید و بفکرش‌رسید که ميخو اهد بطرفش حمله کند دست برد و کاردی‌را 
از زیر لباس خود خارج ساخت . 

مدتی چند درحال حمله بیکدیگر نگر یستند اما رائول باحرارت‌تمام 
گت ۲ه ژوزفین جقدر وحشت آوراست آیا ناور کردنو. است که ان من 
و تو باینجابر سد . 

ژوزفین که سخت نار ا حت و آشفته شده بود روی صند لی نشست ودر 
همان ال :وا نو ود را دساف ار ند ای ۱ 

ژوزفین میگفت‌رائول مرا در آغوش بگیر ودیگر ازاین مقوله‌عرف 
نون . 

با التهاب تمام یکدیگررا بآغوش گرفتند اما رائول احساس نمود 
که او هنوز کاردرا دردست‌دارد و بابك حر کت میتواند تیفه‌اش رادربشت 


ê‏ گنج‌پاه‌شاهان 
گردن اوفر و ببرد . 

فردا صیح نز دیاب ساعت هشت رائول از منزل خارج شد و ساخود 
می گفت دیگر نباید از او امیدی داشته باشم از لحاظ عشقی صادقانه مرا 
دوست دارد و مسل من مبتخو اهد که این عسق از بسن نسرود اما اشطو زر 
نخواهد ماند او دارای روح نابا کی‌است و مرا دشمن دارد او آزهمه کس 
وازهمه چیز مظنون است و مخصوصا من هیچ" اعتماد ندارد پرصودت‌آین 
زن‌در نظر او موجود غیرقابل نفوذی بود . علیرغم‌تمام سوء ظن‌ها و تمام 
این دلایل و بااینکه‌روحبد در نهادش تمر کز داشت نمی‌توانست قول کند 
U 3‏ د جنات سقو ط تما ند .و کر ادم کشی بااین قبافه کر و ساز کاری 
نداشت وحتی نفرت و خشم هم قیافه مطبوعش را تغییر نمی‌داد . خير دستهای 
ژوزفین بغون آلوده نشده بود . 

اما چون ,فکر لو نارد افتاد بقین بر ای‌او حاصل شد که این‌مردهسکن 

از ناجیه رون تااینجاجاده‌ها را باغهای کوچك و بزرك اشغال‌میکرد 
میکن است در بین راه دخمه‌هائی و جود د اشته باشد که دهافین افز ارو أ للات 
خود را بنهان نمائید . شکر دائول رسد که چند نفر در این دخمه‌هامعفی 
شده وهرروز سیدهای غذا را برای ز ندانی خود میبر ند . 

س ازمر اقمت‌های دقو در سشهای متواتر رائول در نظر گرفت که 
بابا کور بو وسه سر انش که هیز مشکن بود دد و بطوریکه مردم‌می گفتند أدم 
های‌سر براهی اساك ازطرفژو ذفین برایا نیام این کار مآموریتی داز ند 
و شا رددر بکی‌از رجمه‌ها وسوراخهااوامر ژوزفنن ۳ | نتجام‌مدهند ۰ 

ابتدا این‌فکری‌بود که بمفزش‌رسید و بدون‌اینکه سوء ظن کسی را 
دار کند ندنبال ان‌افتاد.از ان رو زوضع دشمن را تحت نظر ةر ار دادوبالای 
تبه‌ای‌رقت واز ا نچا بطرف‌رودخانه امد و بالاخره در بشت‌یکی از سشه‌ها در 
معلی که در تزدیکی آن دخمه‌ای بود خودرا مخفی ساخت . 

دورو ودوشب | نجا ماند با آذوقه‌ای که همراه آورده بودتغذبه نمود 
ودرهما نچا ميخو | سدو از آ تجاآمد ورفت‌وطر ز ز ند گی آین‌سه نفر را تت 


دقت قرارداد. 


۳ سین 
روزدوم بود که صد ای يک‌صحیت کو تاه بگوش او ز سید ومطلب را 
دا نستو معلو مشد که ر بوده‌ها دريك دغمه‌ای که دراین نزدیکی قر اردادد 


ببوەروسلین راپرستارى م 8 

چگو نه‌او را جات دهد؟ بااین که چگو نه میتو انست‌خود راباورسانده 
و اطلاعاتی‌ر | 5 ,دون‌شك ازژوزفن امتناع کرده بودبدست بیاورد؛ پس از 
مدتی بطرز ز ند گی‌هیز م شکن آشنا 

رائول چنه ین نقشه پیش‌خود کشید وصبح‌روز سوم از همانجا که دراز 
کشیده بود آمدورفت مرددها تی راتحت نظر گرفت 1 

و قت‌عصر درساعت پنج» دو نغراز ساحل‌رووخانه صورمیکرد ند اگر 
چه‌ظاهر دهقا نی داشتندر ائول از طر ژراه رفتن ژوزفین رابا لباس دهقا نسیی 
شناخعت» ۳۹ ناردهم همر اه او بود 

مقایل‌دخمه کور بوت ایستاد ندوچون کسا نی که بر حب اغاق بهم بر 
خورده| ۳۳ بامر‌ددهانی شرو ع بصحبت کرد ند عدچون جاده‌خلوث نود داخل 
باغ‌میوه شد ند لتو نار ددرو اخل‌دخمه ناید ید شدوژوز فین‌در خار جما ند و مھا بل 
کلبه‌دهناتی روی‌چار باه ای شست مرددهانی باغ‌خودرا سل‌مبزد و سر ان 
نپالي‌را درخاك می کاشتند رائول باخود گفت باز پرسی آغاز شده افسوس 
کمن د آ نما حضور ندارم ۱ 

ازدور ژوزفین‌را میدید که سرخودرا زیر لبه‌های یك کلاه حصییری که 
معمو لاز نبای دهانی سر میگذار ند فر و برده است. ۱ 

خر کت نمینکرد؛ کمی خم‌شده و ار تجپار اروی زان و گذاشته بو دمسداتی 
گذشت ور ائول ازخود میبرسیدچه بایدبکند نا گهان‌در نزدیکی خود صدای 
ناله‌ای‌شنيد که بدنبال آن فریاد کوچکی باندشد. 

نردیدی‌نداشت که صدااز بین درختان مياید. آیا کجا بود؛ 

بطرفی که صدااز آ نجا میامد خودرا کشاند وطولی نکشید که آن‌چه 
مکو است ند | زد ۳ ست E EI‏ بەمحلى مید هنهی میشّد ودر زين 
این سنگہا توده‌ای از آجرها که روی‌هم چبده‌شده بود نظر او را جلب‌مسکرد 
شابدمعل لولهبخاری بود. 


معلب‌روشن نو دو مه ی نوت مڭ راه اب *نتهی‌میشد که شا بدقنلدمعل 


| گنج‌بادشان 
بك بخاری بر ده از همینر اه از صدا یرون ا 

دوفریاد جگرخراش بگوش رسید. رائول بفکر ژوزفین بالسامو 
افتادوچون زو ووا کرد بل اور ادر آخرباغ سبزیکاری دید مثل اول 
نخسته‌و قدش خمیده‌و با علفپایزمین بازی‌مسکر د 

رائول‌فکر کرد بااینکه بفکرش‌رسید که ژوزفین صدای این‌زن را 
شید هو شایدهم محل اور | نممدانست. 

معهذا بدن‌رامول ازشدت‌خشم میلرزید. بفرض‌اینکه اودر آ نجا حضور 
ندارو آ با :دست وراو زن بك تخت راشکنجه تمد هرد ؟ 

ار حقیقت‌تلخ درمقابل چشمان‌رائول مجسم‌شد هر چه دراطراف 
اوفکرمی کرد 1 چیز‌هائی را که متو أ ست بدا ندحقنقت داشت بر ای‌این که 
اودستورمیداد و لو نارد بجای اوآ نرا انجام‌میداد . 

ااحتیاط تمام آجرهارا عقب‌زدوخاکها را متفرن ساخت وقتی ای ن‌کار 
نمام‌شد زا له‌هاتمام شدن‌اما صدای‌حرف بالامیامد اما این‌صداها خیلی آرام و 
شبیه زم ز مه بود خودراجلوتر کشاند چند آجر دیگررا برداشت وسرخود را 
بدوون‌سوزاخ آویختو بگوش ایستاد. 

روصدا باهم معلو طش ده بودند» صدایلثو نارد وصدای‌يك‌زن» یعسنی 
سموهروسلین. زن بد مخت مثل‌این بود که |خسته‌شده و باوحشت یادمیگفت: 

بلىء. بای .. إدأمهمیدهم» چو نکه‌وعده کرده‌ام.. اما خیلی خسته ام ۳ 
مر امعذور ید اژ ید.. آقارحم کنید.. از آن گذشته نة مییر سید مر روط ره 
1 قایم گذشته است: سٽو ب سال‌از آ ن گذشته 

لئ ناردمی گفت پرحرفی لازم نیست. 

بلی.. این است.. این‌حاد ته مر بوط دزمان جنك بابر وس بود.. سست‌و 
چپارسال پیش.. وچون پروسي پا به ررئن که مادر آنجا ز ندگی میسکردیمم 
نز د بت‌شد ند» شوهر جار هام که راننده کالسکه‌ای بوددو نفر مرد دیدش 
۳۳-1 ند..دو فر مرد که هر گز ند یده بودم. افوا باجامدانها واا تیه 
خودفراز کنند عدقیمت آنر امین کر دند و بدونمعطلی؛ زیر ا؛ عجله داشتند 
شوهرم بايك کالسکه باآ نها رفت بدبختانه از ترس بازرسی ارتش اسب 
خوب بیدا نمی شد بهمین‌جپت درده کیلومتری دوشن یکی از اس پاداافتو 


آرسن لوین ۱ ِ 
مج شد . آن‌دومرد از ترس می لر ز ید ند زیر امسکن بودسر بازان برد سی ”ر 
برسند_ در اینوقت بود که مردی از اهل رو تن که شوهرم او را میشناخت 
مستخدم کاردیدال بو نشور بود» وژوبرت بام‌داشت با کالسکه‌اش رسید 
میدا نید که چه و اقم شد.. باهم‌صستبت کرد ند آن‌دهمسافر پول زیاد باو 
دادن خواهش کردند تهدید کرد ند اماقبول نکرد بعدهردو خودرابروی او 
| نداخته‌و باوجود التماسهای شوهرم‌اورا کشتند عدکالسکه‌اش باژرسی شد 
جمبه‌ای‌در آن د رده ن که RF‏ کالسکه شوهرم آوردند واشت ا ات که 
ژو بررا بان ته ودرحالیکه ژو ارت را نیمه جان گذاشته بود ند روند 
لو نارد پیت کم مرده بود؛ 
۳ بلی شو هر م تعد هادا نست که مرده است 
در وتاامروز نک سى خير نداده. 
- البته این کار را کرد ومی‌بایست ا؛ ۳ | بکنداما.. 
لو نارد خند ید و گفت ت اماچه. تا ونر آور! خر بده‌بودند .. یعنی 
و قى جعبه راباز کرد ند بر اژجو اهر :ود وسیپم شوهرتبان راداد ند 
-بلی.. حلقه‌های انگشتر بود... هست‌حلقه‌انگشتر.. امابرای این‌نبود 
که‌او کوت کرو شوهر بیچاره ام مر بض‌شد و هداز 199 چیزی‌نگذشت 
که‌وفات کرد , 
وه که جر کلیس که کو ما وش چون ادوم خی از 
را تغییر دادند و السکه ژو برت‌رفته نود و شوهرم کالسکه را تاچعبه مئزل 
آورد * منهج مل اوسکوت کردم البته این حاد نه مر بو ط بقدیم است اما من 
هم از تر س گر فتاری‌حرفی نز دم شایدشوهرم رامتهم می کردند عدهابادخترم 
بدهکده ليلل :ون » آمدم و فة.ط وقتی که دخترمبه شانررفت انگشتر ها را با 
خود برد امامن هیچ بآن‌دست ارو مان تمام قضنه بود ود نکر عرف نمیا نم . 
لقو تازو دومر ته خندیدو گفت جطور مام 9 
وه روسلین باوعشت گفت من ون چیزی نمیدا نم 
" آخراین داستان‌شما برایه۱ فایده‌ای نداشت » نبردمادو نفر با هم 
در ای ی یکن دود جوانان میدانند . 
چەچىر. حروفر؛زی که دز ز بر سر بوش چعبه کنده شده بود . 
2 بلى این‌حروف باك‌شده بود» قسم می‌خورم وم نھر کز رفگرخواندن 


ایم 


أن نیو دم . 


فة گن‌پادشاهان 

ورست‌است فن‌هم باور می کنم ولی‌باز بسره‌طلب اول زسیدیسم 
این‌جعبه چه‌شد ؟ 

- بشما گفتم همان‌شبی که شمابا آن‌خانم بمنزل ما آمدید کہ دیگر 
آنرا اذمن 3 ۱ 

- چه به کسی آنراگرفت ٩‏ 


ا : 
یه کی 15 بد تیال آن‌بود ۹ 
۔ خیر آنر ابرحسب انفاق دید که کنار انبارافتاده خوششآمد و از 
من گرفت ۰ 
- بایداسم این‌شخص رابگوئي صد مرتبه است که این اسم را از 
او ی کی تب 
ا نمی‌توانم بگويی او کسی‌است که‌خیلی بمن‌خوبی کرده » اگراسمش 
رابگویم بااو دشمنی کرده‌ام ... خیلی‌بد است . نهاسم اورا نمی گویم ۰ 
- شاید این‌شخص اول کسی است که راجم‌باین موضوع باتوحرف‌زد 
- شاید .. شاد .. من‌چه میدانم ۷ نمیتو انم بدانم نمی‌توانم باو 
بنو يسم لی کم 7 ۱ را مي‌بینم .. امانه مسکی استد وز بنجشنره ساعت 
سه بعداز ظهر او راب بینم . 
در کجا ۹ 
کر ت ره حق ندارم بگو یم ۱ 
چه گفتی ؛ ۷ باز هم باید شرو ع کنم ؟.. هی دید که صیرم لبر یز شدتا 
توا هروا ۳ : خير .. خير .. آقای‌مپر بان‌خو اهش‌ميکنم 
دست ازمن برداز ند , 
و بلافاصله فر بأددرد ا ا وف .. أ وا ا 
آه دستم . 
- يس حرف بزن 
- بلي قول میدهم که 2 یم . 


(ما با فان صدای بو هزن بک مت خاموش شد دیگر توا نای 


ارسنلوپن 3 
گفتن نداشت بااین‌حال امو نارد اصرارمی کرد ورائول درآن‌حا چند کلام 
نامفپهوم شنید .. باه .. این است.. باید روز بجشنبه li Î‏ باشید .. امه بات 
بر قد يم ,. امانه من‌حق ندارم بگویم .. مردن بر ای من هتر أست .. هر کار 
میخو هید بکنید .. مردن هتر است . 

اق زان خاموش‌شد ولو نارد عز غر.. کنان میگفت 

3 آخرچه .. ین ببرژن احمق چرا ابنطورشد؟.. نکندمر ده باشد .. ای 
دزد بالاخره بایدحرف بز نی .. ده‌دقیقه دیگر بتو وقت نمیدهم . 

در باز » و دور مه سه شید , شا رد لو نارد ازدخمه‌خارج شده نود aS‏ 
a |‏ راشنىده بهژورفیت بز و برأی بعد دستور کنر رائول هم بلذد شد 
و انهارادید که‌در بائت نز ديك‌هم استاده‌اند » لو نارد با اضطر آپ‌تماممطا لبی 
رامی گەت وژوزفین گوشم ی گیرد . 

هردودر نظررائول جنایتکاربودند » یکی ازدیگری بدتر بود * ناله 
های پیرزن اوراسخت ناراحت کرده و از شدت خشم میلرزید » بهیچ وسیله 
ممکن نبودزن بیچاره ازدست نها خلاص‌شود . 

در سب عاد تی که داشتو ضع رادر نظر گرفت و ۳ منطق صحیح 4۵ 
را عجن معا لعه قر ارداد ٤‏ در جسن موازدی ترد بك ودودلی ممسکن است کار ها 
۳ کرات کد .` 

موفقمت مر بوط بجسادت و بی با کی است که | نسان بدون‌اینکه آخرش 
زا بد[ند موانع ومشکلات‌رااز بیش ودار : 

نظری دقیق بطرف دو حر یف انداخت هر پنج نفر از دحمه خیلی دور 
بود ند . ۰ 

پبرمرد دهاتی باپسران مشفول کار و آ ندو نفر گرم صحبت بود ند » خود 
رابطرف لوله بخاری کشاند وسرابا ایستاد خیالش‌این بود که هز طورهمکن 
است‌ر اهی رای غو ویار کت امادر همان لحظه در نتحه سقو ط بت جیز 
سنگین بطرفدیگر کشیده‌شد و باضر بتی سر یم از بالا به‌یائین باصداهائی 
که از ترریزش و برجا بود برت‌شد. 

باخود گفت‌خدا کند این‌صدا بغارح نرسیده باشد . 

گوش فر اداد هیچکس باینطرف نیاید ‏ تار یکی بقدری زیادبود که 


oy‏ گنج پادشاهان 


خیالمی کرد هنوز درراهرو لولهخاری است (ماوقتی دست خودر! دراز کرد 


دا یت کر راه لو 4j‏ بعاری بت دخمه‌تار ىڭ حدم مشود بااینکه سکن دود 


ی 
در شت‌آین لوله گودالی وا واه در آ تحال‌دستش بکدست د رالمس 
گرداین دست‌شیلی گر م بود . 

کم کم چشمانش 4 تاریکی عادت کرد ودر آن تار یکی برق‌دو‌چشمان 
را دید که بطرف‌او خبره‌شده « صورتیر نك پر يده و گودرفته که از شدت 
ترس منقیش شد د نود . 

نه دست و بايش سته نود نه دهان شدی‌داشت » بو اسطه‌ضعف ووحشت 
زیاد بود سرژن بد مت نمی تو آانست فر ار کند ۱ 

بطر ف أوخم شد و آهب<ه گفت : 

تکام ا سید > مد خر شا بر بژ بت‌را.. که او هم بر ای ادن صن دو قیحه 
و انگشترها گرفتار همین اش خاص‌شده بود خلاص کر دءازروزی که‌ازدهکده 
خارح شرده | بد من‌شمار| تعقم ب کر دم و آمده‌ام شمار آهم خلاص کنم اما شرط 
۱ که آنه ۴ اجع بگذشته مد | ید ند ی کید . ۱ 

اما آ نچه‌ر! که اومی گفت پرژن بد بخت نمیتوانست‌بفهمد رائول اورا 
به تغل گر فت و به مشت خودسوار کرد عداز دخمه عبور کرو“ دررا که سته ده 
بود آهسته بط رف‌شو دکشید . ۱ 

۱ 3 دور تر ازا بنا لو نارو و ژوذفین مشغول صست ودند ؛ در 
عقب راز ٤‏ در پائین باغ سدژ بکاری‌جاده‌خا کی تأمحلی که ناگی از دور دبده 
می شد نظررا جلب‌می کرد وعر ا,4های دستی در این‌جاده‌در آمدور فت بود ند 
دفتی وضع رامناست‌دید دررا باژ کرد و با جن کے سر یع از سرا بری باغ 
بالارفت ویر ژن رادرحاشیه تیه و | با ند , 

نا گهان: دراطر اف اوسروصدا بلندشد سر ان کور بوت و هم چنین 
لٌونارد باحالتی چنون آسا مانند اشخاصی که می‌خواهند حمله کنند بطرف 
او ميآمدند اماچه ازدستشان برمیآمد «ك‌کالسکه از بالای‌جاده‌از بك‌طرف 
و کااسکه دیک از جپتمخالف میا مد ا گرهی خو[ هشن ور مةا بل چشم أبن ههه 
مرد مح له خودرا آغاز کرده و بیرژن راازدستش € ند عملی بود که دست 


وبا سته‌خودر | نسلیم عدا لت‌می کرد ند و باز بر سی بد نیال آن شروع می‌شد 


کنج‌پاه‌شاهان ۱6۸ 
ساخت بطوربکه مجبورشد برای سکوت‌اوسر شوخیراباز کنیدو گفت: 
او[ کول خودت گفتی که‌هر کس نو بتی دارد نتن من وتوطوری است که 
پیروزی یك بار بطری من و باردیگر بسوی‌تو میاآًیدامروز بگو پیروزهستی 
اما فردار! کک نمیدآ ند اماچه‌شده ؟ 
_فباذه عجیبی خود اک فنه ایب ا چشما نت‌ایطوز است . 
رائول درجواب او گفت : 
-ژوژفین برای‌همیشه خداحافظ. 
نکش پرید و گفت خدا حافظ برای هميشه مثل اینکه می خواستی 
بطو رموقت خد احافظ کنی . 
شیر برای هميشه خداحافظ , 
- یعنی‌دیگر نمی‌خواهی‌هرا به بینی . 
- خیردیگر نمی‌خواهم نوراب بینم . 
ژوزنیت چشمان خودرالعظه‌ای فرو بست » پلگهای‌چشمش دا ارذشی 
مختصر فرا گرفت امالبپایش همان تبسم‌درد ناك راداشت . 
بالاخر ه اع که کر و گفت‌برای ج رائول ۰ 1 
- برای اينکه من یك چیزی دیدم که دیگر نمی‌خواهم ترا به بینم و 
نمی‌توانم ترابه بخشم . ۱ 
ب چە چىز ؟ 
ر دست‌این‌زن را ؟ 
7۳1 
بالینکه باوغدغن کر ده‌بودم » و بتصورم مير سید که با تهپدیدساده کاررا تمام 


کرده‌است . 


ژو زفین‌دروغ ۲ ۽ هما نطو رکه توت وا ناله های او را 


آر ژ بد و درجوآت او گفت اهوممیدم 6 لو نارداوو | شد :42 داده 


می‌شنیدی صدای گر یه وزاری او بگوشت میرسید » او نارداجر آیامرمیکند 
اما آراده بدی و هد آدم کشی در تواست : 
ژوزفینتوبودی که همدست خودرا به‌سن‌مارتر فرستادی که بریژیت 


روسلین را بکشد اباار مقاومت کرد * تو بودی که چندی بیش قرص هسموم 


۵ ۷ ارس وین 
دا انرامیزد ۳ 

5 خو نسردی مام و ۱ ر امش ی عجیب دود خت ر تاركد نبآرا که یکی از ۱ ن 
هرا باعر | د يك اسبی حر کت می کرد نز د خود خوآند و از 1 ہا خو اهش 5 
این ببرزن‌را که در کنار جاد ه بیپوش افتاده‌است کم کنند ومی گفت‌ظاهرا 
معلوم است که نگشت‌اوز یرچر خگاری مانده است . 

خو اهر ان مقدس که طرف > دو کار هبر فد ووو | نچا سمارستان بود ` 
راف کات سر رن لو امد 

روسلین رادرعرابه‌جا داد ند و بتوثی روی اوآنداختند هنوز پو ش 
نيامده نود و ناله‌می کرد وانگشت خودرا که بر بده و خون از آن می کید 
کان میداد ,۲ ۱ 

عر ا ره با سر لت تمام بر آه اقتاد ۰ 

رامول ازمشاهده دست‌خون الود او که‌شدت ر نج‌می کشید یی ڪر کٹ 
ماند و ناراحتی و اضطر | بش بقدری ز باد بود که متو جة دشک سر آن کار بوت 
خودرا بطرف عرابه انداخته و می‌خواستند او را بداخل باغ سز بکاری 
کشا نیا ۱ 

هیچ کس در آن حوالی دیده نمی‌شد وموقم بقدری مناسب بور که 
لو نارد چاقوی‌خودرا بیرون کشید ژوزفین فریاد کشید چاو بت را بجیب 

در طو[. تمام این‌صیحنه تیب ۰ ژوذفین ازصند ای خود بان نشده بود 
ود سس ازرفتن عر ابه خودرأبین فان کت ۳ 

لئو نارد فریادمی کشید دیوانکی نکنیم » دیوانگی این‌است که او را 
رها کنیم ¢ بالاغر ه سکدقعه با بد کاررا یکسره کرد ۱ 

ژوزفین گفت خواهش می کنم برو . 

_ اما اینذن مارا لو مرف هد . 

ۀو نارد دورشد وژوفین خودرا به رائول رساند. 


رائول باو خیره‌شد این نگاه نان ند نود که ژوذفین را ناراحت 


آرسن‌لوپن 1۰ 
۳ درجعبه داروی‌بوما گان گداشتی؛تو بودی که درسال بیش‌دوستان,وما گان 
رایکی بءهازدیگری 2 
ژوذفین اعتراض کنان گفت : 
خير .. خیرمن بتو اجاژه نمیذهم این‌حرف ر | بز نی » زاست نیست . 
رائول میدا نی که اینطوز نمست : 
مرد جو أن شا نه هار | بالا نداخت و : 
-بلی اختراعزن دیگ رکه به بشکل خودت‌ساحته بودی » ز نی‌دیگر که 
شبیه‌تو است ومرتکب جنا بان مي_شود؛ درحالی که تو " 
ژوژفین بااسامو از آنهائی بود ی که یدز از اشا از توسرهیز ده روز 
اول من‌این افسانه راقبول کر دمو افسا نه‌ای‌را کهر اجع بآن‌زن که بائوشاهت 
داشت افته بودی :اور کردم و بازهم باور کردم ؟4تودختر یا نواده کا ليو سترو 
هستی » ام‌اهر چه بووتمام شد.. ژوزفین .. 
اگر چشمان من بسته بود و نمی‌توانستم این‌چیزهایو حشتناگر امشاهده 
کام دبدن دست بر يده این‌ژزن جشمان مراباز کرد وحقیقت را دانستم : 
۳ ی ج شما نت اشتباه کرده‌اند ز برا من أب ن اشخاص را که اسم بردی 
9 ۱ 
تول با حرارت تما م گفت 2 ع است |بنطور باشد شایداشتباه کرده 
باشم e‏ همکن نیست تو بتو انی عد ازاین خودت داازیشت ابر های 
اسر آر بمن شان بدهی > رک بر یهن آنزن اسر از آمیز نیستی 6 سو 
خو در | آ نطو رکه هستی شان‌دادء" بعنی خودت را يك زن جناتکار معرفی 
ان 
بعك باصدای آرامتری د 
lf‏ مل بك‌زن بجاره 2 اگردروغ و تذو سر در تووجودداشته اشد 
۱ ین‌درودغ درز سائی 7و است . 
ژوزفت سگوت کرده نود سایه کلاه ابه‌دارش صورت زبای او را 
شر ین تر رن مبی‌ساخت ودشنامرای معد ن اینز یبائی را از بن ۳ این 


زیبائی مجهوعه‌ای ازفر یب و اسرار سحرانگیز بودازمشاهده‌او یشتر ناراحت 


ت‌ 


شد و تا اعماق قلیش بلرژه افتاد . هر گزژوذفین‌در نظرش اینطور زیبا و 
دوست‌دآشعنی جسم تشه بودو از خود میب سید ] با ان عبن دیوانگی امسایتا 
1 ۱ دمی‌فر دعته ایند رما کی شود درحالی که فرداباید اوراتر ك کند درابعال 
ژوزفین گفت : 

خی ۰۰ رائول سای من درو غ ست و تور از سز دمن خواهی امد 4 
۰ سے 1 
زیرااین بر ای تو | ست در زبباهستم ۰ 

ج خیرمن‌دیگر نخو آهم ملس , 

- اوبدوندن ار ي قصر ”و :شالانس نزديك است و 
قر دامنتظر توهستم 

درحالی که اسا هکرد باز هم مییجو آهد درمقایل اوزانو ند با 
دسو نت نمام گفت: 

-خبر #خو اهم | م۵ 

ت اور تور است‌چر | مبلر زی» بر أیجچه را نت بر يده است ؟ 

رائول‌دانست که خلاصی اودرسکوت ستو بايد ندون جو ابو بی‌آن 
که‌سرخود رابگرداند اژاوفر ار کند. 


دستهای‌ژو زفن را که بطر فش دراز شده دود «قب زد و دون حرف ار او 
دورشد . 


۱1 


۵ 
کے دیمع 

در تمام مدت شب بدون‌آراده راه‌میر فت بالاخر ۵ E‏ صرح ست شد 
ودریکی ازهتلهای نزد بك بر ای‌خو اپرفت . 

دستورداد که کسی بیدارش‌نکند ودررا ازداخغل بست و کلید را بدور 
انداخت ومدت مست وحپار ساعت خو آاسد . ۱ 
وفتی ببدار شدلیاس بو شیدو باژهم کر افتاد که سو آرمو تور خودشده 
ارف اله رود ری اغا شاه یو 


خودرا خیلی بد مخت هید | ست عاد تش‌این ود که برای قرأر ازر نج E‏ 


(1Y‏ گنج پادشاهان 


شکنه اختبار خو بش را بدست بو الهو سی میداد بك ناامیدی سختو جود شرا 
فرا گرفت و بازهم ميخو است باین‌و ضم امه دهد . 

می گفت بر اجه تسلیم شو ۵؟.. دوساعت دک خو اهم بود» ج4 
۳ مانم‌من میشودوقتی که خواستم از اوجداشوم خواهم‌رفت. 

امانمیتو انست این کاررا بکنده حقیقت‌این بود که منظره دست بر يده 
رو سلین ناراحتش میساخت‌و ازروی عمدتمام اعمال‌زشت این‌زن را بنظر می 
وردنا که انداورا فر اموس کیت 

خو دمی‌گفت لژو ز فين این کاررا کر د.یسژوزفین آدم کشته ژوزفینی 
ازمقابل عمل‌مرك فرار نمی کنده برای‌او کشتن و بازهم کشتن آسان بود ذیرا 
با کف چوا سیک مق مود در + له 

رائول اساسا از جنایتترس داشت‌روح وفکرش بلکه‌غر يزه ذاتی‌او با 
تم سازش نداشت هروقت فکر مگ د که ممکن است بک افدر حال خم 
يانادا نی کسی رابکشد وخونی را بریزد اندامش میلرژید و بدختانه این 
و حشتی که از آدم کشی داشت باقعافه زنی که اوراممیر ستید مخلوط شده بود. 

از این جوت ا رفت اماین وش کرد تاتوانست خود را قا نع 
E‏ ۱ 

در نظر هی آورد که‌ژو ذفین باژو های‌خود رابطرف‌او باز کر دودها نش 
رابرای بوسیدن جلومی آورد. چگو نه میتوانست در مقابل ابن زن شپوت 
انگیز بایداری کند. 

وقتی باین شدت‌حس خودخواهی اوجر بجه‌دار شدبرای اولین بار از 
شکنحه‌ای که بگلازیس ات كوارږ آورده دود شمان شد 

۳-1 هایش: | بیاد آ ورد در تور خودید تی و تااسدی این‌دختر ۳ 
ا | مچسم‌ساخت وقتی پشیمانی سخت احاطه‌اش کرد ساعاتی‌را که با او 
خوش گذر| زهھ بودشاطر آورد 

کار بالااتر ی‌هم کر د و جون‌میداست نامه ها بش بطو ر مستفيم ردختر 
جوان‌خواهد رسید بود جر آت‌داد واین‌نامه :رار ای او نوشت: 
« کلاد.س‌عز یز مر | بمتعش .. رفتارمین تست نتو ناڃو ا :مروا به بود آ بنده 


بهتریر | امندو ار باش و باقلب ياك خودهرایاد کن.. بازهم تکر ارمی کذم : 


کلاد یس مر اببخش> 

باخود می گفت آه خړا با درجوآراین دختر باك تمام‌این مخاطر ات را 
فراموش‌می کنم اصبلمطلب این نمست که زن‌دار ای‌چشمان باكو بای شیر ین 
باشد امااساس این است که مثل کلار بس‌دار ای روح پاك باشد. 

او فط شمان و تبسم‌های مر مود زورفانفر د شید ۵ و و اماوقتی ساد 
نوازسی‌های اومافتاد بخاطر شم آمد که ډو أبن رن حقدر اباك بو ره 
أاست ۰ 

در بحبو حه این تفکرات بفکراین بود که آن‌برح‌قديم را که پیوه‌روسلین 
اثاره کرده بودپیدا کند جون‌مید | نست که دمر دن دررهکده امون مسکن 
داردتر دبدی نداشت که محل‌میعاد گاه هم باید در نزدیکی او باشد. 

اشتباه نمی کرد بانحقیق مختصر دانست که یك برج قدیمی در وسط 
جنگل که درانتپای قصر تا نکارو یل و آقع‌شده ډر ارداردو از آن گذشته‌دانسب 
که‌صاحب این برح کلید ۱ ثر | بو هر و سلین سم و دهو اوهر هفته رورهای مج 
شر با تجامیرفت وجاروو زط افت و کرو 

تون در نظر گرفت کلیدی بر‌ای‌آین بر ح‌پید| کند و همانروز توانست 
۳ | را رک مسرت ساورد. 

از آن گذشته هو زدو روزفرصت داشت زیر اقفر ار ود آن‌زناشناس 
که‌صندو قچهر | از ببوه‌روساین گرفته نود بر ای‌ملاقات بر رن ۱ نچا رايدو چون 
قطعادر أن روز سوه زن و اسطه کسالت تمتو اند در وعده گاه حاضر 
شودر ائولمستوانست بای او بدیدن‌این ژن‌ناشناس برود. 

این فکر وبیش نی خیالش‌راداحت کردو برای اينکه اتفان‌غیرهتر قبه 
و اقم نشو و شی فمل محل ملاقڌاتر | بأ ژد بد 0 ورور شی هنکامی که ۳ 
قدمپای ارام از جنگل تأنکارویل عبور می کرد «موفقمت‌خود اطمینان امن 
داشت و يك نو ع مسرت [ ميته شودخو اهی وعرور در قلب خویش اح اس 
کی مود ۰ 

5 ازاف کل که ۳ ۳ 1F‏ بل 1 ۳ ٤‏ خا 

ی ا ار وک ی و 8 

سن‌میر فت و پوشیده ازسنك ریز ه بود . 


یر ۱ 
۱۹۶ کن پادشاهان 

جاده‌ها بو سیله جرد چهازر :ه از دم دا ھی شد ویکی‌ازاین حأد ه ا 
که بك جاده کاملا سرا بر نود سواد بر ج قد بمی ر | از دور نشان میداد ۵ رور 
هااین جاده کامرلا خلوت بو د وفعط رورهای E,‏ آمدورفتی‌در ‏ نجادیده 
می‌شد ازروی‌يك تیه »تفع منظره عظیم کانال ناتکار ویل نمایان شد اما 
انچ بائین آ نر | علفهایز باد احاصطه م کرد 

بر ج مز :ور درظاهر دار اي رت‌سالون زرك بادو بنجره که در داخل 
سالون دوصندلی گذ اشته ودند و يدر آن بطرف‌حیاط کوچکی که علفهای 
هر زه در ان‌روکیده‌بود باز مي‌شد . 

رائول هر جه به ر نز در یت هی شد قدمپای خودراسسن بر می سا خت 

قلیش الهام‌شده بود که حوادث غرمتر_فبه! ههد تن 

خ ییا بود هجو ات عمج ایا ر ی ابو اوت 
A‏ ووه عارت‌از ملاقان بك شتعص ۳ رک ست اوردن سر رشته اسر ار بود که 
اتطور احساس‌می کرد که بر د شد ددی تمن او ودشمنان ۱ غاز شده و سر أ نجام 
4 مرو زی اوخانمه خو اهد بافت . 

این د شمن غير از ک گلیوسترو کسی‌دیگر نبودز بر آژو زفن که‌اعتر افات 
بو هوزن راشنیده ون بر دید امن برح‌راپیدا کرده و بر ای بسا اوردن 
چیزی که طالب ۱ ن ود خو آهن ا لہ . 

باخود می گفت هیچ تر دبدی ندارم که او هم باین‌وعده گاه‌خواهد آمد 
دمن اورادر | جا خو اهم‌دید و پس|زاینکه هر دو شاهد سرودی رادر أ غوش 

۳ ا ؟ 

جاو برع دیوار کوتاهی وجو دداشت ودرا نای حنی‌فسمتی ا ج 
شه وکت . 

رائول آزاین مرک چن داخل حیاط کويكت شد » در و سرو علد ای 
هرزه هیچ ۳ وعلامتی د بده نمی شد اماممکن بود کسی ارد یو ار بالار فته‌و از 
اجر هخو در | سالون رسا رل ۵ باشد ۰ 

قلمش بضر بان افتاد 3 مشتهار افشاروادوخو درا رای‌هر نو ع نبر دی ۱ ماوه 
ماع ۱ ردام کب اشد واد اله نایم 
یدام بکستر اند ؟ 
دستگیر »یکی ازردرهار ا چرخاند وداخل ان شد احساس‌آودرست بود 


باود کات حقلدر د دو | نه شید ود 5 چا کید 


و ۱۹ 
کسی پشت‌در خو در | مخعفی ساخته ود أمامپلت نمافت که روی‌خو درا EEE‏ 
و هنو ز دود حر کت زد اوه بود که 5 بان اذ شتر نیا ی بگردنش| ند أ ند 
و میحبور شد تظ رف فقیب کد شود ودرهمان آئنا دوزاوت فوی و زورمند 
دوه هاش لش ۳ 

درحالی که نز د بت بود خفه شود و د اش ر ا دو تا شده ود موز 
4 تسلیم شد e‏ از دست‌داده بروی زمین‌در غلطید . 

درهمان ال دوت لو نارد خو ب مار ی خر جدآدی . 

امااشتیاه نی رد ان شحص امُو نارد امود راولاز تمد أ نمر داو 
ر انی 4 ان شتخصی توف کار اود .۰ ودرحالیکه توا حان دوستو بای اورا 


باطناب O CO‏ اشتیاه کرده اس . 

طا بی که ۳ أ ند سنو بش را دمم 4 بو د سلث حلقه مم که AI‏ 
ھی شید نزد بت شحو ۵ «سته شید 

بوما کان که ۳ سر عتی < شما که Jr‏ مشغول سەن دست و بای او نو ۵ 

مر ۱۵ | باز کرد ودرهای ۳۳ سجر ه را تمه 1۳ ز گذداشت بطور یکه‌رائول 
در حال 9 سم أا استاده و 3 ميتو است‌خارج راه امك ی 

توا ان روی و بشت به جره بگاهواشت ودست و با 
ومی‌های با بش ر | محکم 

بالاجر ۵ و اا مننهی شد ا گر ِِ یی خو أست بطارف جاو 
بر ود لةه ای ون ر آه‌فشر د و حفه اش می 5 رد وا گر وکین بوما گان 
بار ۳11 کته شک 

باخنده مسر | لودی کف رآ فت کردن ا خو بی است 
از آن گذشته وضع رائول بطوری بوږ که غیر از تسايم چاره‌ای نداشت اگر 
در فر ض بوماگان می خو است بن‌مرك وصرف نظر كردن از تعقیب اسر اراو 
ویارد 


مر 


و گفت دمر سرك تاج و اب بدهم ۱ 


۹ کنج‌پادشاهان 


سیس با مقدازی‌بنبه دهانش‌داست ه بابارچه و طناب انرا به بشت 
کو شا سو ار سا که و ۳ 

۰ رخو کت اىك مشت ۳ بو سه حراط معلق‌می کنم‎ ENN 

رائول با ۹ نافد خود باو نظری انداخی 4 حاألت‌اوچون کسانی اود 
ی ور کر بوما گان‌بدون هیچ تردید | نجه را که گفته است | زام دل هد 
اما در همان احظه ازرائول دررسیدو باقدمهای ین طول وعرض سالون 
راطی کرد ه 

و بالاخره بدم در نشست بطوز بکه می تو انست‌از قاصله‌دز نممه بازخارج 
۱ 

رائول مض ط رب شد و باخو د کشت خیلی بد شد» بدتر از ههه اینکه 
هع قصد | EY‏ 

مج قصد اورا نمه ۳ 

اوچگو 0 تیا [آمده ؟ 

ایا این همان رخس است که ا نو 9 روسلن دوردست :وده و زو سرلار, 
نمی خو است نامش را بگو ید؛ 

اما این فر ضيه رضارت اور اجلب‌نکرد و باخود گفت 
- خير اشطور تا بك باشدروزی که :منز لاور فتم باساد گی تمام با/ورفتار 

1 دم در دیدی نیست که ششصی ماد 

بوما کان‌داستان روسلین را از اول تاا نما میداند و اذآین میعاد گاه 
خمر داردو بی اطلاع نیست که پیر زنر اد بوده| ندو از همان روز اطر اف با نکارو بل 
راتحت مر اقمت قر ارداده و امد و دفت‌مر | نمز دانستهو این‌دام را رای من 
فر اهم ساخت . ۱ 

این بار اطمینان رائول در شد در أن روز رائول بس از ملاثات در 
باریس نازیر | لر د و این بار و مر ورشده ومتل بك موس 


اورا بتله انداخته وحالا منتظر کس گر است که کلید اسراررا بوسله 


ی 
او ر یٹ بیاورد ۰ 

بااین‌حال يكموضوع در نظر رائول نار يك مانده نود ۰ سر ای ج4 
نها ا یلگ حیو ان و حشی بطرف او بر ید این‌رفتار ۳ ان وضع مجللي, 


که در ملاقات اول بااو بر خورده بود کاملا منافات داشت و برعکس بوماگان 


1 


رسنلوپن ۱ نت 
ميتو اند ت خودرابجای دوست بیوه روسلین جاژده و تالور! دیدبگوید . 

رو سلی‌سمار استو مرافر ستاده است‌تااز شماحروف رمزی‌را که در 
چ مو سی نوشته است تمر سم. 

با بشدا تست تا وا از چهر اه حدسزده است که همکن است شخص 
سومی ابجا اند شایدسوع ظنی در ده و میخو اهد مقدمات‌حمله خودرابطظرف 
این‌شعص فراهم‌سازد ۰ 

۳ تسا کا از اوسئوالی کدرا ول متوااست چیزی حدس بز زد 
ممکن است که فرض شود که بوما گان فقط این دام را برای اوه برای 
راک زل کستردء امین تمام حقمقت ندسمت؟ دام برای‌دبگری هم ا با بوما گان 
با! ین حر ص وخشم منتظرچه کس است؟ آری‌چه کسی؛- شا ید منتظر ژوزفن 
۳ آن E‏ 

چون کسی که درق از حقیقت شما نش‌را کشوده ماود کیت فان است 
غیرازاین نیست‌او-دس زده‌است که ژوزفینز نده است؛ تایلی‌در آن روز در 
بار پس‌درمقا لمن“ این حقیفت و حشتناك ر ادر ك کر د واینهم یکی از خہطهای 
بزر من بو و" بت خبط از روی بی‌احتیاطی.. 

م من‌چطور حرف‌میزدم؟ آ یاصحبتهای بطودی بود کهژوزفین 
هر ده؟ چطور؟ من باو گفتم که در نامه بارون کودری اینمطالب راخواندم و 
مان کار آن‌روز حاضر بودم آما بادم تخت 25 چه‌شد صحت بر سر 
ورو رده شلد . 

الىته‌جو | فی هشل مین که ۵ درچشم دارممسکن بو داین‌ژزن رارد 
کنم. E‏ باو گفتهام که در حلسه حضو ر داشتم دون تر دید در صیحنه کنار 
در باهم بوده‌ام ووقتی که آ نها سوارقایق می‌شد ندا لبته آ نهار اد بده‌ام. 

| ات4 اعد آزرفتن ۲ نهاژوزفنت رانعان‌داوه و باهم‌دوست شدها یم‌وعشق 
مااز زمستان گذشته نیو ده بلکه آودانسته است که‌عشق مابعد ازمردن ژوزفن 
هش 
بى بوما گان اینطورفکر کرده و همه‌چبز ز آمید | ند. 
دابل :د نیال هم هاضاهر شدند حوادث مانند حلقه های ز نجیر به هم 


قز ر 


۱3۸ گنج پاه‌شامان 
بنابر این‌وقتی حادنه بیوه روسلین بیش آمده بء‌ماگان هم بدنبال او 
بوده‌وژو ژفین هم ؛ ۳ راف این: برح آمده است. 
وقتی‌دانست که ژوزفین ز نده‌است دام خود و رد رائول را بدام 
انداخت‌و دنبال این‌ژوذفین هم بد ام خو آهدافتاد. 
مثل‌این بود که تقد بر وس او شت هو است آ نچه‌ر | که هن راول 
زسیده بود صورت‌حقیقت بدهد . 
درهمان لحظه‌ای که رائول باین نتیجه‌رسید صدای‌چرخ کالسکه‌ای از 
طرف‌جاده‌ای که درامتداد رودسنو اقم بودبگوش رسید ورائول درعالدم 
خیال‌قدمپ‌ای پشت‌سر هم باهای‌اسب کالسکه لو نارد ر اشناخت. 
۱ بو ما گان‌هم از طرف‌خودش‌هیدانست جه باید بکند ۲ زیر اباحر گنی سر یم 
1 جایر خاست و گوشفر اداد. 
صدای بای وت SE‏ ره بطور ا خد کر دیدو معاوم 
بود که کالسکه ازسر بالائی تبه بالا آمده وخودرا بطرف‌دیو ار برج نزديك 
می کند 
تاپنج‌دقیقه دیگر بطور قطم ژوزفین بال‌امو ظاهر میشد " 
هر يك از لحظات دقایق‌سنگیناضطر اب و تشویش بوما گانراافز ایش 
میداد کلماتی نامفهوم ازدهانش‌خارح ميشه قیافه‌رومانتيك‌و بازیگرش تغییر 
ممیافت وظاهرزشت و بدتر کیبی خود گرفت غر يزه وار اوه آدم کشی ۳ 
خطوط پیشا نیش که بهم‌میرفت آ شکارميشد و نا گپان بطور دوشن بثبوت‌رسید 
که‌این ار اده وغر بزه حیوانی که برعلبه‌راگول بکار رفته توت افنان بوږ که 
اور امعشون‌ژو زفین‌میدا ست 
دومر تبه قدمپای‌ست‌گین او بحر کت‌در آمد وورطولو عرض اطاقبنای 
قدم‌زدن گذاشت و حالش بطوری بود که شخمی درحالت مستی می خواهد 
آدمید ابکشد . 
باز وها ش ر است‌شد مشتپارا گره ی بانیرو ی آرام ومداومومقاوهت 
ناپذیر بطرف سینهرائول‌جلو میآمد. 
يك‌قدم دنگر اگرجلو می آمدرائول درفضا آو یعته‌می‌شد. 
را ئول‌چشمان‌خودرا ست بااین‌حال تسلیم‌مر ك نشده اوق باژ هم آمیدو اری 


ات خ‌لوین ۱*۹۵ 


مختصر ی داشت . 

باخود گفت| گر آ بنطور شودطذاب در بین ر اه باره‌شده و بروی علقها 
وخزه‌های سطح‌سنگها ۱ 

درحقیقت سر نو شت آقای آرسن اتف باین [ سانی بد ار 
آو بخته‌شود اگردداین سنجو انی شانس خلاصی از این‌حادنه رآنداشته باشم 
س‌خدابان زیخو استه| نب که منز نده بمانم بااین‌حال انا ی ندارم. 

بفکر پدرش افتادو تمر ین های ورزشی که‌از او تعلیم گرفته بودبخاطر 
آورددر آن حال نام کلار یس را بر ز بان‌جاری ساخت . 

باو صف تمام‌این پیش بینی‌ها ضر به‌ای را که انتظار داشت نوش جان 
نکر د بااینکه‌میدانست بوما گان‌درمقا بل اوایشاده احساسنمود که تحر یکات 
ناشی از رقات‌او تاانداژه‌ایتخفرف بیدا کر ده‌است 

وال یانش وان کرو وماکان کاملا راست: ا شاوی ازع 
قدیر او تسلطداشت» امااز جای‌خودحر کت نکرد. 

باژو انش غم‌شدو برروی صورتش که‌تا آن لحظه آثاری از آدم کشی 
مسو س بود» مدیل ك قسافه‌ز شن شدومثئل این بود که اراده ودرا از 
دست د اوه است . 

رائول گوش فر اداد اماجیزی‌نشنید شاید وما گان س ۲ 
تحر يك‌شده بودصدای نز وبات شدن‌ژوز فینر امیشنید. 

۳ گپان‌قدم «قدم قوقر | رقتو سر عت ء‌امدر Lw Î‏ زه در کو شا شتا 

را ئول کام‌لا قسافه اور! مدید قمافهایزشت نود بك شکارچی که شکار 
راد بده‌تفتت رابدوش ميا ند ازدو این قیافهر امیگیرد 
دستهای پوما گان بر ای‌ار تکاپ جنایت باحالتی تشبیب آمیز کر کت ور آمد ۰ 
چنگال‌او بر ای‌خفه کردن ازهم بازمی‌شد. بر ای‌حمله نا گهانی فاصله‌میگرفت 
انگشت‌ها باتشنح‌سفت چون‌پنجه‌های <یو ان باژو بسته‌ميشد. 

ر تولاز ماده ان نو حشت افتاد» بی‌صبر ی او و خشتناكت تر ود و 
چونيك قر با نی سختی زجرمی کشید 

بااینکه‌غرود وخودخواهی ,او ز باد ود دوش کرو اب طنابهای 
دست‌و با را از 


۱۷۳۰ کنج‌پادشاهان 

کاک مت انس فر ناد که وی نود آمادهان ای دا را وو 
کو بش خقه‌می کرد طنابپایشتر دش را فشار میداو. 

درخارح ورش ت مطلق‌صدای با گی یکو س رسید» ډرورودی سرج 
صدا کرد دامن لباس ز: نای علفپا خورد و سنکر دز ه ها زیر یا به صدا 
ناهد ۱ 

توا کاخ خودرا بدیوار چسبانده و آر چا را بال آورده دود دست 
هایش که ر حالثی داشت مثل اینکه میخو اهد. کر ون انسانی را 
فشار دهد . 

راولاز زیردهان سته تال ای کشید کی ا ناك بو قو ع 
یرو ست و 

هما نطور که بوما کات فکر کرده «ودوراول بش توخی می کر دحاد ثه 
انفاق‌افتاد. 
۱ ۱ صورت ز: ی بامعتی‌دیگر قمافه وناموشام ر ۵ ید و نا گپنان 
دز آثر حمله بوماگان و دقن 

" ناله ای ضعبف یرون آمدو این ناله با نفس زدن‌های حیوانی که | کلوی 
بو ماگان یرون می بد ماو ط شد. 

رامول‌دست و بامیزد هت کر ژورفین رامثل آن 5 دز 0 
بان کندن بوددوست نداشته بوده تقصیرها وجنایاتش در نظر او نایدید شد 
ودر آن لحظه در نظراو این‌موجودزیبا واين زیبائی بینظیر و این بدن ی که 
قابلیت نو از س داشت‌چنان عر دز شده بود کهاز نا,ودیاو ر نج‌می کشید ۰ هیچ 
ی اه کمسکی نمیتو ااست باو بکند هیچ توانائی‌در مقابل‌این نیروی حیوانی 
ند ا شت 

چهره لی که ژوزفین راازمرك نجات‌داد همان‌بارقه و بجران عشقی 
بود که هنوزس آزمردن او از بت ترفته بود و در آخر بن لحظه همين فکر 
نگذاشت که کار شر اتمام کند. ۱ 

بوما گان که انرژی‌خود راازدست داده بود تحت تساط یك نا امیدی 
خىب که بطور نا گهانی جلو اعمال و حشیانه اش‌را می گر فت در حال سعوط به 
ژمین‌مو های اووسرش راباخود :طرف ژمین کشاند. 


آرسن‌لوین ۱۹۷۱ 

بالاخر هر ائول نفعی بر احتی کشید ظاهر ماجر | هر چه بوده و با اینکه 
هنوز ژوذفیی‌حر کت نمیکرد معلوممیشد که هنوزز نده اسبورحقیتت پس از 
احظه‌ای چون‌از آن کا بوس و حشتناك نجات‌یافت باضعف وسستی ژیاد ازجا 
بر خاست و بر اعصاب خو بش ساط یافت. 

يك‌مانتوی بشمی سرتاسرقامت اورامی پوشاند و کلاهی برسر داشت 
که تقاب گلداری بان | و بخته نود مانتو خوورا از شانه| ند اخت و پیر اهن ناز کی " 
که درحال کش باز ەدە ود ايان دنله 

کلاهو تقاب راهم که خوردشده بودبطرفي افکند و گیسوان پریشان 
روی‌بیشانیش ر بخته‌شد وحالتی‌جنون آسا درائر لمپاش بظہور و 
هایش‌سر جح وچشمانی درخشان‌داشت. 

سکو نی مود بین آنها در قر ار شه هر دو بوما گان وراټول با جشما نی 
از حدقه درزفته این‌مو جودعجیب را گذشته ازيك‌دشمن يايك معشوقه یااسر 
چونز نی زیباوسحرانگیز که مي‌خو است آ نها رانعت‌نفوذ زیبائی سحر آسای 
حود نگاه‌دارد cv TET‏ ۰ 

رائول آشفته و بوماگان بی حر کت و باحالت‌احترام اورا باهمان‌حالت 

نگاه می کر دند . 

ژوزفین سو کی را که رائول‌موضو ع آنر امیداندت ملب درد » لا رد 
لئو نارد درهمان نزدیکی بود وعاي‌القاعده می‌بایست بکمكث او بیاید اما 
مثل آینکه ازسوتزدن بشیمآن‌شه باینمعنی وان مف ید کام لا بر اوضا عمسالط 
سل ۵ لازم زد[ ات این کار را بکند 

۱ ٫طر‏ ف رائول رفت ودهان نند اوراگشود ف 4 

راگول توپیش من نیامدی‌اماهما نطور که گفتم بالاخره آمدی‌افسوس 
اگردست و پای راول آزاد بود اورادر آغوش‌می گرفت اما برای چه‌ژه زفین 
دست و پایش دا نمی گشود چه‌فکری اورااز انجام این‌عمل بازمیداشت ؟ 

راگول گفت خیر هر چه بود آماء‌شد . 

ژوزفت روی انگشتان بابلندشد وتقریبا لبهایش‌راباو نزريك‌ساخت 
ق کف مام شد 3 


رائول‌مگر دیوانه شده‌ای ؟ 


اجر ۰ 
بوما گان a5‏ در ا یوقت از ا دام شلد 6 نود باعیم و سوه ین . معغاز ات 
عشقی ممل آینکه مبخو اس ت بازو یش رابگرد طرف او جلو رفت و ا 
همین و 3ت ژوزفن مرف او ر کشت و قافه ارامی را که گر فته دود سل شا فه 
ر سیس باصدائی رعد آسا وقدرت نفس که رائول انتظار چنین نیرو تی 
راازاو نداشت‌خطان به نوا کان گفت : 
بدچنس دست من نز ی ؛ جا ي ازو میترسم » ۶سواهشب اینجا 
e‏ وحودم اجساس ؟ سو د که » تدرت کشتن 7 4 ِ ی بر ت 
هیچ لر زس او اهدد اشت . ۱ 
همان سر ان نفرت ادامه‌داد : 
اماهنوزوقت مرك تو نرسیده » تو بقدر کافی زجر نکشیده‌ای » برای 
اینکه میا نستی" 1 ھ ن‌مردهام . 


۱ آ نطو رها که دام می خو اهد ر نج نکشده‌ای زجروشکنحه توازوقتی 

آغاز می‌شود که بدا نی‌من ز نده‌ام ودیگری‌را دوست‌دارممی‌شنوی‌چه‌میگو یم 
من .را ول رادوست‌دارم . 

من‌اورا برای آین‌دوست دارم که آز تو انتقام بکشم و توه کا 4 

امرو ذهم آورادوست دارم وهر ۳3 نمی تو انم اورافر اموس کنم بجدی باو 


حرلاقه‌مندم که جرد روز است که او ادمن دور شه خاش نمو دم که دون او 
۳۲ ىوا ۳ 9 که 


تا آن روز معنی‌عشق رانمیدانستم و لی‌حال میدا: م کهعشق اوسرابای 
وجودم‌رااحاطه کر ده | ۱ 

ژوزفن‌در آن‌حال چنان آشفته وم‌نقاب‌شده بود که ازرنجدآدن وشا گات 
لذت می برد وفر بادهای اومرد بدشت راسختی شکنجه»یداد امااین‌حالات 
دررائول اثر یویگر تة وهر چه ژوزفین سشتر نفرت خودرابه بوما گان 
نشان میداد اوعصبا نی گی می‌شد . 

بهمین دلیل آن‌التپابات عشقی که درحالت‌بروز خطر اندامش را 


~~ 


آرسن‌لوین ۱ ۱۷۳ 


فر اگر فته بود کاملا خامو ش‌شد ٤‏ زیبائی ودلغر ببنی ژو ردت ار شرفت ودر 
قیافه او عبر ازا ر یاز نابا کی رو حاو چیزی اميك يك , 
ژو زفین هم‌چنان به حملات. نفرت آلود خود ادامه داد . 
دو ما کان در هر حم له قد می عقر | رمیداشت ۰ واا دمن این دو نفر 
منظر ه عجیبی بر باشده ود ودر لحظه ای که هردوفکر می گرد ند با خر ین 
٠‏ ج مساعی خودرسیده و ا ب.ست آوردن کلیدرمز شاهدهتصودر ادر آعوش 
می گر ند بجای اینکه هکراین‌چیزها باشند اهمیت موضوع هم ازیادشان 
رفته بود . 
مام چیزها » اسر از چندین ۳۳ له فرون گذشته 4 کشف آثار یاف 
قیمتی » دخمه‌های افسانه آمیز » صندوقچه وحروفی که بر آن نقش‌شده بود» 
روسلین سرزن وحتی شخصی که قر ار نود laî Î‏ سید و کدیدرمزر| ,دستشان 
بل ۵ 
هبه‌این جز ها را طو فان عشق ما دید گرد بادی شد بدی باخود برده بود 
فقط نفرت و عشق‌بود که عاشق ومعشوق راشکنیحه مداد ` 
دومر مه ؛ نگشتان بوما گان جون چنگال حبو آن وحشی بیج نز د بك شد 
و دستپاش بر ای کون ازجا حر کت کرد وژوزفن بدون‌اینکه مو جه 
حالان او باشد شام و اها بای خو درا سو ی او بر تأب*ی رد ومی گفت: 
وھا کان من اور ادوست‌دارم عشقی که قلب‌تورا می‌سوزاند هم .أن عشق در 
قلب من‌پیداشده را گر کسی‌جلو این‌عشق رابگیرد اورا خواهم کشت اسر 
بدانم کسی دنگ راورا دوست‌دارد بدون: تأمل اور ام ور و ۳ کردا مسرا 
دوست نمیدارد اورانابود میساژم اماخدارا شکر اومر ادوست‌دارد. وم 


می *ی آومر | دوست‌دارد. 

خنده‌ای زهر [ کین ازدهان بوما گان شنیده‌شد وخشم وغضبش بيك 
حالت تمسع ردیل بافت و گفت : 

۳۳ ژوذفن بال امو او تر ادوست‌دارد » حق بانست » او ترا صمانند . 
تمام زنان دوست دارد . 01 

تور با هسحی و او تو منت مو ر 2 د اماوقتی تب کی دیگر سر بر سداور | 


هم دوست دارد ۰ 


۱۷ ۱ کنج‌پاد‌شامان 

ژوژهبن اقرار کن که توهم آزدانستن این‌موضوع رنج‌می کشی ۱ 

م آری کی بدانم ادن خی نت‌می کند جهنم را وی دا اما بنطور 
تست و سعنان نو بر اي من بی ار ز ش‌است 

ودن ازستهر کف ایستاد بو ما کان هیوز اھان شارت وشرت 
وحشما نه می خرن ید وژودفین آرام تاو کف : 

- برایحرف خودت دلیل بیاور.. يك‌دلیل . حتی يك‌نشانه کوچك » 
چیزی که مرا متقاعدسازد وتردید پیدا کنم اگر اینطور اشد او را انند 
سگ خواهم کشت ۱ 

ازجیب‌خود چیزی‌شبیه بيك‌چکش که کله آن سربی‌بود بیرون آورد 
و آنرا شان‌داد . 

دو ما کاز گت : 

ەن د لیل ۴ بل تر دید بر ای و ەاور م اما چىزى دارم E‏ سای هیچ 
ر 

سر ق و لا بد اسمژ نی رامی‌خواهی بیاوری . 

2 بلی کلار بس اتيك 

ژودفین بترا نه‌های 5ا بالا اد اه 2ك ب 

-این‌موضوع زیادمهم نیست يك‌عشق بازی ساده‌ای‌بوده . 

ج خير آورااز بدرش خو استکاری کور : 

. از بدرش‌شواستگاری" ذرده؟.. :4 ممسکی ثدست من‌دداین. صوصتحفیق 
کردم » دو سه‌هر ره در سلاق تدای + د بده أ و ودیگر داید يشده ۾. 

- ازاین بالاتر .. دراطان هم خو آییدها ند . 

فر یاد کشرد درو غ ست .. درو غ است : 

۹ اھ پدز ش‌هم‌درو غمی گو یدز بر اشب گذشته بدرش‌این»و ضوع 
را بمن گفت ِ 

او گفته أا جه ؟ 

" بدرش گفته که اراو ان شده آست . 

2 ممکن تس ا اہی توآ ندجنین اعتر افی يدر س که : 

بوما گان‌خنده کنان گفت مو اردی هست کهمجبور می‌شوداین اعتر اف 


! رسن‌لوین ۱۷۵ 
۳ واس و آین‌چه حر فی است 1 
همان است که می گویم 1 معشو قه آین‌حرف رانزده مادری‌ :وده 
؟4حاضر باین اعتر اف شید ۵ ۽ مادری 45 می‌خو اهد بر ای‌طفلی که درشکم‌دارد 
تکلیفی معین کند * مادری که می خو اهد با بدرطفل خودازدواج ا 
ژوزفین بااسامو شدت تمام آشفته‌شد و گفت : 
دازدواج و از دو اج بار اتول ۰ ارون اتيك قبول‌می کند 3 
نمیدا نم ۱ ۱ 
بت درو غ است »› افسانه‌سازی است › اا که ازاخترأعات تو است بت 
کلام از آ نچه گفتی راست‌نیست » آ نهاهر گز همدیگررا ندیده‌اند . 
ح ما گان اگر راست‌استد لیل آ نر | کوک ۳ 
مه يلك نامه برای تو کافی ست ٩‏ 
بای نامه ٩‏ 
۳ بلی نامه که به کلازیس نوشته است . 
- بلی‌چهارماه پیش نو شته بود . 
- خیرچهارژور پیش . 
3 0 زامه رادارری 
o ۰ e‏ ا ۰ ۳۹ ۰ ۳ 
رائول که با اضطر اب تما این كفت وشنود را مي‌شنید بدنش ار زید 
ژوذفین نامه‌را گر فت د 1 هسته‌درحالی که روی‌هر کلام‌تکبه میکرداین 
کلار بس‌مرا به بعش » من با تورفتار دی کر دم‌امیدوارم 1 بندهجو ۳ 
داشته باشیم باقلب پاك‌خود فکرمن باش » بازهم‌يك‌بار دیگر می گویم‌مرا 
ره بش 4 رائول ۰ 
ژوزفین دز حەت تو | نست‌این نامهر | که راتول عشق او را حن مو زرد 
حقارت قر ارداده دود lî‏ بان در سا بد نش ستتتی میلر ز ده چشما نش بطرف 


۷7 گنج بادشاهان 
دید گان رائول بر گشت وجو ان د خحت هم دانست که این نگاه کلاریس‌در 
نظرژوزفین محکوم دمر اشد ه و خودش‌هم احساس کرد که در آن ده 
غير از نفرت و بدیینی سبت بهژوذفین چیزی در قلب ندارد . 

بوما کان می گفت 

-بازون کووری‌نامه رایجای دخترش دریافت نمود و آنرا بمن‌نشان 
داد وازمن راه چاره می‌خواست:یا کت دردهکده » لبلمون تمبر شدی‌و بهمین 
جپهت بو د که می‌ردبای شمارا بیدا کردم . 

ماداغ ‏ کل سر ی شا کک ماده نوو و واوو اش خان ا یری از وود 
ور نح خوانده می شد کہ ازدسن آن و جشت‌می کرد ند ووقتی اشنا بر وی 
کر نهاش غلطید حاات ترحمی درقلب‌حضار ابجاد شد ولی فکر انتقام این 
تسافه رایزودی اتغسرداد » دزرهمان‌حال نششه خودرا کشید ودرحالیکهسرخود 
را کن میداد هر امول گفت : 

رائولمن نتو قبلا اين ءوضو عرا خبرداده بو دم ۲ 

رائول بابی اعتناگی جوا بداد اوري این خبررا پیدامی کردارزش 
آن بیشترازژن بود . 

ژوذفین بأ بی صیری ادج شوحی نمی کنم 1 میدانی که من ع قبلا 
بتو گفته بودم پس خوب «نیود که چنین جیزی رادر مقأل عشق ما حائل 
قرار دهی . ۱ 
داتول باهمان ۳ ب بی خود کف و هم میدانی که هن چه گفتم 


E TERE 
a ژوذفین‎ 


e‏ تور نج و شکنجه‌زوحی ره رو و و در حضور من از 


ری دیگر طرفداریمی کنی ٩‏ 1 سم در مقا با دل ھن ۰ e‏ رائول واق اسر 
حال او . 
دال کنخ ر ز بات نار احت 0 :اش م رای ۱ دنبکه‌م.. نا زاو حما یت‌می کنم کسی 


وا بأو مد مه نز رك ر 


© 


ی 
ووا ان با نها E‏ می کرد واز یداش این اختلاف وغلبان حشم 2 


غضبژ وزفین خوشحال بور . 


آرسن لوین ۱ ۱ YY‏ 

اماژوزفین بالسامو خودرا نگاه داشت وبیش‌خودفکر کرد «الاخره 
وقت انتقام خو آهدر سید بس لازم نبود در این حال صسمتی نن 6 در آن 
ائنااو فکر‌هاء دیگرداشت وسر باد کرد و کف ۰ 

شیف بل . بوما گان‌صدای رت سوت بلندشد این سوت‌ازطرف یکی ر 
از دوستان من است که‌درسرراه | ستاده ومر اقباستشخصیرا کهمامنتظر د عم 

ممکن است بهمین‌زودی بیأید » حتماورا دیده‌است که سوت میز ند » میدانم 

توهم بر آی د بدن همم ن شخص نا بیدا آمده‌ای ۲ 

در ظاهر امر نقشه بوما گانمعاوم سود » اواز کجامدانست که‌اسرو ز 
و درهمین ساعت کسی باید اینخابیاید ؟. آیا از داستاز روسلین چه میدا ند 
وچه تصمیمی بر ان فته اشت . 

نگامی بطرف رائول‌افکندبه این‌ترتیب که اوسته شده بود رائول 
س توانست در کارهایش دغا لت گر ده در ر ین نمر داو بادشمی‌شر کت نما بد 
اما معلوم‌بود که بوما گان تم یتو اندراحت بماند بنابر این‌فکری بمغزش‌دسید 
وچون کسی که میغو اهد بر ود بطر ف در خرو جی رفت و بوما گان‌راهم بد ثبال 
خود E‏ امادر همان لوطه ای که ۳ ی‌خو است ازدرخارج شود با حن کتی 
سر بعقب بر کشت 

بطوریکه بوماگان را کنارژد . راه‌را برای وارد شدن لتو نارد باز 
گذاشت . ۱ ۱ 

لو نارد بايك نظر رائول و بوما گان رادید پمک گلیوسترورا بکناری 
کشید و بااو بصحبت برداخت . 

مل این بود که ژوزفین ازشنیدن صجبت‌او ناراحت شده و بصدای بلند 
گفت : توچه می گوئی . 

روی ودرا گرداند که آن دو تفر از قىافه او چیزی نمهمد امادر همان 
حال قسافه رامول بر افروخته‌شد.. 

ژوزفین فت از جاجر کت بکد »> دار ند میا بند > لو نارد رولور 
رابدست‌بگیی ۰ بمعض اینکه کسی و ارداطاق‌شد اورانشا نکن 

اماچون دید بوماگان‌می‌خواهد درراباز کند اعتراض کنان گفت مگر 
شماد بو انهاید »> چه‌شده .. همینجا دما نید , 


¥۸ ۱ شاماد 
نیا ۶ 

وی نوا کان اصر ارداشت که خارح‌شود ژوزفین گفت : 

بر ای چ۹ میخو اهید خار ج شو ید؟ د لبل‌شما چرسممت؟ شایداین شخص را 
می شناسید و ميخو اهبد مانع N‏ شوید با اكه قضد دارید او را 
باخود ببر ید؟ 

سب خیر جو اب بدهید . 

وما گان دستگره در رار ها من کرو دژوذین مشغول تقلا بود که 
مانع‌خاري شد اش شود و جون‌دید مودق نمی شد بطرف لمو نارد بر گشتو | 
دست آزاد خودشانه بوما گان‌را نشان‌دادو با اشاره‌ای باو فهماند که ضر بت 
کوچکی بز ند 

درهمان سنظه لو نارد ازجیب‌خود 6ازدی یرون اورد ونیغه انرا در 
شانه بوما گان قرو بر د. 

وما گان غرشی کرد و گفت : 

. ای‌قانل - وهمان لحظه روی‌رهمین افتان‎ E 

ژوذفین اهسته :4 لتو نارو گفت : 

- تون کیت رد ۳5 زودباش 

و هر دوی انا باطنابی که دست‌و بایزامول راسته دون ده 3 ست و بای 
بوما گان‌را بسته‌و پس از آن‌اورا بدیوار تکیه‌دادند. 

ژورن زخم‌شا نه اش رامیاینه کرد ودستمالی‌روی آن گذاشت ۳۳ 

چندان م ېم نپیست» دوسه‌ساعت بمشتر بیهو شی اوطول زین تاو یاله 


حجاهای‌خود بر گردیم 5 

تما این اعمال راخيلی آرام و باقیافه‌ای طبیمی‌مثل کسی که قبلا بر نامه 
آنر اتعیین کرده بودانجام داد فقطبا چند کلام مختصر دستورات لازم را 
صادر کرد. 

اماصدای گرفته وخفه‌اش چنان‌حالت سروزم:دا»ای بخود گرفته بود 
که‌رائولاحساس ناراحتی نمود ومیخواستبا يك‌فریاد لااقل کسی را که با 
بای خود بد|میافتادخس 9 

امافارده‌اس چه بوده اوورحال حاضر نمیتواست بااراده خلل نایذیر 
ژو زفین هخا لفت نماد . 


ارسن لوپن ۱۷۹ 
وانگپی تکلیف خود رانمی‌فهمید مفزش از شدت فکرسنگین شده بود 
از آن کته و فو یر بون باله‌اقاز و یاو قاس 
کلار ین اتيك وارداطان مي‌شد. 


۱۲ 


تااین ساعت‌وضع رائول بطوری هک فقط از يكك طرف ترس وآشت 
واگرخطری موجود بو بر ای‌خودوش وژرزفین بود. 

خودش اطمیذان‌داشت که باهو س شو ذ کاون يا بیش آمد غير مترقیه از 
خطر نجات خواهدیافت وژوذفین هم آ نقدر جسارن داشت که میتوائست در 
مقا پل بو ما گان قدعلم کند. 

اما کلار يسات كدر مقابل‌ژوزفین بالسامو خط ر سیار بز رک ی ود 

کلاریس بيك شکار بی گذه مي‌ماند که درچنگال حبلههاو بیرحمی‌های دشمن 
گرفتار شده بود. ۱ . 

از آن ساعت که چش‌ش بکلار یس افتاد ترس‌او بوحشتی سيار سخت 


تمد بل ۴ موهایش‌راست استادومنّل این بود که مرغی دست و با سته بدام 


؟ رك بی‌رحم افتاده باشد. ۱ 

قیافه خو فناك لو نارد این" برس ووحشت‌را ز بار و و درهما تعال 
بود که ساد یر ژن رو سلینو انگشت بر يدهاو افتاد. ۱ 

حقیقتاً که بیش وی او حقدردرست بودو بخاطر سش‌می آمد که دفتی تمد 
آمدن‌این‌منزل راکرد بد لش الام شده دود که دم دی شد باه بین‌او وژودفین 
در خواهد گرفت 

تااین ساعت هرچه بودجنك و گر یزوحته بازی وظاهرسازی بوداما 
حالانبر دمر ك بین آ نها ایجادمی‌شد آنهم‌در حالتی که دست‌وپایش بسته‌ورود 
نا گپانی کلاد یس ضعفو ناتو انی ویر اچندین برابرساخته بود.. 

باخود گفت من‌هنوز خیلی بچه‌ام و بایددرس زندگی یاد بگیسرم پیش 
آمدن‌این وضم و حشتناك دقر من بودو یك بارد یگر کلار پس بیچار » بو سیله 


یر 
من قر با نی حو ادث و اقمع شد ۱ 

دختر جوان درمقابل ندید رولور لو نارد که بطر ق او قراول رفته 
:و دمرددو و ناکما ند او باخیا لی‌فار غ مثل کسی که اوائ کرش باد بداز 
یکی‌ازدوستان می رو ند بایذیجا امه بود وا بان خودرادر یلک ص ذه عب 
گرفتار یافت ۱ نهم درحالتی که معشون خود ر او ست و با امس می‌یافت ۰ 

با لکنتز بان پر سید 

رائول چه‌شده؟ بر ایچه شمارا سته | ند؟ 

دست‌خودرا بطرف‌راول‌دراز کرد برای‌اشکه باو كمك کند بالااقل 
كمك اورا درخو است نماید اماهیچکدام نمیتو ا نستند کاری بکذند 
چون بیاأدش آمد که این‌مو جود بک خت باچه‌مشقت 9 شکنجه گناهی را 1 
مر نکب‌شده‌اعتر اف نهو ده. 

از این‌یاد آوری قلرش بدرو آ مد لا تافو است گرابه کن معنا درت 
خودتساط یافت و نااطمینان تما م گفت: 
اسیاب برس و و حشت مو جود ست من قول می دهم که کوچ زین امدی 
و اقم نشود . 

نظری اباطراف فودانداخت وچون‌بوماگان راشناخت واورا به آن 
حال‌دید مبپوت ماندو بانرمی تماما لو ناردپر سید: 

-أزمن چەمى خو اهید آنچه‌من‌می م و حشتناك است‌چه کسی مرا بانتجا 
احضار کرده‌است؟ 

ژوز فین با لسامو گفت‌من. 

کلا: س که از دبای خیره کننده ژوذفین متیصر ما ده ود 3 
امیدو ارشد ومثل‌اینکه فکرمی کرد میتواند ازحمایت این‌زن‌بر خوردارشود 
و گفت : 

خانم شما که هستید؟ من‌شمارا نمي‌شناسم 

ژوزفین که از نابت و زیبائی‌دختر جوان‌خشمگین شده بود گفت: 


ا تفاقامن‌شمار امی شناسم شمادشتر بارون ابك‌هستیدو هم چنین خبس 


ارس لو ورن ۱ ۱ ۱۸۱ 
دارم که رائول‌اندرزی زاوف 

کلار یس ازخحالت‌سرخ شداما اعتر اض نکردو ژۆزفين بالسامو ده 
لو نارد گفت : 

سیر ودر حراط را سند وتبری‌راکه افتاده پشت‌در بگذار 

لو نارد برسید؛ بد من‌درخادج بما نم 

ژوذفین باحالتی که راتول‌را متوحش می‌ساخت گفت بلی‌فعلا به تو 
احتیاج ندارم درخارح بمان نباید هیچکس‌هز احم ما باشد فه‌میدی؟ 

لشو نارد کلاریس تاشوز گر د که روی‌صند و بنشمند ودستهای اورا 
ببشت‌صند لی برد که باطناب بندد آماژوز زفین گفت: 

-لازم نیست بااو کاری نداشته اش. ‏ 

لمو ناردخاز ح‌شد. ۱ 

ژوذفین نظر ی باطر اف خودانداخت‌هر سه‌خلع سلاح و دراختیار مطلق 


او بود ند و(وصاحب‌اختیار میدان نبرد و آقم‌شده ومیتوانست حد 


ی نت پیت دمه 


مر هر جه مییدو اهد 

رائول‌مرتب بار نگاه می کردو مییعواست ازقیافه‌او افکارشرابداند 
. واتفاقا آرامش ژوزفی بیش ازه» اور امضطرب می‌ساخت. 

ژوذفین ما نندزمانی که اختباررا از دست‌داده باشند حالتالتپاب امیز 

و ناراحت‌نداشت و برعکس تصورات‌اوچنان بلاتکلیف مانده بود که 1 

ر امي- خواست بکندتحت اراده‌و خو استه قلبی او نبود 

ژوزفین‌در کنار ۲ دلار پس روی‌صندلی IONE‏ ۳ آهلك سمیار عك و 
تک اخت‌شر و ع سنن مود و کت 

سماده‌ و ازل.. درسه‌ماه پیش‌زن‌جوآنی‌دروقتی که از ان‌ترن بیاده‌ميشد 
بو سرله جند تقو دست کر و شهصر بارون اتىك‌هدایت O‏ 

در آن‌ساعت درسالون‌قصر بارون عده‌ایازرجال محترم شپر کو کس 
ازجمله بوماگان‌ که او را اینجا میبیند در آن سالون حضور داشتند 
نمی خو آهم بر ای شا بیان کنم که در ان جلسه چه‌صحبتهائی مبان امد وان 
اشیعاص چه چە تھا ئى ناروائی بر این زنو ارو او روند. 

فقط می تو | نم نیز یم که بعدازمبارزات بسیار پس از اینکه مدعوین 


ن گنج پادشاعان 


بی کار خود رفتند 

بدرشماو بسر عمو یش و ت‌این‌ژن راشانه ساحل دریایرده‌واو را 
بته يك‌قایق که سوراخ‌بود سته و بوسط دریا کشانده در اعماقآب رهایش 
۰ کرو ۱ 

کلار یس وحشت‌زده فریاد شید ۱ 
۱ انن‌حرف ر است رست در ست نمست بدرمهر گز این کار را نمی ود خیر 
سکن تست راست باشد. 

ژوزفیی دون‌اینکه باعتراض دخترجوان توجپی نماید بدنیال سخنان 
شود گفت: > 

_درساعتی که این جلسه امتدادداشت د شخص ناشناس بدو راخ 
جاسه از و اطلاعی‌داشته باشرد و اقب نا بودووقتی که آن دوقائل 
بر ای‌اجر ای نقشه‌خود مرا زپ ارا عقب کرد وخودراته قایق چساند و 
س‌اذرفتن آ نها این‌زن بد بخترا ازمر ك نحات‌داد 

این شخص از کتجا آمده بود همه‌چیز تات مر کند که این شتخص‌شب‌قبل : 
وصبح آن روز دراطاق شما بوده وازطرف شما نەمىلىك نامزد برای اینکه 
بدرتان باپیشنهادازدو اج او میلست کر ده بود بلکه مانند بكم عشو قه پذدیراگی 
شده‌است . ۱ ,۱ 

ایناتهامات واهانت‌ها مانند بتف‌سیار سنگین برمغز کلاریس بیجاره 
فرود مامد و باهیچ ز بان نمی تو أ ست از خود دفاع کند ناجار چون آاسی که 
دجار صاعقه‌ای‌سعت شده رط ر فف جلو خم شل و گربه کنان می گفت : 

آهخانم‌این‌چه سخنا نی است‌می گوید . ۱ 

ژوزفان گفت این همان سخنانی است که شمابیدرتان اعتراف کردید 
گناه بزد کی که مر تکب شده بودید شمارا مجبور باین اعتر اف کرد . 1 8 
لازم است برای‌شما بکویم که مدازاین تاریخ سر نوشت عاشق شما بکجا 
انجامید ؟. ۱ 

"همان روزی که لکه بدنامی‌را بردامان شما گذاشتب 

آقای را؛ولاندرزی شمارا رها کرد و بدنبال همان‌زنی که او را از" 


۱ 
1 


مر ك اجات داده :ود افتاد > خودرا در قدمپایش افکند کاری کرد که این‌زن 


اوسن توف ۱۸۳ 


اورا دوست ددارد » با اوز ند گی رااژسر گرفت و قسم باد کرد که دیگر 
براغ شما نرود » البته‌رائول به پیمان‌خوداستو ارهاند ومی گفت‌من کلاریس 
رب! دوست نداشتم ۰ این دحتر بر یهن بهو س جوانی دود و هر جه 
بود گذشت . ۱ 

امامدها در نتیجه يك‌سوء تفاهم که بن‌او ومعشوقه‌اش انفان افتاد 
این زن‌فپميت که او وومر تیه نامه بگاریرا باشماا زسر گر فته و این‌همان نامه ای‌است 
1 بر ای‌شما نوشته و ازشما بخشش‌می‌طلبید E‏ برای آ ینده آمیسدواری 
میداد » حال فرت که من حن داشتم شمار اد شمن خود يدانم آری‌من‌شما 
راخطر نا کترین دشمنان خودمیدانم . 

کلاریس اک تاه دوو ترس بر وجودرش استملایافت و ا نظری 
مو شکاف قیافهز یبای این‌ژن که داول راازاو گر فته بود نگاهمی کردد ائول 
بدون اینکه ازخشم وغضب ژوزفین بترسد باحالی لرزان و آشفته بسخن 
Feu‏ وگ ٤‏ 

-ا گر من متعېد شده‌ام کهاز کلاد یس طر فداری کنم کر عهد خود 
پایدار خو اهم 2 وممکن تست بگذارم بك مو از سر کلاریس کم شود . 
کلاد یس تر س زد آشته باشید تادهدقیقهد نگ یا صح و سا م از این در مرون 
خو اهید رفت . ۱ ۱ 

ژوزفین این اعتر اضرا نشنیده گرفت و بدنبال سخذان‌خود گفت : 

-وضم خودم را باشماتاجائی که مسکن بود شر ح‌دارم‌فعلاباصل‌موضوع 
بپرداز یم ودراین قسمت هم بطو ر مختصر شر ج هیدهم " 

مادمو أز ل بدر شما و دو ست می او 4 بوماگان و همدستان او رد نیال 
بك موضو ع بسیار مپم‌هستند که منهم ههانرا دنبال‌می ۳ و رائول‌هم در 
این کار دخالت مستقیم‌دارد بهمبن جهت‌است که بررسراین موضوع بین‌مانبرد 
سیار سبختی در جر بان است . 

درجریان این‌حوادث‌هم من وهم آ نها باز نی مادام زوسلیت نام آشنا 
شده ایم که أو دار ای رك صندو قچه | بنوسی دود 6 بو جود این صندوق 
احتیاج میرم دادیم و از قرار معلوع‌این صندوقچهر| بیسکی از دو ستان‌خو دهد به 


کرده ست ۰ 


۱۸ گنج پادشاهان 

ما ابن رن راتحت فشار و بار بر سی شل درل قر اردادیم ام نتوانستیم نام 

آن شخصی را که ظاهراً ازروستان صمیمی او بوده وحاضر نبود نامش را با 

ره لاد مهن استان !در“ صلژ فوجحه سار طو لاد است امام حاص 
0 : انیم إل استان این و دسا طو! ِا امامن ۱ رم 
معتصری از ان‌رابر ای روشن‌شدن دهن‌شما شرح بدهم . 
رائول تازه می‌فهمید که ۳ و چه راهی را یش گرفته وجه 
نتمیجه ای از 1 می گیرد وزجون ؛ یبن هعمی برد سیون وحشت کرد و باخشم 
تمأم سمخن آم : 

زوز فن دون اینکه توجی باعتر اض‌آو : ۳ چنین‌ادامه‌داد . 

شرح مخرصر آن این أ سرت در اوس متاو یم سال پیش " در جر بان حك 


بان فر انسه ِِ دومرد که از : ر تن اشا | ران باشوهر روسلن رار 
۳ کر ند در تزدبگ؟ ی‌های‌رو ئن سید هي را که نايك کالسکه ب‌أفرت‌مبر فت 


قتل تا زب تا اسب اور ] یدزد ند » بااین اسب وا و رار ؟ اندو جعمه‌ای 
را که محتوی جواهرات‌فیمتی بودباخود برد‌ند:. 

بمدها آقای‌روسلین » که‌اورا بازور باخودبرده وقسمتی ازجواهرات 
قیمتی را باوداده بو و نك به )4 رو گن‌بر کشت و حندی دوک 1۳ جا ون کد شت ر 
ازمر كت او ین سو هرن روسلین ودزدان روا بطی بر قر ار شد وخمالبت ی کلم 
شما قیه داستان رابدا ی ٠‏ 

کلار بس باو عشتی. دزد ناك این‌داستان را گوش می کرد و رائول 
فریاه کشید زا 

سا کت ناشید ۰ کر [ا بن چیزی RANE‏ فا ده اش چیست اسن 
حوادث شومرا برای او تعر یف نید . 

ژورفین اورا وادار سکوت کرد و کوش : 

سفایده اش‌چیست ؟. خیر باید تمام‌حقایق گفته‌شود» توخودت این‌دختر 
رابا من چان تسین انداختی لاافل ا کاری‌بکنم که اوهم مثل‌من‌دردو 
ر نج را تعمل تماید . 

فت و اقعا این کار وحشی گری است . 

ژوذفین بطرف کلار یس بر گشت رش :1 


دپدر شما و بسرعموی او » نبوت بیوه‌زن‌روسلین رااز نزديك ول نبا 


آرسن‌لوین ۱ ۱ ۱۸۵ 
می کردند بارون اتيك برای همین کار در نزدیکی لیلبوناقامت گز بدووسائل 
دو سی شمار انا سوه روسلین فر اهم سأخت ان شماملاقاتپای زیاد عمل امد 
و پدرتان‌هم توانست درغیبت او از منزل روسلین بازرسی کند و بالاخره 
دو ”تی شمابااین رن بجائی رسید که گاهی از اوقات دراین ر بکد نک وا 
ملاقات ی رگ ۰ ۱ 

دریکی از این ملاقاتها بود که يك‌روز برحسب اتفاق درز یر زهین‌متزل 
روسلین این صندوقچه‌را که می‌وراتول بدنبال آن بودیم مشاهده کردید و 
ازرروی بی‌خیا یی این صند و قجه رامنزل‌خودتان ر د یك ۰ 

وقتی من ورائول ر کک وه رو سلین‌صندو قچه‌ر | شخصی داوه 
که ازراه دو سی نمی‌خواهد نام اورا یگو ید و آین‌دو ست درروز سای معن 
بر ای دیدازروسلین باین بر ‌هیاد تصمیم گر فتیم که بای بیو هءروسلین باین 
محل آ مده و حا ن را کشف کنیم : ۱ 

4 دس‎ 3 ۰ f ™ 1 O 

دی ۹ ےا موز دا پان با ین بر ج أ مدید ین بر ای‌ماحاصل‌شد 0 

کلار یس باشدت تمام می گر بسب وشانه‌هایش ازاثر آن میلرزید . 

دائژل بیش‌خود فکرمی کرد که البته کلار بسازجنایات بدرش‌چندا. 
نی خمر هم بوده امأمعلوم ود که از شندن | پامات‌دشمن خود سید درر تج ۱ 
ع اب است واعتر افات ژوذفین بر ای‌او این تیه راداو که بدرش را کا“ 
شماخت ووا تست بدرش جناتکار بو وه و این (عمالر | رای تصاحب پر وتا دام 
داده است . 

بر ای کلار رس شنیدن‌آین اتپامات سیار ۳3 آن:مام‌شد وژو زژفین بالسامو 
یواست اقام خودرا کشمده در ۵ : 

کلادیس آهسته می گفت آری‌راست است درم مردقاتلی استتمول 
او » قصر او و تمام تحملات او ارحنایت بدست امده . 
دو ستأن‌صسیی بدر م بوده‌ ای .. و ودی که روز اول این اسر ار را دست 


اوردی و بدرعرا مطیع امر خو و‌سافته و از چنایاتی که او هو کت می‌شد و 


۱۸۹ گني‌پادشاهان 
استفاده م ی کردی ودلیلش‌ایناست اشتخاص ىدا که ما نم | حام نقشه های خود 
مید| نستی ۴ نهار أ بو سه مدرم بقتل يرسا ندی . 

آه توچه‌مرد جنایتکاری بودی ؟ 

شما نش بجستجو ی راو چرخ‌خورد رائول‌فکر مړ کرد که با نگاه 
خود م ی‌خو آهداور اتبر گه نما مد نت ھی خو است | ین ص هدرد ناك‌طو لا نی 
شو درو به ژوزفین ؟ رد و گفت 

E‏ کی فده U‏ ش زان ماه او دا رنج 
بدهی ژوذفین مر ! نقدرم وا تاحرف بز ند . 

ا اگرحرف ب داو ست از سرش ر مبداری . 

بلی . 
خیلی خوب از او سئوال ان > سر س مرندو فده راچه کرره » سئو ال 


ِ 


ن آیاازحروف درمز صندو فده حبژ ک فپمیده است ؟ 
اما حالت کلار یس بقدری بد بود که چه‌ازاین اسرار خبرداشت‌یا کاملا 

۴ اطلاع بود نمی توانست جو ان بدهد . 

راگول گفت کلار یس قدریتحمل داشته باش »این آخرین آزمایش 
نو است و خلاصی‌خو آهی شد ؛ خواآهشی م ی کنم جو آب بده .. جبزی را 
که أذ تو سئوال می 8 موضوعی ره و جد‌اي تر انار احت‌ساز زدوانطهی 
ت ی قو ل نداده۱: ۳ کو ت کنید . e. e‏ 

آهنگ اصرار آمیزرائول دختر جوان‌را از جای خود حر کټ داد و 
جون‌عاضر بحرفزدن‌شد از او بر سید : 
این صندو قجه< هشد ؟. تو آورا +قصر بردی . 
باحالتی آشفته چوآبداد بلی ؟ 
- براق‌چه ؟ ¢ 
- خوشم آمد .. یك بو الوس بود. 
بدرتان آنرادید ؟ 
ای : 


همان روز ؟ . 


1 


خير جد رو ز عد متو چه‌شد . 


آنواازتو گرفت+ ۱ 
- بلی ؟ 

۳۹ دون هیچ با نه 0 

توب" ۰ 

9 لاقل شماجعره رامو رد دقت‌قر ارداده‌اید 1 


ب بلی , 
ب حر وف رمزی دردرون جعبه ندیدید ؟ 


و 


خر | 
ب حروف الغمای قدیم رادرآن کن نود نذ. ؟ 

بے بلی ‌ 

توانستید انرا مخوانید . 

- بلی . 

E 

- خیراماپس ازمدتی توانستم معنای آنرا بدانم . 

حالا باد تان است که چه و شته‌بوو ؟ 

۳ ۳ میدانم .. حروف لا ین ودب 

۳ لانن نود ؟., 3 فک کت 

- آیاحق‌دارم بگویم ؟. اگر این‌مطلب جزة اسرار باشد چگونه 
بگویم 9 

کلار :س دز گفتن آن تر د بدد اشت . 

5 کلاوزیش قول میدهم که می تو | نید ا ۰ اف او 
متعاق تک بمست هیچکس غیر از یدرت وما که موضو عر آمیدا نیم حقدا اسن 
آ ترا ندارد . ۱ 

این آسرار متعلق بکسی است که در دفعه اول تواند چیزی از آن 
ھی دنل 

بالاخر ه نسلیم شد آنچه‌را که دائون می گفت درست بود . 

جوانهاد ! بل عق باشما است لمامن آن‌روز باین عروف زمر اد 


همست نمیدآدم وا کتون حوب درخاطرم سمت موضو عبث‌دعا نود و صحدت 


\AA‏ کنج‌پادشاهان 
از بك ملکه . 
- کلاریس باید خوب یادت‌بیاید . 
" دختر جوان متشکر ماند و معلوم ود بخود فشارم‌دهد که بتواند چیزی 
را اط بیاوره بالاخره بسن آمد و گفت : ۱ 
سیادم آمد » این همان جمله ای‌است که من "و انستم ۳ ۳ > بیش 


ازنجلقت ي مود . 
آل لا يدن کوربات اوا بمدژیا 


کلار: س فقط و ن چپار کلام را گفت و ژوزنن که 8 باو نزويك 
شده و بادقت تمام کوش ش می کرد ذ ریاد کان گفت : 

دروغ است » مااز مدتی پیش این‌فورمول را میدانستیم . 

توها انا بن مو ضو عرامیدا ف بوما گانهمین ست که مامیدا نستیم؟.. 
او دروغ می گوید» راتول » دروغ می گوید » کاردیذسال بونشور هم 
راجم باین چند کلام در یادداشت خود اشاره‌ای کرده و آنرا حائز اهمیت 
تدا یت وم اک ار معنی فارّل نبود . ۱ 

هن این موضو ع:دابتو نگفته بودم » این‌چهار کلام این‌معنی رامیدهد! 
ران ب ی که دزقد یم ملکه قدم‌میزد . 

اما اين‌سنك در کا است ومر بوط بکدام ملک است ٩۰‏ مست سال 
است که بدنبال آن می گردند . خیر . خیر مطلب دیگرهم هست . 

دومرتبه خشم او لی آئارش ظاهر شد بطو ریکه بد نش سختی تمام 
نکان میخورد . ۱ ۱ 

گفتی که تمام خشونت ووحشی گری اویکبار غلیان کسرده طوفانی 
یکات بر آه می‌انداخت . 

سوی دختر جوان خم شد و با آ هنك محکم و آمر | نه ای گقت 

-تودروغ میگوئی ... درو غ است ‏ یك کامه‌دیگر باقی است که‌معنای 
این چند کلام را روشنم ی کرد ۱ 1 ن بك کلام را باید بدأ نیم » فورمو لی‌دارد 
يك‌نورمول تنها .. ۱ ۱ ۱ 

" کلادیس باوعشتی سخت ساکت مانده بود و رائول التماس کنان 


آرسن‌لوین ۱ ۱۸۹ 
می گفت 
کلاریس خوب فکر کن , بیادبیاور غیرازاین چند کلام دیگر چیزی 
زد ده ای ؟ 
- من‌نميدانم .. چیزی یادم نمیاید . 
- فکر کن‌شاید چیزی بخاطرت بیاید سلامتی تودر گفتن این کلاماست 
اما این‌طر ز خن گفتن والتماس کر دن › ژوزفین را عصبا نی کردو 
درسال ی که باژوی اورا تکان میداد کات ت حرف بزن والا .. ۱ 
کلار یس به لکنت ژبان افتاد اما پاستعی نداد دش بقدر کافی 
عصبانی شده بوذ سیلی سختی بصورت دخترجوان نواخت ودرهمان لعظه 
لو نارد من دو لنگه درظاهر شد. 
۱ ژوذفین باخشمی شد ید د ندا نپار | چم فشار میداد و باصدای رتراری 
فرمان داد لو نارد اور سروازاو استنطاق کن 
رائول درزیرطنابهای خود بجست وخیز وحر کت افتاد وفریاد کرد 
ای بی‌غبرت ای قاتل .. چه میخو آهی بکنی ؟ راستی که مو جو ست 
وفرومایه ای‌هستی .. لو نارد اگر بانن‌دختر دست بز نی بعداقسم که‌هروقت 
باشد تر اخواهم کشت . 
ژوزفین بالسامو باخنده‌ای وحشیانه می گفت آری خبلی ازطرف او 
میتر سی ۵ وقتی فکرمی کنی که آورا شکنسه میدهند اوقاتت تلخ می‌شود 1 
آری شما دو تقر خوب کت روا دوست دارید وبرای هم خاق شده‌اید .. 
دخترقاتل ويك دزد.. : ۱ 
بعد بطرف کلار بس آمد و باهمان خنده‌های وحشیانه می گەت : 
آری تومیخواهی بايك دزد ازدواج کنی » معشوق توغیر ازيك دزد 
ارق ى نکن سف اورهمشه زندگی خودرا با دزدی گنر انده ودنی 
طفل کوچکی بود دژدی میکرد برای اینکه گل عروسی وانگشتر نامزدی 
تورا بخرد مجبور بود دزدی کند » این‌شخص يك دزد بیآ برو ويك راهزن 
ماجرا وئی است » اسم بسیارقشنگی‌هم دارد » اسم اندازی هم دزدی است 
بس توخیال م می کي | ثول اندازی اس م خودش است ‏ نهاشتیاه می کنی اسم 


۷۹۰ بادشاهان 
۷ 


حقیقی او آرسن‌او ین است کلادیس این نامزد دزد را برای‌خودت نگاهدار 
ز پر | در آینده مشپورمیشود . ۱ 
نمید | نی تومتل من مع شو قت را درحین | :ام دزدما ندیده‌ای راستی 
که یکی ازاستادان بی نظیر ودارای مهارت خارق|لماده‌ای است ا گر باهم 
زن وشوهر شوید چه پروزی بزدکی است خدامیدا ند که فر ز ند شما چه 
موجود عجیبی شود فر ز ند آرس لوین و نو اده جناب آ قای ادون ور 
سش رو ره لمو نارد کر و کٹ شروع کن ۱ 
رائول باحال آشفته فریادکشید ای یرحم .. این‌چه بیشرمی است تو 
باین‌حر قپا ژوذفین بالسامورا| بپتر امن معر قی می کنی‌لازم تست ایتناز 
را در آوری جلادحقیقی توهستی . 
اماژوزفین گوش شنوا نداشت درحالتی جنون آسا فرو رفته و دلش 
می خواست که با آن تمابلات وحشیانه دختر نت ان‌را شکنحه بدهد وخودش ا 
لو نارد كمك کرد و کلاریس زا ددم در کشاند. 
رائول فر باد می کشید بی‌غیرت .. قأتل‌می‌شنوی ا گر يك موازسراو 
کم شود.. يك‌مو.. نتیچه آن مرك هردوی شما است ای‌وحشی‌ها دست ازسر 
او بردارید. ۳ ۱ ۱ 
چنان فشاری بخود داد که نزديك بود طنابهائی را که بوماگان با 
آن مهارت بسته بود ازهم بازشود حلقه درازجای خود تکان خورد و ازجا . 
کنده شد و بوسط اطاق افتاد . 
لحظه‌ای کوتاه اضطرابی سخت رشمنانرا فراگرفت اما طنابها با 
اینکه ازجا کنده شده‌بودند بطوری استحکام داشت که هنوز دست و بای 
اورامحکم گرفته بود ‏ لو ناردرو لور خودرا خار م ساحت و لوله آنراروی 
بیشانی کلاریس گداشت وژوذفین گفت 
| گریکقدم جلوبیاید یا حر کتی بکند بدون معطلی تیرراغالی کن . 
رائول ازجای خودتکان نعورد ویقین داشت که با کوچکترینح ر کت 
او وتار فرمان را انجام خواهد داد . پس چه باید کرد ؛ آیا وسیله ای 
دیگر برای نجات آودردست نیست؛ 
ژوذفین بالسامو چشم ازراول بر نمبداشت بالاخره گفت : 


آرسن لوپن ۹۱ 

وضم زانگاه کن س عاقل داش ۰ 

رائول باخو سردی تمام گفت‌خیرردارم فکرمی کنم ۱ 

e 

سه مغن باوفول داده بودم که ازا جا سلامت خارج «ي‌شود و بابك دې اب 
خودوفا کنم 

5 اماانسوس که دور شده است . 

- خیر‌ژودین تو اور ره خواهی کرد. 

ژوذفین بطر ف مد ست خود بر کشت و کت ۳ 

لتو :اردحاضری .. بروورود هر چه گفتم | نجام رده . 

داو لاا کنان گھ عقب بر ر دك e.‏ اور ارها کنید ۰ ژورین‌ميشدوی 
من‌میتخو اهم که آزادش کنی » مقصبودم این نمست که از نقشه خوورست بکشی 
من ابنطور دلم مریعو اهد که در را بروی اواز کی : 

صدور چنین فرمان تا گبا نی ہی قاس سود لا ,در ائول دلیلی .داشت که 

بان اطمینان عیجمب ران فرفا نی را میداد لو نارد هم مر دد مانده بود و 
کلاریس با اینکه می بایست وحشت کند ازشنیدن این حرف اطمینان‌یافت. 

کا لوغرو می گفت تمام این‌ها حقه بازی اس وغىرازفر مب دادنم۱ 
مقصودی نداری . 

ند خىز ژوذفین عین حقیقت است و یقین دارم که از هن اط‌اأعت 
خواهی کرد ۰ 

ژودفین ۹ بش از بیش خشمکین شده نود تر مہف نمی 3٠م‏ آین‌حرف 
چه معنی دازد . مقصودتوچیست ؟ 

ت من مقو دی ند ارم بل که اینطوردلم مکو اهد ۰ 

بت که جه 

- ۱ زادی کلار بس ۰۰ بایداو بدون مز احمت توا ول از ین درخارج‌شود 

ژودفین خندیدو گفت غیر از این دیگر چیزی نیست.. 

م“ همین ست ۰ 


- درمقایل آن‌توچه بیشنهادی دأری . 


- کلمه رمزر| میگویم : 


۱۹۲ گنج‌پاه‌شاهان 


سر انا ندن زو زف لرز ناو کت س تومیدا زر .: 
بلی. ۱ ۳ 

صحنه تېد بد بکدفعه و بطور نا کپان یر یافت ”مام نفرن‌هاو حسادت 
های اردرمقابل دانستن این رمز بزرك از بت رفت و نقشة انتقام او بکلی 
عو ض‌شد ودرعوض جو اهر ات قیمتی دفینه اسر ار آمیز درمقایل نظر جسم 
گردید ۰ 

بوما گان که دراینوقت نیم خيزشده بود بسخنان [ نها گوش‌میداد. 

ژوزفن › کلاریس رادر اختیار ل2و نارد گداشتو بطرف او بیشرفت 
و گفت رن و ؟.. تو توانسته‌ای‌رمزرا کشف کنی 

ااي من دراین باره نظر بانی داشتم ودرهین ائتاحقیقت کامل چون 
اثر برق‌مذزم راروشن کرد . ۱ ۱ 

ژوزفین میدانست که رائول در چنین‌مواردشوخی نمی کند. گفت‌شرح 
بده تا کلاریس را آزاد کنم 

خير بايد آو برود ۱ بیان کنم وشرطش هم این ست 
که‌دست‌وپایم آ ۱ زا باشد تا بتوانم براحتی تمام‌صحیت کنم ۰ 

كت + این‌دیگر سار عجیب است من‌درو قتی که حا کم بر همه چیز هستم 

ا نه ميتو ا: نم وع خودرا تخیر بد هم . 

مب 4 ژورفی مو فقیت اواو چو رت است برعکس من بايد امز 

هم و تواطاعت ۳ 

شانه‌های خودرابالا| نداخت و گفت قسم بخو رکه حقیقت‌را خواهی گفت 
بروح‌مادرت قسم بخور ۱ 

رائول خیلی موقر | نه گفت برو حمادرم قسم که ست‌دقیقه عد آزرفتن 
کلار یس محل قطعی گنج راتوخو اهم گفت : همان نقطه‌ای که ”مام گنج 
کلیساها در آن نهفته شده‌است . ۱ 

می‌خواست اززیر بار قبول این‌پیشنهاد شانه‌خالی کد مدا گفت : 
خير + شیر .. غير از حقه بازی چدزی ایست» و ھی ذمیدا| نی 

ر ه فقط من‌تنها این‌راز را میدانم بلکه دیگران هم میدانند . 


چه کسی 
¥ 


ارس لوین دنت 


وما گان و باون 

ند ير ممکن | س 

" فکر کن. بوما گان روز گذشته منزل بارون رفته ود . بر اجه 3 

بر ای اینکه بارون‌جعه رابدست آورده وهردو باهم رمز حروف را 
مطالمه کر ده‌اند و بالاخره :پا توانته‌اند آخرین کله رمو دا بدست 
مار نك . : ۱ ۱ 
ژوزفیت نگاهی به بوما گان انداخت و گفت این مطلبزیاد مھم نیس 
بر ان اینکه اودر اختبارما است . 

- اما فکر باروناتيك‌رانمی کنی ؟ ددهمین تا 
بارون اتيك ا بر ای پیدا 8 محل گنج حر کت کرده| ند خطر 
را در نظر € » ومتو جه باش که اتلاف بکد قر ةه وۆت تماما نچهر| که بک سم 
آورده‌ايم تانود خواهدساخت . 


L‏ 1 ن‌حال اصر ار وزز یدو کفت من پیر و ز مي‌شوم و کلار س هم با ید 
آ نجه مید اند کون 


- اوحرقی نمیز ند E ET‏ بیش بیش از این‌چيزی . تممد | نش . 

- خیلی‌خوب حالا که تو بااین بی‌احتیاطی ادعا می کنی که آن را 
میدانی حرف نزن .. برای چه ۳ آزاد کنم بجه علت از 7و اطاعت 
کنم ؟ 

تا وقتی که الارن دزد ست ا است 1 نقدر قدرن دارم 
که تراوادار باعتراف نیایم . 

رائول سری‌تکان داد و گفت : 

خیر .. دیگر خطر گذشت ؛ طوفان درمن خیلی‌دور شده و تودیگر 
جرآت نداری بزورمتوسل شوی . 

رائول راست‌می گفت‌و بگفته‌خود اطمینان‌داشت بااینکه‌ژو ز فبت‌ظاه را 
ز نی خشن و بير حم و بطوریکه بوما گان‌می گفت بك موجود جهپنمی بود با 
وصف این‌حال‌عادتش این بود که هرچه می کرد نتیجه بحرانهای عصبی بود 
وازخود [راده نداشت » هر انهای‌جتون آساگی نود که شیاهت به هیستری 
وما لخو ابا داشت ودر مقا بل کوچکتر دن برخورد ص و ناتوانی سیعتی در 


CG‏ کنم‌پادشاهان 
وجورش استیلا می‌بافت 

رائول هم‌مید | ست که بالاخره تسلیم خو [هدشد . 

می گفت ژوزفین کمی باخودت عاقل و منطقی باش ۰ توز ند گی‌خودت 
رابرای بدست آوردن این‌ثروت هنگفت غدیه‌قر ارداده‌ای وحال که من نهمه 
ثروتدا بتو تقدیم‌می کنم حاضر بقو ل نیستی ؟ 

- من‌از تو اطمینان :دارم . 

- این درست رن تومر امی‌شناسی ی هستم که ول ود 
وفا هی 5 نم پس توهم تصمیم؛ E‏ زیر ا و ا درو چودتو فعالیت 
می کند . 

چناد د فمقه متفکرما ك رود بخودحر کتی داد که معنی آن این دود : 

-بالاخره يك‌روز این دختر را بچنك خو اهم آورد و انتقام‌خودر اهر وقت 
باشد می گیرم و 

دومر تبه در سید بر و ح‌مادرت سم وروی انطو زر سست ؟ 

شر افت خود و روج مادرم قسم بادمی کنم که موضوع ړا برای تو 
روشن خواهم ساخت . ۱ 

_ سیارخوب قبول کردم امامیل ندار ید با کلاریس خصوصی حرف 
پز ایك . 

۳ خیر حرفی ندارم از ان گذشته من اسر آری ندارم که باو بگو یم فقط 
او آزاد باشد این آخر , ن آرزوی من است . 

ژوزفین فررمان‌داد . 

لثو نارددست از دختر كت بردار و بندهای رائول راهم باژ کن . 

ابتدا امونادد این فر مان رابا تاراح es‏ 
واز کلادیس دورشد بعد باخشم تمام‌طنا بپای دست و پای راعول را گشود 
حالت آرام رائول با وضع وخیم آن ساعت هیچ‌تناسبی نداشت با خیالی‌فار غ 
پاهای‌خود راما لش‌داد و بادست وپابرای تمدداعصاب ورزشی کرد و نفسی 


عمق ند ۲ 


می گفت اه جه خوب سل م من اده‌ی نیستم که در اسارت اسر جرم 6 


آرسن لوپن 140 
آزادی‌اشخاص خوب و سیاست آدمپای ,دمنتپا آرزوي من‌است اماوای‌بر 
حال لئُو نارد . 

بع بطر ف کلاریس نزو يك شد گفت : 

از [ نچه و اقم‌شد توا بوزش می‌خواهم امیدو ارم وکر دش 
آمدی و اقم نشود از این به بعك آیهت‌<مایت من خواهیه بود . حال می تو اند 
راه بروید . 

- بلي‌می توانم . اماشما . 

- آه ازاطراف من نگران نباشید هیچ‌خطری درپیش نیست » اساس 
مطلب سلامتی شما است اسامی‌ترسم که نتوانید راه زیاد بروید . 

سس لازم يست راه زياد روم دیروز بدرم مرا بمتزل یکی از دوستان 
آورد وقرار است فردابسراغ من سید 1 

تب تزديكگ همین‌جا است . 

» بلی . 

- سیارخوپ دیگرحرفی ندارم . 

اورا تادم‌در #شایعت کرد و به لتو نارد دستورداد در راباز کند ٤‏ وقتی 
در باز شی تاو گفت : ۱ 

-غیلی احتیاط کنید ازچیزی نترسید از طرف منهم نگران نباشید »› 
انشاءاله بوقت مقتضی یکدیگررا خواهیم دید یقین بدان هرمانعی که باشند 
بررطرف شده و بازهم بیکدیگر میر سیم . 

دررا بروی او بست و بااین تر تیب کلاریس آز ادشده بود . 

9 

وقتی آرسن لوین‌این داستان رابا ماجراهای عجیب ژوذفین بالسامو 
تعر یف می کرد نمی تو لست از خمد بدن‌خودداری ۳ 

بلی‌مثل اینکه حالا مي‌خندم آ نوقت‌هم می‌خند یدم و بخاطر م مد که 
بر ای او لت بار درعمر نودم توانستم این نقشه عجیب ر | که بافتح و بروزی 
من‌تمام‌شد باتجام برسا نم . 

واقعا نقشه بسیارمشکلی بود . 


کلار یس آزادشده بود وهن باخیال راحت‌سبگاری آش‌زدم وجون 


۱۹۹ سنج پا دای 
ژوزفین بالسامو برای یاه آوری عپدی که باو سته بودم مقابلم سیخ‌ایستاره 
بود برای تفریج وشوخی دودسیگارمرا بصورتش فوت میکردم ۰ 

البته نمی خواستم باین‌زودی بحرف ببایمو خوشم میآمد که بیشتر سر 
سرش بکد ارم 7 


حق بامن ود و نمی توانم بر ای شما أحساسات خودرا ست بان رم 


من !ور ادو ست‌داشتم ودرعین‌<ال بسختی تمام از اومتذغر بودم ومدصوصا 
ازساعتی که با کلاریش آن‌رفتار را کرده بو د بد ی من مراب سشتر شد 
دیگرما نند سایق نابز با ؟ ی اورانمیدیدم" 
بللکه‌در نظر م مو جودخطر ناك و بر حمی بود که آرزوم ی کردم آخزین 
تفرت‌خودرا با آب دهان بسرورویش بپاشم. 
ژوز فين دندا نهار ا از خشم بهم می‌سائیدو میگفت؛ 
اة نمید انی چقدر از تو نفرت دارم 
کان بی کے مراد می ر بای 
- و لی‌توهم باید بدا نی که بین‌من‌و کلاد یس تمام‌نشده.... 
راگول گفت ۱ 
ب اتفاقابین کلاریس وانداری‌هم هنوز تمام نشده. 
- ای‌بست فطرت تومستحق مردن‌هستی : ` 
مقصوداینست که م ستحق يك گلو له هستم اما افسوس این کار شد نی 
- رائول مراعصبانی نکن 
گفتم که کشتن من امر محالی است‌فءلامن ازطرف تو مصون هستم 
من کسی هستم که بت‌ملبارد تروت رای آوخواهم آورد اگرمی از بین روم 
مبلبازدها ساد هوأمرود؛ س بدان که من‌جقدردر نظر تو احتر ام‌دارم هر يك 
از سلو لپای مغزمن دقدر ي جو اهر قیمتی ارز ش‌دارد. 
8 رز بك گلو له کوچت داغل آن شودتوهم بیش بدرت میروی» | اوقت 
ژوزفین من از بو لپا محر وی شود من : برای تو E‏ درمقا, بل 
من‌دوزانو اشسمیه د ست و بای‌خدای اروت رامو سی و 


11 ا لوین : ۱۹۷ 

بشجر هر | ناز ووش بلندی کشید و کش 3 

- آدم‌دراین اطاق کو چك خفه‌می شود» لدو ناردهم مثل مجسمه استاده 

اه وی نزن دلم می‌خو اهد که جلاد تو همیشه‌دست 3 را بات ود فده 
رسته‌رو لورش رالمس کند . ۱ 
ژوذفین بابی‌صبری‌تمام پاهارابزمین کو بیدو گفت: 

-مهلات بس است تو بامن‌شرط کرده بودی وشرط مراهم که میدانی 

EE 

- راگول‌زود باش‌حرف‌بزن. 

چقدرعجله‌داری |شد(اینکه من‌شرط کر ده بودم بعد از بیست دقبقه 4 
حرف بيايم تا کلاد یس از چنگال‌تو دورشودو هنو زخیلی به‌انتهای بیست‌دقیقه 
مانده‌استه 

a 

5 دیگر ۱ که و ه مر ميتو | نم در فاصله بنج دقیقه مسئله باین , مشکلی 
راکه سالپا ازحل آن‌عاجز بوده‌اند کقف کنم: 

ژوزفین عصبانی شدو گفت مقصو دت جست؟ 

- خیلی‌ساده است کمی مهلت‌می خو اهم 

- مپهلت؟.. بر ای <4؟ 

بر ای حل فسئله 

برای حل متاه 


e 


- پس تو هنوز نمیدانی. 

- كلمەرمزرا... خر 

-پس‌درو غ گفته بودی. 

- ژوزفین‌قر ار است که کلمات ز ننده‌استعمال نکنی 

- بلی بروح مادرم‌قسم خوردمو ازز برش درنمی‌روم اسانباید داخل 
را باخارج متخلوط کذم» من‌قسم نخوردم که حقمقت ر أ را نم و ای فسم خوردم که 
حقیقت ر | خواهم غت 


4 ۱ کنج‌بادهاشاهان 
برای گفتن بایدداست: 

- برای‌دانستن بایدفکر کرد 

آهنك کلام او بسیار اهانت آمیز وزننده‌بود ولی‌ژوذفین بازهم و 
داری کر دو گفت 

± منل‌خودت است میدا نم که بالاخر ه و و فاخواهی کرد , 

راگول کف » 

- بالاخره يك‌چیزی بر ای‌نوشتن لازمدارم سپس از جیپ خود کتا بچه 
بیرون آورد ومدادی گرفت و پشت‌سفید یك کارت ویز بت که بعضی‌خطوط در 
آن نقش شده بود وید خط شک ۰ کید در قسمتهاف مختلف ان ۱ ین حمله را 


بشت سر هم نو شت 
/ 0 9 بار میر فت 


بعد گفت چه‌لاتن ای مز ۵ ای.. ی.. اگرمن بحاقی آن کشیش بودم SSL‏ 
et‏ انستم این نتیجه‌را و فملاهمین‌را که دردست دایم قبول کنیم 

دراینجا می گوید که ملکه چرار نعل بطرف دخمه میرفت.+ این 
بعنی چه ؟ 

و نمی خند بد. درفاصله‌يك یادودقیقه قبافه‌اش‌حالت ES‏ تخود 
آگرفت» چشما نش درحالی که نقطه‌ای خير ه شده بود افکار خر وشان‌او را 
نشان نمی دواد . 

متوچه‌شد که ژوزفین بادقت و اضطر اب‌تمام بأو نگاه‌می کند بدون این 
که‌رشته افکارش رارها کند بنای‌تبسم را گذاشت. 

ژوزفین گفت حقبقت رافهمیدی؛ 

بوما گان درحالی که دست‌و یایش سته بود سجر کت ومبپوت سخنان 
او گوش‌می کرد. آباحقیقت اسر ارعجیب از برده مرون مي‌افتاد؛ 

دو سه دقیة»دیگر در یك‌سکوت مطلق گذشت : 

ژو زفین گفت ۳ ۱ 

- رائول تراچه میشود بنظرخیلی آشفته‌شده‌ای. 

- بلی خیلی ناراحتم تمام‌این داستان و تمام‌اینثروت که آنها دردخمه 
مخعفی کردها ند راستی که موضوع سار شنید نی است آما...ژوذفین تمام‌این 


آرسن لوین ۱۹4 
هادرمقا بل اسر ار بز ر گر که بر آن‌تسلعطداردقا بل مقایسه نیست امیتو انی تصور 
3 ی‌چه موضو ععجیبی است» اتان ش فی است: 

سا کت‌ماندو یس از يك (حظه TS‏ 

راستی‌باید گفت که‌اين کشیشها مردمان احمقی بود ند . 

ودرحالیکه از جابر خاسته بودافز ود. 

-درعین‌حال مردمان مقدسی بودند. اگر یلته آدم خر بول و آهد 
ثروت‌خود « اد زصندوقی گداشته و و وا[ وت بو یسد: 

باز کردن آن ممنو ع است! SIGE‏ ن آدم رانباید احمند انست» بلی‌د اهی 
را که آنها برای حفاظت ثروت‌خود انتخا ب کردها ند انجاز آمیز بوده است 

ژوزفیند بر لب کفت: 

0 باور کرد نی نیست تواشتباه‌می کنی. ۱ 

اشخاصی‌هم که 1 جستجو کرده و نشوانسته‌اند تسا مد مردمان 
احمقی بوده | ند کور و نابینا بودند همه آ امل تى ولئوناردو گوذری اتيك و 
بوما گان‌ورفةایش حٹی یائ ژزو یت و کشیش بزرك رو تن‌مر دمان کندذهن 
بووه‌اند ... 

تنها این پنج کلامرادا نستنداما نتوانستید بفهمید “ يك شاگرد مدرسه 
مساخلی مشک تر از این دآمیتو اند حل کند. 

ژوزفین گەت اشتیاه‌می کنی موضو ع یاف کلام است‌نه پنج کلام ۱ 

- اماهمان يك کامه‌در ابن جا اسټو قتی ک4 بك‌ساعت پیش لاو میگفتم 
که بارون و:بوما گان ازروی‌حروف زمر جه اسراررا کدف کرده‌اند برای 
این بود که ترادست وپاچه بکنم تا دست‌ازسر کلادیس بکشی امااین آقایان 
هم شیچ چدز نقپمیده | ند» آن کلمه‌هپم همین جااست» آنيث کلا‌ر ادرهمین پنج 
کلام گم کنید. 

لاز مبود که بنج حرف ادلی " وا بشت سر هم قر ازردهید :| کلمه‌ای که از 
آ ۵ بدست ۳ ی | بدشمار ار اهنمائی کند. ۱ 

ژوذفین گفت‌ما اه ن. کاردا کردیم و کامه‌جدی بدست‌ما آمد. 

ا 


ت حوب روو 


حش و 
e»‏ دنج پاه‌شاهان 
_ جطوزچه؟ تمام‌مقضود این کلم» است مید ا نیمعنی 

۳۳۹ دلی‌آین بت لت عر بی است. 

ت وعر :پا | ر ایر ای چه استهء‌مال می کنند؛ 

۳ را ام ستار هجدی»موزد نظر مااست‌و بو یله این‌راهنمای ۱ یا ۳ 
است که گنج ر ادر يك مبحل نامر ی‌دردرون صندو قهای‌مخص و ص رنپان کر ده ند 
ژوذفین که کم کم ناصل مر | نوراک شده بود میگفت 7 

ببااین‌حال من جمزي درك نمی کنیم 

رائول صند ای خود را ما ل بجر ه ای که باز کرده دود ٫طو‏ ری O‏ 

لمو نارد و سره قر اد داد که وطح اک را گرفت که مرو اهد درمواسع 
ور صت از جر ه فرار کند و‌ لو ناردهم مر اپ او :ود ودستی خودر آدر جب 
از روی وسته رو اور بر تمد آاشت ۱ 

رائول میگفت حاله خو اهی‌فهحید اغات از افتاب روشن تر است بعد 
کارت و یز بمی را که ن انگشتان خود نگاهد اشته :ود نشان واو کت ناه 
کن ازهفته‌های بیش این نقشه را من‌درمقا:ل نظ ر خودم دارم ازا بتدا کهمن ره 
د نمال ایذکار أفتارم از رو ی تشه جغر افا نام‌هفت کلیا ر اروی‌این کارت نوشتم 
این نام هفت کلیس است که هر کدامدرمعل‌مخصوصی قر ار گر فته! ند وامروز 
:خض اشکه کلرد رهز بدستم آ مد این‌هفت زره را با شیدن هت خط 

1 
بیکدیگرمر بوط مود . ۱ 

- ژوزفین حالا نگاه کن چقدر عجیب ودرعن حال جا لپ توجه است 
هفت کا نه دبا کیرراییدامیکند ی چ پار ستاره اول شکل € بع‌وسه‌تای 
دیگریکی درخط مستقیم ودومی باخط منکسر بطرف بائین آمد و سومی 
بطرف بالامیرود. 

بنا بر این هفت کلیسائی که روت کان در آن مدفون است درست ه 
شکل سیارات هفت بر ادران قرار گر فته » دژ ین قسمت هیچ اشتباهی نیست 
اگر نقشه‌جغر افیا را ELE‏ اینمفت‌محل درست مانند هفت بر ادران 
فر ار گرفته است . 

بااین تر «مب حفرقت جلو ه سکن درمحلی که‌ستاره جدی در مجمو عه 


سیارات هفت برادران قرار گر فته وجون ستاره جدی در ا سمان کمی بسمت 


ارسن وین ۳۰۹ 
راست ودر این دب| کبرواقم مشود دررویرهین‌هم همین مشکل است یعنیی 
هفت ستاره ر دای هفت کلس‌ادر روی‌زمین قر اردهیم‌ومحلی که باید ساره 
جدی قرار گرد همان کلمه حدٍ . است کهما ازاین‌حروف بدست | ورده‌ایمو 
ا er‏ مل سار هو جدی یت دز سیت راست فر اردارد نی درست در سمت 
کلیسای تأحیه » ژویتر . که درقدیم از کلیساهای معتبر و ثروتمند زمانه 

۳ نان ات دفینه گنج دار | ۳ ٹا کن آن‌طر فتو قر اردارد. 

بر ای‌این مما ا دال و شست : 

اول اینکه کمی درجنوب‌شرقی کلیسای ژویتر بمسافت يك کیلومتری 
قر به‌ای نام » مالول ژو تر سفلی ۰ در نزدیکی رودشا نه سن واقع شده که 
از بقا بای قصر بزرك | نژ س سو رل ومحل اسکناسه‌ای معشوقه شار ل‌هشتم 
بادشاه قرا Ani‏ بوده‌است. ۱ 

دلیل دوم اینکه این کلیسا بازمینهای قصر به‌وسیله يك راهرو زیر 
زهینی که کنون سوراخ ان راما نده‌می بو ط بو ده ۴ ریه ان چنسن‌مشود 
4 دخمه گنج پادشاهان نز دیت‌قصی ۱ بز س سورل 4 وور كنار رودسنواقم 
است و درافسانهها معروف بود که‌معشوقه شاه با ملکه عشق پادشاه ازاین 
راهرو زیر زمینی مر 429 اما نمك أ تسمه است که در این دردمه جه‌مقد ار ثروت 
مخقی بو ده ودر | نحا روی نکن ملس مد A‏ بادشاه را که TIRAR‏ 
ساحل نزديك می شد اشا میکرده است‌از ان رواست که درر اهده‌ای‌این 
ا گنج بطور فرمول سر سته نوشته بودند , 

ور جا رکه ملکه نسوی سات میرد : 

۱ اسر ار برد اشته شرد ه بود > روشنائی مت تار یکی‌های اسر از را عفب‌زد 
مل این بود که بین | نپا تمام ا ثار تفر ت ار رن روه و مسر تی‌مشقرك بجای 
آن درروح هردوتمر کزمییافت و هیچ‌اثری غیر آز بہت وحیرت بماجر اهای 
اسرار آمیز قرون گذشته که در ۳ ل کنسکاوی عا م مر ست حال سے له 
و رده مدب ۰ ۱ 

رائول در حا لینکه در کدار ژودفین منم ۹ و حشمان خودر | بنقشه‌ای که 


a‏ ۱ کنم‌پادشاهان 


بلی این کیان با نك احتباط عجیب تروت‌هنگفت خودرا در بناه‌اسرار 
این چند کلام ېغه بو د ند .و lal‏ تج کت کیان شاعر مسلك و خارقا لعاده‌ای 
دو ۵ ال چه فکر بزر گی که کاتسر شار خو درا دررویزهین در راح کت 
سیارات اسمان قر ارداده نود ندمر دما نی سیار عجیب وعاقیت من‌ستار ه‌شناسان 
عمیق و مثل کلدا پاد فهم و داشمند بودند فضای | سمان پشتیبان ز ند 5 
انها بود و ازهوجودات اسمان الام کر وشایداین ثرفت لقف 
۳ مخیال خو ددر حفظط وحمادت م<مو غه‌ستار گان امسات قر ارمید اد ند کسی چه 
میا ندشايدهم‌هفت کلیسا راهم باا لام از و ضم قرار گر فتن سیایر ات أ شمان 
ماه بود زک ,هامید اند : 

رائول کاملا در در بای‌فکر فرورفته بود اما نتوانست تفر ات عمدق 
وه ترا اران اوا دوا کر از شاع اول سهت هلو تاره اتاد 
نداشت‌ژوزفین وا لسامو را بکلی ذراموش کر ده دو د ز بر اژو زفت از تفکرات 
أو استفاده نمو ده و 3 چکشی که رر دست‌داشت‌و ۱ نر اازا تدای جلسه نشان‌داده 
بود ضر به ای کو چك بهغزر اول گوفت. 

این آخرین‌چیزی‌بود کهراگول انتظار أ نرا داشت و ای عافل از اين 
دود که ژوزقی‌از | نهائیست که‌عاد ت با ین کار هادارد: 

در اثراین‌ضر به گیح شدوروی‌صندلی افتاد بعد برروی‌زمین‌درغاطید و 

E‏ 1 1 و نج 
کاملا دراز دشیدبااین‌حال اهسته‌ی گفت: 

-راست؟ست‌من‌مجسهرب النو ع نبودم که تودرمقا بام ۳ او بز ی سیس ا 
غنده های تمسخر آمیز که‌عادی‌او بوداضافه کرد : 

چه مو جود تمك نشناس وپستی ..لااقل نبو غمر ااحتر امنکردی ایوحشی 


_درقلب تو يك خورده تي مهای مو جوداست »وای بحالت من می خو |ستم گنج 
راء را باهم وتات ی جال که چنبن‌شد همه‌ز اخودمصاحب خو آهء شد. 


سوس بیهو س‌افتاد. 


E آرسن‌لوپن‎ 


۱۳ 


صندو قآ بو سی جر ا هرت 


و شی‌رامول خیلی ساده ومثل کسی بود که از مشت‌زن‌قوی در 
,لش محل اس ضر بای خورده‌اسن وفتی این سپوشی تمام سیف ۳ پا وش 
ا ملاح 4 3 که مثل یکساغت قمل‌هنا نطور که بوما گان‌را| ۱ «سسته | رل 
ذ سرت‌و بایاوهم «سته شد ه ا ست. 

عویش از ان بیشتر شدوقتی‌درچندقدمی خود جلو درژوزفین بااساه‌ورا 
روی یکی از صندلیها بی‌حال‌یافت مثل تمام دفه‌اتی که گرفتار بحرانهای 
عصبی هی شد. باین‌معنی و قتی که ضر »هرا بهر او لزد خودش‌هم با بحر آن‌شد‌یدی 
از با در امد و همدستش لو نارد مشغول. بجال آوردن و دواشوراندن به 
او بود 8 ۱ ۱ 

SF‏ و و 

همان جوا ی که راسم دو شی یکمی شناخت‌و آن‌روز کالسکهر اجلودر در دز سا 
روسلن نگاه‌هداشته بود وارداطاق میشود. 

وفتی دومی نيك وارد شد و چشمش بدو اسر بعنی‌رائول وبوما گان 
افد گفتعجب کارهایی | نجام شده. بوما گان و اندرزی‌را دست و بابسته| ند 
و خا نم ھم مع لو م تست زنده است با هرده.شاید سکته کر ده‌است 

لو نارو گفت لی اعاهر جه دو دتمآم‌شد. 

E‏ چ باید کرد. 

= با یك اورا بکالسنکه بر سا ایم‌من وراه نو نشالالن‌می بر م 

٥ن‏ چ کنم. 

۳۹ + ۰ ۰ ^ ی 1 £ ۱ ۰ ۱ 

تب دي باید مر آقي این در :ھی باشی . و ضما رائول و نوما گان ۳ 
شمان واد دومی نيك گفت بدمشتر بهائی ہد #۰ از این پیش آمدراضی نمسم 
با كمك هم مشغو ل و دن‌ژوزفن شد ند اما ژوزفین زود چشمان خود 
را کشود و ۱ زور آاهسته صت م کر د ک4 را نداشت راولب دوشهای 


توز خود تو اند تمام‌سخنانش‌را شنود. 


.۷ کنج‌پاه‌شاهان 
4 ی گفت حدر ۰۰ خودم ۾ راه‌میر وم لو نارد تو اشا میم نی پر اس 
که او بر آق مر افت راءول اینجا بمأنی. 
وارد که ایا مه ای کی ای گر و کر 
اساز ه رد ۵ که کارشر | تمام کنم این بر لت بات مت مایشود 
ب خير آورآدوشت‌داره. 

أما أو ورا دوست تدارد. 

۳ ۰ :ألاخر ه بطر فمن خو آهد 1 وا کی هر چه و آقعمیشو د 
من‌آورارها نمی کنم 
بت س و4 سور ۳ 

2 دصر او شالالن E‏ امسر تاصییح بر ای استر احت از بنجامیر وم 
دز م اشت کمی استراحت تن ۱ 

- گنج چه‌میشود باللخره برای انتقالی آن‌همه ثروت بايد چند تفر 
ور |“ راشعه4 باشم . 

٠‏ امش سر سر ان کور | را حبر دی سم که فر دا ص در و ر4 
(ژومیز ) بیقر دیا و روش امه راغ رائول ميايم مگر انکه. .قاو یگ ر یش 
از این از من سئوال نکن خیلی اعصایم خسته است . ۱ 

2 کاهاوعه که اهدشد ‏ 

وفتی کار بیدا کردن گنج تمام شد او را آزادمی کنیم 

5 نمی تر سی که کلار یس مارا لو بدهد‌میکن است باقو ای ژاندار مری 
این در ما رااحاطه کند A.‏ 

- حرف مهملی است .فکرمیکنی که| وژا ندار یا دا رای گزفتاری 
بدرش‌و ۳ گول ر که 

از روی صند لی باك شد آعا دو مر مه افتاد و ناله‌ای بر آورد جر 
دقیقه دیگر گذشت بالاغره با کوششهای زياد توانست خود را سرایا 
نگیدارد و در حالیکه ه دوهی یك که داده بو به را/ول نزو يك شد 
و زیر لب گفت سرش کیج شده ۰ لئوناردازآوخوب نگهداری کن‌وهم تین 
از دیگری ۰ اگر یکی از آندو فرار کنند کار خراب میشود 

آهسته طرف در رفت لكو نارد اورا تادر خروجی و ونكت کالسکه 


مشایعت کرد و پس ازم تی دررابست و تیر راث شت آن | نداخت و ۳ يك سته 


آرسن‌لوین ۷.۵ 
غذا باطاق مر اجمت کرد. 

درابنوقت‌صدای‌بای‌اسبهای کا اسگه زیت 

رائول با دقت تمام طنا بپای‌دست و بایش راامتحان کردم باخود گفت 
در حقبقت ژورفهن آدم کم جر 4است اتدااینکه درمقالل‌دوشاهد حرف 
های خودش‌رازد و دوم‌اینکهدوحر یف‌قوی مثل بوما گان و مراتعت‌مراقبت 
يك‌نفر قرارداد اینها خبطمائی است که ناتوانی و کمی" تجر بگی‌اورا 
نشان مبدهد . ۱ 

از طرف دیگر لئو نارد هم از آن اشخاص ساده‌ای نبود که کسی 
ستراند از چنك او فرار کند وقنی داخل اطاق‌شد » رائول گفت. 

فکر باز کردن طنابپا نباش و الا کله‌ات رامی کو بم . 

از آن گذشته ز ندانبان محرب احتیاط‌های لازمرابرای تسهیل کار 
خود بجا آورد و سر طداب دست و بای هردو را بهم گر ه زد و سرش را 
بای یکی از صند لیم ست و خنحری را که ژوذفین باو داده بود روی‌آن 
گذاشت بمعض اینکه يکي از اسیران جر کی کرد صندلیپا اژجای دود 
کان مبتعوزد دول کف باهوش تراز آن‌هستی که‌ازظاهرت معلو ماست 

لو نارد گفت! گر ك کلمه حرف بز نی کله اترا می کو بم. 

سپس‌مشغول خورد کردن‌غذاها شد ورائول بشوخی گفت: 

-اشتهایتز یاد است‌اما! گر ز نادما ند بمن‌هم بده. ۱ 

لو نارد ازجابرخواست و رائول هاو گفت بیر مردز یاد ناراحت‌نباش 
من‌هیچ گر سنه نیستم : 

ساعتماأ گذشت و نار یکی همه‌جا را فر اگرفت.مال‌این‌بود که بوماگان 
خوابیده و لو نارده‌شغول کشیدن‌چیق‌بود رائول‌در زیر لب میفرید و بخود 
سرز نش می کرد که چراازژوزفین غفلت :مود .باخودمی گفت می بایس که 
۳ اعده‌اد ند اشته باشم اگر آزادبودم چه کارهائی پیشر فت می کرد ژودفون 
هنوژ قدر مرا نمی وا ند یاچه تصمیمی 3 فته طعا آوه بدخاق‌و نمك نشناسی 
است از جنایتکارحقیقی بك‌پله پائین‌تر است از آن گذشته‌اعصابش مر بش 
است اتفاقا این بیماری به نقع‌من‌است برای اينکه خواهم توانست قبل از او 


:4 «ژوصز > بر سم .۰ 


۳۰۹ ۱ گنج پادشاهان 


رائول‌اطسنان داشت که مبتواند (: چنك لتو نارد خلاص‌شوداحساس 
کوک که شدهای دستش سست همش و دو نت ود ان کر و گر بتو اتد بای 
راست خود فا اراد کین ايك لکد محکم چا نه لو ناردر! خوردشو اهد کرد 
با این تر تیب او می‌تواند قبل ازویبمحل گنج برسد. 

تاریکی سمیحت اطراف سالون را قرا گر فته :ود لو ناردشه‌عی روشن 
کرد | خر بن بیپ‌خودرا کشید و آخر ین گیلاس‌مشر وب را باگین‌دادسپس‌سستی 
مختصری اعصایش را فر ا گر قت تقو ویک بطرف چی‌ور است خم‌میشد و برای 
احتیاط شمعی‌رابدست گرفته بود که بر اثر چکیدن قطرات شمع‌از خواب 
بیدار میشود يك‌نگاه‌دیگری هز ندانیان خود افکند طناب را که برای او 
بمئز لهز نا خبار بو د وارسی کرده‌دومر تبه‌خوا ديك ۰ 

رائول‌هنو زه‌شغول نقشه کشیدن‌فر از بو د. در آن‌و قت شاأید ساعت نعه 
شده نود م 4 

باخوه گفت اگر بتوانم ساعت باز ده از انا درم در نرم شب از قص.ه 
ون شور کرده در ۳1 شام می حورم و سه‌ساعت هداز امش مکان 
مقدس خو آهم رسید ودراول طلو ع اقتاب وی ریت ها نون جیب‌هن 
است بلی در جيب من است‌دیگر احتیاج نیست که‌اژ بسر آن کور برت نادیگری 
كمك بگیر م. 

آما در ساعت دهو نیم درهمان‌وضم بود ` گره‌ها هر چه‌ست بود ند از 
هم باز نميشدند + طوریکه‌را/ول نالمیدشد نا گپان‌در اینوقت‌صدائی بگوشش 
رسید که با صدای سکوت شب فرق داشت نز تا درخت بهم می خورد 
ممل اینکه فد گان روی درخعت حر کت می کنند باا که ممکن بو دوزس 
باد 1 را حر کت بدهد : ۱ 

این‌صد ادر مر تبه‌دوم تحد بدشد و محفق دود کهصدآهااز طرف جر های 
که خودش باز کرده و لونارو انرانیمه سته بودمیامد. 

از آن گذشته یکی از انگه‌های در ,طرف جلو رانده‌شد. 

رائول ر4 غا گان نگاهی کرد اوهم‌این‌صداراشنیده و کو کرد 

در مقابل انها لو نارد ازخواب دار شد برای اینکه قطر ه شمع 


دستش را سو زا نده بود دومر امه نمر اقنت بر داخت و باز خو انیا 


آرسن‌لوپن ۱ ۳۹۷ 
دز آ نطرف صدا که بر ای چند لحظه خامو ش‌شد »بوددومر ته آغاز شد 
و این موضوع نشان میداد که صاحب‌صداهم مر اقب حر کات ز ندا نیان‌است 
ایا چه وفایعی در شرف وقوع دود ؟.» در بزرك حصار سته و 
بایستی سی از دیوار بالا آمده وازروی‌شاخه‌های بوهها بگذردبالارفتن 
از دیوار کار آسانی نبود ؟..یك‌دهقانی »..يك‌رزد جنگلی :.. آیا بکمك 
ميآ مد ند ویکی‌از دوستان بوماگان بود يا اینکه کسی‌دیگراست . 
درمیان‌تار یکی‌سری بداخل اطان جلو آمد قیافهز نی بود ورائول‌قبل 
ازاینکه اورا بیند کلاریس‌راشناخت. 
ازدیدن او چه‌ان طراب سختی سر اپای وجودش‌رافر | گرفت آیاژو زفین 
با سامو اشتیاه کر که‌می گفت ممکن نیست کلار س اقدامی بکند. 
شاید دختر بیچاره ازطرف‌راول خیالش ناراحت بودواز خطری که 
او رانم‌دیدمی کردهما تحااسنتاده بود تاشب فر از سد. 
وحالاجا نش را بخطر انداخته بود که او ر! خلاص کند . 


کلار یس‌دوسه‌تدمدیگر جلو گذاشت دومرتبه ‏ لگونارد بیدارشد اما 


An 


خو شیشتا نه پشتش بأو بود دختر جوان ایستادو محض‌اینکه لټونارد دومر تبه 
خوابید براه رفتن ادامه‌داد بااین‌تریب‌خودرابه تزدیکی‌دامول رساندخنجر 
ژورفین بالسامو روی صندلی بود آ نرابرداشت. ۱ 

LT‏ می‌خو آهد بز ند؟ 

رائول وحشت کر دقمافه‌دختر جو ان که‌درمقا بل‌روشنائی | شکارشده بود 
تصمیم جدی او را نشانمداد.و فتی حشمان‌ه ردو با هم مصادف شددر حا لسکو ت 
فرمان‌اورااطاعت کرد و از بکار بردن‌غنجر صرف نظر نمود رایول کمی 
خم‌شد عدری که محلی که طناب سه شده بود سست شود وما گان هم 
از او تقلید کرد. 

سیس با آرامش تمأم دون اینکه دستش لرزد نابر | بایکدست 
باند کر و تیه خنتحر را روی آن گذاشت 1 

خوشیختی دان دود ۲ لو تار دسدار EK‏ | گر بیدارمی‌شت کلار یس 


با سرحمی تمام اور | مانت دون ات چم از دشمن بردارد بامقاو مت 


شدید اورو برومیشدرائول خم شد و در تاریکی بجستجوی‌طنشاب دستو 
بای او افتاد یا تشر ناوال ادد ۲ 
رائول آهسته گفت خنجر رامن ده 
اطاعت کر دامادست‌دیگر ازدستر ائول یشدستی امود بو ماکان 9 
مانند او از ساعتها پیش در تقلای باز کردن طنابها بود خنجر رادرهوا از 
دست او گرفت 
رائہل باخشمی شدید مشتی بدست بوماگانزد اگر بوما گانقہں!ز او 
موفق شرار می شد تمام گنج بلست او مافتاه ی اتا پا تد نمر دی 
ساکت و بیصدا و هر کداممیخو است‌منتهای‌زور بازوی خودرا بکار برددر 
- حالیکه مر اقب بوذ ثد که با کمتر ین‌صد! باعث‌بیداری لو نارد نشو ند. 
کلاریس که از ترس میلرزید در مقابل رائول زانوزد واین‌کار 
برای این بودند که ازهردوالتماس کند اما بیشتر ترسش از آ نطرف بود 
م.ادااز شدن‌ضعف در مین سفتد, 
اما زخم بازوی‌بوما گان اگرچه‌مختصر بود اجازهتدار که ت آزاین 
کے مک شن کو ناجارخنجرراازدست‌داد. 
اين تحظه لئو نارد سرش را تکان داد يك‌چشم خودراباز کردو 
۱ یه ۳9۹ ره‌مقا بل خود افتاد باین نی که دومرد تور #۳ نیم خوز ۴ 
rt:‏ توه ي‌شده مثل این :ود که نراع و کلار س‌درمقایل 1 نپازانو 
زده است این مشاهده بیش‌از چندلحظه‌طو ل نکشید چندلحظهو حشتناكز بر | 
ونارد وقتی این منظره ر| دید معلوم‌نبود برایچه‌هردورا باضر به گلوله 
از بایدر نباورد . ۱ ۱ 
علت این برد نه در ابتدا کلاریس دا ندید و چون‌نگاهش بطرف او 
11 و شیر شی نتو | ا ا ی را میم بلکهای چشمش‌دوهر تمه پروی 
هم‌خو ابید و قادر بادراك چیزی نشد. 
۱ در اینوقت الول آخرین بندهای‌دست‌و 8 راگشود یبا نت تاو 
خنجر بدستش بود و میتوانست‌هر کاری بکند درحالیکه کلاریس از 
زمن بلبندمی شد د رگو شاو کف 


!رسن لوین ۳۰۹ 
توء و ... خودتر آخلاص 8 
بااشاره‌ای گفت‌شیر . 
و ا انگشت خود بوما گان را یات دادمتل این بود که نمی خو است 
او زا دن افا تیا ونوو کال .وار بگذاری؛ 
دائول اصر ار کرد اما کلاد یس مقاومت امود 
نبرد بی فایده‌ای بود و درحالیکه کارد را بدست رفیق خود میداد 
گفت أو حێ د ارد .ماهم مثل‌آو باشیم . بگیر خودترا! آز اد کن‌اما هر کداهما 
به نفع خود کار کنند. ۰ 

بدنبال کلاریس_ براه افتاد هر کدام یکی بعد از دیگری از پنجره‌ود 
دا بزیر انداختند بچاه کوچك‌رسیدند کلار یس‌دست‌اورا گرفت‌و راگولرا 
به بای‌دو از هداأبت کرد درمحلی که دیو ار و خر اب بودشکافی درآ lx:‏ 
أحداث شده بود. 

اما وقتی خودش از دیوار بطرف‌دیگر برت شد کسی را ندید صدا 
۳1 د کلارس کجاهستی ؟ ۱ 

ی بی ستاره و تار کی ست بر سطح نکل حكمقفر ما بود ۳5 شش . 
فر اداده صدای چرخ کا اسکهای را هن شاخه‌های درختان تشخیص داد داخل 
دو نه‌هاشد از شاخه‌ها گذدشت و و انست‌خودرايك راهرو رساد 
۱ با خود کت شا یا ازمن‌فر ازمی کند وقتی در بند بودم بر آی‌خلاصیهمن 
خودرا بخطر انداخت‌اماحال که آز ادشده‌ام دیگر نمیعو اهد مرا بیندخیانت 
من درو جودژورفون بالساموو مام ! :نحو اړث باعتسلب حیثیت أو شده است. 

ور =| لیکه داعز دم ۳۹ له نگاه ف بك تفر ر آد دد که‌ازدیوار 
خر اب برج بخارج پرت‌شد آین‌ شخص بوما گان بود که نو بهخودفر ازمیکرد 

نا گهان‌صدای‌غالی‌شدن تیر از طرف مقابل بگوش دسید رائول 
خودرا شت درختان کرد و ۳ ادرا اک از شکاف دبوار بخارج امور 
اندازی‌مسکند . 

با این تر تیب درساعت بازده شي » سه رقیب خر ناك تن ا 

دیگری سو ی ساك ماه که درمسافت بازده فرسنگی قر اد داشت ره‌سپار 


“N {+‏ ۰ کنیع پاه‌شاهان 


شد تا , آیاو سله کارهر کدام چە صو ر تی داشت ؟ 

ساس مسکله بر سرهمین‌موضو ع بود. 

از يك طرف بوما گان ولو نارد که هیچکدام همدست نداشتند و با 
فکر خودکار ۵ی کرد ند عرض اینکه بوما گان ورفقاش NESS‏ ۹0 
لو نارد خودرا به ژوزقین برساند اساس مطلب این‌بو که یکی از آنها 
زود ر برسد. ۱ 

اماراگول از آ نها جوان تروسریمتر بود اگر احمقی نکرده وموتور 
خودرا در لسون نگذاشته دود شا نس مو فقست راداشت. ۱ ِ 

بایداعتر اف کرد که در آن لحظه از تمقیب کلاریس صرف نظر نمود 
زیر تعقیت گنج را در درجه اول قر ار داد . فاصله یکساعت مسافت ده 
ده کیلو متر را تالیبون بیمود در نیمه‌شب بیشخدمت هوتل خودش را ببدار 
کرد با عجله تمام جبزی حورد وس اژاینکه جك کول واشت زا جلد 
رورفیل تیه کرده از جامهد ان بر داشت مو تور خودرا| بکاز اتداخت ودرتر كت 
بند خود کسه‌ای بر ای جادآدن‌صندوقجه جو اهر ات آماده کرده و5 

حساب اواینطور بو رکه باخود می گفت.. 

ازلیبون تاژومیز| بیست فرسنك‌و نیم است قبل از طلاع آفتاب [ جا 
میرسم دراو ین شفق آفتاب‌مجلراه بیدا کر ده‌و بااین د بنأمیت د خم4 راخراب 
می کنم ممکن اس و ۳ بوما گان دروسط کر مداځخله کنند در 
اینصورت باهم قسمت می کنیم بجپهنم که به نفر‌سومی چیزی نمیرسد . 

وقتي از کلت گذشت باپای پیاده جاده سر بالائی ران چند چمن‌زاد 
و نیز ار که بطرف رودخانه‌س میر فت یمود در ا قت أو ماجر اهای عشقی 
خود باژوزفین افتاد وازمسافت دورقصر نو نشالالن قیافه عظیم خودرا نشان 
میداد . 

در اطاقی که معمولاژوزفین در آن می‌خوابید يك‌روشنائی‌دیدههی شد 


باغود گفت مشغول لاش پوشیدن استو کالسکه‌سر ام اومیایدو ممکن‌است 


4 
۳ 
e 

7 

` 


لو نارد حر کت را و تماد اماد یر شده است. 


ارس لوین ۱ 5 ۲ 


بر اه افتاد أما نیم سسا عت بعد وقنی که ازيك ته سر از بر ميشد احساس 
کرد که‌چر 0 وی فد ساتعی برخورده بطوری که باشدن ”مام بطرف 
ر جاده افتاد . 

بلاة ای له درومرد باچر اغی که بدست گر فته و روشناگی آنر | بطر فاو 
| ندا خت بودند در سر از بری تبه‌ای که او رشت اف نپان شده نود ظاهر شد ند 
ویکی‌از آنبا میگفت : 

خو دش است غبر از او نیا ید دا شی ¢ من گفته بودم با رات‌طناب میئو | نیو 
اورا درحال عبوردستگیر کنیم 4 

۱ بن شخص بارون !تيك بودو بلافاصله صدای نوت للد شد که‌میگفت 
ما اورادستگرخواهیم ساغت . 

رائون مثل E‏ مورد تعقب واقع شده‌خودر | بداخل نی زار 
کشا کک بطو ر که عاقيا لباسش وا بازه کرد ند باژ نر تیب حود رااز ترس 
۳ نحان داو وصداهای شتام آنها شنیده می شد » اما نمی ٣و‏ ! تند اورا , 
بید! کنند ۲ ۱ 

صدای ضعیفی که ز درون کالسکه مامد و صد‌ای توضا کات دود بگوش 
رسید که میگفت ای ج چت جستحو E‏ ۰ اساسي مطلب‌خر اب کر دن مو تور 


شش کی او است E‏ تو اینکازرا| نجام بده وزود برو یم » اسب هم خیلی 
مته استه 

ثوا م پا درهر حال بایدر فت این دخم لعنتی ler‏ م حون مرا هدر 
داد lL‏ نسمان‌هم فاده اسگردهاست 2 

| 1 ۳ که ۰ ۳ ین ی ۰ 6 ۰ 

دااون مہسدہک چرخیای مو دوز کک ۳ ا لخد حور دهی n‏ ¢ دمو بت 

دائول هم بدنبال کالسکه‌حر کت کرد. 

خشم و هیحان او ستتر شد و اپو جه نمی خو است از مرو صر فنظر 
بر ای او فر اهم نماید . و اصر ار او تأسی از جس خود خواهی بود چون 
خودش رمز طلسم | بیدا کرده بومییو است‌زودثر ازدیگر ان‌خودر | بر سا ده 


۹ گنج پادشاهان 
و ان صاحب بشو ند این محل را :رای خود يك وع وظیفه میدا نست. 

از این جپت دون احساس‌خستکی در فاصله صد متر ی کا سک۹ مدو ید 
وازطرفی خودرا| تحر رت می کرد که‌هنوز معما حل نشده ورقا هم متل او 
بیش اژاین‌چیزی نمیدانند و مجبور ند محل گنج را جستجونمایند . 

بنابر این ددضمن این تجسسات او میتواندپیشی بگیرد. 

و E‏ شا نس‌هم با آو همراهی کرد چون هر به بژ و يتر رسید کالسکه 
دواسبی کوچکی را دید که جلو اومرود وصدای زنگی از آن بر امرك 
وفتی بارون‌ورفقا طرف دیگی رفددد این کالسکه انامه 

1 کلک کمن دهگده»ژو ناد که باقاق چه کوچکی ار نماز 
و رفغت 

رائول با کشیش براه افتاد و درمپهمانشانه نزدیکی در این حوالی 
ال و ودرزضهن صرحت ودرا یك متعصص عتةه E‏ معرفی کرد و 
جرت ازسنکی بيان ۱ آورد که باو نشان د اده بو و ند ومیگفت اسر می مشل منك 
ملکه دارد ۰ چىز فمل این . گفته اند 5 

-آقاچه عرض کنم گمان «یکنم چیزی‌را که شما سوال میکنیدهمان 
است کهدر این‌محل آ نر | سك [ نو ل‌سورل E‏ ی 

۱ این‌سنت‌در و بتر گر 

بت ی در نیم فرشکن انحا el a‏ اين سنك چیز هبحمی نست‌در | نچا 
جلد 5طمه ست کو ك و بزر كت دز مسن فر ورفته ویکی از ]تا قدری لتد 
است که بارتفاع دومتر مسلط برودخانهسن میشود. 

باکر اشتباه نکنم این‌معل ازاملاك اربابی است . 

- چندسال پیش این‌طور بود اما صاحب آن این‌ملكت راییکی از 
دوستان من که اسمش سیمزن تبلار د اسن‌فر و خره ون اینشخ»مخو است 
زمین خودراوسیع کند . 

رائول که ازشدت شادی در پوست نمی کنجید از کشیش جدا شد در 
صن این گفتگو اطلاعات مقمدی :لاست آورده بود که بوسیله. آن رفتن ۾ 
ده کده ژو سر را لازم نمی شمرد بان جپت از آن ره بر کت و خود را 
سحاده ر : بو ان بطرف مار سیل آنا.اخت > این ر ت رقبا از او دود 
لھ بود . 


قر 


آرسنلوین ۳ 

اود ای وه 

۳3۹ ازراه احتباط با خودراهنماتی همر اه نکرده باشند دون شات 
سر گردان می‌شوند » ممکن‌نیست وانند با کالسکه ازوسط این همه نی اد 
رو شو ند أز آن گذشته کا برو زد ؟.. 

در کا ا ر ددست ماو ر ند $ 

وما کان ا حال‌ضعف نمی تو اند کاری صورت بدهد و گودری۔- 
تیک هم کا سعت که این‌مسئله راحل ر 

برو :م من بازیر ! بر ده !م . 

درضمن راه » کمی بیش‌ازسه‌ساعت ازمقابل منز لی که در اتپای ملك 
آقای س مول ر تیلار دو آقع‌شده و ۰ 

باروشنائی چند کر ست و انست رمان جمنزاری را د رن از" lx:‏ 

۳ 
بك شدای جلو رووخانه قر ارد اشت »ازطرف ر است خو در | بأن جا 
رسا ند و سمت چپ هتو جةشد 3 چون نمیخو است کر نش خودرانمام کنددر 

تاریکی جیز ی ند ید . 

اا ا بو خانده وید را آرامقه 
طہہمت باإضطر ایی میسو کر استتاد ت : 

دخمه بادشاهان نزديكت او بود ودرچند قدمی او ثرار داشت » درطول 
قر نبای متمادی شای دکرهمین‌وقت‌شب کشیشان دوراز نظرمردم باین نقطه 
مرا مد زد تاروت خو درادر آ نجا ھان دنت , 

ثر وت‌های ت مکی کی بو سیله [: نش هیا ره زير زمینر ! که 
تکلسای ژو شش في می شد E‏ وسابرهمکاران بوسله قایق 
ازروی این‌شط که بباریس وروئن میرفت وزم‌ینپای اطر اف دا مشروب 
راخت درحر کت نود ند. 

| کنون درائول [:درزی در این سر عظيم راه بافسته ووارت کت 
هز اران کشیش مقدس شده که درحال سالهای متمادی از تمام تقاط فر انسه 
جمع آودی ه4یشد . 
ج4 معجز ه ای ۶ 


1٤‏ ره 
ر و سا لى که او داشت دست بافتن بان سر عظيم سار عیب 
بود » دراین‌سن وسال با مقتدر ترین مردم روی زمیسن میتوانست برابری 
کرده و بر همه ۳ زیت کاب 
اسا ارات دیا کن کم کم نارك باه می شد چنین تیوه هدنک 
ستاره جدی نمابان تست . سباره‌ای که روی 21 آذسانه‌ها ساخته! ندو در 
عظمت آسمان جای: واشت‌جای خود را غطعه سنگی در زمین داده بود که 
رائول اندرزی مي‌خو است دست فاتح خود را روی آن بگذارد.. 
امواج ۳ در یکت سك ھا می حورد و و سطح آي ار تار یکی‌ها خار جح 
شده و آن فضای نام‌حدوورا روشن‌ساخته دود . 
رائول ازسد آپ بالا رفت . ۱ 
لحظه بسیار حساسی بود قلبش بشدت تمام بضر بان امتاد و نا گهان 
اني متری خود زمین برجسته ای را دید که از طح چمن‌زار بالاتر قرار 
داشت وو جا در ان علغپائی که از زمین ژوییده بون جلد قطعه سک سر 
بیرون آورده بوذ . 
پرحالنکه شدت تمام مضطرب شده بو دمیگفت 
تیا ات .. ھا تجا است بأل خر ۵ متصور رسكم . 
دستهارا بجیب برد ودینامیت‌را ج تجو هکرد و باچشمان خود بدنبال 
ك بزل گی بود و یور دهکده باو گفته بود . 
این ملک اس و ان O O OO O E‏ 
کیسولهای دینامیت‌دادریکې ازسوراخهافرد برد وسه دقیقه بعد میتوانست 
قطعات الیاس وزمردرا در کیسه‌ای که هیراه آورده‌بود سرازیر کند ۱ 
قدم بقدم جلو رفت و به نسبتی که جلو میرفت خا کهای زمین ظاهری 
خلاف صور خود. تخود 00 فت . ا تندیزر | که حستجو e‏ د 
نمافت و تیه ای 6 ممکن نود اسم ارا ساك ملکه 4 و د رده نمی شد 
ز بر اهمان سنك بو د که روی آن می نشستند و نز ويك شدن 8ا ھار [ تماشا 
میک رد ند ۰ 
هیچ‌چیز نبود و برعکس ..چهواقم gz‏ آیاامواج آب فا نی‌هارا 


از بین برده بود . 


آرسن‌لوین ۱ ۳۹۹ 
وت می‌آزدها نش‌خارح شک . حقرقت و حشتنااک درمقا ول نظرش 
مجسم گرد و ی تبه هر تفع شکاف برداشته بود “ دخمه کنج 
بادشاهان “ دخمه افسانه‌ای در همانجا بود اما اطر اف آن شکافته و تطعه 
قطمه شده وخاکهای آن در گودال مجاور که اطراف آنرا علفپای هرژه 
احاطه کرده بود انباشته شده » نه ید نهجو اهر ی »نه قطمه طلا یانقره‌ای 
دشمن قبل از او کار خودرا صورت داده ود . 
رائول نتوانست درمقا بل ادن منظر هو حشتناك بیش از چند دقیقه و قف 
کید . درحالیکه بی‌حر کت مهوت مانده بو دريك سکوت و حشت تار 
خا کپا وسنگر یزه‌های اطر اف‌را مورد مطالعه قرار داد » ودر بعضی جاها 
جای باشنه گفش ز نانه‌ای کشف کرد اما نتوانست از آن نتیجه‌ای‌بگرد . 
جلد متر از آ نا دور شد سیکاری آنش زد وروی ايه سد آن‌ نت 
نمی‌خو است فکر کند وت او و میعصو صا باوضعی که کلاه سر ر فته 
بود قسز ی یت و مه ام بود که نسیهو است دلایل و نتایج 
ارا تحت‌مطا لعه‌قر ار دهد . دراین قبیل موارد انسان بپتر است خو نسردی 
و یکدی خودر | حفظظ کند ۴ ۱ ۰ 
اما وقایم ا و حو ادث چند ساعت بل يك بك ازمقادل نظرش 
میگذشت چه او میغواست علیرغم داخواه خویشاعمال ژوزفین بالسامو 
درخیالش فعالیت‌میکر داور | میدید که درمقابل عازضه کسالت مقاومت بخرج 
داده وانرژی لار مر | بر آم ا نجام بل چنین کار مهم بکار بررده‌است ۰ ۱ 
EI‏ مسکن بود در ساعتی که بمرحله نپا ئی رسیده اسثراحت کید ؟ 
مگرعنین عملی امکان داشت» بوما کان بااینکه کت م وچ ود را 
را بر خودحرام گورد.-خیر .. محال بو د که ژورفین با لسامو چنین خبط بزد گی 
زمرت شود . قمل از انکه شب‌فر | رسد بارفقای خود باین معحل ز سید ه 
ودر روشنائی چراغ کار خودرا صورت داده است پس وقتی که 
رائول تصور شد که ژوزفین در اطاق خود لىاس‌می بو شد هنگامی بود 
که با پیروزی اماو کار بر گشته بود زیرا او ذنی‌نبود که باتفاقات‌متوسل 
شود »> تردیدر | جائز نمي شم رد وهر گز درا اتجام نقشه‌های خود مو آفع‌ی 


مشکلات را ات میداد ۲ 


۲۹۹ ۱ گنج‌پاه‌شاهان 
Es‏ ۱ 

بیش از بیست‌دفیقه 4ب آفتاب که‌ناژه طاوع کرده بود بفکر کردن 
مشغول شد . یکباردیگردرروشنائی روز محل حادثه را تحت مطالمه قرار 
داد و بقدری‌بعود مشغول شد که نتوانست‌صدای کالسکه‌ایر | که‌در نزدیکی 
او توقف نمود. بشنود ومتوجه نشد که سه مرد از کالسکه بیاده‌شد بطرف 
همین دخمه جلو میآمد ۱ ۱ 

ایشا بوا کان و بارون ایك و نوت بودند . 

۱ ۱ همانطور که رائول باقافه‌ای وحشت زده بدهانه نقب نگاه مسکر د 
توا کان هم باچشمان اژحدقه خارج شده درحالیکه خون‌هم ڇنان از محل 
ز خم جر یان‌داشت مسو تا زد این منظر هر | 45 در مقا دل چشم‌خودمید ید تماشا 
۳ ۱ 

مل ِِ زهین زیر بايش دهان باز کرده و گودالی بر از و حشت 
و نفرت‌را نگاه مہ E‏ 
اقول بطرف او نزريك‌شد و آهسته گفت : 

-ذوذشن , . . ۱ 

وا کار آن ادا مگر تردیدی‌دردخالت ژوزفین داشت ؟.. شیر ». 
صو بر این‌زن چپنمی چون عفر بت هوا کی در بجو حه این خرا بیو اد هم 
پاشید گی که‌سرتاسر آن غير ازرنج وشکنجه چیزی نبود مخلوط شده بود 
بوماگان بقدری اطمینان داشت که برخلاف رفقای خود که بدرون گودال 
رفته بودند شاید چیزی دا کنند ها نعذو رسا .کت و حر کت مانده بود . 
تردیدی نداشت که از سد عبوراین زن جهن‌ی غير ازخاكوسنك چیزیدر 1 نیج 
یافت نمی‌شد 

این زن مانند بلای آسه‌نی بود که دنیارا ویران میساژدوهر که را 
نبا کنه فیکشه . این زن شبحی از شیطان بود . 

وجووش مرك و نیستی دود 

بوماگان ساهمان‌حر کان مھ ی خصو ص خود قدراست کرد نظری 
دردناك باطر اف افکند وعلامت صلیبی رت اشنا کیان بای 


آرس لوپن ۱ بو 
که متعلق به‌ژوزفین بالسامو بود سیئه خودرا شکافت . 

ر کیت ت او شقدری سریع وغیرمتر قبه انحام شد که کسی نتوانست از 
آن جاو گیر ی کند » قبل ازاینکه رفتایش بارائول حدس بز نند » درهمان 
0 سا قامحل مندو قجه جواهر ات :وددر غاعید ر فقا بطر ف‌آو دو ید ند 
بوما گان هنوز تفر میکشید و بالکنت ز بان گفت : 

وىك f‏ مش‌حاضر نید ۲ 
بثوت باشتاب بر آی اجر ای فرمان رفت > ۵ گودری اتيك رال دعا خواند 
شاماد و اکال م ردروا شرت 
شاید بوما گان‌باو گفته بود که‌ژو ز فين بالسامو ژ نده‌است اماخود کشی 
بوما گان اورا دیوانه ساخت , 
راگول بطرف بوماگان خم‌شد وباو گفت : 
قسم مپیعورم که اورا پیدا کنم و پولهارا ازاو خواهم گرفت نفرت و 
هک فلب در وه واازجا سکدشایت فا هی کلبات نود که‌متو منت 
چند دقیقه دیگر اورا زنده نگاه‌دارد . درحال جان کندن ودرحاليکه‌ميفهمید 
که نیام آرزوهایش تا لکر ر بخته هنوژ امیدو ار بود که بتو اند راهی بسرای 
| نتقام ار کر ۱ 


باچشمان خود رائولرا| نزد خويش خواند واو هم بیشتر خم شدو‌شنید 
که‌با کامات بریده میگوید : ۱ 

E‏ اتيك .. بایدبااو ازدو اج کنید 3 گوش کن ذلار یس دشن 
بارون نیست . خودش بمن «عتراف کرد اودختردیگراست که بارون اورا 
دو ست‌داشت . 

رائول‌میگفت قول میدهم که بااو از دواح کنہ . 

تفا کاخ + گودری| كر | نز د خود خو ند . 

بارونمشغول وعأخو آندی نود 1 راثول دستی بشانه اشزد و آاورانو جه 
ات وش ایشا گان مکو د 

باید کلار س بار او [ سر زی از دو اج کند ۱ 

بارون که‌بارای هقاومبت :دا شت میگفت بای : بلی : 


iA‏ گنی‌پاه‌شاهان 

۳۳ سم بادمیکنم ۰ 

ب باید بول باو بدهی تاانتقا‌مار! سکشدتمام بو لها ئی را كەد دیده‌ای 
فسم یځو ز ۰ 

بحان‌خود قسم می‌خورم ` 

او تمام جنابات تر آمیداند > دلائل ‏ نرا هم دردست‌داردا گر اطاعت 
اورانکنی ترالوخواهد داد . 

ب اطاعت می کنم ۳ 

_ 1ک ر دروغ ون ى خداتر | ۱ 

صد ای بوماگان ؟ ۳ عرش و لرزان و بالاخر ه تأمفنیوم شدر ائول 
که در کنار او در از کشیده بو د باز حمت کلمات اور آمی‌شنید 
او پس بگیری این‌زن ازشیطان بدتر است .. 

۳ من e ٣‏ در هاور اودار ای یك کشتی 

اما ۵ ودر تحر فب ر دن ۳۷ 1 می‌شنید که‌میگفت 

فووا درو .. ار همين امر و ز میا شن در 

چشمپها سته‌شد وخالت!حتضار آغاز گردید . 

گووریاترت هم‌چنان قرفقایل او هو با ال م و و 
میتخر آشید . 

راثول دیگر مععطل ہک وراه افتاد 

ان روز عصر در آخر ین ساعت‌یکی از روز نامه‌ها این خبررا انتشار 
داد . ۱ 

اقای بوما گان و کیل مدآفم مشهور که در جلسات در سار شر کت 
می کرد و اشتباها چندی‌قبل خبر مرك‌اور| در اسیانی‌داده بود ندامر و زصیح 
دردهکده ژومیر نزديك رودخانه سن‌خود کشی گر ده اس 

دلیل این خود کشی هنورمعلوم نیست دو نفر از دوستا نش سام آقابان 
گو دری اتيك واسکارهوت که همراه او بودند نقل می کنند در آن‌شب آقای 


۱ ر سن‌لوین ۱۹ ۲ 
بوماگان بد عو تند تفر ازووستان خود ر ار نود شب ر | در فصر تا نکارو یل 
بگذر اند اما در نیمه‌شب سراغ آنپا آمد ودوستان‌خود را ازخواب بیدار 
کردما د یدیم که حمی‌شده ودرحال طبیعی نست واژ ما خو اهش 1 که 
با کالسکه با او تاقریه ژومیترواز آنجا تامایسنل همراهی کنیم . 

چه دراین وقټشب آنهم در آن‌حالت‌می خو است آ نجابرود؟ 
برای چه در أ نجاخود کشی :موو ؟. 

و ستوالات دیگر بود که کسی نمی‌توانست بیکی از آن ها پاسخ 
قطعی بدهد . 

دو روز عد روز نامه هادر اخدار جد بدی. نفل کرد که خللاص4 آنها 
بر ار دیل بود 

شب گذشته ر اس لاور توت که واروهاور شده وم ی‌خو است ك کش 
بزد گی را که اش خر بداری کرده دود مورد 1 زمابش قر ار دهد‌شاهدفاجعه 

شد . ۱ 

کشتی او نه نزد یکی های ساحل فراسه رسیده نو و که نا گہان‌شعله 

هاف ۳ بلند شد و ازفاصله رت میلی ساحل | نیمار مهیجی کوش زر سید 

این‌قسمت را نیز بأد کشت که صدای این انفجار را تمام ساکنین سواحل 

نز ديگ شنیده بودند . 

بر نس لار وف کشتی خودرا ه محل 8 هدایت کرد دد روی 
آ بای در داچ ز ھا تی درتار یکی درحر کت نود . 

یکی ازملاحان به تخته باره‌ای خودرابند کر ده بود تخته پار ٥را‏ گر فتند 
وغر بق د تخت فةعط توآ نسث یکو رف را ا کشت تاب نام داشته 

و متعلق د4 ا کا گلیو سترو بودره [ما ازو دی اعمان در با فرو رفت در 

حالیکه فریادمیزد اورادریاید . 

روشنائی‌چراغ دستی تخته باره‌د یگریر | نما يان ا ت کەزن ریما ئی 
شوورآبان نند گر ده وسر س‌روی آڀحر کت مسکرد 

مردی که در اف جات اور فته دود دز «مت "وا ست دود راه ره بازه 
برساند امانتوانست وتخنه پاره باغریقبته دریاسر نگون شد و کوششمهای 

کار گران رای ا کردن ای شنت ها ند . ۱ 


¥6( گت داه‌شاهان 
ا" 


پر اس لاور نوف بعد آزمراجعت به‌هاور گز ارش حادثه راداد وچپار 
نفر ارسر نشینان ۳ یز گو اهی دادند . 

آخرین اطلاع اینطور نتبجه‌میدهد که کنتس کا گلیوسترو یکی 
ز نان حاد»جوی مو تور بوده که شام مادام‌بله گر نی معرو فیت‌داشتو گاهی 
هم نام‌خود رایالسامو می گذاشت مل نی ات تعقمب واقع ده و جيك بار در 
۳ ۳ و 7 ن ی 
نواحی کو کس‌دیده شده آمابمدها اتراو نایدیدشد و آخیراتصمیم در فته بود 
که به کشورهای کا نه مسافرت کند و بااین تر تیب باتفاق‌چندتن‌ازهمدستان 
ری کی ٤‏ کرع‌شتاب 1 از ب‌رفت 

۳ اطلا ع‌حاصل کر ۳ a n!‏ عصی شواهد ۳ امار ات نشان‌میدهد که 
۰ اعمال اسرار آمیز این‌زن با ڪان وه دهکده ژمیر و خود کشی بوما گان‌ار تباط 

E 4 =+ 4‏ ۹ ت 1 ب 
داشتم و هم ساب سپرات داز که دسج ددست اورده دو ۵ و سار ا امات از 
فنعلل د سه ند وهای سیاسی و سر فت تادهم ۳ راو یت مد هرب ۷ 

اطلاعات خر سر ما اقسانه | مدز ا ست شا دلب اد کر مب ان بر ده 
از روی اسر ! در این‌دن برداشته وحقایقز اروشن و ۰ 

۰ رچ ار چن همان روز که أن خەر درجر اند أ با و باوت على تقو یبا 
همان‌سالون‌برر گی شد که چندماه‌قبل حوادتي در آن‌اتفاق افتاده بود . 
ثروت بو د یک ۰ 

۰ بدون ِ بت ۰ 

۲ تا | بہت » وی‎ ss او‎ es 
بود > #لواری کو تاه وتنك و بار بلك نیم کله در یا نوردی بر تن‌داشتو کفشیای‎ 
۰ دریائی پپا کر ده بود‎ 


۳ أبن حال و ضع لباس‌او با ظاهر بارون اڭ همبی‌هناسیت سود 


ارسن‌لوین ۹ 


بارون درفاصله این چښدروز بر شده چشما نش گودرفته و قبافه‌ای ماتم 
زوه واشت در حالیکه روز نامه‌ای رابطرف اودراز م 3 ناله کنان گفت 

روزنامه را راجم به کا کلیوسترو خوانده‌اید 4 

۱ رائول جو اب داد بلی مید | نم 

سیس با هنك ز ننده‌ای آفز ود : 

شاید این بیش آمد به نفم‌شما باشد مرك‌قطعی ژوزفین بالسامو باعث 
شده که شمارا اززیر بار مسئولیت خلاص کند بارون گفت : 

و مدا زمردن‌آو چه اتفاقی و اقم‌خو اهد شد ؛ 

چه می خو هید شود ؟ 

س خیال میکنم که داد گستر ی موضو ع راتعقیب کند چون‌حالادر نتوجه 
خود کشی بوما کان موضوع ژوزفین بر سرز با نپا افتاده! گر داد 5 گسترىسراخ 
را E‏ عمکن است نا آخرش‌را ندا که : 

رائول ا E‏ 

یی ممکن استتاقضیه دوه ژزن روسای‌و قتل‌ژو رت و بالاخر ه‌دخالت 
های شما نیز آ شکار شود هردو از ترس‌بلرزه افتادند ورائول گفت : 

سخیالی‌هردوی شمار احت باشد داد گستری این‌قضایا روشن نخواهد 
5 بدلیل ارنکه معتعد است زوف رس نو ار ۱ 

بوماکان ازطرف اشخاص مقتدر حمایت ميشد و اا فل اة وز 
اطر اف این‌موضوع سر و صد | بلندشده و مسئله روش ن‌شود ایند لبل‌ودلایل 
و ر موضو ع را خەم ی گنند چیزی که مرادیش از شمه در | تاراجت میکند 
از طرفب واه مر مان و 
5 اه طرف است ؟ 
_ او انتقام ژوذفی تفا تاموتا زد تر سید . 

او که‌مرده اسرت:.. 

- بااینکه مرده بایداز او ثرسید و بپمین‌چپت است من‌بیش شما آمدم 
در آنتپای‌این باغستان عمارت کهنه‌ای است که کسی‌در آن ما ان نیست من 
در آ تجا مدز لمی کلم تاروز اعلام رسم‌ی عروسی در اء ن‌مدزل‌خوابم ماند به 
کلار بس آمدان مر آخبر بک راب ناو یود کید که 9 حتي مرا دو منزل 


¥ گنج پادشاهان 
به کیرد خواهش‌میکنم ین هدیه نامزدی‌راازطرف من بأو بدهید . 
سدس در حالیکه بارون مسپوت‌ما لب ۵ بو د بك حلقه | د اقوت 


نکن سار درشتی ذاشت .بدست‌آوداد : 
1 


¢ 
۳ چو د A‏ ھی 


ژوذفین بالسامو آهسته گفت لنگرها یکشتی را بینداژزید و قایق را 
بکنار کشتی 1۳ نت کت ن ۱ 

مه غلیظی‌سر تاسر ددیارا فراگرفته بودبطوریکه تاریکی شب را 
زیادتر می کرد ودرفاصله نزديك نمی‌تو انستند غاه‌های انز وت ٤:‏ و 
۱ چراغ‌دز: ی هیچ‌روشنائی نداشت و کشتی زرك فن اس لاور نوف در 
E E‏ 

لئو ناردمی گفت تواز کجا حدس‌میز نی 1 ن است کشتی ما از ساحل 


و بد 5 شود , 

کا گایو e‏ اتفاقا من میل‌دارم دیده شویم . 

لو نارد بانار احتی گفت 

مراستي کهاین‌مساهرت عبت د بو | نکی است 4 دیوانگی محش است ! 
برای چه ؟. بانزده‌روز است که‌ماپیر و زشده‌ایم ودیگران هیچ‌طر ف بکرانن 
در یش نیست . 

تمام جواهر ات قیمتقی میحتوی صندوقجه در اندن‌ررجای مطمتنی است 
دگ از هح طرف خطریهار | هدید نمی ق ۱ 
lL‏ کلیو ستر وء پله گر نیت بالسامو»مار کیز امو نت تمام اینها پس‌ازغرق‌شدن 
RE SEES OS‏ نانهنشدنه ن 
شا رک انقجار کشتی نود لك بر ی ماع a‏ مر دم تومر دە ھستى د أ“ بن بار کاملا :مر دن 
نو بقین‌د ار ند و من‌هم باتمام همدستان از نظرها ناید ید شده يم واگر ذ :1 


مسثله گنج پادشاهان آفتا بی شود همه باورخو اهند کرد که ا شار ۳ 


اوش لو ۱ ۳۳۳ 

دراعماق دره پس از غرق کشتی کرم‌شب تاب از سن رفته است آنیم درمحلی 
که ۳ روت اا آن عبر #سکن است و حواهرات در ته دربا متفرق 
شده | ند . 

یقین بدان که داد گستری‌هم از این‌مرك و این غرق کشتی پخوشحال 
است و اطراف آن تحقیق نخواهد کرد خودشان هم مایل باشند که حادثه 
بوما گان و کا گلبوستروفر اموش‌شود. ۱ 

۳ ان تر تیب کار ھا درو بر اه است وتو صاحب ومالك الر قاب همه جدز 
شده ودشمنان نیز متفرق گر دبده| زد اش ملق این حوادث سترط عقل 
این است که هر جه زودتر ازسرحدات فرااسه دورشوم la!‏ بر عکس در يك 
چنین موقم وحیم ۵ جا را گذاشعه و به‌میحلی که باعث بد بختی تو ود انا 
تمام این کارها فقط برای این است که تنها رقیب باقی مانده خودرا از بین 
ببری آ اهمچهر یت ری 

او یکی از آن موجودات عم نظلیری است که‌شاید دون أو ا اسستی 
بنج دست بیدا کنی . حالا تصدیق کن که ام تو باین سر حد ات عین 
دپوانگی است. ۱ 

ژوذفینز یر لب گفت : 

بلی‌عشق خودش یك نو عدیو ا نگی است. 

- دیگر چه ۲ ۱ 

- نمي‌توانم .. گفتم نمی توانم.. اور ادوست‌دارم 

در این حال‌ژو زفین بستون کشتی ت کبه کرده ودرضهن اشکه سر خودر| 
بين دو ری کر فته بودنا له کنان‌می گفت: 

-اورآدوست دارم .. این بار ادلی است .. مردهای ویک که دی س 
راه من‌داقم شدندقا بل گفتگو نیستند .. درحالی که رائول .. آهنمی خواهم 
از اوحرف بر نم .. بوسیله اوبود که برای اولین‌بار مسرت و نشاط ز ند گی 
را دریافتم و درعیناحال بزر گتر بن لذتر اچةیدم ...ةمل از او معنأی‌خوشبختی را 
نمید | نستم و همست4 دردهی کشیدم ۰ مد از او خو شبتعتي هر چه نود تمام ۳۳ 
غیر ازر نج و شکنحه برای من چیزی باقی نمانده رند کی بر ای‌هن‌وحشت 


آوراست .۰ وقتی فکر میکنم که اومی‌خو اهد. ازدواح کند.. دیگری شر بك 


£“( گنج یادشاهان 


زند گی اواست .. وطفلیازعشق آنها بوجود میآید ..خیر.. تمام اینهامافوق 
قدرت من است . . همه حتی این ۰ . حاضرم همه چیز را فدا کنم .۰ . حاضر 
بمردن هستم . ۱ ۱ 

لو نارد ۲ هسته گفت: 

ژوز فین بچاره‌من. 

مدتی‌سکوت کرد ند وژوذفین موز تاش خم شده و تاضعشو ناتو !انی 
مشئول فکر تردن بود. ‏ 

بعد چون قاب نزديك شد فد راست کرد و کات با آ هك كو 
آمرانه‌ای گفت : 

لتو نارد. خطري در یش نمست » حتی مرك اشک هم نیو اهد 


پسود . 


بالاخره چه ؟ .. چه‌می‌خواهی بکنی؟ 
_ اورا ار باگیم. 
ا پس امید چنین‌چیزی داری 
تمام مقدمات فراهم است و کوچکتربن جزئیات آن پیش بینی 
شده .. ۰ 
- چطور ؟ 
- بوسیله دومی نيك . 
نب ددءمی نيك : 
- بلی ازروز اول قبل از اينکه رائول, بقصراتيك برای خواستگاری 
برود؛ دومی نك عو آن‌مپتر در قصر استشد |هشده. » 
- اما رائول اورامی‌شناسد. 
« رائول‌شایديك با دومر تیه اورا دیده اما میدا نی که دو می نيك چقدر 
زر نك است ومیتواند تغییر قیافه بدهد ممکن سمت اور دہ یه تدحو 
مپتران بشناسند؛ دومی نيك هرروز گز ارش عملیات اورا من میدهد وطق 
دستورات من اقد ام می کند» همن‌میدا نم چه‌ساعانی راول آزخواب سدارمی‌شود 


ومی‌خوا بد وز ندکی اوچگو نه‌میگذردوهر کاری را که می کند خبر دارم حتی 


آرسن‌لوپن Yo‏ 
خبر دارم که هنوز کلاد بس را ندرده ول مشغول تدارك مقدمات عرو سی 
تى . 

5 آیاهیچ سوعظن ندارد؟ 

۶ ازمن‌خیر..روزی که رائول؛رای خواستگاری يخا نه ايك رفته ود 
دومی نيك نمام صحبتهای آنپا راشنیده همه آنها بمردن من اطمینان دار ند 
و ای رائول ميل ندارو که در علمه من‌حر فی زده شود و با اینکه میدا ند که‌هن 
مرده‌ام هر احتیاطی رام راعات کرده‌مر اقب‌همه‌ماست ؟ «ین‌هی کے در اطر اف 
قصر در سره یز ند و از دهقانان بازجو ئىمی کند ٤‏ 

او دومی نیت ون خودرا| اطلاع د[ده؟ 

" بلی .. کار در بث‌ساعت نمام می‌شود » بابك اقدام ماهر انه وسریم در 
شب ویس از آن فراد‌ی کندم 

بر ای امش است؟ 

۔ امشب درساعت بازده .. راتول‌درمنزل خلوت ودور افتاده‌ای نزو يك 
همان منرلی که دو ماگان مر ارده :وده مسکن کرده و این منز ل دل اتهای 
جنگل و آقم شده که رك پنجر ه آن ECE‏ باز مي‌شود واک ین بجر ه 
ته شود باید از در زرك باغ وارد شد و بطرف جہت عمارت بیش رفت. 
کلیدهای این دو در امشب زير يكسنك .نرديك در بزرك قراردارد؟ وقتی 
رائول خوآاش رد او رادر تشك و احافش ۸ی ایند واورا تا اشا میاوز ند 
۱ + هون 

ژوزفن بالساموا| کي ردنك اد گت 

اس 


۾ ای 4 


- باماخو اهد آمد. 

باو حدمت وت رجوع نکرده‌ای 

ت درچه حصو ن؟ 

5 دز باره کلاد یس هید نم تو از او نثرت داری فکرمی کنم که ممکن 
است دومی نيك را بکار دیگری مامور کرده‌باشی . 

ژودفین قبل از پا سخ دادن اند کي تأمل نوسب فت 


۳۹۹ گنج پاه‌شاهان 
این دیگر بتو مربوط نیست . 
قایق در کنار کي حر کت‌می 3 د وژوزذفین بطو رشوخی گفت: 
او نارد گوش کن " ازروزی که ور | باسم پر نس داور نوف ساخته‌و 
بك کشتی محلل در اختمار ت گذاشتم کم کم تست :من سوعظن بیدا کرده‌ای . 
عقیده امین است که هما عطور که باهم بوده‌ایم باز هم همانطور باشد » من 
فرمان‌میدهم و توباید اطاعت کنی .. بااین‌تر تیب توحق‌نداری از من توضیح 
بغواهی پس هرچه بتوفرمان میدهم بدون حرف |نجام‌بده.. 
ت هره گفتید کفایت می کند زیر ا ميدانم قە ای است كاملا طرح 
9 ل 
- پس حالا سوار قایق شویم . 
ادا ژوذفین درون ابقر فت‌و درجای خود EEE‏ رو لو نارد 
و چمارهمدست دیگر باو بیو ستنددو نفر از 1 نپا بار وهار | بدست گر فته درضمن 
اینکه ژو زفین‌در گوشه‌نایق خودر | متعفی کر ده بود فرمان حر کت داد . 
دغضمن اینکه ثایق رانان پیش مر فتند ژوذفین م كفت با دب مساح آمو تت 
نود يك شد یم ۱ 
گاهی باا نگشت خو د تخته سنگهای ساحل رانشان میداد وفقطوقتی 
ته قایق سنك رسید دانستند که مقصد رسیده| ند . ۱ 
دونفر از آنپا ژوذفین دا غل گرفته ساحل رساندند سیس قایق را 
بکنار کشیدند لونارد گفت خیال نمی کنم مامورین کمرك بما بر خورد 
تمسایند . 
ژوذفین گەت همین است و آخرین‌نلگراف دومی‌نيك این موضو ع را 
۳ بت می 98 
- دومی نيك خودش باستقبال شما نخواهد امد . ۱ 
- خير هن باودستورداده‌ام که دن هستخدهین در قصر نما ند ودرساعت 
باز وه خودرابماخو اهد رساند . 
۱ ت در کیا 1 
نزديكك منزل رائول .. ودیگر حرف نز نید . 
بعد از بله‌های سنگی بالارفتند . 


آرسن لوپن ۷ 

ا انکه شش دقر بو د ند کمتر ین صدا ئی که ممکن دوق بگوش کسی 
در س از طرف | نها س است ‏ در بالای ارات ساحلی کمتر شده دود ندو 
بايك‌نظر سطعحی عضی ستار گان‌در آسمان دیده‌ميشد. ۱ 

بای تر تیب ژوز فس مستو | مستا جر ه‌های قصر اترك راتشخصص بدهد 

در اوقت از اسا نو دل ساعت‌ده اعلام شف. 

ژوذفین ار ز یدو با خود گفت : 

| من‌صدای, این ز نکر | میشناسم... ملد فعه سم ۳1 دفر به بصن‎ 8T 
در اهد.. شبی که بطر ف مر كمیر فتم ادن‌ضر بەھارا سەمە‎ 

از بوما گان بلیی ۰۰۰ امادیگر ان ۰ 

ازدبگر ان هم همینطو ر شد دو سر عمو ازغصه دیو | هشده‌|ند 

ب. راست است‌است اماتا یك‌ساعت مد | تتقام من کامل خو آهندشد آنوقت 
است که متو | نز احت باشم 

کمی 


و صدر 3 دند :ابر ها کاملاجلو مت افه‌ها درمقا بل‌روشناگی 


بعدژوزفین خودرابهمان جاده‌ای انداخت که چندی پیش کودری و 
بنوست‌اآو راهمراه هی برد ند ورفقا بدون اد ای‌هیچ جر فی بد نبال او با سکوت 
تمام براه افتاد ند. 

در نز دیکی عبر جاده باریکترمی شد واطرافرا عاغېاو بو ته ها را 

۱ گرفته اود وهمگی‌از این‌ر اه با احتیاطنمام پیش مير فتند. ۱ 

د بو ارهای بلند قصر ما بان‌شد چندقدم دیک شا نه کلاه فرهنگی‌دائول 
که‌در کنار قرار گرفته بوددر سمت ر است‌ظاهر گردید. ۱ 

باحر. کتی سر یع ژودفس فر مان "و قف 5ت : 

و همینحامنتظر من بشید : 

لو نارد گفت من همر اه‌شما می آیم. 

- خیر خودم سر اغ شماخو اهم آمد باهم‌از در دز رك باغ که‌در سمت چپ 
قر ار کر فته و اردميشويم. 

تمهأجاو رفت قدمپار ۱ چنان آهسته بدمیداشت که هیچ‌سنگر بز »از در 


YA‏ ۱ گنج پاد‌شاهان 
پایش‌تکان نمیخوردو حتی‌شاید علفی بدامن لباسش نردیك نمیشد. 
کم کم ساختمان کلاه فر نگی نمایان‌ترشد بالاخره بمقصدرسید. 
بادست‌پنجر ه بسته‌رالمس کرد معلوم‌بود که بسته بودن‌در بر ای‌او-ائز 
آهمیت نبو د طبق‌دستوری که ازدومی نيك‌در بافت کرده بود. ۱ 

لگ دررانکان داد بطر بقی که شکاف ؟ وچکی بین‌دو لنگه در با 
گردیدو که دی روشناتی ايك . 

پیشا نی خودر ابشيشه گذاشت اطاقیرا بنظر آورد که فقط يك تخت در 
کنار آن‌دیده‌ميشد. ۱ 

رائول‌روی این تخت خوابیده بود یا‌چراغ با حباب کر یستال هلالسی 
از نیمرخ اووشانه‌مایش و کتابی‌را که میخواند ولباسپائی‌را که دوی‌صندلی 
کداشته نون روشن‌میکرد ۰ ۱ 

حالتی جوان و شاداب‌داشت ظاهر کود کی که مشغول یاد گرفتن:کالیف 
وش است امامثل کسی بود که باجواب‌در کشمکش است ند فعه سر شم 
شد مثل‌اینکه بیدارشدودومر تبه د و ابش برد. ‏ 

بالاغره کتاب رابست وچراغرا خامو ش کرد وخواید . 

ژوذفین س ازاینکه | نچه‌میعو است بینددید آتجاراترك کردو بطرف 
رفقا آمد بااینکه درو فءه او ل‌سفارشهایلازمهرا کرده نودمعپذا ازراه‌احتباط 
دستو رات‌خود رایحدید نمودوس ازده‌دقیقه حرف زدن گفت: 

ا وج ی گری سهوده‌از شماسر نز ند.,.. لو ناردفی‌میدی؟ . 
چون‌هیج چیز برای دفاع‌در نزدیکی خود تداز و احتیاح‌باستعمال اسلحه نیست 
شماپنج نفر بدو این‌عده کفا: بت‌مسکند. 

لو ناردیرسید اگرمقاومت کرد؛ 

- باید کاری کنید که نتو | ندمقاومت کند. 

دومی زرات طو ری نشان منز ل راباوداده بو د که ژو زفین وهم_ راهان 
توانستند بطورهستقیم خودر امقایل در زرك باغ بسانتت لیل 8 در محل 
معپودقر ار داشتند. 

دررا| با کلید گشود و بطرف عمارت بیش رفت . 

در بآسانی بازشد ورفقابدرون رفتند» دهلیز با آجرهای سنگی نهار | 


آرسنلوپن tA‏ 
بآ ستا 4اطاق راهنماگی کرد و اوورر | بارامی تام سود ار ۱ 

موقع‌عمل‌فر | رسیده بودا گرتوجه رائول‌بپیچ طرف جلب نشده و 
هنو زخو ابیده باشدنقشه ژوزفین کاملا عملی‌مشد. 

مدای گوش‌فر اد ادهیچ‌صدائی نمی آمد. 

رورا کار که از افر زر ایکون رها نار کت خن اکان ور 
حالی که رو شنائی چراغ جیجی را با تطرف | زد اویه بود فرمان. مله را 
صادر گرد 

حمله آنپا بقدری نا گهانی‌وسریم واقم‌شد که رائول وقتی‌بیدار شد 
که کار آمام‌شده بود . ۱ ۱ 

مردان باسر عتی برق آسا اورادرلحاف بوزشیده ودو طرف تشك را 
رویش‌انداخته و باپیچیدن ملافه بدور تشك‌او را بشکل يك کوله پشتی 
در آوردند. 

ص بیش از یکدققه طول نکشیدفر بادی‌بلند نشدو کو چسکنر ین چیز از 

جای‌خودتکان حورد . ۱ 

یکدقیقهدیگر ژوزفین کا کلیو سترو بروزشده بوو. 

چون کسی که از اهمیت‌موضوع وحشت‌میکند واز پیر وزی‌خود شاده‌آن 
است گفت؛ ۱ 

بسیار خوب..اودر اختیارمااست امااین‌دضعه بایداحتیاط با کمال دقت 
رعابت‌شود ۱ 
لئو ناردپرسیدچه باید کرو؟ 

اورا ددرو نةا بق بر بد. 

| گر بافر یاد کسی بکمك‌طلبییده 

_ یت‌دهان بئد یگذار بد. امایقین بدانید فر یاو نمیز ند ... بروید در 
۱ حألی که‌رفتا کوله بشتی‌رابدوش گر فته بودند. 

لو نارو نز ديك زوز فین‌شدو بر سید: 

- توباما نمیا ئی ؛ 

کا چ 


- برایچه؟ 


۷۳۰ ۱ گنچ پاد‌شاهان 


7 بتو گفتم من‌هن: ظردومی نيك هستم. 
ژوذفین‌جچر اغ‌راروشن کرد و نورافکن را بالاآ ورد امو نارد باو نظری 
ادا غو گفت : 
جقدرر نك تو بر بده‌است . 
ب شایدا نطو باشد. 
اضطر اب تو از طرف دختر ك‌است؟ 
ی 
دومی نمات درا؛ ن احظه مشغول کار است. ! یا وقت آن نیست که از این 
خیال‌صرف نظر کند . 
- اگروقت آن هم باشداراده من تغیر ناپذیراست آنچه بايد شود 
خو اهد شد و انگپی کارحالا آمام‌شده بر و؟ ۱ 
- برای‌چه ماقبل‌از تو برو يم 
تنهاخطر از طرف رائول است‌و قتی رائول بجای مر مکش سید 
د و ون و نگ رانی‌دد پیش تست بروومر | نپا س دای 
" ۳ ناز کرو تارفقا بااسیر خود برت‌شو ند عد جره ی و 
- بشت‌در ببار اا نداست. 
بس از دقىقەاىز نك کلمسا ا امد بازده‌ضر به ساعت‌را شمرد در 
ضز به یاز دهم خودر | سیت دی گر سافتیاق مقاأبل باغ رساندو N‏ اساد 
صدای سوت کوچکی شنیده شد و بايك طربه بروی سنك جواپ 
آن‌زا داد. 
دومی نيك بطر ف او میدو ید هر دود اغل اطاق شد ند و قبل از این که ۱ 
ژوذفین از او سوا لی ۳ دومی نيك گفت 
سا مامش ٠‏ 
ازشدت اضطر اب آهی کشید وروی‌صندلی نشست . 
مدني‌سا کت ماندند بعددومی نيك بد نبال کلام‌خود گفت: 
دختر هیچ ر نج نکشید 
ت هیچر نج نکشید 


جم ...۰ خو أده بود. 
س بقینداری؟ 


آرسن‌لوپن از 

- از اینکه‌مرده 1 البته که مرد .. سه‌دفعه قایشزدم . . بازهم جر آن 
کردم و ایستادم تامطمکن‌شوم . امالازم باین‌ژحمت نبود .. اودیگر نفس 
نمی کشید و دستهایش‌سردشده بود . 

سای گرمتوچه شو ند ٩.‏ 

کک ۰ ان دا خل اطاق او نمیشود .. 

آن نمی کرد ند et!‏ نگاه ند٤‏ دستپای خودرادراز کرده‌بود. 

ژوذفین E‏ ده اسک ناس بانك خارج ساخت . 

دوهی نيك گفت : 

مشک م.. اما گراین کار :جدیدشودامتناع خواهم کرد.. حالتکلیف 
من‌چیست ؟ 

_ بایدبروی . قبل‌از اینکه آنهابقایق برسنه خودت‌را با نپابررسان. 

ب آنماباتفان وقول هستند . ۱ 

- بى ؟ 

- چه خوب شد .. این‌حقه باز دراین بانزده روز خی ی مرااذیت کرد 
بمن اعتماد نداشت .. آه خانم يك‌ستوال‌دیگر .. جواهرات‌چه شد . 

ت بست امت؟ 

ویک خطرگ ثیست 

تا i‏ درصندوفجه‌ای در لندن است . 

خیلیژ باد است . 

3 رت‌صندوق هو . 

لابدصدهزار فرانکش‌مال من است . 

- بیشتر .. عجله کن .. دیگرم:تظر ش‌نباش 

- خير برعکش عجله‌دارم که زودتر ازاینجا دورشوم .. اماشما ؟ 

- من‌دراینجابه جستجوی بعضی‌کاغذها و اسناد خطر ناکی هستم که 
صلاح‌نیه ت دراین‌منزل بماند و بعداژ این کار بسراغ شما میا :م 

دومی نيك ہی کارش رفت‌بعداژرفتن‌او شروع ببازرسی کشو میز کرد 
وچون‌چیزی بدست‌نیاورد تمام جیبهایلباسپارا بر گرداند کیف بغل رائول 
توجه اوراجلب کرد » در این کیف‌مقه اری‌اسکناسو کارت و یز بت و يتطء» 


n 


E‏ گنج پادشاعان 
عکس‌دیده مبشد . 
این‌عکس ۰ عکس کاوزیس بوذ . ۱ 
ژوز فین با لسامو مدت‌چند لحظه این‌عکس دا بادقتزیادی که غیر از 
نفرت ادر خسشو نت آمنزی در آن احساس‌مي‌شد نگاه کرد ۱ 
دوك بی‌حر کت هیاند ا ای وة ورف شمه حالت 3 نی که دراعماق 
فکری نامحدود فر ورفته !ند ؛ چشما نش معلو م مود متو جه کیا و جه مبهذر ه 
درد نا کی است درحالیکه لبپایش همانتبسم شیرینر احفظ کرده بود . 
آگینه‌ای درمقابل او دید همی شد a‏ تصو بر شرا منعکس مسی‌ساخت 
درحالیکه آر نج‌ها راروی سنك مرم بخاری دد اشته دود خودرانگاه کرد 
تبسم‌او بیشتر شد مثل‌اینکه اززیبائی خودش محظوظ شده‌است‌شنل بلندی 
روی‌شانه های خودانداخته بود نقاب‌همیشگی وا تصورت شید و مو های 
خودرا بطرز زیبائی بیاراست . 
سید قیقره دیگر امن وضم‌صورت خو در | در آنه نکر بست بان دو 


مر 7ه بافکار تاريك خود فرورفت . ۱ 
يك ربع اة بازده :صدا و من اما او هنوز از جای ود نهر کرش 
نکرده بود» جنان می ما ند که خوا بيده است » جشعاش باز بود اما حالت 
خواب آلودداشت . 5 
رفته‌رفته دید گانش حالت ابپامی شود گرفت و کاملابی‌حر کت‌مانده 
دود ˆ ۱ 
بعضی اوقات برای انسان اینطور پیش میا ید که در حین باره‌ای از 
افکار تاريكك؛ اندیشه‌ها و تصورات دیگر بهم‌مخلوطشده يك‌فکر نازه‌ای را 
بشکل یك تصویرحقیقی مقابل نظرانسان مچسم می‌سازد . 
آیااین تصو بر جدید که باعت ناراحتی اوشده بودچه چیز :ود ؟.. 
این تصویر از طرف اطاق‌خواب میامد که میدانست در آ نجا غر از 
یك تختهواب چیزی نیست و پرده‌های مهم انداخته شده بود ودر عالم‌خیال 
می و الست بشت این بر ده ها فضای‌خالیو دهاءز وسیعی رامشاهده نماید اما 
مر ضوع میم این :ود که اى ھی کرد دستی در شت‌این در ده هأ را کان 
مد هد ۰ 


آرسن وین 1 
این‌دست لبه‌های پر ده‌ر | میگرفت ودر بشت این‌دست‌بازوی‌یك‌انسان 
امتدآدداشت ودر بالای اس بازو سر مرك | نسان‌مجسم شد ۲ 
ژوزفت بالسامو که با چنین پرده‌های هولناك آشنائی کامل داشت 
خواست به‌تصوراتی که ازمفز خسته‌اش خارج‌میشود باين تصویر نامی بدهد 
کسی رامیدید سراپابلباس سفید ملیس بود و نمي‌فهمید در آن‌عال که این 
منظر هموحش را می بیند خوام‌است یابیدار ناگپان با لکنت زبان گفت 
رائول .. چه می‌خواهی. 
شبح‌مخوف که در معا بلش ظاهر شده ود برده‌ر| عقب‌زد و از کار 
نو آب عور ۳1 ا ۱ 
زوزفین در حال ناله کشیدن پلکہای چشم‌را پائین آورد و دومرتبه 
با سرعت تمام چشمانراگشود .. احلام و رژیاهای خیالی ادامه یافت و آن 
موجود با حر کاتی محسوس که ائائیه را حر کت میداد و صدائی از آن بر 
می‌خاست نزديك می شد 
ژوزفین می‌خواست فرار کند اما نا گپان برروی شانه خود سنگینی 
دستی را احساس نمود ومعلوم شد بطوری که احساس می کرده هیکلایسن 
شخص شبح نود و نا کیان سداق مسرت | لودی بلندشد که می گفت : 
ژوزفین‌عزیز .. حرف بزن .۰ بهترین اندرزی که مپتوانم بتو بدهم 
این است که از پر نس لاور نوت خواهش کت کی را برای استر أحت تو 
آماده نماید .. ژوزفین‌عز یز . نو محتاج باستر احت هستی .. چطور ؟ 
پس وخیال می کنی من‌ياك شبح هستم .. خیر .. رائول اندرزی .من 
باییر اهن وزير شلوار سفید پیش تو خیلی بوده‌ام .. اید که در نظرت 
ناشناس باشم . 
درحالیکه او باس و در | می بو شید و گره کراوات را می ست 
ژوزفن ہو سا می گفت: 
E‏ 
دابا اینکه آمیجب ندازد من‌هستم . 
دوك در کنار او نعست و گفت : 


اما دوست عر یز براس لاور نوف را ملامت نکن و با لت نر سد که 
تکاله دیگرمن از وست او فر ار کردم . جبزی که 9 :خر د می برد ند 
يتشك و بات احاف و بت ما نکن بود که اوراباشتان تمام دز لحاف جك زد 
اما من .. آزهمان لحظه‌ای که تو از بشت‌بنجره دورشدی در آخر دهلیز بنپان 
شید ۵ بو دم , 
" ژوژهین بالسامو مانند کسانی که‌چندضر به ناگهانی بمغز ش کو بيده | ند 
ار ت برجامانده وقدرت‌تکان خوردن نداشت . ۱ 
دائول م ی گفت برشیطان لعنت .. تودرحال‌طبیعی نیستی.. يك گیلاس 
شاہہا نی برای تقو بت نوش ؟ ۱ 
شدت ناراحتی تورا میدانم کر کر دام امی‌خواهد بجای تو باشم 
تمام رفقارفته‌اند وهیچکس برای کا نو تباید . شاید یکشافت: دیگر 
ری شود ۳ نوقت با ین وضع راتول‌ملوس درمقا بل توودر داخل يك 
اطاق در سته اشسته .. حق: باتو است‌هر کس بجای تو نود هکل مر آغعر از 
شبح بچیز دیگر تشبیه امی کرد . 
جه شد و کلار , س که دز مان افتاده بود بر داشتو گفته ی انی 
نامز دم جقدر خوشکل است > همین‌حالا مید يدم 3 بأو قت تمام دص ورت .أو نگاه 
۵ ی کردی لا بدخبرداری که تاچند روزدیگر باهم عرو س ي‌شواهیم گرد . 
کا کوش و اىپای خودراحر کت‌داد و گفت 
اماأومرده أاست . 
۔ راست. است می‌شنیدم که | طور می گفتید ٤‏ اين تراك جو ان که 
ساعتی پیش‌اینجابود اوراباکارد کشته چنین نیست . 
ی 
8 باضر بات کارد ۰ 
- سهضر به کارد در قلب . 
راتول گقت چه لازم باین‌زحمت بود بايك ضر بت هم کشته می شد. 
ژوزفین دومرتبه تکرار کرد . 
او مرده است .. اومرده آاست . 


رائول باخنده‌ای تخر آمیز گفت 


fre ۱ آرسن‌لوین‎ 

ازاین حوادث هرروز اتفاق میافتدبرای این‌چیزهای جر ئی من نقثه 

خود دام نمیز نم اوچه‌مرده باز نده باشد بااو آزدو اج خواهم کرد > کار ها 
خودش درست مشود .. توخودت راحاضر کن : 

ژوزفین که از این مسخره باز یپا عصيبانی شده بود گفت : 

-مقصو رت چدست ؟ ۱ 

۳ بلی همنطور است بکدفمه بارون‌تر | دردریا Er‏ دفعهدومدر 
انفجار کشت ۰ کر #شب‌تاب » از بین دفتی‌بااین‌حال دو مرتبه اینجا آمدی 
بنابراین » این‌دلیل نمیشود که چون کلاریس باسه‌ضر به کارد کشته‌شده‌من 
نتو | م بااوازدواج كنم از آن گذشته از آ نجه و اطمینان داری ؟ 

7 بکی‌از نو کرهای می‌او را اشته است : 

- بعفی ت گفته است که اورا کشته . 

ژوزفین توضیح داد بر ای‌چه او درو غ‌بگوید : 

ت وا ۱ ده‌هز ار فرانك که باووعده کرده :ودی . 

ب خیردومی نيك بمن خیانت نمی کند اک دره‌قابل صد هزار فرانك 

. هم باشد اژاو چنین عملی سر امیز ند از آن گذشته او میدا ند کہ4 سر اغش 
خو اهم رفت در دی منتظر من است ۱ 
و اطمسنان‌دار ی که در ۳ منتظر تو است ؟ 
ژوژفین ازشنیدن این کلام بخودلرزید مثل این بود که درجای تنکی 
قرار گرفته ومشغول دست و بازدن است . 
رائول سری تکان‌داد و افزود ! 
راستی که این‌قایم موش باز بپای من و تو سيار مك بست اخ 
ژوز فین‌عز بز و مق ساأد ه هستی که ول می کنی : که من حتی بر ای بك 
. اه انفجار کشتی کرم شب تاب راباور کردم و نگ ارش طو یل و عر یش 
لاور توف ترتیباثر «یدادم . 

چگو نه تو حدس نزدی که يك سر جه بدذان مثل‌می که دد. مدرسه 
تو درس‌خوانده وتعلیم گرفته بود نتواند کارهای :ورا که‌ازساخته‌های‌خودت 
است تشخرص دهد . ۱ 


البته غرق‌شدن کشتی خیلی طبیعی و نقشه ان ماهرانه طرح شده بود 


۷۳۹ گنج پادشاهان 
کسی که ممل تو جا بات متعددی فر کت د ودستپایشآ لو وه بو ن باشد 
و بلیس هم ند نیال او برسه هيز ند بر آی‌خلاصی خود این‌داستان رامی‌سازد و 
بك کشتی و أ غر قت و با بن عمل تمام سوا بق گذشته » حنایات ز بار 
و مسئله گنجی که سرقت رفته تمام اینپاباغرق شدن کشتی از بین میرود و 
خو درا مرده نشان‌مردهد . 

عم ازانحام این عمل میتو ند سل تاز هدر آمده ودرجای دیگر با 

۱ اسم عوصی ظاهر شو د باز هم آدم نکشد » همردم راشکنجه رتیل ودستهای 

دود راشو نهای‌د EES‏ ۰ 

و شا دلب تبول کننه امامن‌وفتی خبر غرف این کشتی ر! خو اندم 

بخود گفتم 

اند وت ود کو وااو 

با ید حوب چس مو دوس را ار درد . 

و س إزيك سکوت معتصرراتول گفت : 

ژو ذفین حوب ۰ راستی آمدن‌من‌قد بایتجاغیر متر قبه ود . قير این 
بود که تو باهمدستانت این مقدمات‌را فر اهم‌ساخته بایستی‌خود باین‌صفحات 
سای و از هم‌ان‌ر اهی که يكت‌شب ترابر ای‌غرق کردن برده بودند باینجا بیاگی 

امامن N‏ ۳9 رااز وسن نداوم و او لین 8 e‏ 
اف 7 EI‏ ہی re!‏ یه اس ۰ ۰ 

در او لین نظر آقایدومی نيك راشناختم زیرااورایکدفعه در آن شب 
که کا اس 4 جلو منز ل در یز بتر وسلین‌استاده دو د ر بل ه بودم . ۱ 

۰ ۱ دومی نيك سر خوب ووفاداری است امااز ترس ژاندارمها؛و باخورد 
چندچوبمحکم که با وزد ندو فاداری‌خو درا از دست د ادودر اختیارمی‌قر ار گرفت 
از ان روز بود که خبرهای[شنیاهی را بر ای تو مقر ستاد و کید رادر ۱ جا 
گذاشت و تورایا ناهد بت کر دالیته ا اک بز ای اومنفعتی داشت اول |د که 
ډه هر رار 2 ۳ نکر ااز 9 وت و «د :قصر روت و جز ۶ هد همین من شد 

ژو رفن عر رم یره ن دود بر نامه کارما / المته | تدا هی خو استم که بر ۱ از 
این EEE‏ معاف بدارم وھمانو قت 45 ا او ن تم بافشاردادن‌دسټت 


توحود رار اض ی کنم . 


ارسن لوین ر (VY‏ 
[ما می خو استم تر ادر جر بان عمل مشاهده کنم ومتخصوصا ی خواستم 
ورف 1 1 a‏ شوحی ی بلکه بط رف او 


خم شده باصد ایمتهکمیم ی گفت ۰ 


-لا بد کمی از شنیدن‌این‌خبر مضطرب‌شدی وفکر کردی که این دختر 
کوچك دفر مان تومردوشنیدن ین خبر هم در و هیچ‌تاأًثبری نگردهما نطور 
که مرك ورلن درتوتأنء نداشت دختری که :ست سا لش شده و امید‌ها 
در ۳ دارد آ نهمه‌زیباگی وخوی تواورا چون بت‌مورچه‌ای نابود کنی 
وجدانت‌هم هی نار احت اشد شا ید خند ه هم نکردی E‏ هم ي 8 
فقت این است که منتظر چنون پیش 1 ودی .. بادم میا ند که ها مان 
چ ی ای و وی ای 
می کنم که این کلام کاملادررست بود » وجودتو جهنم امست» توبك نو ع‌حیو ان 
وحشی هستی که انسان نمی‌تواند بدون وحشتو ترس‌ازتویاد کند .. اماتو.. 
ژوزفن ه رگز .. در بعضی لحظات وه تخت نمی 3 ۰ 

"ژوزفین سرخودرا هم‌چنان بزیرانداخته وما نند هميشه مشتهای خود 
را بشقیقه فشارمیداد . 

سخنان بر حمانه رائول خشم وغضبی را که رائول انتظار داشت در 
وجوداو تحر يك نمیکرد . زائول احساس میکرد که این‌زن دریکی از آن 
اغلات ستءت و اقم‌شده که انسان شود وروح خود فسرو هرود و امیتواند 
مذاظر وحشتناك رآازخویش دورساخته وهرچه می گوید دراختیار خسودش 


‌ 
۱ 
۴ 


قافن ارات الت اناده امون بطر او تردباف شه وکت م 
اينطو ی ژوز فین توهم‌متوحش‌شده‌ای» کاهیاتفاق میافتد که بار اعت 
شوی » گاهی از خو دت بدت میا بد ٠‏ 

ت بلی .۰ بلی گاهی ابنطورمیشوم امانباید دبگرحرف بز نی نمیخو اهم 
جبز تن بدا نم 1 سا کت باش : 

رائول گفت » برعکس‌باید بدانی .. اگرازاین کارها وحشت مي‌کنی 


WA‏ ۰ گنج پاه‌شاهان 


بر ای حه ا می‌شوی ۰ 
۳ خستگی تسام جو آب‌دادغیر از این ی توا نم يكنم » 
۳۳ اس مکی فی کی اینطور نباشی 0 
ان ۰ ۱ 7 ۳۹ ۳ ۳ ^ ۰ 
بای وآآز رور اول هن تعلیم دار ند مثل‌اینکه داق جو ی تیه من 
دی کردن ۰ 1 بدی کردن : رای من منل نفس کشیدن است » رور 
تب سا زر 
شنید که ايندو کلام رامیگو يك , 
مادرم. 

سه ماورت؟ ۰ همان جاس وس معر وف هما نکسی که داستان 6 کاو ترو 
را ساخته اود ؟ 

تِ بلی اماباو تهمت نزن .. آومر! خیلی دوست داشت ‏ اما تتوانست 
در کارهایش توفيق حاصل کند » فقبروتتگدست شد › ز ند گی او بید بعتی 
8 + آومی‌خواستمن موفق‌شوم و ثرو نمند باشم ۲ 

اما ور زر بيا بو دی 3 دیبائی بر ای بك‌زن تروت هنگفتی است زیبائی 
بر ای تو کافی 3 ۱ 

مادرم 9 بود اماباز یبای خود تتو| نست کاری بکد ۲ 

3 بطور بکه باهم اشتباه می شد یم و همان‌مستئله باعت رک بی هن بود 
او م ی‌خو است من 47 اورا تعقیب کنم واز از نهک ولو مت و بهر همند گردم 3 

او اسناد ومداد کی همراشت ۰ 

۳ فقظ يت‌ةطمه کاغذ قطمه کاغدی که در 1 5 جپاررمز جپان ۳ و سره 
بو ۵ زد و ! آترادر کتاب کهنه‌ای بدست آورده بود شاید خط کا گلیوستروی 
حقیگی بود 4 دبدن‌آین کاغد اوراد بوا نه کرد و هم چنین و قتی در بار امیر اطر سل 
اوژ ای بار بافت اشر دت ا سر ٩‏ قر ار گر وت 4 ۳ برأین من مور بو دما فکار 
اورا وک »> وقتی که طفل بودم [: ن‌فکررا درمغزمن رسوخداد و بااین 


ر اجب مغز مر آبا این‌فکر ار ست ا و بمن تعلي داده بود که ین فکر اساسی ۱ 


ارس لوین ۷۱۳۹ 
زند کی و سر توشتا ده من‌است من‌دحتر کا کلیوستروشده بو وم 1 ز ند کی 
اوراازسر گرفتم ۰ يككز ند گی درخشانی راهمانطور که در رمانپا ازاو 
نوشته| ندسر گرفتم زندگی‌يك زن‌حاده‌جو که طرف پرستش همه باشد و 
بو ند تمام مردآن ومت کند 1 چنین ز ۳ تباید وج دان ورحم و ع.اطفه 
آداشته باشد , من‌می با بستی از ا نچه که او از دست‌داده ور نح کشده انتقام نيرم 
دقتی که مو است یمیرد نپا کلمهای که بمن گفت این بود : 
۳2 نتقام‌مر | تک ۰ 

رائول اند کی فکرفرورفت رید وت 

بسار خوب .. اماارتکاب چنایات میل بادم کشی از کجا آمده بود. 
نتوانست‌باسخی موق وجیزدیگر هم‌نگفت رائول برسند 2 

_فقط تنم ادرت نبود که دق راتو تعليم‌میداد ۰ بدرت کی بود 0 

مثل این بود که نام لئو نارد راشنید ولی يا .میخواست بداند که 
لو نار بدر او است و لو نازد همان‌مردی است 3 باتفا 8 1 
چاسو س با هم از فر | نسه تمعیدشد ند تا لو نارد او را وادار نابت 
میکرد آمانرد دی نداشت که لو نارد همان جوا ي دود که باسم بر إور؟ 

کا کلیوسترو » مادرژوذفین › بدر بار اوژ نی ژاه‌یافت و عد از تیعید 
شدن ژوزفین بد نیا ۱ مل ام با یدوا ف که dı‏ ژودفین ن‌مادرش کا گلیوستروی 
حفیفی سود ند مادر س مد از ندست أوردن‌اسر ار و مدارك‌ژوز فن با لساموی 
حقیقی خودوا این نام معرفی کرد و سدها دخترش ار شماهت بامادر استفاده 
نمود و باسمزوزفين کا گلیوسترو وارد کارزارشد و بومین‌جهت بود که پر م 
ودیگران مادرشر | که‌درچهارسال بیشد بده بود ند نادخترش اشتباه کرد ند 

رائول بیش آزاین‌چیزی ندانست و نتوانست درفضاهای تار يت‌اسر ار 
ازواع‌غرائز حیوا نی و بر »ی ها خود خواهی هاو اشتما که برازهای و سسا نه 
انسانی بود تقو نماید تماما ینپ] از تیت ل او خارح شدودیگر سئو| 7 

ژوزفن آهسته و بی‌صدا یی کی بست و رامول احساس میکرد که 


ناتوانی موفق نمیشد دست‌خودرا آز اد کند , 


۷۶۰ ۱ ۱ ۱ گنج باد‌شاهان 


حالتی ترحم آهیز قلبش ر | تکان‌داد » آن موجود جپ:می سكت ی 
انسانی و بيك‌زن بیماری که میخواست تحت فر مان‌مقرر ات بشردوستی‌قرار کیرد 
تبدیل يافته بود حالتی بود که می بایست بامحبت بیشتر قضاوت‌شود 

می‌گفت : راتول .. مر اازخود نران .. :و دردنیا تنها کسی هستی که 
میتوانی مرااز ازرتکاب دی نجات بدهی .۰ همن‌حألا این نکتهر | احساس کردم 
دروجود تو چنزی شبیه‌سلامت نفس وخو بی وجوددارد . 

. آه عشنْ .. عشق .. فقط عشق است که میتواند e‏ و 
من هیچکس رانا کنون غبر از نو دوست نداشته‌ام e‏ راژخود :را و 

لبپای شیرین اورائول رادرعالم سستی فرو برد حالت‌شهوت ومیسل 
شهوانی که هميشه باعث ناتوانی مردهااست اوراازخوو بیخود ساخته بود ۰ 

شاید اگ رکا گلیوسترو این نوازش‌ها را تعقیب میکرد رائول بسدام 
وسوسه او گرفتار میشد وبیش ازاین از بوسه‌های اولذت میبرد اما ژوزفن 
زودسرش رابلند کرد ودستهای خودرا بگردنش آویخت ومدتی نگاه کرد 
اتفاقا همین نگاه کافی بود که رائول زن چندلعظه قبل را که ازاو التماس 
میکر د ازیاد برد و برعطس در آن اننا زنی‌را دید که میخواهد باسحر چشمان 
ولیپہای شہوت e‏ خوداورا فر یب دهد . 
تقو اة انش 25 e‏ رابپم نزديك میسازد اما رائول هب‌دانست 
در بشت این قىافه جذاب ودرو ناك جه‌جبزی نهفته است »> حتی آ تینه باك هم 
تمتو أنست ذران حالت این قبافه وحشتناكر! شان نادهك . 
کم کم بخود د وادزیر وه ها رورا ات دادن از زیت 
دستهای اوراعقب‌زد 
بادت میاید ..ي‌شب‌در قصر نون لاس چقدر از e‏ ار سید یم 
منل أین بود که خیالی می کردیم یکی دی زر امیخو اهدغفه کند . امروز 
هم همانطور است اگرمن در آغوش تو سقوط کنم آز ئر فته ام و فردای آن 
مرك بسراغم خواهد آمد . ۱ 

نا گپان ژوزفنت خشمگن و عصبانی قدر است کرد ودومر سه "۳ 
تخوت داتی بروی مسلاعا شد وطوفانی شدیداز خشم و غضب بت هرد بو جود 
آمد بشدتی که آثار کینه و نفرت ازقیافه هردو ظاهر شده بود 


۹  نیول‌نسرآ‎ 

رائول میگفت 

لی از روز اول ماباهم دشین‌بودیم » هر کدام ازمامیغواست‌دیگری 
راشکست بدهد » مخصوصا تو . . من‌رقیب توبودم ؛ درمغز تو صورت من پا 
فکر هی من مبخلوطشده بود » می‌خو استی بانمیخواستی در هرعال‌تومر! 
محکوم پیر ك. کرده بودی . ۱ 

ژوزقین‌سری تکان‌داد و با آهنگی جدی گفت : 

بت ا آینحا خن 

- اماحالاچرا ؛.. برای اینکه حالاتور امستغرهمیکنم » اکنون‌شا گر ۲ 
بجای استاد قرار گرفته واین‌شا گردبرای ای وو کا و ا 
ا نوا بکشا ند و نمردرا|| آغاز کند ۰ خودمرادر اختبار تو وهمدستانت‌قراردادم 
جالاهردرفقا بل هم ایستادهایم امائو کاری ا ار lai‏ بد» تمام‌اقدامات 
کیت مت کد 
کلاریس ز نده‌ماند ) من ز ادهستم اس کرت لاقل کاری 
انجام‌بده .. اماافسوس که سغت‌شکست‌خورده‌ای‌ومن ترا تحقیر میکنم کلمات 
وسخنان مشسعص خودر| که از هز ار فحش ودشنام سک تانز ود دای مد 
ورو روش میگفت ر نكژوز فین پر بده نود ٤‏ قاف اشر نك بر نك مہشد و 
بر ای لت از ۳ خیره کننده ظاهری‌زشت ومنفور بیدا کرد . 

د ندان را فشار آورد و گفت | تتام خو اهنت کشید . 

رائول :اخنده‌ای نمسخر آمیز گفت : 

_غرم‌مکن است » من ناخن‌های تر | کنده‌ام توازس‌میترسی؛ کارعچیپ 

امروزمن نم همن‌است . در ایا ینکه‌توازمی وعشت‌راری . 

ژوزفین گفت "مامز ند گی‌خود اس نا اسر انیم وا 

- کاریاز پیش نمپرود » تمام ین حیلههابر امن کهنه‌شده:توشکست 
خوردی‌دیگر هرچه بود تمام‌شد . 

سری‌تکان داد و گفت : 

-وسیله دیگری‌دردست:د ارم 

_ چه‌وسیله‌ای ؟ 

آین‌تروت هنگف ت که بدست آورده‌ام ۰ 


:۶ کنج‌پاد‌شاهان 

رالو ل با و بو سیله هنی بدست آوردی 4 من ود 
ازو اف ی 

شاید انتطور: ناش > آماآین‌من بودم که توانستم اقدام کنم و ۳1 
بدست اورم وتو غیراز حرف‌زدن کاری نکردی بر ای دست ت آوردن آن ازم 
بود[قدام کرد من‌این اقدام‌را کردم و رسیدم » چون کلار یس زنده 
است وتو آزادهحتی خودرا یرو زژمیدا: ۳ . آماز نده‌ما نان فسلاو نی فا 
بو دن‌تودر مقا بل نقشه بزر گی که منبسع روت دو نفر سود سيار حقیر و 
کو اك ات زیر امن توانستم‌هز ار ان مه جو اهر قیمتی ر آ رخست باورم 
درد حقیقی دراین قسمت بود ومی‌در ین قسمت اروز شدم بر ای ا همه 
1 نپا تحت‌اختمارمن است . 

۰ باهمان ۱ YI‏ امسر 1 لود AS:‏ ۳ معلوم‌است که ا باشد . 

۹ لی همه من تعلق دارد خودم تمام‌جو اهرات رادرجامه دآنی‌فرو برده 
و باطناب ببستم ۳ تاهاور باخودم ردم ودرته کشتی ین ۴ جأ دادم 
و قبلازاینکه کشتی‌منفجرشود از آنجا برداشتم وحالا تمام این روت در 
همان حامه‌دان سته‌شده دریگی ازصندوقمای تا نك لندن محفوط است . 

رائول باحالتی جدی گفت بلی .. بلی.. بلی > طناب آڼ تازه و محکم 
دست نخو رده است ودر نج ا لاك و مپرشده و روي هر کتدام ۸چر 
ژ.ب. زوه‌شده است یعنی‌ژوزفین بالسامو > اماجامه‌دان از جنس حص بافته 
است و با تسمه‌های‌چرمی بیچیده شده لف ملو ری است که وجه هیچکسر اجلب 
۳ 

کا گلموستروچشمان و حشتداكت خودرا بطرف او و گر داند و نس 
همه‌جیزر[ خبرداری ۰.٩‏ از ۳۹3 میدانستی ؟ 

ت من‌و او مد تپ پیش‌هم :وديم . 

ژوزفت فریاد کشید درو غ است .. نواز روی معده حرف میز نی أز 
ساعتی که ازژمیز ماسئل‌حر کت کردم تاوقتی که[ نر آدر صندوق با نك گذداشتم 
حتی بر ای بك لحظه از او جدا نشدم . 

- چرا .- برای اینکه آ و | درانبار کشتی ۰ کر مشب تاب باقن آوردی 

- من دم‌در آهنی انبارته ذشتی شسته بودم ومردی با أسلحجه در بالای 


E‏ و۷ 
باه که از lae:‏ باا تسار واهداشت کشیكمیکشید وأین کار در تماممدتی که در 
ساجل‌هاور بود یم ادامه‌داشت . ۱ 
میدانم 
ت جعلو ر مد | ۳ 
ن درا نيار کشتی نودم . 
جمله ۳9 بود وه نة نرا اوک سیس چت و 
۰ حیرت زورفن مل کسی که بر ای‌خودش تعر یف میکند مرو عن بود 
i‏ وفتی‌مقادل دفینه ز سیدم و آ نجارابهم خورده وشکافته ریدم فقط این 
فکر «ختاطر مر سید: ۳3 بو اهم خانم‌ژوزفن زاپیدا کنم کار آسا نی نیست‌پس 
کارعاقلانه این‌است که بدانم شبرابکجا خواهنرفت و زودتر خودرا با نجا 
بررسانم وقبل‌ازرسیدن اوجواهرات‌رابدست بیأورم ازطرف دیگر میدانستم 
چون تحت تعقیب‌پلیس هستید وازد نبال کردن‌منهم واهءه‌دارید کوشش شما 
این‌است که کنر ادرمحل مناسبی بگذارید بپرصور ِ فرار کنید 
نی سکشورخارح 1 و خود 4 ؟ ر مشپ تاب . 
وقت‌ظپر درهاود :ودم در یکساعت سدازظهر سه تشر e‏ 
بطرف‌بار برای صر ف کافه میرفتند ؛ ازپل گذشتم و باسرعتی‌زیاد خود را 
باتپار کشت شتی رساندم و بشت‌توده‌ای ازصندوقپای و و سح يكو که سه همای 
1 میعفی شدم . 
درساعت شش شمارسيدید و باطنابی‌جامه‌دانی ها را بانباد فرستاده 
و بااین‌تر بست آنرا در تحت‌حمایت من‌قر ار دادید , 
ژوزفین اصدای نورانی گفت تودرو غ دوگ ۳ 
رائول ادامه‌داد : ۱ 
درساعت ده لو نار د شما یو ست ؛ وروز نامه‌های عصر را خوانده و 
۱ از خود کشی نوما گان خرشده رود 4 درساعت 1 ازده اک ها اي کن با له ۱ 
آمد ۽ در رهه شي دروسط درب يلك شتی 3 ر کار ان کت قرار او رۆت“ 
لو نارد که ام بر نس لاور وف ناهرده شده: بود یت کک 


ااه 3 از مود . 
تمام ملاحان وکا ر گران واناه و سته‌ها که قیمت‌داشت ازاین بل به 


۱ ۳ 
NE‏ ۱ گنج‌پاد‌شاهان 
بل دیگر قل مکان داده شد مخ رصاهمان جامه دا نی که محتوی‌جواهر آت 
قیمتی دود PPS‏ ۱ نو قت نود که‌سر نوشت کشتی کر مشب ‌تاب؛ معلو مشد ۳ 
اعتر اف میکنم که دقانق سیار سعت و مر ارت باری بر من گذشت ۰ 
ا نود ٤‏ ی ۱ ٠ a OR‏ اوور بنظر 


یمه 
خودداباین ر ا میزد es‏ ن‌ود که نايك اسان ازی کودکان 
E‏ ور [ نوقت ود که نقشه شمارا دانستم توب در گوشه‌ای قرارداشت 
وچیزهائی مشغول‌روشن‌شدن بود وقایق انفحار نزديك میشد . 

عرق‌سرد سراپایم را فرا گرفت ۲یا باید خودم را باب بیندازم ؛ . 
جاره‌ای نود .. ودر | تا مشفول گرفتن تصمیم بودم و باق خود را 
میکندم با مسر تى فو ق (عاذه مشاهده کر دم که یكگ‌قایق مو توری بو سبله طنان 
بکنار کشتی سته‌شده وامواح آب آ نرا بالابائین میآورد . 

سلامتی‌من ازاینطرف بود ده‌دقیقه مد باغیال راحت در درون قایق 
نشسته‌از کشتی دم بودم دراینوقت دود که شعله ای در تار یکی بلندشدو 
در مسافت یکصدمتری خودصدای انفجاری‌را شنیدم که با رش آب‌شییه 
طوفان بود. 

کشتی کرم‌شب‌تأپ منفحر شده بود . 

شب ی سادا جلد بار باینطرفو آ نطرف‌را| نده‌شده بو د ماز دور 
سواحل انتی‌فررا دیدم خودراپاب انداخته بعشکی‌رسیدم وهمانروز دداین 
مدزرل‌مقدمات پذدیرائی خانم‌ژوذفین تااسامو را فرآهم ساختم . i‏ 

کا گلیوسترو باحالتی آشفته ونگر ان بدون اینکه سخنان او را قطع 


کند بداستانش گوش فراداد . ۱ 
:راتول ا ی مملات بهم سافته دو د اقا یو از حامه‌دان جو آهر آث 


صحبتی نکرد فر ض اینکه راو ل‌درانبار مخفی‌شده و سك دو سیله سایق 
es‏ بو و این‌مسائن چە ار تباطی بااصل قضبه داشت . 

۳ | ن‌حال ر دود ی کرد سئوال اصد ی وقطعى راازأو کن و جون 
مد | تست ژالول دس نیست که‌جان خودرا مخطر | زد خد ورست‌خالی بر گردد 
رنك آزرویش پر یده بود . 


E ۰ رس‌لوپن‎ | 

رائول گفت خوب‌دیگر سئوالی نمی کنی ؛ 

نت چه‌سوالی دارم خودت‌همه‌را گفتی بعداز ان من جامهدانر! در داشته 
ودرجای‌امنی قر اروادم . 

هیچ أ ترا باژد ید نکردی : 

- خير .۰ برای جه بازش کنم .. برایجه ؛. طنا با ومپروموم‌ها درس 
جای‌شود باقی بود 

" مج اثرسوراخی در »جامه‌دان ند دی شیف بزدگی که بان بافته 
های‌حصیر ایجادشده بود . 

ت رك شکاف ؟ 

س‌خمال میکنی من‌دوساعت درمقا بل جامه‌دان lS‏ ندم 
ژوذفین من[ نقدر احمق نیستم . 


باصد ای لر زا نی پرسید و رعدچه ٩‏ 


اجه روك ۰ ۳ دوست عز بر م بانأنی وشوضله ک کر محتو بات امه دان را 

- ا چ ؟ 

1 بطوریکه ۳ تو انرا باز کنو دردرون جامهدان هیچ چیزقیمتی 
بدسست تخو اهی ورد | نچه که‌دردستر سم ود و ۱ ره که در وت های 
ا دوقه وجودداشت و بالاخره چیزهائیکه ارزش | نرا نداشت که «صندوق 
با نك گذاشته‌شود درون‌امه‌دان ر یمه شك . 

ژوزفن ميخو است اعتر اض کنداما نتو انست‌فقط آهسته گەت این راست 
تست ۰ غیر ممکن | سرت چنین کاری کر ده باشی ۰ 

راتو لاز بالای قفس4جعبه کوچکی خارج‌ساخت دست خودرا در آن فرو 
برد ويك‌مشت قطعات الماس و بأقوت‌وز برجد درخشان‌ر! باحالی بی‌اعتنا 
یرون اورد و ا نهار آدردست‌خود میرقصا ند وعنده کنان میگفت ۲ 

با تا غر از این اهم‌هست اما نفجارشدید کشتی بمن مر صت نداد که بتو انم 
همهر اجمم كنم * در ته سار جواه رات گنج بادشاهان‌در اعماق آب‌دد یا نا بود 


شل رل 4 اماهر چه باشبد هر ن جواهر آت ۳ برای مرد جوانی جون مسن 


کفایت میکند . 


e‏ گنج بادشاهان 


. ب * ی ع ۰ »۰ ۳ ۰ هه 
حوب رور فن جه مہ ھی ی $ جوأب مڭ هم .۰ در شمطان اهنت ترا > 


4 
میشود » نکند بیپوش‌شدی » آهاینز نها چه‌موجودات عجیبی هستند وبرای 
ازدست‌دادن چند ملیون‌جو اهر عر | مسگیر ند .. چه‌خبر شده . 
ژوذفین بالساءو بی< حو کت نشسته و ی درا تکان نممداد نا بان 
ازجایر خاسی ن اه و باز و | لش آو بخته نود 4ت و است‌دشعن خو ور | 
دشمام بدهد. A e‏ انا نمیئوانست و بوسته فریاد 
۱ شید شا یر ی که دراعمای‌در یا غرن‌شده دسنمای‌خودرانکان میدادو 
ا تال ای ا خو در ابر وی تخت انداخت . 
رائول دون‌اینکه تحت تا ۳ اش و 0 بحر أن أو خف 
۳ د اما هو زحند کلام و داشت 3 لازم بود ا ¢ ن گفت ۰ 
خوی‌حالا قبول کردی که نر ادرست وسا بی‌شکست دادم تما اسلچه 
هاازدستت گرفته شد ومثل گر گی که دندانشر | کنده باشندبی اسلیحه‌و ناتوان 
شدی . ۱ ۱ 
ژوزفین وقتی از اینجا میروی‌اطمینان خواهی‌داشت که کاری از دستت 
بر عليه من‌ساخته نیست و بپتر این است که از تمام فعألیت‌های خو د صسر ف نظر 
۳ 6 من ن‌عایر غم احساسات توازاین بیش آمده خم ی خوشحا ام و کلار : :سهم 
خو شمعت خو ا هد شد و بعد‌ها دار ای ورزر و بان ز باد وآهد دود اينما حفأیقی 
است که توخواه ناخواه باید آنهارا قبول کنی 
آنای‌راه رفتن‌ر | گذداشت وبا آهنگی مسرت آ لود میگفت : 
_دیگر چه میت واهی ٤‏ شانس‌از تورو گردان‌شده 6 و با کسی نمر ۵ را 
آغاز کردی که هز ار بار از تو قوی ر و محیل ار ام ٠‏ منهم | از ءاری که 
کرده‌ام 3 ي عص اء ی هستم آماء رای | نام 1 جود ر تسه کش و زر: نگی ړز 
ےه و بصیرت کار بردم » حقیقه که خودرا بات تا به 2 نظیر مد | نم ۰ هیچ‌چیز . 
ممکن نیست بتواند ازدست من‌فرار کند » من نچه راکه در مغر دشنانم 
میگذر د چون يك کتاب باز میتوانم بخوانم 
کمترین فکروخیالی که ازمغزشان بگذردمن آ نرا حدس میز نم اما 
حالادیگر شت دو ودرامنم ی کنی»طوری‌روی یوت وراز کشیده‌ای که غر از 
نیم دخ تودا نمی بینم » خیلی‌خوب تو بااین‌وضم میخواهی‌دست‌خود رابسینه 


۳ 


آرسن‌لوین ۳:۷ 
گرو برده و رو لوری رااز آ نی خارح کنی 

موز ان کلام با خر نرسیده بود که نا گپان کا گلر وستر و خودراتکان 
دار وکاله رو اوری دست گر فته نود . 

تیر خالی‌شد امار انول که مواظب ههه جابودفر صت بیدا کرد که‌دست 
اورا درهواگرفته آنرابه پیچاند واسلحه‌را بطرف کاگلیوستروخم کند . 
ن ال دن ر ورف اف هن یه اس و رو و 

این‌صحنه فدری‌سر بع وو حشرا نه | نیدام‌شد که از ندیجه یر متر قبه آن 
در مقا ا ی ددن ی > حر کت اوممهوت ومتو دی مازد . ۱ 

اا ن‌حال هبیعگو نه اض طر اب و آشفته گی اورا نار احت 'نساخت کر 
این‌ر | کرد ده شابدمرده باشت مع هذ | بطرف او خم اس واحساس کرد که‌هنوز 
قلب اودرضر بان است . ۱ 

با تیفه‌يك قیچی نیم‌تنه‌اش راشکافت‌ودید که گلوله از نیمه راه‌بطرف 
دیگر غلطیده و کمی بالاتر از بستان راست‌اور! در محلی که خالی سیاهی 
داشت‌بطور همدص خر اشیده دود . 

بااینکه فر کرد مرك بك چنین مو جود ا لادم وضروری 
اسبت معپذاچیزی نشده دود و باخود گفت بك جر احت مختصر ی‌است که بمرور 
زمان معالحه مشود . 

هنوز قیچی رادست داشت» تا ان طرف جلو بود و درآ نح ال‌از 
خود میپرسید آ یا وظیفه‌اش این نیست بانوك‌قیجی صورت زبای اوراچنان 
بخر اشد که بعدها نتواند_یکمك‌این ژیبائی‌خیره کننده مردم را آزار نماید 
اکن یتو ات بل له رز ور مو رعش دارو رر کنر یم مار ان برای 
آأین‌زن سوب میشد | گر این کارر | می کرد چه بد بخختی ها وجه چنایاتی در 
بو اماب رات این گرا نان روو روج یاه که کت 
عملی را انهام‌دهداز آن گذشته کو قت اور دوست داشت . ۱ 

مدای چند با ۹ وا ندوهی‌شدید بی حر کت ما ند و تماشای او برداخت 

مس کی کرک ۳ اوخسته‌اش ؟ درده ود بك نو ع نار احتی 3 مر ارت در سود 

احساس‌میکرد 4 1 ون او من ور ا ن عشق‌ او بود مع ذا ا م احساس 


اطیف که همه باد گار شیر بن ن درخاطر میماند عراز کینه و افرت در 


۸ ۶ ۷ ۱ گنی بادشاهان 


قاب اوچیزی باقی نگذاشته نود » میدا نست که در تمام غر خود خاطر 0 اوسن 
عشقر | فراموش e‏ 
۱ درایتوقت ژوزفین نفس لق کف و چشمانر! شود شکر شا ,نطور 
سید که دیگر اورا نه دك و باوفکری‌نکند : 
پنجره‌را گشود بصداهای خارح گوش فراداد بنظر شمیرسید که از 
طرف ساحل اشخاصی رم هار اه ميرو ند . 
شاید لتو ناردپس از اینکه ساحل زا وآنشته است:. ؟ .4 در درون 
حاف غر از بكث محسیه چیزی نیست وازطرف زوزفین ر ان‌شده و : كك 
او 1 ست . 
باخو و گت : 
جه لتو نارد اور | دراینجا بیدا کند يااورا باخود بیرد. ؛ چه او بمیردیا 
زنده بماند چه‌خوشیعت باشد با بد بعت دیگر باو مر بوط نود دیسر 
نمی خو اهم ۵ ی در باره‌او بدا نم 1 ن جم هر اخسته کن ده‌است . 
بعد بدون حرف و دون اینکه بطرف زنی که دس تش را بطر ف اودراز 
میکرد وخواهش وتمنا می نمودنگاه کند از اطاق خارخ‌شد ف ردای آن شب 
رائول درقصر نارون اترك د ید ار کلاز رس رفت : 
برای اینکه هید ست کلاریس از و قایم اخیر نار اسمت و قلیش جر احت 
آلود است تاآن‌روز بدیدنش نرفته‌بود امادختر جوان‌میدانست که اودر 
همین منزرل است . 
1 ن‌رور تصمیم گرفت از کلاریس دیدن کند حالت»زاجی دختر جوان 
رو وکو نهاش شاداب بود . 
ا گات لا E ET‏ مرا ب بخشی 
کلاریس جوابدادچیزی نشده‌است که تراعف و کنم . 
- چرا کلاریس من تو خیلی بدی کردم و بخودم هم‌صدمه ز بادرساندم 
نه فقطتقاضا دارم که عثق‌مرا بپذیری بلکه می خواهم که ازمن حمایت 
و برستاری کنی من تو احتیاج‌زیاددارم تا بوانتم خاطر ات‌درد نا گر افر اموش 
گرده بز تن امیدوار شوم آ گنهن كك ۳ بقین‌د ارم که سعد شا مرد 


شر.افتمندی شوم » خو درا صادفا ته دراختمار تو میگذارم ودو ل‌ميدهم که در 


ارسن‌لوین ۷:۹ 
چو از من خو شخت و آهی ود ۰ باذ کر این هدماین کلار یس آیا حاشری زن 
ن بو ۹5 


کلار س یرل د ودستخودرا طرف اودراز کرد ج 
يب ند 
وا يمرك 


همانطور که رائول پیش نی , کرده دود مبدان و سیم انتر بك ها ۳ 
۳ ابت‌های خستگی نا یف بری که بر 4 بدست آوردن گنج افسانه آمیز بکار 
رفته نود در :رده و رامو شی اند , 
خود کشی بوما گان»عملیات‌خانم گر شعصیت اسر ار آمیز کنتس 
کا گلیووسترو » فراراو » غرق کشتی» کرم شب‌تاب و سایر حوادث دیگر 
داد گستری مخو است يا نتو انست ا ار تماط بدهد . 
خاطر ات کارد ینال بو نشور نا مدید وفر اموش‌شد » کر کی بوما گان از 
هم چداشده ودیگر دراطر اف اینمو ضو عحرفی نزد ندوحتی‌چیزیهم ازماجر ا 
در کرد زیل ء 
بدلا یل محکم دخاات‌رائول اندرزی درتمام این حوادث مورد سوء 
ظن قر ار نگرفت و ازدو اج اوهم بدون سر و صدا انام شد البته مردم فکسر 
میکرد ۳۳ که این‌جوان یأچه وسیله توانسته است ننام و بکنتاندرزی بادختر 
بارون‌ازدواج کند شایدانجام این ازدو اح‌را مر بوط باین‌میدا نستند که‌راگول 
۰ وجبر متوسل‌شده ودرمقایل آن مقداری از جواهرات گنج کشیشان را 
ن داده است؛ بااین "جپیز ات نیام کارها | نجام مث ود ۲ 
بااین‌و ضم نا آرسن لوین راو ار بو تفر اموشی افتاد وره,رچيت 
دفاتر رسمی تااستاد دولتی اسمی از آرسن لوین؛ بدرش «توفرار > لو ین 
ا یه اتو نا ام اف ونکت راون ا تدرری شوه دی با او یک 
تلار سس اتك بمسافرت رفت . 
اینمسنقرت با دوحادثه بزرك مصادف بوده‌یکی اینکه کلاریس‌دختری 
نیا آورد که دی بعک و فات کرد وچند هفته بعد هم خير مرك بارون اتيك ١‏ 
تتشار یافت ۱ 


ا ۴ ۰ 1 7 “a ¢ ۳ ۳۹ ۰ ۳۹ di‏ ۲ « 
شمه مس این نود 45 باز ول اتك و سر عمو اس سوت درايت‌حادثه گردش 


Ko‏ ۱ گنج با‌شاهان 
باقاق غر ق شد ند . 

آیاخود کشی بود یاحادثه ؛. ظاهر امر ابنطور بود که اخیراً دو سر 
عمو اژ شدن درد ور نج بو انه شده بو ند و عموم همردم صور هگ وان که 
خود کشی کرده! ند کمی صحیت ازوقو ع جذأیتی آمدومیگفتند که يك کشتی 
درحال عبور قایق آ نباراغرق کرده و رفته است اما برای این مسئله هیچ 
دلیلی دردست نبود . 

بهر تقدیر کلاریس حاضر نشد از ثروت. بدرخود استفاده نماید و تمام 
نروت بدر رابه نگاه‌های خیر به بخشيد . 

سالها گذشت سالهای آرام و فراموش‌نشدنی که هیچگونه ناراستی 
در آن‌وچودنداشت ۱ ۱ ۱ 

رائول بیکی از وعده‌های ک به ار وین داده بود وفا کرد و بااین 
بر تسب کلارء۔ e‏ بسار سعاو تمندی داشت . 

: بوعده‌دیگر خو دوف نکرد و نتو اثست شر افتمند هاگ‎ U. 
1 حفیقت این نود که نمی تو | نست‌این کار را بکند‎ 

درخون او ودرتمام عروق واحساسات اوغر يزه گول زدنو حاد لهجو ی 

و درو غ کو ودسیسه بازی و ز ند کی رون از دستر نج دیگری وجود 
داشت. 
- اتا جوانی دسیسه باز وپشت‌همانداز بود وهمیشه‌میل‌داشت که‌در رآس 

بت‌دسته دزدان ریاست کند : ۱ 5 

از آن گذشته مدتی که باکا کلیوسترو زک کرده نودهمه‌چیز راباد 
گرفت بر ای خودغر د بز ه‌فو ق الم ادهو نیو غ وهو یسر شاری‌پر ای| نجام کارهای 
بزر كتشخیص میداد . 

میخواست ز ند گی اووسر نوشت اوغیر از مردان عادی‌باشد بر ای‌خود 
سر نوشت‌های افسانه آمیز میساخت وخودرا مافوق و بالاتر و قوی‌تر و بر تر 
تمام افراو میدا نست . ۱ 

بدون اینکه کلاریس چیزی‌بداند يا کوچکتر ین‌سوء ظن داشته باشد 
دسته ای را تفر فان قو و گر فد ودر کارهای بزرك با موفقیت های شایان 


رو بروشد و کم کم کار بجائی رسید که قدرت و نفو أو مر حله نچا تی ر سید : 


نیت ن‌لوین o1‏ 
۱ بیدا کردن گنج پادشاهان فرانسه که دومین اسر ار کاکلی‌وسترو بشمار 
میآمد در بانزده سال عد از کارهای فوق‌العاده این بعش(۱)بود 

اما درخلالی تمام این کارها همیشهُمیگفت که‌راحتی‌و خوشبعتی کلار یس 
مقدم بر هیه‌چیز است . 

زنش را احترام میکرد و هیچ یاد نمیآورد که کلاریس حاضر نببرد 
زن يك نفر دژد وماجراجو باشد اما او کلاریسزا دوست داشت و برای 
زا و آسایش او ازهیچگو ته فدا کاری‌فرو گار نمیکرد . 

خو شبختی .آنها ۳ از پنج سال طول نکشید در اول سال ششم 
کار س در نتیعه بك وضع حمل‌غیر طبیعی در گذشت ويك نر ا رشو دیناد گاز 
گذاشت . 

اا وروز ةه ازات ار هن ایوس روا کان اد ار 
کوششهای رائول رایپيداکرون اوبی نتیجه‌ماند و بالاخره ندانست چیه 
کسی توانته است هنگام شب وارداطاقش شده و کودك رابر باید . 

امار اجم باینکه چه کسی !ین کاررا گرده رائول در این قسمت هیچ 
تردیدی نداشت همانطو و که غرق‌شدن دو سر عمورا دردریا از حو ادث‌اتفاتي 
نمی‌شمرد و یقین‌ذاشت این کار ازطرف کاگلیوسترو انجام شده مردن دومی 
نكر ا هم که. چندی‌بعد مسموم‌شده بود نتوانست‌باساد گی تلقی نماید . رائول 
بقین داشت:مام این کارها راژوزفین کا کلیو سترو انجام داده است . ۱ 

غصه ودردمر كث کلار یس و مشدن طفل اخلان اورا تغیرداد » چون 
نه ز نی داشت ونه فرز ندی که او اسدوار سازد خود را بدامی 
حو ادث انداخت . 

از فردای آن‌روز دوم تبه ون شف ودنکر افیاظ یدود 

مر اعات هیچ‌چیز را نداشت . 

برعکس سروصداهای زیاد دراطراف او بلند شد نام آرسن لوپسن 

بروز نامه‌هار ت . 


«دیو ارها نوشته شد و کارت ویز بت او نام ا دزد معروف 
بنا لمللی 1 زاین د ست دل مرت دبگر زر سید . 


تب تام ی بح س س سی و منم مکو د 


۱- رجو ع‌شود به قصر مرموز ازعملیات آرسن لوین 


۵ ۷۲ ۱ کن‌پادشاهان 

چه اسم آرسن‌لوین بااسامی دیگری که پسرخود میگذاشت‌باباسم 

کنت‌اندرزی که مدارك آنرا ازمنزل یکی از پسر عمو های خانواد کی 
دزدیده ود 

ودر تغل و وی ا ور ھا مدال FAs‏ و 

فرز ندش ژان مير مت و برای پېداکردن این دو نفر آنچه روت داشت و 


بت 


نجه بدستش میر‌سید صرف هیر ساند . 
اما نتب انست فرز ندش را بیدا کند وهر گز هم موفق نشد کا گلیوستر و 
ات سا 
ابا هنوز ژوژفات ژنده نود ؟. جر آن‌میکرد شر | اسه و گرد ۽ 
با باز هم‌مشغول آدم کشی دود 5 هت | سندیت:ب ۱ 
اما این يك قسمت‌را میدانست از روزیکه رسما از کا گلیوستروجدا 
شده بود این‌زن EP‏ میکند وتماماین‌حوادث وچنایات را او براه 
انداخته وفرز ندش ژان‌راهم اور بوده است . 
تمام ز ند کی آرسن لوین بااقدامات وفعالیت‌های جنون آساو اعسال ‏ 
خارق‌الماده ؛ و بیروزیهای عجیب ؛ عشق‌ها والتپابات‌غرطسعی ؛ جاه طلم 
های اغراق آمیز مخلو ط شده بود واینپمه‌حو ادن باواجاژه :میداد که تواند 
بفکر فرژ ند خود وپیدا کردن او باشد . ۱ 
بهمین‌جپت بود که اولین حادئهز ند گی او باحوادث نیم قرن دیگر 
ار اط بات . 
أین‌حوادث هرچه بود تبام‌نشده بود و قیه آن در کتاب انتقام کا گلیو تر و 
به تفعبیل ان‌شده است . 
پایان.ع.ش 
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مر کز فروش خیابان لاله زار ءقابل تأتر تهران کوچه بوشهری 


بهاء ۰ ريال 


